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  پيشگفتار
هاي بالقوه فقه پوياي شيعي از ابعاد مختلف آنقدر گسترده  بيني جامع اسلام و به تبع آن توانائي جهان

شناسي تعالي  توان از آن بعنوان روش هاي معارف، اخلاق و عقلانيت است كه مي و مبتني بر پايه
مستلزم كشف و ي تعالي جامعه بر مبناي معارف، اخلاق و عقلانيت يعننام برد. و اين موضوع  هعمجا

مين و حكما در تعاريف علم و متكلّاست.  هاي دين مبين اسلام آموزههاي مندمج در  درك حكمت
دانند و  درك سرّ اشياء ميرا حكمت تمايز قائلند و علم را به معني درك حقيقت عالم و حكمت 

شوند. استعارة حكمت كه در اين  نزديك مي همديگربه معاني ود عاليه خهر دوي آنها در مراتب 
كه  –حكمت بالغة شارع مقدس است بارقة يافتة از  تنزّلنازلة بسيار توجه به نظر قرار دارد مد  كتاب

باشد.  است ميتقنين حكم بوده  وتشريع احكام صوري و فرعي منشاء  حكمت صدور احكام شرع و
حكمَ مورد نظر شارع مقدس و با مد نظر قرار دادن لااقل برخي از براي كشف تلاش  لذا در اينجا با

ن علل سعي بر اين خواهيم داشت تا برخي از احكام فقهي را در مسائل اقتصادي تحليل نماييم. آ
حقوقي  -و منجر به رشد تحليلهاي فقهي هرچند در مسائل حقوقي بيشتر بودهها  شيوة اين نوع تحليل

كمتر استعمال در ديگر مسائل اجتماعي و اقتصادي در فقه متداول ، قوق مدني نيز شدهدر حيطة ح
و رفع شبهات فقهي براساس بناي عقل و برمبناي تحليل عقلي اين نگاه ولي چون  .شده است

مبحث عقل در همانگونه كه و يكديگرند  مؤيداست و حكم شرع و عقل همواره استنتاجات عقلي 
حتماً جاي خود را در مباحث جاي خود را باز كرده است مستقلات عقليه در فقه  منابع استنباط يا

پر واضح باز خواهد كرد. ها نيز  در ديگر رشته شيعيفقهي و بسط و گسترش فقه پوياي مختلف 
است كه توجه عرفان به حيطة مباحث اصول دين است و فقه به فروع دين و مسائل فرعيه آن 

و نگاه  معناي آن نيست كه تفقه در دين و در مسائل فرعيه در فقه تعطيل است پردازد ولي اين به مي
آنچه كه مسلمّ است حكيم بودن مقام . عرفاني و شناختي نسبت به موضوعات آن منعي دارد

اي است كه اگر فقه به آنان  هاي عديده و احكام صادره از اين مقام مستلزم حكمتعصمت است 
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به . تواند مقصود معصوم عليه السلام را بيابد و بهتر مي دوش ع واقف ميبه كمالات تشري زددست يا
خارج از حوصلة اين كتاب است و شناسي فقه است كه  روشمبحث ورود به  هرحال اين موضوع

   پردازيم. نميجز نگاهي كلي به آن  جادر اين

ي، و ماليه را در چهار مبحث عمدة پول و ربا، بانكداري غيرربوي، بيمه و وظايف حكومت اسلام
شناسي استنباط احكام در فقه به  با تحليلي بر روش فصل اولدر . اين كتاب بررسي خواهيم نمود

و اجماع و  سنّتپردازيم و با طرح مباحثي كوتاه در كتاب و  نارسائيهاي موجود در اين زمينه مي
شود كه  ضوع اشاره ميعقل و شهرت و سيره و قياس و استحسان و استصلاح و سد ذرايع به اين مو

منبع يعني اولي الامر صاحبان اذن چه در حيطة ولوي اصول دين و چه در حيطة نبوي فروع دين 
همچنين د و وش مين در نظر گرفته يمنابع فقه ءجز ستنتاج فقهيااست كه هنگام فقه  مهممتيقن و 

متر از ساير منابع فقه نيز كو تفقه و تدبر در آيات آن جهت استخراج حكم ارجاع به قرآن مجيد 
در موضوعات مختلف احكام آراء بعضاً كاملاً متضاد  تشتّتلذا اين قرار گرفته است  توجهمورد 

اي باشد كه در  اين موضوع به اين معناست كه روش فقهي استنتاج بايد به گونهايجاد گرديده است. 
فقه نيز در زمره علم با قواعد و  مورد هر سوال با شرايط يكسان به پاسخ و فتواي واحد برساند تا

شوند كه  مقايسه ميدر ارتباط با موضوع ربا اي  در اين ارتباط فتاواي عديدهقوانين ثابت قرار گيرد. 
همگي پاسخ به يك سؤال هستند. با تعريف و تحليل ربا و بهره از لحاظ اقتصادي و فقهي و ديدگاه 

به اصل حكمت در اصول فقه  توجهم ربا و با خاص قرآن در اين زمينه و چگونگي خروج از حري
  رسيم: به نتايج زير مي

  سهيم باشد. گيرنده وام اقتصادييت در سود و زيان فعالبايد دهنده  وام .1
توان نرخ بازدهي سرمايه را از قبل  به دليل اين كه نمينرخ دريافت مازاد (بهره)  .2

 و شرط شود. مشخّصنمود نبايد از پيش  مشخّصقطعاً 
 شود. هاي مصرفي ربا تلقي مي در قرض بهرهتن گرف .3
   .خريد و فروش ارز به معني تبديل پول داخلي به اسعار خارجي ربا نيست .4

ها به بخش حقيقي اقتصاد منشاء نوسانات اقتصادي  انتقال تموجات بازارهاي تسهيلات و سپرده
م كه ربا باعث ايجاد دهي به اصل حكمت شارع با طرح يك الگوي رياضي نشان مي توجهاست. با 
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توان به سمت ثبات  گانه فوق مي پديدة نوسات اقتصادي است و با حذف ربا و استفاده از نتايج سه
مالي و  فنيِ عملياتاقدام به  ،ادهاگر بانك به عنوان يك ناقتصادي حركت كرد. بدين ترتيب 

تواند منابع  ه مياست ك اقتصاديپس خود يك بنگاه  ،نمايد هاي اقتصادي  مشاركت در طرح
(يعني عملكرد بانك به صورت يك گذاران را در سود خود شريك نمايد  اي را اخذ و سپرده سپرده

بايد به عنوان يك بنگاه اقتصادي عمل كند و نرخ بهره را از ، و فقطشركت سهامي خواهد بود) 
. ين آنان تسهيم نمايدگذاران ب و در پايان دوره سود بانك را به نسبت سهم سپرده پيش شرط ننمايد

نمايد و چون اين تأمين  گذاري بانك تأمين منابع مي هاي مالي سرمايه در كلية فعاليت ،دوم اينكه
از  ،بانك حق ندارد ،تواند بگيرد و سوم اينكه سود يا بهره مي ،باشد مي صاديتاقيت منابع براي فعال

  هاي مصرفي بهره دريافت كند.  وام

 عملياتيت گذشته ارائه گرديد ماه فصلدر  رباي كه از مشخصّد به تعريف با استنا فصل دومدر 
گذاري، تسهيلات دهي، خريد و فروش اسعار  سپرده عملياتنمائيم.  بانكي متداول را بررسي مي

اعتباري  عملياتخارجي و اوراق و اسناد بهادار و فلزات گرانبها، دريافت و پرداخت حوالجات و 
  گيرد. ا غيرربوي بودن آنها مورد بررسي قرار ميكلي است كه طبيعت ربوي ياز جمله عناوين 

خريد و فروش و  اجاره به شرط تمليكمرابحه، ، فروش اقساطيبراساس تعريف دقيق ربا، عقود 
بهره به دليل عدم توانائي مديون در تأديه دين است وارد  ي كه ناشي از اخذ بهره برمركب حربو  دين

مشاركت ، وام نيك (وام بدون بهره)اعطاي تسهيلات از طريق عقود اً مشخصّ تند.در حريم ربا هس
 ،مساقات ،مزارعه ،جعاله ،معاملات سلف، مضاربه، گذاري مستقيم سرمايه، مشاركت حقوقي، مدني
گردند. در همة اين عقود به استثناي  با رعايت شرايط خاص از حريم ربا خارج ميو استصناع  اجاره

نبايد نرخ بهره از پيش  شود بهره ندارد و اجاره كه نرخ مال الاجاره از قبل تعيين مي وام نيك كه
  گردند. تعيين و شرط شود در غير اين صورت ربوي مي

(تبديل اسعار خارجي به  )Spot(خريد و فروش اسعار خارجي در معاملات نقدي  عمليات
ره در محاسبه نرخ تبديل بكار گرفته (به شرط اينكه نرخ به )Swapي (معاملات تعويض، يكديگر)

(به شرط اينكه نرخ بهره در مورد دو ارز مورد نظر يكسان  )Option(اوراق اختيار معامله ، نشود)
ارزي  عمليات. ولي ربوي استغيرقابل قبول و ) Letter of Credit(گشايش اعتبار اسنادي ، باشد)
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(به شرط  )Swap(معاملات تعويضي ، نرخ بهره) (به شرط ورود )Future(دار  معاملات آتي يا وعده
 گواهي سپرده ارزي، (به شرط ورود نرخ بهره) )Option(اوراق اختيار معامله ، ورود نرخ بهره)

)Certificate of Deposit( .در حريم ربا واردند  

 عملياتخريد و فروش اوراق و اسناد بهادار و معاملات صرف و دريافت و پرداخت حوالجات و 
ه حريم ربا تحليل و هاي هريك در ورود ب گيرد و ويژگي اعتباري بانكي مورد بررسي قرار مي

  شوند.  ارزيابي مي

شركت سهامي بانك غيرربوي براساس ملاحظات فوق و تعريف ربا به عنوان يك بنگاه اقتصادي 
غيرربوي را  ياتعملگذاران سهامداران بانك هستند. اين بانك توانائي  شود كه سپرده پيشنهاد مي
 مختلفهاي  تمايزات بين سپرده و رفعداران  توزيع سود سهام متناسب و عادلانه بين سهامداشته و با 

هاي سود  تعداد نرخ تنزّلبانكي با  عملياتو كارائي يت و افزايش شفاف از لحاظ دريافت سود
يت اي اقتصادي و قابله شبكة بانكي در فعاليتمشاركت اقتصادي افزايش  ها (سهام) و سپرده

، كارائي زيادي در حقيقي يا حقوقي اعم از دولت يا بخش خصوصييت مشاركت هر شخص
گري مالي و تجهيز و تخصيص منابع را خواهد داشت. تأسيس بورس مالي قابل تطبيق با اين  واسطه

وي براي بانك است كه اعطاي تسهيلات را در قالب عقود غيررب توجهبانك نيز از اهم موارد قابل 
  مزبور تسهيل نمايد. 

هاي مختلف اعم از تأميني، اقتصادي (بازرگاني)،  تحليل فقهي و اقتصادي بيمه فصل سومهدف 
هاي حكومت اسلامي و  باشد. در اين راستا ابتدا با مطرح نمودن ويژگي اجباري و ساير انواع آن مي

نماييم. ارتباط  نظام اسلامي را بررسي ميت يمشروعانواع آن به تحليل نظريه ولايت فقيه پرداخته، 
را هاي احكام اوليه و ثانويه  حكومت اسلامي با قانون و حدود اختيارات حاكم در چارچوب ويژگي

بندي وظايف حكومت اسلامي به شرح وظايف تأميني و حمايتي آن  گذاريم و با طبقه به بحث مي
ات مؤيدو  مشخّصي به عنوان وظيفة حكومتي هاي زياد اين وظايف بيمهبا تصريح پردازيم.  مي

شغل، آموزش، درمان،  هاي مالي، مسكن، ازدواج،  گردد. در اين راستا بيمه فقهي آنان ذكر مي
ايتام، بازنشستگي و از كارافتادگي، سرپرستي،   دفاع، وكالت،  پرستاري، سوانح، خوراك،

  شوند. اً ذكر ميمشخصّمي كارگشائي، فرهنگي و پوشاك به عنوان وظايف حكومت اسلا
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است. با تحليل اقتصادي بيمه و با  فصلهاي اقتصادي (بازرگاني) بحث بعدي مورد نظر اين  بيمه
 مقدسنظر شارع جهت با  همبيمه اساساً شود كه  گيري مي به اصل حكمت در اصول فقه نتيجه توجه

توان  نيز ميبيمه يت ت در حلاسمطرح كَمي كه در حرمت ربا همان دلائل فقهي و حمشابه است و 
گردد و  در تجارت به عنوان يك نظرية جديد مطرح مي »زنجيرة ورشكستگي«. نظرية استدلال كرد

كه چگونه بيمه باعث شكستن دهيم  مينشان رفتاري  -با يك الگوي رياضيدر ارتباط با بيمه 
  شود. در اقتصاد مي »زنجيره ورشكستگي«

هاي  است. به اين موضوع خواهيم پرداخت كه آيا بيمه فصلاين هاي اجباري مبحث ديگر  بيمه
براساس قانون، كارگر را ملزم به  حتيّ توان اجباري وجاهت فقهي دارند يا خير. براي مثال آيا مي

پرداخت حق بيمه كرد يا كارفرما را ملزم به پرداخت حق بيمه كارگر نمود يا دولت را موظف نمود 
در منابع مالي تحت اختيار  تصرّفرا بپردازد به عبارت ديگر آيا دولت حق تا سهمي از بيمة كارگر 

اين اقدامات ادلة كافي يت مشروعخود را در پرداخت يارانه جهت حق بيمة كارگر دارد؟ در 
مدني مانند بيمه يت هاي اجباري از نوع بيمه مسئول شود. در بحث بعدي به انواع بيمه مشاهده نمي

القاعده اجبار اين بيمه  شود كه علي گيري مي زيم و با تحليل اين نوع بيمه نتيجهپردا شخص ثالث مي
باعث تشويق خاطي و تنبيه فرد منضبط است و برخلاف اصل عدالت در اسلام است. در پايان اشارة 

   هاي مشترك و اتكائي و تكميلي داريم. مختصري به بيمه

پردازيم. پس از شرحي بر اصل  سلامي ميبه مباحث اصلي در ماليه عمومي ا فصل چهارمدر 
هاي نرخ و پاية مالياتي در انواع منابع مالية عمومي را بررسي  حكمت در اصول فقه مسائل و ويژگي

نماييم. زكات و عشرية، خمس، انفال، زكات فطره، كفارات، موهوبات، موقوفات و صدقات از  مي
ه زكات عشر در زمان غيبت مهمترين نوع گردند. نظر به اينك جملة مواردي است كه بررسي مي

دهد اين حكم از زمان  ي را در اين باب آغاز نموديم كه نشان ميمفصلماليات اسلامي است، بحث 
هاي اساسي شرعي در شرايع مختلف بوده و همچنان توسط  از جمله مالياتع  حضرت يوسف

امضاء شده است و  ع عصومينو رسول اكرم ص و ائمة مع  و عيسيع  پيامبران بعدي نظير موسي
قرار گرفته است. بكارگيري وجوه مختلف عشر در تورات و انجيل و  توجهمعذالك كمتر مورد 

هاي قبل و بعد از اسلام  تاريخي و در حكومت -قرآن و كتب روائي شيعه و اهل تسنّن و متون ادبي
شود. نظريات و سير  ل ميهاي زكوي آن تحلي گردد و زوايا و پيچيدگي در دول مختلف بررسي مي
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گردد. در اين جهت به آراء فقهاء  تحول و تطور خمس نيز از مباحث اصلي است كه به آن اشاره مي
وجوب و عدم وجوب يت در دوران مختلف از صدر اسلام تا كنون اشاره و تطور فتوائي كيف

القاعده خمس و  ليآيد اين است كه ع شود. آنچه كه برمي پرداخت خمس از نظر ايشان بررسي مي
مشخّصالامر  هاي مالياتي هستند كه برحسب شرايط زمان و مكان بايد توسط اولي شر هر دو نرخع 

آوري شوند. از طرفي هر دو يك نوع ماليات هستند و هر دو بر  و يا زياد و كم و دريافت و جمع
زكات و عشر به موارد شوند و انحصار  پايه مالياتي ارزش افزوده توليد شده در اقتصاد وضع مي

شود را شامل  هاي اقتصادي كه باعث خلق ارزش افزوده مي شود بلكه كلية فعاليت گانه تأييد نمي نه
شود كه در  شود. در باب موارد مصرف و هزينة درآمد هاي زكوي گذري داشته و تصريح مي مي

سادات نبايد باشد  »لذي القربي«توزيع خمس به خويشاوندان رسول اكرم ص و سادات منظور از 
الامر است كه سيادت معنوي رسول اكرم ص را وارث است. از طرفي سهمي كه به رسول  بلكه اولي
شخصي بلكه از باب هزينة اجتماعي به نفع مصالح مورد  تصرّفيابد نه از بابت  مي تعلّقاز خمس 

 نظر آن حضرت است.

ن بخش تلاش ما بر اين است كه موارد هاي بخش عمومي نيمة دوم جريان ماليه است در اي هزينه
هزينه حكومت اسلامي را بررسي نمائيم. نگاهي خواهيم داشت بر موارد هزينه و تخصيص منابع كه 

هاي امور هزينه را تعريف نمايد. امور مختلف  و سر فصل مشخّصنحوة دخالت دولت را در اقتصاد 
اعي، فرهنگي، قضائي، بهداشتي، تأميني، سياسي، نظامي، اداري، تقنيني، اجرائي، اقتصادي، اجتم

گنجند. دولت  ي، تعزيزي و تنبيهي در اين فصول ميامنيتريزي،  بازرسي و نظارت، عمراني، برنامه
اسلام محق نيست كه درآمدهايش را به هرطريق كه مايل است هزينه نمايد لذا به بررسي اصول 

دولت اسلام از لحاظ دخالت در امور اقتصادي و پردازيم.  ماليه و هزينه در بودجة دولت اسلامي مي
اندازة دولت كاملاً منعطف است و در زماني كاملاً كم اثر و با طيف كم و در زمان مورد نياز كاملاً 

نمايد و اين بسته به نياز زمان و مكان در مداخلة در امور طبق شريعت  مؤثر و با طيف وسيع عمل مي
  اسلام است.

توان به موارد زير اشاره نمود كه در ارتباط با تك تك  ودجه دولت اسلام مياز اصول هزينه در ب
پردازيم: عدم جواز حق انتفاع مدير از ابزار اداري براي نفع شخصي، تشكيلات  آنها به بحث مي

هاي آموزشي مختص به موارد خاص، عدم جواز  ماليه براي رفع نياز مردم، تخصيص هزينه
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ار، ارشاد، هدايت و تبليغ، عدم جواز شارع مقدس ص به تخصيص هزينه هاي دستمزد در انذ هزينه
هاي توزيع مجدد به موارد تأميني،  سياستيت هاي تأمين اجتماعي، محدود به سادات، تقرير هزينه

يت صرف هزينه در معاملات حرام، محدوديت منحصر بودن هزينه دولت به واجبات، ممنوع
يرشدگان، مناط توافق عمومي در تأمين زهاي زندان و تع ين هزينههاي انتخابات، وجوب تأم هزينه

ر سلامت معاملات، بهاي تنظيم بازار به نظارت  سياستيت مالي هزينة كالاهاي عمومي، محدود
و استخبارات، وضع  تجسسهاي  هزينهيت هاي قاضي و والي و بازرس، محدود هزينهيت محدود
اعطاي امتياز و رانت، خريد اموال عمومي بر اساس يت ممنوعهاي جهاد و دفاع بر مردم،  هزينه
گذاري بازار، وظيفة دولت در قضاي ديات و خسارات و ديون مجهول المدعي عليه، انضباط  قيمت

  مالي خزانه.

باشد و خالي از اشكال و  اقتصادي مي -هاي فقهي مباحث مندرج در اين كتاب نگرشي نو به تحليل
اينجانب است و اميدوارم با تذكّرات دوستان و  توجهص و ايرادات همگي منواقنيستند. ايراد 

مسلماً نظرات انتقادي و يا تكميلي شوند. يا شرح هاي بعدي رفع  همكاران ارجمند در چاپ
و حتي در برنامه تنظيمي خوانندگان با نگرشهاي مختلف فكري مورد درخواست نگارنده نيز هست 

در نظر دارم در حاشيه انجام اين فريضه تمتّع و انجام مناسك حج معظّمه  هخود براي شرفيابي به مكّ
نظرات و انتقادات برادران اهل  از نزديك مطالب اين كتاب را با محققين آنجا نيز مطرح تا ديني

 اوليه كه در مراحلي نآقاي عبدالرضا هرسيبدينوسيله از همكار ارجمندم  سنت را نيز دريافت نمايم.
و آنها را داشتند  اي با اينجانب همكاري صميمانهشد اين كتاب لاتي كه منجر به تدوين مقا حريرت

نيز از  آيندهدر  است نمايد. اميد تشكّر و قدرداني مياي ارائه دادند  بازخواني و نظرات ارزنده
  م.باشهمكاري ارزندة ايشان برخوردار 

   1بيژن بيدآباد

                                                                                                                                                                                             
1-Email: bidabad@yahoo.com            bijan@bidabad.ir              Web: http://www.bidabad.ir/  
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  مقدمه
انگيزي است كه همچنان   در اقتصاد و همچنين در متون فقهي از جمله مباحث بحث مبحث بهره

بعاد اتر در اين مبحث از  ارائه نتايج قطعياست. مسلماً را به خود جلب نموده  محققيّننظر بسياري از 
 قانون بانكداري بدون ربا بر چهشود. بتواند باعث بهبود عملكرد نظام بانكي كشور نيز  مختلف مي

هاي پولي  فعاليتنظام بانكي و هاي فقهي و اقتصادي بر بهره و ربا تنظيم و عملاً دستور كار  نگرش
هاي اقتصادي و فقهي  بهره و ربا را از دو سمت نگرش فصلنمايد. در اين  مي مشخّصكشور را 

منتسب  م اين است كه آيا بهرهياي كه قصد بررسي آن را دار مورد بررسي قرار خواهيم داد. فرضيه
نظر  ندشود يا خير؟ به عبارت ديگر همان به اعطاي وام براي هر منظور و در همه حال ربا تلقي مي

هاي  هاي مصرفي و وام هايي مابين وام توان از لحاظ اقتصادي و فقهي تفاوت برخي از فقها مي
بود ولي  هاي مصرفي از مصاديق ربا خواهد دريافت بهره از وام يعنيگذاري قائل شد.  سرمايه

 هقبل از ورود به اين بحث ب گذاري مصداق ربا را نخواهد داشت. هاي سرمايه دريافت بهره از وام
شناسي استنباط  لذا با شروع تحليلي بر روش 2.پردازيم مي در استنباط احكامواردي از اصول فقه م

  ردازيم.پ احكام در فقه به نارسائيها و كاستيهاي فقه متداول در كشف احكام شارع مي

  فقه و علم
وبٌ لُ ق ـُ مْ لهَُ «نسبت داده كه فرمود:  3فقه در لغت عرب به معناي فهم است و قرآن آن را به قلب

. عليرغم عمق معاني كه در بطن كلمات متداول نظير علم، 5قلب است تفقهّيعني محل  4»اđِٰ  ونَ هُ قَ فْ لاي ـَ
                                                                                                                                                                                             

لاّ سـلطانمحمد بيـدختي گنابـادي سلطانعليشـاه،  نظيـر      براي بحثهاي كامل در اين موضوع به كتب حضرت حـاج م ـ  -2
  ولايتنامه، سعادتنامه و بشارت المومنين و مجمع السعادات رجوع نمائيد.

شود كه مظهر قلب به معناي دل است كه مركز جان است. فؤاد مركز تن  قلبِ صنوبري در لغت عرب فؤاد گفته مي -3
  ستفاده شده.است. در قرآن كريم هر دو لغت به كرّات ا

  . قلب دارند ولي فقه ندارند.179سوره اعراف ،آيه  -4
طبُِعَ عَلَي قُـلُوđِِمْ و «سورة توبه:  87سورة منافقون و آية  63رسانند. آيه  آيات بسيار ديگري وضوح همين معني را مي -5

صَرَفَ ٱلُله قُـلُوبَـهُمْ «سوره توبه:  127ة كنند. همچنين آي بر قلبهايشان مهر زده شد پس فقه (درك) نمي» فَـهُمْ لايَـفْقَهُونَ 
و  46و اسرا آية  25در سورة انعام آيه . ، خداوند قلب آنها را به دليل اينكه فقه ندارند برگرداند»ϥِنََـهُمْ قَـوْمٌ لايَـفْقَهُونَ 

  بهاي آنان پوشش گذارديم تا درك (فقه) نكنند. ، و بر قل»وَ جَعَلْنَا عَلَي قُـلُوđِِمْ أكِنَّةً أنْ يَـفْقَهُوهُ «فرمايد:  مي 57كهف آية 



 مباني عرفاني اقتصاد اسلامي    4

  

. به طور كلي 6شود ه عمق مفاهيم دقت ميفقه، استنباط، اجتهاد و نظائر آن وجود دارد ولي كمتر ب
باشد. بررسي تاريخ  علم در شريعت حقيقي دين جدا از علم به مفهوم متداول آن در جامعه مي

و در عين حال اعلم علماء  اند سواد بوده نيز حاكي از اين است كه آنها امي و بيع  زندگي انبياء
وع فرآيند ديگري است. براي مثال قدليل و . پس انتساب علم به آنان حتماً بهعصر خود هستند

يا  لدنيّيعني علم علم ترين مراتب  در عالياي نداشتند ولي  شخص رسول اكرم (ص) از سواد بهره
  نْ مِ  هِ لِ بْ ق ـَ نْ مِ  واْ لُ ت ـْت ـَ تُ نْ اكُ و مَ «خطاب به آن حضرت آمده: قرآن كريم در . حضوري قرار داشتند

همينطور خود حضرت كسب علم را بر هر مسلماني واجب دانستند ولي  7»كَ نِ يمِ يَ بِ  هُ طُّ اتخَُ  ـٰلَ  ابٍٍ◌ وَ كِتٰ 
 نْ مَ  بِ لْ  ق ـَفيِ  للهُ ٱ هُ فُ ذِ قْ ورٌ ي ـَنُ  وَ ا هُ نمََّ إِ  مِ لُّ عَ ت ـَلٱ ةِ رَ ث ـْكَ بِ  مُ لْ لعِ ٱ سَ يْ لَ «فرمايند:  خود سواد نداشتند. به صراحت مي

 تواند ر تشبيه شده و سواد از ريشة سياهي ميو علم به نو ندپس علم و سواد متمايزا 8»يهدِ هْ ي ـَ نْ يد اَ رِ يُ 
در قرآن علم منحصر به تقوا شده است و خداوند باشد. و ضد آن نيز در تقابل با علم  حتيّ
 . پسدوزآم ميبه شما علم  خداوند ويعني تقوا پيش بگيريد  9»اللهيُـعَلِّمُكُمُ  وَ  اللهوَاتَّـقُواْ « فرمايد مي

فقه  و تفقهّاشد مسلماً با استنباطي كه بر مبناي سواد باشد مغاير است و استنباطي كه بر مبناي علم ب
مبناي علم باشد. چون در تعريف علم ذكر شد كه نوري است كه در اساساً بر علاوه بر سوادبايد 

شود. برخي از  داري ميهتابد پس اين علم جدا از سواد و محفوظاتي است كه در حافظه نگ قلب مي
فن «را  »اصول فقه«و  10ددانن تر مي دانند بلكه آن را به فن نزديك ه را نيز علم نمياصول فق محققيّن

كنند. خود اين فن استنباط نيز احتياج به تعمق و تفكر عميق دارد.  تلقي و تعريف مي »دستور استنباط
َهت ط و به معني كشيدن آب از عمق زمين است و اجتهاد نيز در همين جكلمة استنباط از ريشة نب

يابد زيرا اجتهاد از نظر شيعه به معناي به كار گرفتن حد اعلاي كوشش براي يافتن حكم  معني مي
باشد و فرع دين را شامل  اين احكام البته و صد البته در امور فرعية جزئيه شريعت مي .11شرع است

                                                                                                                                                                                             
ا ذَ إِ  مْ هُ مَ وْ ق ـَ واْ رُ ذِ نْ يُ لِ  وَ  ينِ لدِّ ٱ فيِ  واْ هُ قَّ فَ تَ يَ هٌ لِ فَ ئِ اطمِنْهُمْ  ةٍ قَ رْ فِ  لِّ كُ   نْ مِ رَ فَ  ن ـَلاَ وْ لَ ةً ف ـَفَ اوا كَ رُ فَ ن ـْي ـَلِ  ونَ نُ مِ ؤْ لمُ ٱ انَ ا كَ ومَ «همچنين در آيه  -6
  .122ية آ -. سورة توبه»َونرُ ذَ يحَْ  مْ هُ لَّ عَ لَ  مْ يهِ لَ إِ  واْ عُ جَ رَ 
  توانستي بخواني و نه به دست خويش خط بنويسي. . پيش از اين (اي محمد) نه مي48آية  –سورة عنكبوت   -7
في التوكل علي الله ، 159، ص منية المريدين شهيد ʬنيو  139، ص 52، باب  67، ملاّ محمد باقر مجلسي، ج بحارالانوار  -8

  .لاعتمادتعالي و ا
  .282سوره بقره آيه   - 9

  .9اصول فقه، دفتر اول، سيد مصطفي محقق داماد، مركز نشر علوم اسلامي، چاپ دهم، ص  - 10
  .13، همان ص »عِ رْ شَّ ٱل مِ كْ حُ  بِ لَ  طَ فيِ  عِ سْ لوُ ٱ اغُ رٰ فْ تِ سْ إِ «اند:  در تعريف اجتهاد گفته - 11
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ز طي مراحل . بايد ذكر كرد كه فقه و اجتهاد در احكام شرعي نيز پس ارا شوند و نه اصل دين مي
. شهيد گردد ختم نمي تبتواند حاصل شود و تنها به فراگيري ك ي از تخليه و تزكيه نفس ميبصع

گمان مبر كه فقه مطالب مدونه در كتب است بلكه فقه ديدن نور «فرمايد:  مي مريدينلْ ٱ منيةثاني در 
(ص)  محمدقرار گرفت فقيه آل  12للهِ ٱ هُ جْ وَ  مَ ثَّ ف ـَ اْ و لُّ وَ ت ـُا مَ نَ ي ـْأَ خدا با جميع اشياء است و هركس مصداق 

تواند  ور خدا را ببيند و در اين مرحله است كه مين س فقيه كسي است كه هر جا نگاه كندپ .»است
در جايگاه روايت قرار گيرد البته آن هم به شرط اذن و اجازه از صاحب فرمان، به عبارت ديگر در 

صائن نفس و حافظ دين و مطيع امر مولي و و  13هلظنن حربعم ةولبمقاين شرايط است كه بر اساس 
مجاز به دخالت در امور شرعيه اعم از روايت، فتوا، قضاوت،  مخالف عن الهوا و صاحب قوه القدسيه

 سُ لِ ايجَْ  ـٰلَ  سٌ لِ ا مجَْ ذٰ هَ «د: نفرماي مي قاضي حيبه شرع  امامت جماعت و ساير مناصب ديني مي باشد. علي
را دارد و يا شقي بر مسندي ع  ايت نبيوصو فردي كه  نبييعني فقط  14»يٌ قِ شَ  وْ أَ  يٌ صِ وَ  وْ أَ  بيٌ نَ ا ـٰلّ إِ  يهِ فِ 

باشد  مياز طرف معصوم د ديني مختص مأذونين و مجازين ناسپس م نشيند. مي نشستي يحكه تو شر
اني واجب است كه صاحب و اطاعت از كس 15»هِ نِ ذْ ا ϵِِ  ـٰلّ إِ  هُ دَ نْ عِ  عُ فَ شْ ي يَ ذِ لَّ ٱ اذَ  نْ مَ «ود: و نه غير كه فرم

 رِ مْ لأَ ٱ ليِ و وَ اُ  ولَ لرَّسُ ٱ اْ و يعُ طِ أَ وَ لله َ ٱ اْ و يعُ طِ أَ «فرمايد:  در اين مورد مي ن و اجازه باشند. قرآن كريمهمين اذ
. پس هركسي با 17را اطاعت كنيد خدا و اطاعت كنيد رسول و صاحبان امر از بين خودتان 16»مِنْكُمْ 

                                                                                                                                                                                             
  بينيد.  (صورت) خدا را مي. به هرجا روي كنيد وجه 115سورة بقره، آية  - 12
وسائل  .»وهُ دْ لِّ قَ ي ـُ اَنْ  وامِ عَ لْ لِ فَ  هُ لاَٰ وْ مَ  رِ مْ لأَِ اً يعَ طِ مُ ٱلهوَٰاهِ،  حٰافِظاًَ لِدِينِهِ، مخُٰالِفَاً عَلَي ،هِ سِ فْ نَ لِ  اً نَ انِ ، صٰ ءِ اهَ قَ لفُ ٱ نْ مِ  انَ كٰ   نْ مَ فأََمَّا « -13

  .88، ص 14، باب  2و  بحار الانوار،  ج 131، ص. 10، باب 27، جالشيعه
  .2/2، 2و حديث  406، كتاب القضاء و الاحكام، ص 7روضه كافي، ج  -14
  . كيست كه بتواند نزد او شفاعت كند مگر به اجازة او.لكرسيٱ ةآيسورة بقره،  -15
  .59سورة نساء آية  - 16
، 15در عرفان ايران شماره  »حضرت سيد نورالدين شاه نعمت االله ولي«حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده در مقالة  - 17

شود كه اكنون كه  و اما در اينجا اين مسأله طرح مي«... نويسند:  ، تهران، مي1382، انتشارات حقيقت، 5-20صص 
دسترسي امام براي مسلمين و شيعيان فراهم نيست، پس تكليف مردم چيست؟ مثلاً بيعت معنوي، بيعت ولايتي، كه 

اي مبني بر  م بود و در زمان پيغمبر هم تشريع شد و مقررّ گرديد و هيچ دستور و آيهيكي از اركان شريعت مطهر اسلا
گرفتند، پس تكليف  گرفتند و حتيّ خلفاي جور هم بيعت مي نسخ آن نرسيده است و ائمه هم، اوايل شخصاً بيعت مي

تناق بودند. چنانكه داستانهاي مسلمانان در زمان غيبت چيست؟ جانشينان پيامبر، ائمه اطهار، هميشه در فشار و اخ
اند... بنابر اين اگر خلفا  در تواريخ ذكر كرده عفراواني از اختناق شديد در زمان ائمه به خصوص بعد از حضرت رضا 

گيرد بيعت حكومتي و براي  با توجه به اينكه آنها توجه نداشتند بيعتي كه امام مي -گيرد فهميدند كه امام بيعت مي مي
← 
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يت در امور بسيار جزئي استخراج و استنباط نمايد قابل تبع حتيّ راين د هاي خود احكامي از بررسي
 شود تا مصدر نبوت و يا وصايت. صادر مي قاوتاز مصدر شع  نيست بلكه بر اساس فرمايش علي

فتوا دادن براي كسي كه با صفاء باطنش و اخلاص «فرمايد:  ميع  در اين باب حضرت صادق
كند روا نيست و هركس فتوا دهد پس به تحقيق   خدا استفتاءعملش به وضوح و آشكارا نتواند از 

بدون آنكه  حكم صادر كرده و حكم صحيح نيست مگر به اجازة خدا و كسي كه با استفاده از خبر
بالعين آن را ديده باشد حكم دهد همانا جاهلي است كه از جهل خود حكم را اخذ كرده و به سبب 

اي پيامبر بگو آيا چيزي را «ن باب در قرآن كريم آمده است: . در اي18...»حكم خود گناهكار است 
ايد؟ اما شما بعضي را حلال و بعضي را  كه دربارة رزق و روزي خداوند بر شما نازل نموده ديده

اي داده يا اينكه بر خدا دروغ و  داريد. اي پيامبر بگو آيا خداوند به شما چنين اجازه حرام اعلام مي
. به عبارت ديگر حلال چيزي است كه خداوند آن را حلال كرده و حرام چيزي 19»بنديد؟ افترا مي

است كه خداوند آن را حرام كرده و بيان كننده حلال و حرام نبي يا كسي است كه از جانب نبي 
كند و علم را  باواسطه يا بلاواسطه مأذون و مجاز است زيرا اين اجازه است كه عمل را تصحيح مي

 مايد و تحليل و تحريم هركس كه به إذن خدا نباشد افتراء بستن به خدا است. بلكهن جانشين ظنّ مي
اگر بيان كنندة حكم خدا هم باشد باز افتراء بستن بر خداست زيرا او چيزي گفته است كه  حتيّ

                                                                                                                                                                                             ← 
بنابر اين جان امام و بلكه همة شيعيان ايشان در خطر بود. از اين رو خلفا  -آوري طرفدار نيست جمعحكومت و 

فرمودند كه آن مأموران از  همواره مراقب ائمه بودند. بدين جهت بود كه ائمه غالباً نمايندگان و مأموراني معين مي
يندگاني تعيين كنند. ... اين توالي و تعاقب اجازة طرف حضرت بيعت بگيرند و غالباً مجاز بودند كه خود نيز نما

اند. ... سلاسل حقه كه در قديم متعدد بودند همه رشتة  اصطلاح كرده» سلسله«مشايخ و مربيان عرفاني را در تصوف 
 رسانند، چون اساس تصوف بر آن است كه هركسي بايد از يد قبلي مجاز باشد. اين رشته و مي عاجازة خود را به علي 

سلسله مشايخ به اعتقاد پيروان راستين تصوف تا روز قيامت ادامه دارد. اما فقط سلاسلي كه به امامي برسد معتبر است. 
برسد، چون همة سلاسل از علي جاري شده و علي هم از پيغمبر  عسلاسلي هم كه به امام برسد مسلماً بايد به علي 

  » اجازه داشته است...
: قالَ في الفتيا 63، قم. باب 1379، ترجمة عباس عزيزي، انتشارات نبوغ، چاپ دوم، ح الحقيقةمصباح الشريعة و مفتا  -18

في كُلِ حالٍ لاَِ◌نَّ لاتحَِلُّ الْفُتيا لِمَنْ لايَسْتَفْتي مِنَ الِله تَعالي بِصَفاءِ سِرّهِِ وَ اِخلاصِ عملِهِ و عَلانيتةِ و برُهانٍ مِن ربِّهِ «: عالصادقُ 
فَـهُوَ جاهِلٌ مَأخوذٌ بجَِهلِهِ وَ فَـقَد حَكَمَ وَ الحكُْمِ لايَصِحُّ اِلاّ ʪِِذْنٍ مِنَ الِله عَزَوَجَل وَ برُهانهِِ وَ مَنْ حَكَمَ ʪِلخَبرَِ بِلامُعايَـنَةٍ  مَنْ اَفْتي

  ...»مَأثومٌ بحُِكْمِهِ 

قٍ فَجَعَلْتُم مَنْهُ حَرامَاً وً حًلٰلاً قُل ءَ اَللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَي اَلَله قُل اَراَيَْـتُم ما انَْـزَلَ اَلُله لَكُمْ مَن رَزْ «. 59سوره يونس آية  -19
  »تَـفْترَوُنَ 
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فرمايد:  زيرا خداوند مي 20فقط مختص خداست مگر اينكه گوينده إذن از طرف خدا داشته باشد
  يعني حكم از آن خداوند است.  21»إلاَّ لِلهَّ  إِنِ الحكُْمُ «

كرد. در قرآن يت تكليف چيست؟ و از كه بايد احكام را پرسيد و تبع پسآيد  پيش مي سئوالاين 
) قرار دهندة يك خليفه بر روي  22»ةً يفَ لِ خَ  ضِ رْ لأَْ ٱ لٌ فيِ اعِ  جَ نيِّ إِ « :فرمايد كريم مي من هر لحظه (مستمراً

ةٍ مَ اُ  لِ كِّ لِ  وَ « ،، براي هر قومي هادي هست23»ادٍ هَ  مٍ وْ ق ـَ لِ كِّ لِ «فرمايد:  ميزمين هستم و همچنين 
و براي هر امتي رسولي است. پس اطاعت اين خليفه يا هادي يا رسول كه صاحبان اذن  24»لٌ و سُ رَ 

 نيز اماميهدر فقه  اع است.تبالهي هستند واجب است و ارائه طريق آنان در مورد احكام فقهي لازم الا
و يا فقيه  جائز نيست و بايد در هر زمان ولي حييت بر اين نظر هستند كه تقليد از م ءجمهور علما

را يافت و از او تبيعت و تقليد نمود. منظور از طرح اين مباحث اين است كه روش استنباط  حي
 اماميهياي تواند با اشكال همراه باشد و بايد فقه پو احكام در شرايط فعلي و به سبك موجود مي

گردد كه  اصلاح روش شناسي استنباط احكام باشد. اين روش شناسي عملاً به جايي بر مي صدددر
مؤذّن بايد مورد توجه  و فقيه حيمؤذن  ولي حيبه عبارت اخُري  در تعريف فقيه به آن اشاره شد.

ظاهريه او شرايط لازم و  هاي فقه شيعي قرار داشته باشد كه كمالات نفسانيه باطنيه او و مراتب دانش
  . ه باشدكافي را براي استخراج صحيح احكام فراهم آورد

  كتاب

شود و اين چهار منبع را   ، اجماع و عقل ميسنّت ،در مبحث منابع فقه در اصول فقه اشاره به كتاب
 ازخوانند. در شرح و بسط هر يك از موارد فوق در كتب فقهي  منابع اساسي استنباط احكام مي

منبع اصلي فقه  بررسيي از ديدگاه اين لشود و هاي زيادي شده و مي يدگاه فقه متداول بحثد
                                                                                                                                                                                             

براي شرح بيشتر در اين موضوع به كتب حضرت حاج ملاّ سلطانمحمد بيدختي گنابادي سلطانعليشاه، نظير  -20
سورة  59نمائيد. همچنين به شرح ايشان در ذيل آية  ولايتنامه، سعادتنامه و بشارت المومنين و مجمع السعادات رجوع

  يونس در تفسير بيان السعادة في مقامات العباده رجوع شود.
  .57و سورة انعام آية  67و  40سورة يوسف آيات  -21

  . 30آيه -سوره بقره -22
  .7آيه  ،سورة رعد - 23
  .47سوره يونس، آيه - 24
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به  25است همراه با قرآن كه در حديث ثقلين يا اولي الامربلااشاره مانده است. منبع اصلي فقه عترت 
د كه و تعميم اولي الامر در زمان غيبت اولياء حي و فقهاي حي مؤذّن هستناست فرموده صراحت 

بايد سلسله اجازات ايشان به معصوم ع برسد. متأسفانه در فقه متداول مسئله اذن كمتر توجه شده 
قرآن نيز در متن . و سنّت انحصاراً احاديث و اخبار و روايت وارده را مد نظر قرار داده است است

همانطور كه  26»للهُ ٱ لاّ إِ  هُ يلَ وِ ا يَـعْلَمُ ʫَْ مَ «د: فرمو وآمده است كه معناي قرآن بر همه كس واضح نيست 
و علم هم همانطور كه گفته شد باسواد . ٢٧»ونَ نّ ظُ  يَ لاّ اِ  مْ هُ  نْ اِ  وَ  انيَِّ مَ  اَ لاّ اِ  ابَ تٰ لكِ ٱ مونَ لَ عْ لاي ـَ«فرمود: 

ا باسوادي كه جاهل باشد. و از همين باب سسواد باشد و چه ب ا عالمي كه بيسمتفاوت است و چه ب
. اين موضوع در تفسير قرآن و استنباط احكام 28»ونَ مُ لَ عْ لات ـَ مْ تُ ن ـْكُ   نْ اِ  رِ كْ لذِّ ٱ لَ هْ أَ  واْ لُ ئ ـَسْ فَ «بود كه فرمود: 

در تفسير سورة حمد از خود و فقهاي االله خميني  آيتآنقدر مهم و حياتي است كه افرادي نظير 
راجع به تقاضا شده بود كه من يكي، دو مرتبه : «29گويند كنند و مي مييت همطراز خود سلب صلاح

اي نيست كه امثال ما  تفسير بعضي آيات شريفة قرآن مطالبي عرض كنم. تفسير قرآن يك مسئله
و چه از عامه  بتوانند از عهدة آن برآيند. بلكه علماي طراز اول هم كه در طول تاريخ اسلام، چه از

كن هر كدام روي آن ل -البته مساعي آنها مشكور است -اند خاصه، در اين باب كتابهاي زياد نوشته
هاي قرآن كريم را تفسير كرده است، آن هم به  اي از پرده تخصص و فنيّ كه داشته است يك پرده

اند، نظير  اند و تفسير كرده طور كامل ملموس بوده. مثلاً عرفايي كه در طول اين چندين قرن آمده
در  32سلطانعلي ملاّ ت،در تأويلا 31در بعضي از كتابهايش، عبدالرزّاق كاشاني 30الدين محيي

                                                                                                                                                                                             
 هلِ أ تيِ رَ ت ـْو عِ  للهِ ٱتٰابَ كِ  واْ لُّ ضِ تَ  نْ لَ  هِ بِ  مْ تُ كْ سَ تمََ  نْ ا اَ مٰ  مْ يكُ فِ  ركٌ  ʫٰ نيّ إِ «سنن: حديث نبوي مورد قبول مذاهب شيعي و اهل ت -25
إِنيِّ ʫركٌ «. در كتب احاديث شيعي به انشاء 307، ص 2. همچنين سنن ترمذي جزء 122ص  6صحيح مسلم، جزء ». تيِ يْ ب ـَ

، ص 23و ج  من يجوز اخذ العلم منه. 14، باب 103، ص 2، ج بحار الانواراست.  آمده» فِيكُمْ ٱلثقلين كِتٰابَ ٱلِله وَ عِترَْتيِ 
  ، فضائل اهل بيت ع. 7، باب 114

  .7ه ، آيسوره آل عمران -26
  . علم به كتاب ندارند جز افواهي و آنان جز گمان نيست. 78سوره بقره، آيه  - 27
  نيد از اهل ذكر سؤال كنيد.دا . پس اگر نمي7ه ، آيو سورة انبياء 43آيه  ،سورة نحل -28
االله سيد  با نوار سخنراني ايشان تطبيق كامل دارد. معذالك نگاه كنيد به تفسير سورة حمد، آيتذكر شده جملات  -29

و تفسير سورة حمد،  93-94، صص 1375االله موسوي خميني، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني، چاپ دوم،  روح
  چاپ پيام آزادي.

هجري قمري از  560-638، »شيخ اكبر« »الدين محيي«، »ابن عربي«بن علي بن محمد عربي معروف به  محمد - 30
توان اظهار ارادت ايشان به  االله خميني به وضوح مشهود است نمي . همان گونه كه در كلّية آثار آيتصوفيهمشايخ 

← 
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اين سخن  .»...شان طريقة معارف بوده است، اينها تفسيرهائي نوشتند خوب. اينهائي كه طريقه
همانگونه كه متضمن تفسير حقايق باطني قرآن است به طريق اولي شامل تفسير ظاهر آيات كه به 

  گردد نيز هست. فقه و استدلال فقهي برمي

قرآن كه به  حتّي مام اين مباحث بايد اين موضوع را نيز مؤكداً ذكر كرد كهعلي ايحال عليرغم ت
شده و فقها در بحثشان  دچار كم توجهيعمل در شود  تر فقه در اين زمان ذكر مي عنوان منبع اصلي

استخراج اند و در  اشاره كردهو به تفسير ظاهر آيات و استدلالات فقهي بر مبناي آنان كمتر به قرآن 
  .34نمايند ق حكم را از احاديث و اخبار اخذ ميابيشتر مصد ماحكا

  سنتّ

. در درجه اول بايد گفت كه آنچه كه آن هم خالي از اشكال نيستيت حجو  سنّتاستفاده از منبع 
براي زمان معصوم از بعنوان سنتّ از طريق اخبار و احاديث و روايات به ما رسيده تصوير ناشفافي را 

                                                                                                                                                                                             ← 
، 1370(انوار تابان ولايت، مركز چاپ سپاه،  عرفاي كامل الهي را ناديده گرفت. براي مثال در پيغام به گورباچوف

برم  الدين بن عربي نام نمي كنم و از كتب عرفا بخصوص محيي ديگر شما را خسته نمي«نويسند:  ) مي123-124صص 
كه اگر خواستيد از مباحث اين بزرگ مرد مطلّع گرديد تني چند از خبرگان تيزهوش خود را كه در اين گونه مسائل 

ارند راهي قم گردانيد تا پس از چند سالي با توكّل به خدا از عمق لطيف تاريكتر از موي منازل معرفت قوياً دست د
  »آگاه گردند.

در قرن  صوفيهالدين از مشايخ  الدين كاشاني، مكنيّ به ابوالغنائم و ملقبّ به كمال ملاّ عبدالرزّاق بن جمال(جلال) -31
  باشد. هشتم هجري مي

نابغة علم در كتاب از اقطاب صوفيه. شرح حال ايشان سلطانمحمد بيدختي گنابادي سلطانعليشاه  حاج ملاّحضرت  -32
  آمده است.، تهران، انتشارات حقيقت، 1350و عرفان نگارش حضرت حاج سلطانحسين تابنده، چاپ دوم، 

هجري  1344در سال ربي قطع رقعي به زبان عدر چهار مجلد  بيان السّعادة في مقامات العبادةچاپ دوم تفسير  -33
االله رياضي و محمدآقا رضاخاني  اين تفسير توسط دكتر حشمت رسيده است. طبعشمسي در چاپخانة دانشگاه تهران به 

  به فارسي ترجمه شده است.
شود كه  متأسفانه به دليل اختلاط احاديث موثق با اخبار ضعيف و حتيّ مجعول تنوع و تضاد روايات بسيار ديده مي -34
گذارد و اين امر هرچند مورد توجه فقها است و همواره سعي ايشان به  ن موضوع باب استنباط به رأي را باز مياي

پرهيز از آن است ولي به دليل وسعت اختلاط و عدم وجود اطلاعات روايي كافي در مورد تك تك احاديث و اخبار 
  فراهم آورد كه خطر خطيري براي فقه اسلام است. هاي انحطاط حكم را تواند منجر به اشتباه رأي گردد و سبب مي
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ا  ـٰلّ إِ  هُ لُ مِ تَ يحَْ لاَ  بٌ عِ صْ تَ سْ مُ بٌ عْ صَ  بياءِ نْ لأَ ٱمَ عِلْ  نَّ اِ «فرمايد:  معصوم ميد. از سوي ديگر كش به تصوير ميما 
اعم از عملي، امضايي يا  36سنتّانواع . 35»يمانِ لاِْ لِ  هُ بَ لْ ق ـَ اللهُ  نَ حِ تَ مْ إِ نٌ مِ ؤْ دٌ مُ بْ عَ  وْ أَ بٌ رَّ قَ مُ  كٌ لَ مَ  وْ أَ  لٌ سَ رْ بيٌّ مُ ن ـَ

عملي  سنّتباشند. در  قولي همگي از باب ايراد فوق دچار اشكال مي تسنّتقريري و همچنين 
گردد و دلالتي كه دارد آن است كه آن عمل مجاز  صدور عملي از معصومين براي فرد محرز مي

 توجهباشد. نكتة قابل  آن است كه آن عمل واجب نمي مؤيدباشد و يا ترك عملي از معصومين  مي
چه دستوري و يا ندارد. يت لزاماً فعل معصوم نسبت به ساير افراد حجدر اين مبحث اين است كه ا

تقريري حاكي از آن است كه فعلي در  سنّتداروئي شفا دهندة فردي ولي كشندة ديگري است. 
تواند  نمييت تقريري نيز حج سنّتحضور معصوم واقع شده و معصوم آن را نهي يا رد نكرده است. 

اند و نتيجتاً سكوت ايشان  كرده مي هبايست تقيه يا توري در شرايطي مي داشته باشد چه بسا معصوم
. 38»هُ لَ  ةَ يَ قِ تَ لاَ  نْ مَ لِ  يمانَ اِ لاَ  ي وَ آʪئِ  ينِ دِ   وَ ينيِ دِ  ةُ يَ قِ لتَّ اَ «كه فرمود:  37تواند باشد دلالت بر تأييد عمل نمي

ي در فقه دارد و اخبار صلمفشود كه بحث بسيار  به روايات و اخبار و احاديث اطلاق مي ،قولي سنّت
اي دارند. علاوه بر اين اخبار  بندي جداگانه طبقهخبر ر روايت و وثوق از لحاظ راوي آنها و تكثّ

                                                                                                                                                                                             
  .2، حديث 254، ص 2اصول كافي جلد  -35
سنتّ تقريري: عملي در حضور معصوم واقع شده و  ؛سنتّ عملي: هرگاه صدور عملي از معصومين محرز گردد -36

  شود. نكرده باشد؛ سنتّ قولي به روايت، خبر و حديث اطلاق مي و ردمعصوم آن را نهي 
 رُ آخَ  اءَ جٰ   ثمَُّ نيِ ابَ جٰ أَ ا مٰ  افِ  ـٰلبخَِ  هُ ابَ جٰ أَ ا فَ هٰ نْ هُ عَ لَ ئَ فَسَ  لٌ جُ رَ  اءَ جٰ   ثمَُّ نيِ ابَ جٰ أَ فَ  ةٍ لَ ئَ سْ مَ  نْ عَ  ع رٍ فَ عْ جَ ʪٰ اَ  تُ لْ ئَ :سَ الَ قٰ  هُ نَّ إِ  ةِ ارَ رٰ زُ  نْ عَ  وَ  -37
 مْ كُ تِ يعَ شِ  نْ مِ  اقَ رٰ عَ لْ ٱ لِ هْ أَ  نْ مِ  انِ  ـٰلجُ (ص): رَ  للهِ ٱ ولِ سُ رَ  نَ بْ ٱيَ  تُ لْ ق ـُ انِ  ـٰلجُ رَّ لٱ جَ رَ خَ ا مّٰ لَ  ف ـَبيِ احِ صٰ  ابَ جٰ أَ   وَ نيِ ابَ جٰ أَ ا مٰ  افِ  ـٰلبخَِ  هُ ابَ جٰ أَ فَ 
 يٰ لَ عَ  مْ تُ عْ مَ تَ جْ ٱو لَ وَ  مْ كُ لَ  ا وَ نٰ ي لَ قٰ ب ـْأ ا وَ نٰ لَ  يرٌْ ا خَ ذٰ هٰ  نَّ إِ : ةِ ارَ رٰ  زُ ʮٰ  الَ قٰ ؟ ف ـَهُ بَ احِ صٰ  هِ بِ  تَ بْ جَ أَ ا مٰ  يرِْ غَ دٍ بِ احِ وٰ  لَّ كُ   تَ بْ جَ أَ فَ  انِ  ـٰلئَ سْ ا يَ مٰ دِ قَ 
 زراره گويد : از امام باقر ع مطلبي پرسيدم و جوابم فرمود، .مْ كُ ائِ قٰ ب ـَا وَ نٰ ائِ قٰ بَ لِ  لَّ قَ أَ  انَ كٰ   ا وَ نٰ يْ لَ عَ  اسُ لنّ ٱ مْ كُ قَ دَّ صَ لَ  دٍ احِ وٰ  رٍ مْ أَ 

، سپس مرد او بر خلاف جواب من به او پاسخ فرمود سپس مردي آمد و همان مطلب را از آن حضرت پرسيد و
به آن حضرت عرض كردم: اي  ديگري آمد و به او جوابي برخلاف هر دو جواب گذشته فرمود. چون آن دو رفتند،

 شما هر يك را برخلاف ديگري و سئوالي كردند و از شيعيان شما آمدند دو مرد از اهل عراق و فرزند پيامبر (ص)
دارد و اگر اتفاق كلمه داشته  بيشتر باقي مي و ما و شما را ما بهترجواب فرموديد، فرمود: اي زراره اينگونه رفتار براي 

و زندگي ما و شما ناپايدار  دانند) كنند (و اتحاد شما را عليه خود مي باشيد، مردم متابعت شما را از ما تصديق مي
بيدختي گنابادي  . نگاه كنيد به سعادتنامه، حضرت حاج ملاّ سلطانمحمد)5 ديثح ،84ص  ،1كافي، جاصول ( گردد.

  ، تهران.1379سلطانعليشاه، تصحيح و تعليقات حسينعلي كاشاني بيدختي، انتشارات حقيقت، 
. 219، ص 2تقيه روش من و روش پدران من است و براي كسي كه تقيه ندارد ايماني نيست. اصول كافي، جلد  -38

  .204، صفحة 16وسائل الشيعه، جلد 
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خبر از لحاظ يت نمايد. حج قولي را بيشتر مي سنّتمجعولة فراواني نيز وارد شده كه ترديد در 
قولي اين  سنّتدر  توجهد. نكتة قابل باش سنن از جمله مباحث عمدة فقه ميتو اهل  اماميهفقهاي 

تجويزاتي است كه براي شفاي نفس مستمع يا مستمعين حاضر در آن ع  است كه فرمايشات معصوم
ʭ رْ مِ أُ  به توجهبوده و لزوماً براي سايرين تجويز نشده كه آن حضرات در هر گروهي با و مكان قت و
اند و فرمايشات ايشان مجوزي براي غيرمستمعين  فرمايش فرموده 39مْ ولهِِ قُ عُ  رِ دْ ي قَ لَ عَ  اسَ لنَّ ٱ مَ لِّ كَ نُ  نْ أَ 

مستقيم آنها نيست. از طرفي نقل روايت خود تابع اذن و اجازه است و هركسي از پيش خود 
تواند خبري را نقل نمايد بلكه همانطور كه در ميان فقها متداول است بايد اذن روايت راوي  نمي

رضايت آن بزرگواران و ازه جير اين صورت نقل روايت بدون ابرسد در غع  معنعن به معصوم
. 40تلقي شود دتوان مي ة ادب به ساحت مقدس آن بزرگوارانئاسا حتّي خلاف ميل باطني ايشان و

. 41بذْ كِ لْ ٱق و دْ لصِّ ٱ لُ مِ تَ يحَْ  رُ ب ـَلخَْ اَ  :كه گردد تواند منتج به كذب همچنين نقل اخبار و روايت خود مي
 نَ لظَّ ٱ نَّ إِ اً نّ ا ظَ  ـٰلّ إِ  مْ هُ رُ ثَ كْ أَ  عُ بِ تَّ ا ي ـَمٰ  وَ : «و فرمود دنتوانند باش مي الدلاله ظنيّدور و لصا ظنيّپس اخبار 

ها و  قطعاً سليقه ٤٣»اʭََ بَشَرٌ مِثْلُكُم«از طرفي پيغمبر (و همچنين امام) به مصداق  .٤٢»ئاً يْ شَ  قِّ لحَْ ٱ نَ  مِ نيِ غْ اي ـُ ـٰل
از  سنّتتواند تشخيص دهد كه اين  اند. هركسي نمي داشتهگاني زندنظرات مختلفي در امور ساده 

  . 44كدام دسته است

بسياري از اين مباحث در اصول فقه مفصلاً مورد بحث قرار گرفته و فقهاي شيعه نيز شقوق مختلف 
اند و غرض از طرح اين مسائل اين رجاء بوده كه محافل علمي بيش از  موضوع را بررسي نموده

                                                                                                                                                                                             
؛ 189و  23، ص8،  و ج 1ردم به قدر عقل آنها سخن بگوئيم. اصول كافي، ج به ما فرمان داده شد كه با م -39

  .82،ص1، باب 1؛ بحار الانوار ج 133، ص 20، باب 1مستدرك ج 
  خبر محتمل است راست يا دروغ باشد. -40
  داند. مسلمّ است نويسنده اين سطور نيز خود را مقيد به رعايت اين اذن در حيطه مسائل مطروحه مي -41
كند. در سوره  كنند جز از گمان و همانا كه گمان بسنده از حق نمي و اكثر ايشان تبعيت نمي .36آية  يونس ةسور -42

كنند  همانا تبعيت نمي». ئاً يْ شَ  قِّ لحَْ ٱ نَ  مِ نيِ غْ لاي ـُ نَ لظَّ ٱ إِلاّ ٱلظَّنَ إِنَّ  إِنْ يَـتَّبِعُونَ «فرمايد:  همين عبارت را اينطور مي 28نجم آيه 
  كند.  ن و همانا كه گمان بسنده از حق نميجز از گما

  من هم بشري هستم مثل شما.  .آخرآية  كهف ةسور -43
». پنير تنها خوردن مكروه است«بگويند: ». خورم من پنير را بدون مغز گردو نمي«فرمايد:  المثل يكي از ائمه مي في -44

دادند كه بتواند اين دو نوع  ه كساني اجازة نقل ميامام ديگري ممكن است ذائقة متفاوتي داشته باشند. اين است كه ب
  را تشخيص دهد. 
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  شناسي استنباط احكام بپردازند. و تدقيق روشپيش به اصول 

  اجماع

اولين و مهمترين اجماعي  سنّتبراساس نظر اهل منبع سوم در فقه اجماع به معني اتفاق نظر است. 
ساعده بود كه مثال  نيفاق افتاد اجماع سقيفة بكه در اسلام پس از رحلت رسول اكرم (ص) اتّ

داند چون  گرچه شيعه سقيفه را اجماع نمي-ندارديت حجبطور اعم بارزي است در اينكه اجماع 
اي  اجماع فقهي مقولهاز طرفي هرچند مقوله  همه اهل حلّ و عقد نبودند و از بني هاشم هم نبودند

اجماع صحابة پيغمبر بعد از رحلت آن حضرت بر اين قرار گرفت كه  جدا از اجماع كلامي است.
آنجائيكه صحابة پيامبر اكرم كه  شد.نسپرده ع  عليبه ت خلافتر است و  ابوبكر براي خلافت لايق

بعضاً كاتب وحي نيز بودند و زانو به زانوي آن حضرت نشستند دچار اشتباه شوند تكليف ديگران 
از منابع استنباط احكام و در  ءاجماع به معني اتفاق آراء فقها سنّتبرادران اهل  نظراز روشن است. 

به عنوان  دتوان اجماع دليل مستقلي نيست و فقط مي اماميهدر فقه است ولي  سنّتعداد كتاب و 
 استفاده شود. البته چگونگي اجماع كاشف از قول معصومع  و روية معصوم سنّتوسيلة كشف 

  شويم. به آن وارد نمي بررسيشرح خاص خود را دارد كه در اين 

 45ماع مركب و اجماع مستندصل، اجماع منقول، اجماع سكوتي، اجحدر انواع اجماع ماجماع، 
اجماع مي تواند مصلحت سياسي را بر مصلحت ديني با اجتهاد  به اينكه توجهبندي شده كه با  طبقه

مگر آن نوع از اجماع كه مستأثر از  همة انواع آن دچار ايراد اساسي است بر عليه نص رجحان دهد،
                                                                                                                                                                                             

تبع اقوال فقها و علماء مبادرت ورزيده و به يكي از تاجماع محصل منظور اجماعي است كه فقيه در آن مباشرتاً به  -45
براي  ي يا لطفي يا حدسي كاشف از قول معصوم باشد. در اجماع منقول شخص تحصيل كننده آن راسطرق ح

هي صادر گردد و مدتي پس از انتشار ينمايد. منظور از اجماع سكوتي اين است كه فتوايي توسط فق ديگران نقل مي
آن كسي با آن مخالفت نكند. در اجماع مركب منظور اين است كه گروهي از فقها مثلاً به حرمت چيزي نظر بدهند و 

شود كه آن امر واجب يا مستحب نيست. در  سته نظر استنتاج ميد ود كيبسايرين به كراهت آن معتقد باشند كه از تر
اند و آن را منبعي مستقل  ئلاجماع مستند از آنجا كه فقهاي اماميه براي اجماع فقط نقش كاشفيت از سنتّ معصوم قا

دانند. نگاه  نميآورند لذا اگر اجماع را ولو محتملاً مستند به دلايل لفظي ببينند آن را رد نموده و حجت  نمي ربه شما
نشر علوم  ،98 -103 صكنيد به مباحثي از اصول فقه جلد دوم، منابع فقه، سيد مصطفي محقق داماد، چاپ نهم، ص

  اسلامي.
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ني اجماع منصوب است كه افراد اهل اين موضوع به مع .إذن باشد كه قريب به اثر نيز خواهد بود
حلّ و عقد از طرف معصوم منصوب و مأمور به حل باشند. در غير اين صورت تضميني نيست كه 

  اتفّاق نظر هر اكثريتي در اجتماعات مختلف منجر به صدور رأي موافق با رأي معصوم ع گردد.

  عقل

ولي برادران اهل تسنن منبع احكام را  عقل را قبول دارند دليليتبه نحوي از انحاء  اماميهفرقة 
گرچه دليل عقل به عنوان يكي از منابع  .46پذيرند دانند و معقول را نمي منحصر به منقول مي

 نيست و مكاتب و مذاهب مختلف ثابتشود ولي ثغور آن  استخراج و استنباط احكام مطرح مي
عقل در استنباط احكام از اعتبار تا  يتدليلفقهي حدود متفاوتي را براي آن ترسيم مي نمايند. دامنه 

در  47اصوليين و يينگسترش دارد. نزاع تاريخي اخبارمختلف  اعتباري عقل در نظرات و مكاتب بي
گاه به تكفير يكديگر نيز ، ت اين نزاعدباشد كه ش عقل از مشاجرات مهم در اين زمينه مي دليليت

حكم عقلي است كه موجب قطع به حكم شرعي منظور از دليل عقلي عبارت از هر  .48رسيده است
                                                                                                                                                                                             

  .159ص  ،جلال الدين سيوطي شافعي، الحاوي، جلد دوم -46
ولي  پردازند، به فقه مي اي از مباحث عقلي اصوليين بر كاربرد عقل در استنباط احكام تكيه دارند و با مجموعه -47

علماي اماميه  »الملل والنحل«كتاب  در شهرستاني اصول تأكيد دارند. بكارگيريتنها با نقل و احاديث بدون  يناخباري
د شيخ طوسي و سي و ي اين تقسيم را بكار گرفتههمچنين علامه حلّ كند. اصولي تقسيم مي را به دوگروه اخباري و

المتعلقين «د مرتضي و شيخ طوسي تعبير در كلام قدما مانند شيخ مفيد، سيه ون آوردياصولي همرتضي را در زمر
ن شخصيتهايي چون شيخ صدوق و ياخباري .است رفته بكار   »كين بالاخبارالمتمس«و  ،»اصحاب الحديث«، »بالاخبار

ار، اصحاب سلامه و بعد ذهن و قله فطنه المتعلقين ʪلاخب لکن اصحابناكليني را نيز اخباري ميدانند. شيخ مفيد فرموده است: 
وجوههم فيما سمعوه من الاحاديث و لاينظرون في سندها، و لا يفرقون بين حقها و ʪطلها و لا يفهمون ما يدخل عليهم  یيمرون عل

س، كندذهن و آن دسته از اصحاب ما كه وابسته به اخبارند افرادي سليم النف في اثباēا و لا يحصلون معاني ما يطلقون منها.
حق و باطل آن و فرقي بين ند، كن نمي آنملي در سند أت و پذيرند شنوند مي ساده انگارند. احاديثي را كه مي

و معاني آنچه از آن اطلاق دارد را حاصل  ندفهم نميدر اثبات آنها  چه بر آنان وارد شده را ند و معاني آنگذار نمي
: ييراهنمابه  .منابع استنباط نزد اخباريين و اصوليين ،رساله دكتري ،درخشنده، منصورنگاه كنيد به:  .كنند نمي

  دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات ،دانشكده الهيات و فلسفه، : عليرضا فيضهمشاور و ابوالقاسم گرجي
اين مسأله باز  ين اين دو گروه بهريشه اختلاف ب. سري معروف هستند به علماي بالاسري و پائينشيعي دو گروه  -48
هاي فراواني به  غارت و قتل و ها نزاع ع نماز خواند يا نه؟ به همين بهانه، توان بالاي سر ضريح امام گشت كه آيا مي مي
  .دش زيادي تلف و اموال ها جان وفتاد ا راه
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شود. مستقلات عقليه آن  بندي مي عقليه و غيرمستقلات عقليه طبقه گردد. دليل عقلي به مستقلات
به كند. غيرمستقلات عقليه  كم ميحسلسله از احكام عقلي است كه عقل مستقلاً و ابتدائاً به آن 

  .49شود از شرع وارد تحقيق و بررسي مي يمكحشود كه عقل پس از دريافت  لاق ميطمواردي ا

ولي  ،تواند به عنوان منبع استنباط احكام باشد بسيار گسترده است بحث در مورد اينكه آيا عقل مي
كنيم كه قوة عاقله در افراد يكسان نيست و عقل معيار مطلقي نيست  فقط به ذكر اين نكته اشاره مي

فردي مثبت حكمي و در شخصي نافي آن حكم است.  كه در همة افراد يكسان باشد. دليل عقلي در
شود كه عقل چه فردي بايد منبع استنباط احكام قرار گيرد.  پس موضوع بحث به اينجا خلاصه مي

به كمالات نفساني است با عقل  مهذبّ كه مراتب كمال را طي ومل مسلم است عقل انسان كا
 هِ بِ  دَ بِ اعُ مَ  لُ قْ عَ لْ اَ «تعريف عقل است كه: تفاوت دارد. در  ،فردي كه گرفتار خطوات شيطاني است

را  پنهانهايعني عقل چيزي است كه توسط آن بندگي خدا و كسب  50»انَ نَ لجَْ ٱ هِ بِ  بَ سِ تُ كْ ٱ وَ  حمانَ لرَّ ٱ
قال نفس است و عقل انسان كامل ع ،توان كرد و اين عقل با عقل مصطلح متفاوت است و اين عقل

رساند. به  تشريع احكام مي، در حي داً ما را به استفاده از نظر ولياست. پس اين منبع فقه نيز مجد
بلكه  ،احكام پرداخت عهمانطور كه گفته شد نبايد از پيش خود به تفسير يا تشري ،عبارت ديگر

  بايست به عترت يا اوصياء يا صاحبان اجازه از طرف آنان چنگ زد و اخذ احكام كرد.

اضافه بر چهار يت و سنديت هاي مختلف حج تحليل فقها از جنبه ازجمله مواردي كه مورد استناد و
  باشد موارد زير است: منبع اصلي فوق مي

  شهرت

موارد جزئي ديگري از منابع فقه نيز مطرح است كه هر كدام مشكل و كاستي خود را داراست. 
، دهندگان و يا عمليمبتني بر كثرت فتوا  ،مبتني بر كثرت ناقلين و يا فتوايي ،اعم از روايي ت،شهر

يلٌ لِ قَ « :به آية توجهبا  كه تواند از منابع فقه باشد. استناد آنان مييا كثرت مبتني بر عمل مشهور فقها و 
                                                                                                                                                                                             

 صص ،م اسلامي، نشر علونهم، منابع فقه، مصطفي محقق داماد، چاپ 2مباحثي از اصول فقه جلد  :نگاه كنيد به -49
142- 105.  

 دَ بِ : مٰا عُ  ، قـاٰلَ لُ قْ عَ مٰا ٱلْ  هُ لَ  تُ لْ : ق ـُع قٰالَ  اللهِ دِ بْ بي عَ ليٰ اَ إ هُ عَ ف ـَنٰا رَ حٰابِ صْ أَ  ضِ عْ ب ـَ نْ عَ  ارِ  ـٰبّ ٱلجَْ دِ بْ عَ   بنِ  دِ مِّ محَُ  نْ عَ  يسَ رِ دْ إِ  بنَ  دَ حمَْ اَ  - 50
  .11لد اول، جزء الاول، كتا ب العقل و الجهل، ص كافي ، ج .نٰانَ ٱلجَْ  هِ بِ  بَ سِ تُ ٱكْ وَ  نَ احمْٰ ٱلرَّ  هِ بِ 
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 رَ ثَ كْ أَ «و آية  53»رٍ سْ ي خُ فِ لَ  انَ سَ نْ لإِْ ٱ نَّ إ«آية و  52»شْكُرونَ ايَ  ـٰلالنّاسِ  رَ ثَ كْ أَ «آية و  51»وركُ لشَّ ٱ يَ ادِ بَ عِ  نْ مِ 
هُمْ رَ ثَ كْ أَ «، 56»ونَ لُ قِ عْ اي ـَ ـٰل مْ هُ رَ ثَ كْ أَ « ،55»ونَ مُ لَ عْ اي ـَ ـٰل مْ هُ رَ ثَ كْ أَ «: تكرار آياتي با مضامين 54»ونَ مُ لَ عْ اي ـَ ـٰلالنّاسِ 

  استنباط احكام خالي از اشكال نيست.جهت گاه قراردادن اين منبع  تكيه 57»ونَ لُ هَ يجَْ 

  سيره

شود. سيرة  مي قبه فعل يا ترك فعل اطلا سيره در فقه به مفهوم روية مستمر و بناء عملي مردم نسبت
سيرة اسلامي كه منظور روية عملي عقلا و مسلمين است نيز به شرطي كه بتوان موافقت  و عقلاء

همانطور كه اشاره شد  وتواند از منابع فقه محسوب شود  مي، معصوم را نسبت به آن كشف نمود
  آن مورد اشكال است.يت خالي از اشكار نيست و حج

  سقيا

باشد. قياس به معني  يكي از موارد ديگري كه به عنوان منبع فقهي مورد اختلاف است قياس مي
يا آن واقعه علت شباهت به آن در محل ديگر به واسطة ، اثبات حكم در محلي به دليل اثبات آن

اب آن به ادلة كتيت ند و براي حجزور قياس اصرار مييت در باب حج سنّتباشد. برادران اهل  مي
كنند.  قياس استفاده مييت جويند. فقهاي شيعي از عقل هم براي حج و اجماع توسل مي سنّتو 

آور  يه قطعضباشد كه ظاهر ق صوص العله با قياس منطقي مينقياس م،قياس مورد نظر فقهاي شيعه 
شود.  است. در اين نوع قياس يك صغري و يك كبراي منطقي برقرار و حكم از آن استخراج مي

هاي زيادي دربارة نقص آن از لحاظ منطقي  آور نيست و مثال ن نوع قياس در همة حالات قطعاي
 ،حواي دليل مشهور است. براي مثالفاست كه در منطق به يت زده شده. قياس ديگر قياس اولو

                                                                                                                                                                                             
  . و كم هستند بندگان سپاسگزار من.13سورة سبا، آية  - 51
  .  اكثر مردم سپاسگزار نيستند. 38سورة يوسف آية  - 52
  . همانا انسان در زيان است.2سورة والعصر، آية  - 53
  انند. د . اكثر مردم نمي187و سورة اعراف آية  28سورة سبا آية  - 54
  دانند.  . اكثرشان نمي55سورة يونس، آية  - 55
  كنند. . اكثرشان تعقل نمي4سورة حجرات، آية  - 56
  . اكثراً جاهلند.111سورة انعام، آية  - 57
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شود حتماً هم از بالاي ديوار  وقتي كسي حق ندارد بدون اجازه از درب منزل كسي وارد منزل 
قيح مناط اين است كه علت حكم از طرف شارع ندارد وارد شود. قياس مستنبط العله يا تاجازه ن
ند و بر اساس آن قياس انجام ك ترين علت را استنباط مي شود و مجتهد با رأي خود نزديك بيان نمي

ه تواند محل ايراد باشد. ب قياس بر اساس نظر و آراء مجتهد قرار دارد و به همين دليل مي دهد. مي
  .58»ليسَ بْ إ اسَ قٰ  نْ مَ  لَ وَّ اَ  نَّ إِ فَ «دارند كه  همين دليل برخي ابراز مي

  استحسان

هاي مختلف به معناي عدول از قياس جهت برتري دادن مصلحتي خاص  ان به تعريفسقاعده استح
باشد. نظر مذاهب و مكاتب مختلف اسلامي در مورد استحسان متفاوت است. و مذاهب شيعه و  مي
قائل يت نفي و حنبلي و مالكي براي آن حجحهري با آن مخالفت دارند ولي و ظا فعيشا
  .59شوند مي

  استصلاح

به معني مصلحت انديشي و رعايت مصالحي كه ملحوظ نظر شارع قرار  )مصالح مرسله(استصلاح 
 باشد. و جزئي شارع قرار نگرفته مي كليّنگرفته و از ديد شارع رها شده و داخل در هيچ حكم 

استنباط  يحنبلي به عنوان طريق شرع و هاي اهل تسنن چون مالكي مرسله در برخي رشته مصالح
باشد ولي مذهب شافعي استنباط بر مبناي  مي، اجماعي وجود ندارد و احكام در مواردي كه نص

  دانند. باطل مي ،سانحنيز استصلاح را همانند است اماميهداند. در فقة  استصلاح را باطل مي

                                                                                                                                                                                             
، 7، باب 4، و التهذيب، ج 113، ص 4. و ج58، ص 1پس همانا اولين كسي كه قياس كرد ابليس بود. كافي، ج   -58

  .160ص 
الش در راه خير صرف شود آيا اين وصيت صحيح است؟ حكم فقهي اين وفيهي وصيت كند امسگر براي مثال ا -59

كند و آن را به  در اموالش نافذ نيست. ولي قاعدة استحسان بر اين حكم استثناء تعريف مي سفيه است كه تصرّف 
  .172 -180 صصچاپ نهم،   گاه كنيد به: مباحثي از اصول فقه، سيد مصطفي محقق داماد،كند. ن صحيح تبديل مي
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  سد ذرايع

 ،گردد اي مي ذرايع به معني اين است كه هر عملي كه عادتاً سر انجام منجر به مفسده دهمچنين س
اشاره نموده كه  »مقدمة واجب«در باب اين موضوع به  اماميهفقهاي  بايست ممنوع اعلام شود.

ري از عمل اول براي جلوگي منع مبني بر ،قبل از فعل ديگر است و از عمل شارع، منظور انجام فعلي
در همه  كهتواند باشد  نمي كليّه يك قاعدة كنمايند  مي تنباطسا ذرايع را دمفسدة بعدي قاعدة س

  حال جاري گردد.

شايد بحث روش استنباط در فقه را در اينجا با اشاره به اين موضوع خلاصه كنيم كه دستور شارع بر 
 دح و نه سلاو نه استحسان و نه استصاست و نه عقل و نه اجماع و نه قياس  سنّتاستنباط احكام نه 

 رِ مْ لأَ ٱ ليِ و اُ  وَ  ولَ سُ لرَّ ٱ اْ و يعُ طِ أَ و  للهَ ٱ اْ و يعُ طِ أَ  :صوص شارعنو مستقيم و م مشخّصبلكه دستور  ،ذرايع
يعني بايد اطاعت از صاحبان امر نمود و اين اطاعت اساس فقه است وشريعتي كه  ،باشد مي 60مْ كُ نْ مِ 

ي (ص) است و بايد از آن اطاعت و به آن رفتار محمدكند شريعت  مي عصاحب امر بيان و تشري
  نمود.

سازي در نحوه  شايد بيشتر موجب اشكالو متداول ها و قواعد فقهي مصطلح  قاعده سازي ما با روش
مصاديق آن و آن. به هر حال به مسئله مورد نظر يعني ربا مشكلات امور زندگاني جامعه باشد تا رفع 

  گرديم. باز مي

  بهره
هاي اقتصادي متغيره از بعد اقتصادي توسط اقتصاددانان زيادي تعريف شده و يكي از مهمترين هرب

است كه در جهان اقتصاد نقش تعيين كننده دارد. يكي از نظريات قديمي بهره را به عنوان قيمت 
حليلي با پذيرفته است ولي از لحاظ تعامه  نمايد. گرچه اين تعريف در نظريات پول تعريف مي

اشكال مواجه است زيرا قيمت يك واحد كالا برابر ارزش يك واحد از همان كالاست و اين مورد 
صادق نيست چه ارزش يك واحد پول در هر مقطع از زمان مساوي مقدار آن است و  بهرهدربارة 

                                                                                                                                                                                             
  .59سوره نساء، آيه  - 60
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ارزش يك واحد پول در يك واحد از زمان برابر ارزش يك واحد پول در مقطع زمان بعلاوه 
نمايد بهرة آن در  زش بهرة آن است. به اين ترتيب چيزي كه ايجاد ارزش مازاد در ارزش پول ميار

ارزش واحد  ازتواند  مي ،هاي مختلف زمان قيمت پول باشد در واحد ،طول زمان است و اگر بهره
  .61پول كمتر يا بيشتر باشد كه تطابق با مفهوم قيمت ندارد

شود غالباً به نحوي  ر نوشتارهاي اقتصاددانان سلف مشاهده ميتعاريف مختلف ديگري كه از بهره د
شود مرتبط است به عبارت ديگر درآمد منتج از  اي كه بهره از آن منتج مي سرمايهيت با ماه
همگي در يت اي، منابع مالي، ثروت، سرماية انساني، مدير هاي مختلف، كالاي سرمايه دارايي

 .كند. اين امر نيز ناشي از ابهام در تعريف سرمايه است يدا ميهاي متفاوتي پ تعاريف مختلف نمود
تواند منبع  چه سرمايه خود نيز همانند بهره تعاريف مختلف و مصاديق بسيار زيادي دارد كه مي

تواند لااقل در موضوعات خاصي به نحو  در تعاريف مي تشتّتاختلاف در تعاريف بهره باشد. اين 
توان  مربوطه محدود شود. براي مثال زمين يا تكنولوژي را ميمقتضي جهت حل و بحث موضوع 

  سرمايه تلقي نمود. ياي از عوامل توليد و جدا از سرمايه تلقي كرد و در مورد ديگر در مسئله

شود مطرح  سيك بهره به عنوان اجري كه از تعويق مصرف حادث ميكلادانان نئو از ديدگاه اقتصاد
كند و آن  ر صرف نظر ميضحا زماندار از مصرف سرماية خود در  گرد. به عبارت ديگر سرمايه مي

اصل و فرع سرماية خود مصرف بيشتري داشته باشد. اين با دهد تا در انتهاي دوره  را به وام مي
مطرح سازد. از سمت تقاضا  يا نگيزة وام دادن را از سمت عرضة منابع سرمايه تواند ا تحليل نيز مي
گذار براي اجراي مقاصد  توان به اين شكل مطرح نمود كه سرمايه مي اين بحث را براي منابع

گذاري و توليدي خود به نحو اعم كه به مفهوم توليد يا خلق ارزش افزوده به معناي  سرمايه
باشد متقاضي منابع مالي است تا بتواند از خلق ارزش افزوده اسمي جديد  حسابداري ملي آن مي

كند. پس هرگاه نرخ بهره  مي مشخّصمت تقاضا براي منابع را كسب درآمد نمايد. اين بخش س
اين مكانيزم ساده  .گذار راغب به استقراض خواهد بود كمتر از نرخ بازدهي سرمايه باشد سرمايه

باشد كه در نظريات اقتصادي با  ها مي خواهي در نظريه نئوكلاسيك دهي و وام مبناي انگيزه وام
  است.ه شدهاي رياضي نيز طرح  ديدگاه

                                                                                                                                                                                             
61 - Turgot A.R.J.,1727-1781 وي بهـره را بـه عنـوان بهـاي اسـتفاده از ارزش        .يستنيز با اين نظريه قديمي موافق ن

  .200-201 ص) ص1379( جيان، ايرچنگاه كنيد به توتون نمايد. دارايي در يك دورة زماني معين تعريف مي
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هاي بهره و بازدهي سرمايه  كنيم و تأكيد بيشتري به تفاوت از اين تحليل در اينجا استفاده مي
هاي اعتباري  هاي مالي سرمايه نماييم و سرمايه هاي مالي مي نماييم. بهره را منتسب به سرمايه مي

اچيزي دارند ولي از باشند كه ارزش فيزيكي ن هستند كه مربوط به اوراق و اسناد و يا مسكوكاتي مي
بازدهي سرمايه را نيز به هر نوع سرمايه به مفهوم اعم آن  باشند. ارزش اعتباري زيادي برخوردار مي

تواند در كنار ساير عوامل  كنيم كه مي نماييم. يعني سرمايه را عامل توليدي تلقي مي منسوب مي
تواند جزئي از اين سرمايه  نيز خود مي هاي مالي بندي شده به خلق ارزش بپردازد. سرمايه  توليد دسته

  به مفهوم عام آن تلقي شود.

نماييم كه وظيفة تلاقي عرضه و تقاضاي  تعريف مي يا بانك حال عنصر ثالثي را به نام واسطة مالي
كنندگان  آوري منابع عرضه ا واسطة مالي جمعيگيرد. وظيفة بانك  منابع مالي را به عهده مي

. اگر بانك در اين بازار به عنوان 62باشد گذاران مي وش اين منابع به سرمايههاي مالي و فر سرمايه
گذار به دارندة منابع مالي را  اي سرمايه هاي بهره كرد يعني درصدي از پرداختي يك واسطه عمل مي

رسيديم كه از  اي مي سادهيت نمود به وضع دريافت ميمعامله طرف دو العمل از يك يا  به عنوان حق
گرديد ولي بانك عملاً به عنوان يك  فقهي نيز بسياري از مشكلات تحليلي آن رفع ميلحاظ 

العمل كاري مالي. به  كند تا دريافت كننده سود ثابت ناشي از حق حداكثر كنندة سود عمل مي
 معبارت ديگر به جاي اينكه براي بازارهاي مالي يك طرف عرضه و يك طرف تقاضا داشته باشي

كنندة  طرف تقاضا داريم يعني بانك خود به عنوان تقاضاكننده منابع و عرضه ودطرف عرضه و  ود
اي و  هسپرد عهاي بازار مناب نمايد. به عبارت ديگر با وجود بانك دو بازار به نام عمل ميهردو منابع 

  گردد. بازار منابع اعتباري ايجاد مي

ها و نرخ بهره  صلة نرخ بهرة سپردهبر اين دارد تا فا ، تلاشبانك به عنوان حداكثر كنندة سود
يابد و هر چه رقابت  درآمد بانك افزايش مي گرددهر چه اين فاصله تعريض  اعتبارات بيشتر شود.

د. پس بانك يك واسطة مالي نيست بلكه يك شو در بانكداري افزايش يابد اين فاصله كمتر مي
هر دوي آنها بهره عامل اساسي در آن كند كه در  مييت بازاري فعالدو  بنگاه اقتصادي است و در

بازار عرضه  ،و تقاضاي بانك و ديگري منابعاست. يكي بازار عرضه منابع مالي صاحبان  هابازار
اي مطرح است و در  منابع بانك و تقاضاكنندگان منابع مالي. در بازار اول نرخ بهره براي منابع سپرده

                                                                                                                                                                                             
  Muhammad Nejatullah Siddigi (2000)د به: نگاه كني -62
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حال دهنده.  گيرنده است و هم وام انك هم وامبازار دوم نرخ بهره تسهيلات. به اين ترتيب ب
عد نحوه كه آيا شركت بانك در اين دو بازار از ب مخواهيم از لحاظ اقتصادي و فقهي بررسي كني مي

ها  كند. به عبارت ديگر آيا همة دريافت استفاده منابع چه الزاماتي از لحاظ مفاهيم فقهي ايجاب مي
اين  كليّشوند و در چه حالات  ا پرداخت وام ربوي تلقي ميهاي بانك براي دريافت ي يا پرداخت
غيرربوي خواهند بود. به اين منظور به تطبيق و مقايسه مفاهيم بهره و ربا و سود خواهيم  عمليات

  پرداخت.

  ربا
 ادَ ا زَ ذَ إِ  لِ  لماٱʪ لرِّ ٱ نْ مِ  ةُ ʮدَ لزِّ ٱ يهِ فِ  لُ صْ لاَ ٱوَ «آمده:  63است. در لسان العرب» زيادي«ربا در لغت به معني 

ربا در لغت به معناي يك نوع زياده است كه در اموال و ثروت به وجود «. يعني »انمََ  وَ  عَ فَ ت ـَرْ إِ  وْ أَ 
ربا به معني سود و نفع زر (به نقل از برهان قاطع) آورده شده است.  64. در لغت نامه دهخدا»آيد مي

نيز » قاموس المحيط«معنا كرده است. در مطلق  ربه معناي افزايش و زيادي بطورا المنجد نيز ربا 
 مْ هُ ذَ خَ أَ فَ «آمده است: ربا در لغت به معني مطلق زيادي است و رابيه كه از ريشه ربا (ربو) در آيه 

است. در لغت نامه دهخدا ربا به عنوان يك كلمه عربي و » زيادي«آمده است به معناي  65»يهابِ رٰ أَخْذَةً 
و نما كردن به نقل از غياث اللغات و منتخب اللغات و مصادر  مصدر به معناي افزون شدن و نشو

به معني زيادتي بر در لغت ربا  ،م مفردات الفاظ القرآنجترجمه شده است. در معنيز ني زاللغه زو
 .66كه دليلي بر آن نباشد معني شده است. ياما در شرع افزايش مال به قسم ،رأس مال معني شده

  ربا در قرآن

  شده است:نازل ربا بارة رآن كريم دردر قآيات زير 

 للهِ ٱ هَ جْ وَ  ونَ يدُ رِ تُ  ةٍ اكَ زَ  نْ مِ  مْ تُ ي ـْا آت ـَمَ  وَ  للهِ ٱدَ نْ عِ  واْ بُ رْ  ي ـَلاٰ فَ  اسِ لنَّ ٱ الِ وَ مْ أَ  فيِ  اْ وَ ب ـُرْ ي ـَلِ  ʪً رِ  نْ مِ  مْ تُ ي ـْا آت ـَمَ  -1
                                                                                                                                                                                             

  .305، ص 14لسان العرب، ابن منظور، جلد  -63
  علي اكبر دهخدا، چاپ مؤسسة دهخدا. -64
  .10سوره حاقه، آيه - 65
   ، لبنان.، انتشارات دارالفكر بيروت192ص  ،م مفردات الفاظ القرآنجمع ،راغب اصفهاني - 66
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بيافزايد نزد خدا هرگز نيفزايد و يد كه بر اموال مردم دي كه شما دازيادتآن . ٦٧ونَ فُ عَ ضْ مُ لْ ٱ مُ هُ  كَ ئِٰ لٰ وْ أُ فَ 
   پردازيد آنها مضاعف خواهند شد. مي خدابراي آن زكوتي كه 

كند و بيان  به معني نمو مال و زياد شدن آن معني ميدر اين آيه ربا را  ٦٨علامه طباطبايي
واجب است كه به قصد  ت، زكاتربا در اين آيه رباي حلال، و مراد از زكا ازدارد كه مراد  مي
 يآيه مكاين در صورتي اين ترجمه صحيح است كه نمايد كه  داده شود و اضافه ميضاي خدا ر

همان  تزكا ازربا همان ربا خواري حرام و مراد  ازباشد و اگر در مدينه نازل شده باشد، مراد 
تا به  دترن مدني شبيهآيات اين آيه و آيات قبلش به كه  نمايد ميذكر واجب است و سپس  تزكا

گفتارشان  اند اعتباري بر مكي، و اينكه بعضي ادعاي روايت يا اجماع منقول در اين باب كرده آيات
  نيست.

اʪً ذَ عَ  مْ هُ نْ مِ  ينَ رِ افِ كٰ لْ  لِ ʭٰ دْ تَ عْ أَ  وَ  لِ اطِ ٱلْبٰ بِ  اسِ لنَّ ٱ الَ وٰ مْ أَ  مْ هِ لِ كْ أَ وَ  هُ نْ عَ  واْ هُ ن ـُ دْ قَ   وَ ʪٰ لرِّ ٱ مُ هِ ذِ خْ أَ  وَ  -2
خوردند و ما براي  و اموال مردم را به باطل مي ده بودند از آنش تند و نهيگرف ربا مي. ٦٩امٰ يْ لِ أَ 

  ايم. كردهمهيا كافرينشان عذاب دردناكي 

3-  ٰʮ  َنُ آمَ  ينَ ذِ لَّ ٱا هٰ يُّـ أ َْϦلرِّ ٱوا لُ كُ وا لا ٰʪ  َٱلَّتيِ ارَ لنَّ ٱوا قُ تَّـ ٱ وَ  ونَ حُ لِ فْ ت ـُ مْ كُ لَّ عَ لَ  للهَ ٱوا قُ تَّـ ٱ وَ  ةً فَ عَ اضٰ افاً مُ عٰ ضْ أ 
ضافة اه اي كساني كه ايمان آورديد ربا را ب. ٧٠ونَ حمَُ رْ ت ـُ مْ كُ لَّ عَ لَ  ولَ سُ لرَّ ٱ وَ  للهَ ٱوا يعُ طِ أَ  وَ  ينَ رِ افِ كٰ لْ لِ  تْ دَّ عِ اُ 

مخوريد و از خدا بترسيد، باشد كه رستگار شويد و بترسيد از آتش كه براي كافران مهيا  مضاعف
  مت واقع شويد.حرشد كه مورد باشده خدا و رسول را فرمان بريد 

وا الُ قَ  مْ هُ نَّـ ϥَِ  كَ لِ ذٰ  سِّ مَ لْ ٱ نَ مِ  انُ  ـٰيطلشَّ ٱ هُ طُ بَّ خَ تَ ي ي ـَذِ لَّ ٱ ومُ قُ ا ي ـَمٰ ا كَ  ـٰلّ إ ونَ ومُ قُ اي ـَ ـٰ لʪٰ لرِّ ٱ ونَ لُ كُ ϩَْ  ينَ ذِ لَّ اَ  -4
 ليَ إِ  هُ رُ مْ أَ و  فَ لَ ا سَ مَ  هُ لَ ي ف ـَهَ ت ـَان ـْفَ  هِ بِّ رَ  نْ مِ  ةٌ ظَ عِ وْ مُ  هُ ائَ ج نْ مَ  فَ ʪٰ لرِّ ٱ مَ رَّ حَ  وَ  عَ يْ ب ـَلْ ٱ للهُ ٱ لَّ حَ أَ   وَ ʪٰ لرِّ ٱ لُ ثْ مِ  عُ يْ بَ لْ ٱا نمََّ إِ 

خيزند (قيام  خورند به پاي نمي كساني كه ربا مي. ٧١ونَ دُ الِ ا خٰ يهَ فِ  مْ هُ ارِ لنَّ ٱ ابُ حَ صْ أ كَ ئِ لَ وْ أُ فَ  ادَ عَ  نْ مَ  وَ  اللهِ 
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واسطه آن است كه گفتند: ، اين به شده استشيطان آشفته با تماس با كه  يسككنند) جز مانند  نمي
، پس هركس كه پندي از كردهلال و ربا را حرام حربا است و خدا داد و ستد را  ثلداد و ستد م

براي اوست آنچه گذشته و كار او با خداست و كسي كه  ،جانب پروردگارش به او آمد و باز ايستاد
  نانند ياران آتش كه در آن جاويدانند.آبازگشت 

ربا را نابود و  وند،خدا. ٧٢يمٍ ثِ أَ  ارٍ فَّ كَ   لَّ كُ   بُّ ا يحُِ  ـٰللله ُ ٱ وَ  اتِ قٰ دَ لصَّ ٱ بيِ رْ ي ـَ  وَ ʪٰ لرِّ ٱلله ُ ٱ قُ حَ يمَْ  -5
  كار را دوست ندارد. كند و خدا هيچ ناسپاس بزه صدقات را افزون مي

تُ ن كُ إ رʪِّٰ لْ ٱ نَ مِ  يَ قِ ا بَ مَ  واْ رُ ذَ  وَ  للهَ ٱ واْ قُ تَّـ ٱ واْ نُ لَّذينَ آمَ ٱ اʮ ايُّـهَ  -6  بٍ رْ وا بحَِ أْذَنُ وا فَ لُ عَ فْ ت ـَ لمَْ  نْ إفَ  ينَ نِ مِ ؤْ مُ  مْ نـْ
 ةٍ رَ سَ مَيْ  ليَ إِ  ةٌ رَ ظِ نَ ف ـَ ةٍ رَ سْ وعُ ذُ  انَ كٰ   نْ إِ  وَ  ونَ مُ لَ ظْ اتُ  ـٰو ل ونَ مُ لِ ظْ ا تَ ل ـٰ مْ كُ الِ وٰ مْ أَ  وسُ ؤُ رُ  مْ كُ لَ ف ـَ مْ تُ بْ ت ـُ نْ وإِ  هِ ولِ سُ رَ  وَ  للهِ ٱ نَ مِ 
اي كساني كه ايمان آورديد تقوا ورزيد و آنچه از ربا مانده . ٧٣ونَ مُ لَ عْ ت ـَ مْ تُ نْ كُ   نْ إِ  مْ كُ لَ  يرٌْ وا خَ قُ دَّ صَ تَ  نْ أَ  وَ 

و اگر توبه  ايد، را خواسته و اگر نكرديد پس جنگي از خدا و پيغمبرش اريد اگر مؤمن هستيد.ذواگ
تا  پس مهلتي بودو اگر تنگدستي  نه ستم كنيد و نه ستم ببينيد اصل اموالتان،كرديد براي شماست 

  ، و چنانچه بدو ببخشيد براي شما بهتر است اگر بدانيد.به او بدهيد فراخ دستي

  ربا فقهيتعريف 

يعني كلمات  سنّتفقهاي شيعه و سني در حكم ربا اتفاق نظر دارند و حرمت آن را به كتاب خدا و 
ر اين ب ٧٥خمينيالله و آيت ا ٧٤حسن نجفي محمددانند.  معصومين و اجماع مسلمين ثابت شده مي

در اصطلاح فقهي ربا عبارت است از  بعيد نيست حرمت ربا از ضروريات دين باشد.نظرند كه: 
ل باشند و يا دريافت اضافي در يه موزون و مككدريافت زيادي در مبادلات دو كالاي هم جنس 

در تعريف ربا  77محقق حلي .76نزَ و يُ  وْ أَ ل اكَ ا يُ اً ممَِّ سَ نْ اويين جِ سَ تَ مُ  دِ حَ أَ  نْ مِ  لِ ا مٱلْ  سِ أْ رَ  يلَ عَ  ةُ ʮدَ لزِّ اَ رض. ق
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يعني ربا  .خاصٍ  سمُ إ هُ لُ وِ انَ تَ ي ـَامَ  سُ نْ الجِْ  طُ ابِ ضٰ  وَ  ةِ يَ سِ نْ الجِْ  عَ مَ وزون ٍ مُ وْ أَ  يلٍ كِ مَ  لِّ  كُ فيِ  ]ʪٰ الرِّ [ تُ بِ ثْ وي ـَ نويسد: مي
و  )ستو اگر زيادي باشد ربا ا(شود در هر چيزي كه مكيل و موزون باشد با جنس خودش  ثابت مي

 دهمدر تعريف ربا آ 78در شرايع الاسلام معيار جنس واحد اين است كه اسم خاص شامل او بشود.
يعني ربا با  ع.فْ ن ـَ اطِ ترِ شْ اِ  عَ مَ  ضِ رْ قَ الْ  ، فيِ نُ زْ وَ لْ اَ وْ أَ  يلُ كِ لْ اَ  وَ  يةُ سِ نْ لجِْ اَ ين: فِ صْ وَ  عَ مَ  يعِ بَ  الْ فيِ  تُ بِ ثْ ي ـُ وَ هُ  وَ  :ستا

و در قرض نيز با شرط نفع  ،موزون و مكيل بودن -2جنس،  -1د: شو دو وصف در بيع ثابت مي
 دَ ازٰ  وَ  زنِ وَ الْ  وْ أَ  يلِ كَ لْ ʪِ  ارٰ دِّ ا قُ ذٰ ِ◌إ انَ سٰ انِ جٰ تَ مُ لْ اَ نويسد:  ميدر تعريف ربا  79شهيد اول شود. ثابت مي

ي كه گيري شوند و در حال كيل يا وزن اندازه ه باادو متجانس (هم جنس) هرگ . يعني ربااهمَُ أحَدَ 
  شود. ثابت مي ،يكي از آن دو جنس از ديگري بيشتر باشد

ربا را دو  ٨٠خميني آيت االله مذاهب اختلاف نظر فراواني وجود دارد.علماي بندي ربا بين  در تقسيم
داند: يكي رباي معاملي و ديگري رباي قرضي. رباي معاملي آن است كه جنسي را كه مثلي  قسم مي

جنس با وزن بيشتر يا به همان وزن به ضميمه چيز ديگر مثل اينكه يك  در مقابل همان داست بفروش
اقوي آن است كه «د: هند سپس ادامه مي .تن و يك درهميك به دو تن و يا  دفروشه تن گندم را ب

رباي معاملي مختص به بيع نيست بلكه در ساير معاملات چون صلح و امثال آن نيز جريان دارد و 
شرط دارد، شرط اول اين است كه جنس مورد معامله به حسب عرف واحد حرمت اين قسم ربا دو 

اين هر چيزي كه به نظر عرف گندم يا برنج و يا خرما و يا انگور بر آن صادق باشد و  باشد. بنابر
هر  ،جايز نيست مقداري از آن را در مقابل بيش از مقدار بفروشند ،عرف آن را يك جنس بداند
. و شرط دوم اينكه ... تلف باشند. مثل گندم ممتاز و گندم معموليچند در صفات و خواص مخ

شود و يا با  اين در جنسي كه با عدد سنجيده مي جنس مورد معامله مكيل و يا موزون باشد بنابر
مكيل و  ،بنابراين شرط نخست تحقق رباي معاملي ».ربا نيست ،شود مشاهده خريد و فروش مي

بر اكثراً متقدم و متأخر مشهور است و  ياين شرط نزد فقها .استموزون بودن شيء مورد معامله 
كه ربا در معدودات نيز جاري است.  معتقدند 82باقر صدر محمدو  81مرتضي مطهري اند. هديين عقا
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علت انحصار مكيل و  .داند نيز ربا را در مكيل و موزون منحصر نمي 83در بين متقدمان، شيخ مفيد
عاملي استناد به يك دسته روايات است كه در آنجا مله در تحقق رباي موزون بودن شيء مورد معام

ا  ـٰيمفِ الاّ  ʪٰ الرِّ  ونَ كُ ا يَ  ـٰل روايتمنجمله  .مكيل و موزون بودن را در رباي معاملي منحصر كرده است
دسته  شوند. گيري مي آيد كه فقط با پيمانه يا وزن، اندازه ربا در اشيايي مي. است 84نوزَ يُ  وْ أَ  لا ـٰكيُ 

ديگري از روايات، رباي معاملي را در اشيايي كه مكيل و موزون نيستند (در معامله بر اساس 
كرده، معامله آنها را با مقدار بيشتر در يك طرف، نفي د) نشو شمارش، متر يا مشاهده تعيين مي

مادامي يعني  .٨٦نفيه كيل و لا وز  نْ كُ يَ  المَْ مَ  سَ لا ϥَْ  :اند ه. حضرت فرمود85بدون اشكال شمرده است
و اين موضوع به مفهوم اين است كه  كه به نحو پيمانه يا وزني معامله نشوند، بدون اشكال است.

  . ٨٧وزن نشود ،هنگام تحويل و هنگام پس گرفتن كالا

استناد ايشان به آن  .باشد خميني ذكر شده اتحاد در جنس ميآيت االله در تعريف كه شرط ديگري 
دو شيء مورد  كه: دارد كه براي تحقق موضوع ربا در معاملات اعلام ميدسته از رواياتي است 

ة مثلين طحنطة بحن ل وَ ثْ ين بمِِ لَ ث ـْم مِ اهِ رٰ دَ م بِ اهِ رٰ دَ : روايت معامله بايد از يك جنس باشند از آن جمله
 است. معامله دو برابر درهم در مقابل يك برابر و دو برابر گندم در مقابل يك برابر، ربايعني  .88بمثل

اگر دو شيء مورد يعني  .89لثْ ين بمِِ لَ ث ـْمِ  هِ بِ  سَ ا ϥَْ  ـٰلفَ  انَ  ـٰئيْ شَّ ٱل فَ لَ ت ـَخْ إا ذٰ إِ است كه: در حديث ديگري 
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 اشكالي ندارد. -دو برابر در مقابل يك برابر - معامله مختلف باشند معامله آنها همراه با زيادي
روشن است به طوري كه هيچ اختلافي بين روايات در اين باب فراوان و دلالت آنها بر اين شرط 

  با نقل نشده است.ر متقدمان و متأخران از علما در لزوم اين شرط براي تحقق موضوع

اند: هرگونه زيادي كه در قرض شرط شود، اعم از اين  در تعريف آن گفتهي، رباي قرضدر مبحث 
يا عمل باشد، مانند ده درهم  ؛درهمده درهم در مقابل دوازده  كه آن زيادي عين يا كالا باشد، مثلاً
اع و منفعت بردن باشد، مانند ده درهم در مقابل ده درهم و فيا انت ؛در مقابل ده درهم و دوختن لباس

چنانكه شرط كند  ،يا آن كه زيادي صفت باشد ؛ض به رهن گذاشته استئي كه نزد مقرِينتفاع از شا
فرقي بين كالاهاي  يريافت كند. در رباي قرضدرا در مقابل شيء كهنه قرض داده شده تازه آن 

  .90مكيل، موزون، معدود و مشاهد نيست

  خروج از حريم ربا

هاي شرعي جهت  قبل از بيان راههاي خروج از حريم ربا بايد به اين مطلب اشاره كرد كه فقها حيله
يا ربا باشد اما  دانند. به اين معني كه اگر غرض اصلي گرفتن زياده خروج از حريم ربا را جايز نمي

بخواهد با توسل به روشي آن را مشروع سازد از لحاظ فقهاي شيعي جايز نيست بلكه حيلة شرعي 
گذارد و بر اين اساس دو بار مرتكب خطا گرديده اول به خاطر ربا دوم  است گويا كلاه سر خدا مي

. به للعقود ʫبعة للقصوده به خاطر حيله. در صحت اين موضوع به دو قاعدة مهم استناد كرد. اول اينك
اين مصداق كه اگر عقد به قصد فرار از ربا واقع شده و بدين وسيله گرفتن ربا را جايز نمايد چون 

باشد. يعني  مي الاعمال ʪلنيّاتكند لذا حيلة شرعي است. دوم آنكه  از قصد فاعلش مييت عقد تبع
بحث ربا اگر باز هم غرض فرار از ربا باشد شود. عليهذا در  اعمال انسان براساس نياتش سنجيده مي

  خلاف بوده عقد صحيح نيست و زياده در حكم رباست.يت چون عمل مطابق ن

توان ازحريم ربا خارج شد:  شود كه به دو نحو مي از گفتار فقها و روايات فراوان چنين استفاده مي
حرمت ربا از بين رفته و ، به اين معني كه به رغم تحقق موضوع ربا، معهذا  يكي خروج حكمي
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اي  خورده و ديگري، خروج موضوعي است به اين معني كه عمل به گونه 91حكم ربا تخصيص
انجام شود كه موضوع و مفهوم ربا بر آن صادق نباشد، يعني به اصطلاح تخصصاً از موضوع ربا 

ر، مسلمان از ربا ميان پدر و فرزند، زن و شوه، خارج شده است. موارد قابل ذكر در خروج حكمي
، خريد و فروش 93، بيع شرط92توان به بيع عينيه از موارد خروج موضوعي مي. باشد كافر حربي مي

، هبه 94ه غيرجنسم، ضم ضميداخلي به اسكناس ممالك ديگر (خريد و فروش ارز) اسكناس
اول  ي مثلاًمشخصّگذاري به نحوي كه ميزان بهره به اختيار مديون باشد و در مدت  سپرده، 95معوضه

برخي  وهاي توليدي  انحصار حرمت در رباي مضاعف و عدم ربا در قرضهر سال محاسبه شود و 
هاي متفاوت اشاره نمود.  ربا بر اجناس مختلف و نرخ اشتمال مفرهاي خروجي از بابت تعريف

و كاهش قدرت خريد  96همچنين تأكيدات زيادي در عدم مصداق ربا در جبران كاهش ارزش پول
                                                                                                                                                                                             

  . هيچ عامي نيست كه خاص نداشته باشد.ما مِنْ عامٍ إلاّ وَ قَدْ خُصَّ  - 91
خرد و همان كالا را با قيمتي كمتر نقداً به  وجه معروف بيع عينيه آن است كه شخص كالائي را به نسيه مي - 92

كند. حليت اين بيع در قرار ندادن شرط معاملة دوم در  د و پولي را از اين بابت به وام دريافت ميفروش فروشنده مي
  .241، صفحة الرʪ فقهياً و اقتصادʮً معاملة اول است. حسن محمدتقي جواهري، 

خود را  فروشد تا زمان معين خريدار اصل كالا را عودت داده و وجه بيع شرط آن است كه كسي كالائي را مي - 93
دريافت كند. اين عمل نوعي وام است. در مقابل استفاده از اين وام فروشنده مبلغي را به عنوان اجاره يا استيفاء منفعت 

باشد. ظرافت اين بيع در اين  پردازد. پس فروشنده دريافت كنندة وام و خريدار پرداخت كنندة وام مي به خريدار مي
خريدار اسماً  -تر از قيمت بازار حتيّ بسيار پائين –نده به قيمت تراضي شده است كه پس از فروش كالا توسط فروش

دهد در نتيجه فروشندة اوليه مجازاً استفاده  شود و سپس كالا را اسماً در اختيار فروشنده اوليه قرار مي مالك كالا مي
استيفاء نفع به صاحب كالا كه در اينجا شود. آنگاه استفاده كننده مبلغي را به عنوان صلح يا اجاره يا  كنندة كالا مي

، 23نمايد. در شرح اين موضوع مراجعه شود به: محمد حسن نجفي، جواهر الكلام، جلد  باشد پرداخت مي خريدار مي
  .36-37صص 

. رجوع شود به: روح االله موسوي خميني، و يك درهمگندم به دو تن  دفروشه مثل اينكه يك تن گندم را ب - 94
جلد سوم،  .1375له، ترجمه سيد محمد باقر موسوي همداني، موسسه انتشارات دارالعلم، قم، چاپ سوم تحريرالوسي

  .64-68صص: 
مقدار مساوي و همجنس را معاوضه و مازاد را به طرف ديگر معامله هبه نمايد. نگاه كنيد به: ربا و تورم،  - 95

  ، تهران.1381، 127اول، صفحة احمدعلي يوسفي، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، چاپ 
دانند. دستة دوم  در اين باب سه دسته نظريات وجود دارد. دستة اول به طور مطلق كاهش ارزش پول را جائز نمي - 96

) تبيين 1376موسايي ميثم (دانند. نگاه كنيد به  دانند و دستة سوم آن را جائز و لازم مي در بعضي از معاملات جايز نمي
  ، فصل هفتم.ربا از ديدگاه فقهي (با توجه به روابط اقتصادي معاصر). پژوهشكده پولي و بانكي مفهوم و موضوع



 27    پول، بانك، بيمه، ماليه از ديدگاه حكمت

  

خير تأدية دين ذكر شده است كه به أو گراني (نه گران فروشي) و پرداخت مازاد در ت ورمتدر اثر 
هاي  تنها به عدم ربا در قرض بررسيدر اين شود و  دليل وسعت بحث از شرح آن خودداري مي

  پردازيم. توليدي مي

  حكمت تحريم ربا
ن اقتصاد اسلامي تحليل گرديده نديشمندا علل و دلايل عقلي تحريم ربا در شرع توسط بسياري از ا

توانند از لحاظ عقلي قانع كننده نيز باشند. دلايلي نظير برقراري عدالت  است كه بسياري از آنان مي
تر ثروت، ثبات  كامل، توزيع عادلانه شتغالاقتصاد و ا ةو برابري، تأمين نيازهاي مالي، رشد بهين

. 97شوند لايل عقلي بر تحريم ربا ذكر مياقتصادي و بسياري موارد مشابه همگي به عنوان د
كه شامل رفتن مال بدون عوض، تعطيلي  اند هايي براي تحريم ربا ذكر نموده حكمت 98مفسرين

 99زيع ناعادلانه ثروت، فاصله طبقاتي، سست شدن عواطف انسانيوتجارت و جلوگيري از قرض و ت
ماعي، ظلم، ضررهاي اخلاقي و هاي اجت سوداگري و سود طلبي و دامن زدن به بحران ديادو از

  100شود. بسياري دلايل ديگر مي

ربا را براي دريافت مازاد درآمد  منعتوان حكمت  از لحاظ اقتصادي با ملاحظة آراء مختلف مي
بدون قرار گرفتن در جريان ايجاد ارزش افزوده تلقي نمود. چه همانطور كه گفته شد رباي معاملي 

ه به وزن يا اندازة بيشتر دريافت كند. كل رباي معاملي با معاملة جنسي با مثل خودش است ك
ز مثل كالاي مورد نظر نباشد از لحاظ فقهي از ربوي ا تراشيدن واسطة معامله توسط كالاي ديگر كه

توان  ه غيرجنس يك تن گندم را ميمضم ضميديگر با دهد. به عبارت  مييت به غيرربوي تغيير ماه

                                                                                                                                                                                             
  M.Umer Chapra (2000)نگاه كنيد به:  - 97
في تفسير القرآن نگاه كنيد به تفاسير قرآن منجمله: تفسير كبير امام فخر رازي در ذيل آيات ربا و مجمع البيان  - 98

  اند. و تفسير نمونه من وحي القرآن كه موارد فوق را ذكر كردهبرسي نوشتة ابوعلي فضل بن ط
وَ أُتيَِ عَلِيُّ بْنُ أَبيِ طاَلِبٍ ع بِرَجُلٍ ϩَْكُلُ الرʪَِّ فَـقَسَّمَ مَالَهُ ، 15 -15510، 329ص:  -1 ،332 ،13 ،الوسائل مستدرك - 99

ُ الرʪَِّ فَـقَالَ لِئَلاَّ يَـتَمَانَعَ النَّاسُ الْمَعْرُوفَ قِسْمَينِْ فَجَعَلَ نَصِفَهُ فيِ بيت المال وَ أَحْرَقَ نَصِ    .فَهُ وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع لمَِ حَرَّمَ اللهَّ
 ،ثم موسايي)، ميقتصادي معاصراوع ربا از ديدگاه فقهي (با توجه به روابط ضنگاه كنيد به تبيين مفهوم و مو - 100

  .15-16 صص ،پژوهشكده پولي و بانكي
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بعلاوه يك سير نمك معاوضه كرد. اصل حكمت در مباحث اصول فقه  تن گندم 5 با در پايان سال
كند كه منظور شارع از وضع اين قاعده بناي ديگري است نه فقط معاملة تفاضلي. به  ايجاب مي

شارع حكيم بوده و از اين باب نظرش بر تعويض جنسي با جنس هم مثلش نيست كه  ،عبارت ديگر
فرآيند توليد  ناين باشد كه فردي كه در سود يا زيا ،تواند لكه ميب ،نده باشد آن را ربا و حرام خوا

تواند اين باشد كه هيچ سهمي  ارزش افزوده سهيم نيست چه سهمي از ارزش افزوده دارد؟ پاسخ مي
تطبيق  101يٰ عا ماسَ إلٰـّ◌ٰ  انَ  ـٰسنْ لإْ لِ  سَ يْ لَ شريفة قرآن و همچنين ة ات شريفدقيقاً با آي اين تفسيرندارد. 
اين حكمت در مورد رباي قرضي نيز صادق است و به همين علت و حكمت است كه رباي  .دارد

به فرد ديگري قرض دهد و در پايان  ياگر كسي مبلغ ،نمايد. به عبارت ديگر قرضي را حرام مي
تواند  شود. اين موضوع از اين باب مي دوره با مازادي آن را دريافت كند اين مازاد حرام تلقي مي

خلق ارزش افزوده قرار نگرفته است و چنانچه قرض  و ريان توليدجكه قرض دهنده در تعبير شود
ظريفكند. اين تفاوت  قرض دهنده بهره خود را مطالبه و دريافت مي ،رد يا زيان كندگيرنده سود ب 

شود كه تفاوت اين دو فقط در اين  در تطبيق و مقايسه رباي قرضي با مضاربه به وضوح روشن مي
از نرخ  يسهم دومي كند ولي در و دريافت مي مشخّصاولي از پيش نرخ دريافت بهره را  است كه

يا باقي عقود اسلامي تعيين نرخ از  نمايد. در مضاربه دريافت مي اقتصادي رايت سود (يا زيان) فعال
ريزي شده برابر سود  شود كه بدون هيچ كم و كاستي رقم سود برنامه قبل به معني اين تلقي مي

گذاري در اقتصاد  به اينكه نرخ ريسك سرمايه توجهبا  كليّعي خواهد شد و اين از لحاظ قوا
 ينَ ذِ لَّ ٱ اهَ يُّـ أا  ـٰياين موضوع نيز به وضوح از معني آية شريفه كاملاً مغاير است.  ،تواند صفر باشد نمي

ست. به اين معني كه حق دريافت بهره بر بهره را قابل استنباط ا ١٠٢ةً فَ اعَ ضٰ اً مُ افَ عٰ ضْ أ ʪٰ لرِّ ٱوا لُ كُ اϦَْ  ـٰل واْ نُ آمَ 
افتد كه وام گيرنده از عهدة بازپرداخت اصل و فرع وام  نمايد و اين حالت زماني اتفاق مي ممنوع مي

پردازد. به عبارت ديگر اين حالت زماني مصداق دارد كه  برنيامده است و به ناچار ربح مركب مي
بازده  شريك نيست، ثانياً وام صرف خريد كالائي شده است كه بي اولاً وام دهنده در منفعت يا زيان

گذاري منتج به بازدهي نشده است يا به بيان ديگر وام مصرفي بوده و وام  بوده يا سرمايه
 نْ إ وَ  ةٍ ر سَ يْ مَ  ليِ إِ  ةٌ رَ ظِ نَ ف ـَ ةٍ رَ سْ وعُ ذُ  انَ كٰ   نْ إِ گذاري نبوده است. به همين دليل است كه در آية  سرمايه

                                                                                                                                                                                             
  .39سوره نجم، آيه  به انسان نيست مگر چيزي كه با سعي او ايجاد شده باشد. )لّقمتع( - 101
  .مخوريد ضافة مضاعفاه اي كساني كه ايمان آورديد ربا را ب، 130ةسوره آل عمران، آي - 102
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كند كه اگر از وام  مي مشخّصعدم دريافت اصل و بهره وام را به عنوان صدقه  ١٠٣مْ كُ لَ  رٌ ي ـْوا خَ قُ دَّ صَ تَ 
  وَ ʪٰ لرِّ ٱ للهُ ٱ قُ حَ يمَْ گيرنده در عسرت او دريافت نشود بهتر است. و در تأييد اين صدقه است كه فرمود 

 مْ هِ لِ كْ أَ وَ  هُ نْ وا عَ هُ ن ـُ دْ قَ   وَ ʪٰ لرِّ ٱ مْ هِ ذِ خْ أ وَ . و بر همين اساس خوردن اين مال را در آية ١٠٤اتِ قٰ دَ لصَّ ٱ بيِ رْ ي ـَ
  باطل و اخذ ربا ذكر فرمود كه منهيه است.  ١٠٥لِ اطِ بٰ لْ ٱبِ  اسِ  ـٰلنّ ٱ الَ وٰ مْ أَ 

 عُ يْ ٱلب ـَا نمَّٰ إِ وا الُ قٰ در ذيل آية بيان السعاده في مقامات العبادة  استدلال و توضيحات ذكر شده در تفسير
كاشف اين موضوع است كه تلقي ربا در عرب نه عين  ʪ١٠٦ٰ لرِّ ٱ مَ رَّ حَ  وَ  عَ يْ لب ـَٱلله ُ ٱ لَّ حَ أَ   وَ ʪٰ لرِّ ٱ لُ ثْ مِ 

تعبيرات مذكور در متون فقهي است بلكه به نوعي دريافت جريمة تأخير در تأديه دين بوده است كه 
مثل گفتند كه بيع با زياد كردن قيمت كالا : «١٠٧كند. در اين تفسير آمده است معاملات را ربوي مي

صحيح است. پس  پس ربا صحيح است همان طور كه بيع (خريد و فروش) در زيادي، ستا ربا
در  و تشبيه اصل در اين زيادي همان رباست، تشابه بين آن دو در زيادي عوض واقع شده است و

شد ربا مثل بيع  صحت بيع پس شايسته بود كه گفته مي صحت نيست تا اينكه ايراد شود كه اصل در
را به ربا  عبي ،ه اينكه بيع مثل ربا است. پس اين ايراد صحيح نيست. و اينكه در زيادي قيمتاست ن

شبيه دانسته است كنايه از تشبيه رباست به بيع از لحاظ حلال بودن بيع و اينگونه تشبيه براي آن است 
 و »عَ يْ لب ـَٱ للهُ ٱ لَّ حَ أَ  وَ «و فرمود: كرد نان را باطل آپس خداوند قياس  .نان رساتر بيان شودآكه نظر 

ربا  و »ا ـٰبلرِّ ٱ مَ رَّ حَ  وَ « عطف است. اين عبارت حال است به تقدير قد يا ،خداوند بيع را حلال قرار داد
بلكه صحت و فساد به سبب  نيست، آنبه شبيه بودن در صورت  فساد يعني صحت و را حرام كرد،

و قرض دهنده  رسيد ا كه داده بودند ميقرضي ر ةوقتي كه وعد اند: بعضي گفته نهي خداست. امر و
مدت را زياد كن و من در مال زياد كنم و با هم  گفت: كرد، بدهكار مي رفت و مطالبه مي مي

                                                                                                                                                                                             
اي شما ، و چنانچه بدو ببخشيد بربه او بدهيد پس مهلتي تا فراخ دستي بودو اگر تنگدستي ، 280ة سوره بقره، آي - 103

  بهتر است اگر بدانيد.
  كند. ربا را نابود و صدقات را افزون مي وند،خدا، 276سوره بقره، آيه  - 104
  .خوردند و اموال مردم را به باطل مي ده بودند از آنش گرفتند و نهي ربا مي، 161سوره نساء، آيه  -105
  كرده است.لال و ربا را حرام حستد را  ربا است و خدا داد و ثلگفتند: داد و ستد م، 275سوره بقره، آيه  - 106
، چاپ دانشگاه بيان السعاده في مقامات العبادةحضرت حاج ملاّ سلطانمحمد بيدختي گنابادي سلطانعليشاه،  - 107

. ترجمة محمد رضاخاني و حشمت االله رياضي، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد 1346تهران، 
  .1377، تهران، 149-150اسلامي، جلد سوم، صص 
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شد اين رباست  وقتي كه به ايشان گفته مي كردند، كردند و به همان ترتيب عمل مي تراضي مي
 قيمت كالا هنگام فروختن و زيادگفتند هر دو يكي است، مقصودشان اين بود كه زياد كردن  مي

مردم اينگونه تجارت يت در جاهل .كردن در وام به سبب طولاني كردن مدت هر دو مساوي هستند
چنانكه رسم اهل زمان ما  ،دادند جستند كه مالي را تا مدت معيني با سود معلومي مي كرده و سود مي

مقابل اين است كه مال ما از تجارت  گيريم در گفتند اين سودي كه ما مي آن وقت مي نيز هست.
دانند تا وقت  يا اينكه جنسي از قبيل گندم و جو را به قرض مي ،معطل مانده است كردن ايستاده و

گفتند كه قيمت نقدي  و مي، گرفتند بودند مي شتر از آنچه كه دادهيب خرمن گندم و جو، و آن موقع
روشيم به پانزده درهم و صحيح نيز هست كه آن ده درهم است مثلاً، پس صحيح است كه نسيه بف

اين عمل تمام تكيه بر سود است و توكل بر خدا ترك شده، در قرض بدهيم به پانزده درهم. چون 
و تعطيل شده  هو قواي بدن در طلب معاش كه از بزرگترين اقسام عبادات است باز ايستاد ءو اعضا
و به بدهكار ضرر زده ه است ست از او باز ايستاددرخواو نفس از تضرع و پناه بردن به خدا  است، و

شود، و آن كار خوب و نيكو يعني قرض الحسنه ترك  شده است كه مال او بدون عوض گرفته مي
 همه اين امور كه مخالف با اراده خداوند بر بندگانش است موجب شده كه خداي گردد. و مي

  .»به خرج دهدو در مورد فاعل ربا شدت عمل  تعالي از ربا نهي كند،

توان بحث را به اينجا خلاصه نمود كه اگر منابع  با اين تفاسير در مورد حكمت حرام بودن ربا مي
شود و اگر صرف  مالي استقراضي صرف مصرف شود پرداخت مازاد ربا و حرام تلقي مي

  گردد. گذاري شود پرداخت مازاد سود و حلال تلقي مي سرمايه

هاي توليدي شكل  نظر قرار داده تا فعاليتمد  د كه حكمتي كه شارعدلايل فوق دلالت بر اين دار
  شود: گيرد در موارد زير خلاصه مي

  سهيم باشد. گيرنده وام اقتصادييت در سود و زيان فعالبايد دهنده  وام .1
توان نرخ بازدهي سرمايه را از قبل قطعاً  به دليل اين كه نمينرخ دريافت مازاد (بهره)  .2

 و شرط شود. مشخّصايد از پيش نمود نب مشخّص
  شود. هاي مصرفي ربا تلقي مي گرفتن مازاد در قرض .3
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بوده مذكور در فوق به حكمت تحريم ربا از باب  توجههمين رسد كه بر اساس  اينطور به نظر مي
اند.  گذاري شده هاي سرمايه كه برخي از فقهاي شيعه و همچنين اهل تسنن قائل به عدم ربا در قرض

دانند ولي جمع ادلة مختلف و دقت در جزئيات  حيل فرار از ربا مي ازخي اين نظر را گرچه بر
اي براي  نمايد كه اين نظر حيله اشارات آيات قرآن كريم و احاديث و اخبار اين استنباط را قوي مي

حكمت تحريم البته  شود. حكمت شارع در باب علت تحريم ربا را شامل مي فرار از ربا نيست بلكه
اين . 108شود ا از وجوه اجتماعي نيز مكرر ذكر شده است كه در اينجا از ذكر آن خودداري ميرب

گروه بر اين باورند كه در زمان پيامبر اكرم (ص) و هنگام تشريع حرمت ربا، در عربستان ربا فقط 
د و ها در آن زمان براي تأمين نيازهاي مصرفي بو بيشترقرض زيرا ،هاي مصرفي جريان داشت  در وام

 دلةمور توليدي از شمول ا هاي با بهره در ا اين وام بر هايي را حرام كرده بنا اسلام نيز چنين قرض
 منزليگيرد تا  گيرد تا ساختماني بسازد يا وام مي . به طور مثال كسي كه وامي مي109ربا خارج هستند

ن سود را به وام دهنده برد و كاملاً منطقي است كه سهمي از اي قع از اين پول سود مي بخرد در وا
بپردازد. اين سهم ممكن است صدي چند از فايده باشد و يا اين كه در اول كار به صورت عقد 
صلح اين سهم به مبلغ مقطوعي يا صدي چند مقطوعي از سرمايه مورد توافق قرار گيرد. زيرا 

 ه اين طريق در اين حاتوان مورد عقد صلح قرار داد. ب حقوقي را كه هنوز تحقق نيافته است نيز مي
  .110المثل عقد مضاربه و عقد صلح است ات فيمقرّرلت روابط وام دهنده و وام گيرنده تركيبي از 

 ،اند داده ه و سني نيز در باب خريد و فروش اسكناسعماي مذاهب شيلنظرات فقهي و فتاوايي كه ع
ملاً موافق و كاملاً مخالف زيرا نظريات ارائه شده در حد كا ،نمايد مييت را تقو ديدگاههمين 

مطرح است. به اين معني كه بسياري از فقها به دليل اينكه اسكناس معدود است و قابل شمارش و 
اند. زيرا آنها اسكناس را كالا توجيه  خريد و فروش آن را حلال دانسته ،مكيل و موزون نيست

دانند چون رباي قرضي است  ميخريد و فروش اسكناس را حرام ء، اند و عدة ديگري از فقها نموده
و استدلال اين گروه بر اين است كه اسكناس وسيلة خريد و فروش كالا و نمايندة شمارش ارزش 
                                                                                                                                                                                             

، چاپ 1377حقيقت، . انتشارات 152-155. صص گنابادي تابنده حسينحاج سلطان حضرترسالة رفع شبهات  - 108
  پنجم.

  .233ص .3عبدالرزاق سنهوري: مصادر الحق في الفقه الاسلامي، ج - 109
، انتشارات 115 دكتر نورعلي تابنده مجذوب عليشاه، صحضرت حاج اجتماعي،  و مجموعه مقالات فقهي - 110

  .1380حقيقت، چاپ اول، 
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حوزه در  ءاي از چند تن از علما علي اكبر رشاد طي نامه ندارد.يت كالا است و به خودي خود مال
  :111استكرده ريافت را د زير هاي زير پاسخ مشخّصنمود كه در مورد سؤال  رمورد ربا استفسا

يابد  باشد و آيا احكام رباي معاملي در آن جريان مي آيا خريد و فروش اسكناس صحيح مي  :سئوال
  يا نه؟

: خريد و فروش اسكناس جايز است ولكن فروش اسكناس به طور نسيه به پاسخ آيت االله سيستاني
   العالم.اكثر از جنس آن جايز نيست و داخل در قرض ربوي است واالله

: چون رباي معاوضي در مكيل و موزون است و اسكناس از فاضل لنكراني محمدپاسخ آيت االله 
  باشد، لذا رباي معاوضي در آن جريان ندارد. معدودات مي

  : خريد و فروش صحيح نيست.تقي بهجت محمدپاسخ آيت االله 

اعدتاً حكم ربا در خريد و : اسكناس جزء معدودات است و قپاسخ آيت االله ناصر مكارم شيرازي
ولي در اينجا مشكل ديگري وجود دارد و آن اين است كه در عرف  ،شود يفروش آن جاري نم

گويد من  شود و جنبة مثمن ندارد. هيچ كس در عرف بازار نمي عقلا اسكناس هميشه ثمن واقع مي
مگر كساني كه بخواهند آن هزار تومان يك ماهه.   فروشم به يازده ده هزار تومان نقد را به شما مي

گذارد و  خواهد با ربا وام بدهد و نام آن را بيع مي را حيلة فرار از ربا قرار دهند؛ يعني در واقع مي
اين گونه فرارها اعتباري ندارد. تنها دو مورد استثناء در اين مسئله وجود دارد: نخست خريد و 

شود و  كنند و در عرف عقلا ديده مي ه ميدلفروش ارزهاي مختلف كه مثلاً دلار را به اسكناس مبا
ر استفاده از طهاي كوچك و بزرگ يا نو و كهنه با تفاوت مختصر به خا ديگر معامله نقدي اسكناس

صورت اسكناس مثمن  وا كم حجم بودن آن در مسافرت و غير آن، در غير اين دينو بودن اسكناس 
  شود. واقع نمي

خريد و فروش اسكناس صحيح است و احكام رباي معاملي يا : كاظم حائريسيد  پاسخ آيت االله
ز آن دو اسكناس متقابل، مقدار ا معامله نقدين بر او جاري نيست ولي اگر در اثر مؤجل بودن يكي

                                                                                                                                                                                             
  .304-318 صص ،احمد علي يوسفي ، نگاه كنيد به - 111
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  مؤجل را افزايش دهد ملحق به رباي قرضي خواهد بود.

ها كه دين در  مله اين پول: همچنين معاكنند االله خويي در اين زمينه نيز اين گونه اظهار نظر مي آيت
  .112ا زياده يا نقيصه ربا نيستبذمه باشد به نقدي 

: اسكناس معدود است پس جايز است فروش آن به زياده يا االله يزدي در ملحقات عروه آيت
  .113نقصان

معاملات بر اسكناس و مناط و نوت و ساير اوراق بهاداري كه در زمان ما متعارف : االله خميني آيت
شود چه يكطرفي باشد و چه طرفيني ظاهر اين است كه احكام بيع صرف بر آن جاري  شده واقع

و آنچه در ايران به نام چك تضميني ناميده . 114نيست و لكن تفاضل در آن به منظور ربا جائز نيست
و جايز است به ... شود از اوراق نقديه مثل دينار و اسكناس است و خريد و فروش آن رواست  مي

در اين مسئله عدم ربا در اسكناس آن قدر بديهي به نظر  - 115عامله شود و ربا در آن نيستزيادتر م
  . 116اند ميني را به آن تشبيه كردهضآمده است كه چك ت

دهد كه به فتواي برخي از علماء قرض اسكناس حلال و به  بررسي و مقايسة آراء فوق نشان مي
علت تناقض اين آراء اتي حلال و يا حرام است. فتواي برخي ديگر حرام و به نظر بعضي با ملاحظ

نيازمند  ،روش استنباط احكام فقهي به شيوة فعلي ،نمايد اول اينكه موضوع را به ذهن متبادر مي ود
به اصل حكمت در مبناي استنباط احكام اين نظرات نقيض  توجهعدم  ،بازنگري است و دوم اينكه

در . 117شود جمله انواع ديه ديده مي بسياري از موارد مندر  توجهاين عدم است.  آوردهرا فراهم 
                                                                                                                                                                                             

  .2843توضيح المسائل، مسئلة  - 112
  .56، مسئله  ملحقات عروه  - 113
، ترجمه سيد محمد باقر موسوي همداني، موسسه انتشارات تحريرالوسيله موسوي خميني،الله روح اآيت االله سيد  - 114

  .69ص  ،3مسئلة  سوم،جلد ، 1375م، قم، چاپ سوم دارالعل
  .561ص  ،11مسئلة  چهارم ،جلد تحريرالوسيله،  - 115
 ، صص1380، انتشارات حقيقت، تهران، مجموعه مقالات فقهي و اجتماعي، تابنده نورعلي دكتر حضرت حاج - 116

115-114.  
ردازد. ولي وي مخير است تا از انواع ديه يكي ديه عبارت از آن مالي است كه جاني به خاطر جنايتش بايست بپ - 117

حلِّه  200رأس گوسفند يا  1000رأس گاو يا  200شتر يا  100تواند  را انتخاب نمايد. براي مثال در قتل عمد ديه مي
← 
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شد  ال ميؤهمين ساز شارع دين  زماناين نمود كه اگر در  مطرحباب مسئلة اول بايد اين موضوع را 
نقيضين باشد. پس روشي  آراء توانست جمع ضدين و نموديم كه نمي مسلماً يك پاسخ دريافت مي

روشي باشد كه در حال حاضر در استنباط احكام بكار گرفته  كه ما را به نظر شارع برساند نبايد
تواند  به ذكر آن پرداختيم روش استنباط احكام مي فصلشود. همانطور كه در بخش ابتداي اين  مي

لب  به مطا توجههاي زيادي باشد و لذا لازم است كه روية استنباط احكام با  دچار خلل و سستي
صاحب امر را پيدا نمود و از او كسب تكليف  ديباگردد. يعني  قع ذكر شده مورد تجديد نظر وا

تواند در  شناسي يا متدولوژي استنباط احكام فقهي در شكل موجود خود نمي از طرفي روشكرد. 
شناسي علمي قرار گيرد. زيرا متدولوژي و روشي علمي است كه در مورد يك  بندي روش طبقه

يت كسان برسد در غير اين صورت از قوانين علمي تبعمسئلة خاص در شرايط مساوي به نتيجة ي
اي يكسان به دو نتيجة متفاوت  يا مسئله سئوالنكرده است. اگر دو محقق با يك روش در مورد 

برسند معلوم است كه يا روش علمي نيست يا تخطي از روش علمي صورت گرفته و الزامات و 
   ت.شرايط لازم براي آزمايش و تجربه يكسان نبوده اس

بسياري از  كليّكنيم. به طور  حكمت اقتصادي تحريم ربا را مجدداً بررسي مي ،در باب موضوع دوم
در ود جوشود منشعب از نوسانات م نوسانات اقتصادي كه در بخش حقيقي اقتصاد ملاحظه مي

 اين بحث وشده است  هاي زيادي انجام اين موضوع در اقتصاد بررسيدربارة بازارهاي پولي است. 
باشد. چنانچه تموجات بخش پولي در اقتصاد تسكين يابد  از واضحات نظريات پولي در اقتصاد مي

ترين اثر حذف ربا به معني اتصال  گرايد. عمده  بيت ميثبسياري از نوسانات بخش حقيقي اقتصاد به ت
 هاي بانكباشد. همانطور كه قبلاً ذكر گرديد وقت انداز مي مستقيم بخش حقيقي اقتصاد به بخش پس

گري مالي به صورت يك بخش  نمايند بخش واسطه اقدام به رفتار بهينه و حداكثر كردن سود مي
تقاضاي منابع با عرضة منابع در نرخ بهرة  در سمتشود و تفاوتهايي كه  مستقل در اقتصاد فعال مي

كند.  لي را ايجاد ميهاي ما نوسان در بازار شود، علت ايجاد مي ها ايجاد استفاده از منابع توسط بانك
كشد تا  زماني طول مي ،دار هستند از طرفي چون قراردادهاي پرداخت و دريافت وام همگي مدت

اندازي و پايين آمدن نرخ بهره اين اثرات به بخش  در صورت تغيير در عرضه يا تقاضاي منابع پس
در بازارهاي مالي عرضه و تقاضاي تسهيلات منتقل شود. اين تأخير باعث ايجاد نوسان مداوم 

                                                                                                                                                                                             ← 
  .471-481 صص چهارم ،جلد ، تحريرالوسيلهدرهم نقره باشد. نگاه كنيد به  10000دينار طلا يا  1000(لباس) يا 
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  شود. اين بحث در نمودار زير نشان داده شده است: مي

  

                                                                                               Sr  
                                            عرضة تسهيلات بانكي                        

    BS  
  
  
  

  
  
  

Bs عرضه وام توسط بانك
Ss ها عرضه منابع توسط صاحبان سپرده

LD تقاضاي منابع توسط متقاضيان تسهيلات اعتباري

BD تقاضاي بانك براي منابع مالي

Sr انداز نرخ بهره پس

Lr نرخ بهره تسهيلات

Sm انداز مقدار پس

Bm مقدار تسهيلات

 BR درآمد بانك
  برابر است با:   tدرآمد بانك در زمان 
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  در زمان تعادل خواهيم داشت: 
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 تقاضا براي وام

Bm  

Lr  نرخ بهره 
 تسهيلات   

LD اندازها عرضه پس      
SS  

ضاي بانكتقا  

  براي منابع مالي  

BD  

 نرخ بهره
انداز پس   
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Lشود در اين حالت  اي تسهيلات كم ميگيريم كه تقاضا بر حال شرايط جديدي را در نظر مي
tD 

Lبه سمت چپ به 
tD   دهد. در تعادل جديد: تغيير مكان مي +1

)4(             
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t rr <+1 

  خواهد بود اگر درآمد بانك منفي شود يعني:
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بانك اجباراً بايست  t+1دار استقراضي بانك عملاً در طول دورة  به قراردادهاي مدت توجهنتيجتاً با 
به  BDاز منابع ديگر خود جبران زيان نمايد تا در دورة بعد اين جبران زيان را با جابجايي منحني

  سمت چپ بپوشاند. يعني:
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و يا  يانداز كنيم كه هرگاه تكاني در سمت عرضه منابع پس با تعميم اين قضيه به وضوح مشاهده مي
ديگر  دار بودن قراردادها اين تكان به سرعت به بازار تقاضا براي تسهيلات اتفاق بيافتد به دليل مدت

منتقل و نوسانات به صورت متناوب از اين دو بازار به يكديگر منتقل و بازارهاي متصل به اين دو را 
  دهد. در نوسان دائمي قرار مي

هاي  در زمان BRشود كه رفتار  مي مشخّص) به وضوح 7) و (5) و (1با بررسي علامت سه معادلة (
كند. رفتار  هاي حقيقي اقتصاد سرايت مي ين نوسان است كه به ساير بخشباشد. ا مختلف نوساني مي

تواند بر اساس الگوهاي تارعنكبوتي  در دو بازاري كه نمودار آن در صفحات قبل مشاهده شد مي
هاي عرضه و تقاضا در نقاط مختلف  ترسيم شود كه نوسانات مختلفي را برحسب شيب منحني

  ها خواهند داشت. منحني
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  ره در دو بازار مزبور به شكل زير خواهد بود:نرخ به
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  يك دوره تأخير تنظيم شود پس: اگر بر اساس فروض فوق رابطة منابع دو بازار با
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ها تابع نرخ بهره در بازار تسهيلات در دوره قبل خواهد بود.  به عبارت ديگر نرخ بهره در بازار سپرده
هاي بعدي وجود داشته باشد  شود كه برگشت اين مسير نيز در دوره تعديل هنگامي كامل مي اين

  يعني: ،ها در دورة قبل باشد يعني نرخ بهره در بازار تسهيلات خود تابع نرخ بهره در بازار سپرده
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دوم است كه از خواص اين نوع معادلات اين است كه به  مرتبةاين معادله يك معادله تفاضلي 
هاي بهره نيز صادق  توانند در طول زمان نوسان داشته باشند. اين موضوع در مورد نرخ راحتي مي

  ) داريم:10) در (12است. همچنين با جايگزيني (
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  ) خواهيم داشت:9) در (12تواند كاملاً نوساني باشد. با جايگزيني ( اين معادله نيز همانند قبلي مي
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S) چون تابع 11) و (15معادلات (
tm Bو  −1

tm ) 13) و (14بر اساس ( متغيرهستند و اين دو  −1
انداز و تسهيلات اعطايي  اي پس توانند كاملاً نوساني باشند لذا نرخ بهره همانند ميزان منابع سپرده مي

  تواند نوساني باشد. انداز مي هاي پس بانكي در هر دو بازار تسهيلات بانكي و سپرده

 فصلاين  ه موارد بحث شده دركليّبه  توجهتوان اذعان داشت كه با  پس به طور خلاصه مي
ي شارع به ايجاد ثبات در بازارهاي حقيقي اقتصاد با حذف بازارهاي مواج پولي عگيري تشري جهت

اگر بانك  گرديم گيري را بپذيريم به اين موضوع برمي از طريق تحريم ربا بوده است. چنانچه نتيجه
پس خود  ،نمايد ي هاي اقتصاد مالي و مشاركت در طرح فنيِ عملياتاقدام به  ،ادهبه عنوان يك ن

گذاران را در سود خود  اي را اخذ و سپرده تواند منابع سپرده است كه مي اقتصادييك بنگاه 
و همان طور كه در (يعني عملكرد بانك به صورت يك شركت سهامي خواهد بود) شريك نمايد 

از پيش  بايد به عنوان يك بنگاه اقتصادي عمل كند و نرخ بهره را، احكام فقهي آمد فقطبخش 
. بين آنان تسهيم نمايد 118گذاران و در پايان دوره سود بانك را به نسبت سهم سپرده شرط ننمايد
نمايد و چون اين تأمين  گذاري بانك تأمين منابع مي هاي مالي سرمايه ة فعاليتكليّدر  ،دوم اينكه

از  ،بانك حق ندارد ،ينكهتواند بگيرد و سوم ا سود يا بهره مي ،باشد مي صاديتاقيت منابع براي فعال
با احكام فقهي  ،هاي مصرفي بهره دريافت كند. اين سه مورد كه به طور خلاصه ذكر شد وام

نين نيز  توان جزئيات اجرايي آن را با تنظيم قوا ي (ص) تطبيق دارد و ميمحمدشريعت مطهرة 
  مطرح نمود.

                                                                                                                                                                                             
گذارند كه  گذاران سهامدار بانك نيستند بلكه سپردة خود را در اختيار بانك مي هاي فعلي بانكي سپرده در نظام - 118

  خواهيم پرداخت. » شركت سهامي بانك غيرربوي«او معاملات مجاز انجام دهد. در فصل بعد به مبحث 
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  مقدمه
از نكات اساسي در ايجاد تمايز بين بانكداري در يك نظام اسلامي و ملاحظات ربا همواره يكي 

در اين فصل با استفاده از مباحث ذكر شده در فصل قبل  .119ها بوده است بانكداري در ساير نظام
بانكي متداول خواهيم پرداخت و نهايتاً  عملياتربوي و غيرربوي يت بازبيني ماهدربارة ربا به 

كنيم  مي مشخّصنماييم و حدود و ثغور مرزهاي آن را  ي ميمعرفّرا  ربويشركت سهامي بانك غير
  كه در چه شرايطي فعاليتش غيرربوي خواهد بود. 

بررسي تورات و انجيل و ساير كتب آسماني نيز همگي دلالت بر حرمت ربا دارند و همگي 
ن است. اين موضوع القول هستند كه ربا حرمت دارد ولي در اينكه ربا چيست اختلاف فراوا متفق

خود دليلي است كه ما نبايد كلمه اسلامي را در عقب واژه نظام قرار دهيم و با مسلمان و اسلامي 
و سلم مـ غير كه همه آنها هم مثل ما مسلمانند -شمردن خود و نظام خود باقي پيروان اديان جهان را

فقهايي كه خريد و فروش اء آر بدانيم و بانكداري آنها را ربوي خوانيم. فقط اگرغيراسلامي 
                                                                                                                                                                                             

مر نبي يا ولي يا وصي بودن است وگرنه الوصول اشتباه است زيرا اسلام به معني تسليم ا گرچه اين تمايز علي -119
 :پيروان همه انبياء و اولياء واوصيا عليهم السلام همگي مسلمان هستند بلكه غير از اسلام ديني در عالم نيست و فرمود

) به اين معني كه هر 85آيه  ،ان(سوره آل عمر» نَ رياسِ الخَ  نَ ه مِ رَ  الاخِ فيِ  وَ هُ  وَ  هُ نمِ  لَ قبَ ن يُ لَ اً ف ـَينَ دِ  سلامِ الا يرَ غَ  غِ يبَتَ ن مَ  وَ «
كس غير از تسليم (امر) شدن روش ديگري را گزيند پس هرگز از او قبول نخواهد شد و در آخرت از زيانكاران 

 وَ  يلَ عِ اسمَ إ وَ  يمَ اهِ برَ إي لَ عَ  لَ نزِ ا اُ مَ  ا وَ ينَ لَ عَ  لَ نزِ اُ  امَ  وَ  للهِ ا ʪِ نّ مَ آل قُ  «: فرمايد در آيه قبل از اين آيه مي ،است. به بيان ديگر
يعني » ونَ مُ سلِ مُ  هُ لَ  نُ نحَ  م وَ نهُ مِ  دٍ حَ أَ  ينَ بَ  قُ رِّ فَ ن ـُوَ لام đِِّ رَ  مِن ونَ يُّ نَّبِ ال ي وَ يسَ عِ  ي وَ وسَ مُ  وَ مَا اُوتِیَ  الاَسباطَ وَ  وبَ عقُ يَ  وَ  قَ احَ إس

ها و آنچه به موسي و  وب و سبطحاق و يعقسابراهيم و اسماعيل و ا هبگو ما به خداوند و آنچه بر ما نازل شد و آنچه ب
گذاريم و ما تسليم  گارشان داده شده ايمان داريم و هيچ فرقي بين هيچكدام آنها نميدعيسي و پيامبران از پرور

 هاي (يعقوب) و شدگان به امر او هستيم. به عبارت ديگر كليّه اديان ابراهيم واسماعيل و اسحاق و يعقوب و سبط
بران همه اسلام بوده و هركس در زمان خود تسليم امر آنها يا صاحبان اجازه از طرف آنها موسي و عيسي و ساير پيام

ن مَ  مَ سلَ أ هُ لَ وَ  ونَ بغُ يَ  اللهِ   ينِ دِ  يرَ غَ ف ـَأ« د:فرماي تري را مي شده باشد مسلمان است. در آيه قبل از اين دو آيه موضوع كليّ
ها و زمين  هركس در آسمان ؟گيرند يعني آيا جز دين خدا را مي »ونَ عُ رجَ يُ  يهِ لَ إ وَ  اً رهَ كَ   وَ  اً وعَ طُ  رضِ الاَ وَ  واتِ امَ السَّ   فيِ 

 بهگردد. دقت در مفاهيم آيات فوق اين مطلب را  است و به سوي او باز مي است چه بخواهد و چه نخواهد مسلمان
 اتزمين بر اساس آيهاي ديني و مذهبي چيست؟ ما همه مردم كره  اين همه جنگعلتّ كند كه پس  مي متبادرذهن 

و يا اسلام تشريعي يا الامر رسيديم در اسلام خاص  يم اوليلستله اسلام قرار داريم و اگر مرحله بيعت و به نحفوق در 
 قرار خواهيم گرفت. تكليفي 
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دانند قبول نماييم هيچ بانكداري در عالم ربوي نخواهد  اسكناس را با معدود شمردن آن جايز مي
از  .120است فقه باز كردهاين باب در جديدي را در  هست كه سرفصل بود. اين آراء آنقدر زياد هم

لام است و الس دين موسي عليهطرف ديگر بايد اذعان داشت كه فقه و شريعت ما نوع متكاملي از 
بسياري از موارد فقهي در قرآن ذكر نشده ولي در فقه آمده است مثلاً رجم يا سنگسار كردن در 

(ص) در  محمدشريعت  كليّ. به طور 121قرآن نيامده ولي در تورات آمده و از آنجا اخذ شده است
ضرت با عالم نمايان دين يهود بر ل حاجد حتيّ تكميل شريعت انبياء سلف بوده و مستقل نيست بلكه

است و  فلاخداريد و اين  استناد به تورات احكام شريعت را بيان مي دوناين بوده كه همواره شما ب
د تورات ئيگو يعني اگر راست مي 122»ينَ قِ ادِ م صَ نتُ ن كُ إا وهَ اتلُ فَ  اتِ ورَ تَّ وا ʪلاتُ فَ «: فرمايد در اين باب مي

) پس و با تورات مطابقت ندارد اساس است هاي شما بي نيد كه حرفرا بياوريد و بخوانيد (تا ببي
ظالم است (يعني كلامي خلاف امر خداوند در تورات بگويد) هركس بعد از اين بر خدا افترا بندد 

(كه در تورات آمده و پيامبران  حنيفبگو خدا راست گفت پس از آيين ابراهيم  )اي پيغمبر( و
  . 123پيروي كنيد و از مشركين نباشيدام)  بر آن رويه اند و من هم سلف بر آن بوده

سياري از مسايل عبادات، فرايض، حدود، احكام و غيره در تمامي ببا نگاهي گذرا به ابواب فقه 
باشد. زيرا انبياء با امضا احكام قبل يا تاسيس احكام جديد اقدام به طرح راه حل  اديان مشترك مي

شوند. احكامي  صولا احكام به دو دسته تأسيسي و امضائي تقسيم مياند. ا متناسب با عصر خود نموده
شود و احكام امضايي  تأسيسي به علت تغيير مقتضيات زماني يا مكاني توسط پيامبر عصر ابداع مي

                                                                                                                                                                                             
 .به فصل اول همين كتاب مراجعه نماييددر اين باب   -120

نشسته بود. گروهى، زنى را كه مرتكب گناه شده بود در انجيل يوحنا آمده است كه عيسى ع در جمع مريدانش  -121
تورات حكم آن گناه رجم بود. عيسى ع به آنان فرمود: هركس از شما گناهكار نيست، حكم را اجرا  آوردند. در

كند. همه رفتند، عيسى ع ماند و آن زن. عيسى ع به آن زن فرمود: كسى عليه تو فتوائى ندارد؟ زن گفت: نه. پس 
در اناجيل ديگر آمده است كه عيسى ع  براين من هم بر تو فتوائى ندارم، برو و ديگر مرتكب گناه مشو.فرمود: بنا

ام تا تورات و صحف انبياء را از ميان  ام تا احكام تورات را در ميان مردم زنده كنم. گمان نكنيد كه آمده فرموده: آمده
 تا آنها را در جامعه رواج دهم. ام بردارم و يا از كار اندازم و باطل سازم، بلكه آمده

 سورة مائده. 23همچنين نگاه كنيد به تفاسير مجمع البيان و نمونه در ذيل آية 
 .93آيه  ،سوره آل عمران  -122
وا تَّبِعُ افَ  للهُ ا قَ دَ ل صَ قُ  ونَ مُ الِ الظَّ  مهُ  كَ ئِ ولَ اُ فَ  كَ الِ ذَ  عدِ ن بَ مِ  بَ ذِ الكَ  ي اللهِ لَ ي عَ فترََ إن مَ فَ «.94-95سوره آل عمران آيات   -123
 .»ينَ كِ شرِ المُ   نَ مِ  انَ ا كَ مَ  وَ  حَنِيفَاً  يمَ اهِ برَ مِلَّهِ إ
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نمايد. اشاره در اينجا به احكام امضائي  احكام پيامبران سلف است كه پيامبر بعدي آن را تأييد مي
اʭِّ اَوحَيْنا الَيْکَ کَما « و 124»تِبَ عَلَيْکُم الصّيام کَما کُتِبَ عَلَی الَّذِينَ مِن قَبلِکُمکُ «است. مثل آيات: 

اً ص شرايع نوح و ابراهيم و محمّداعطی «...: 126. نقل شده است125»اَوحَيْنا اِلی نوُح وَ النَّبيينِ مِنْ بَـعْدِهِ 
در بيان  »نداد و الفطره و الحنيفه المسحه...موسی و عيسی عليهم السلام التوحيد و الاخلاص و خلع الا

چون انبيا سلف نسبت به جناب ختمي مĤب ص : «127فرمايند شريعت حضرت ختمي مرتبت مي
ناقص و شريعت و منهاج آنها نسبت به شريعت و منهاج آن بزرگواران ناتمام بود هر يك به اقتضاي 

عت هريك غير ديگري و طريقت هريك وقت خداوند براي آنها شريعتي و منهاجي قرار داد و شري
كرد  و آداب سلوك آنها جدا از سابق و لاحق مي بود و از اين جهت بود كه نبي لاحق نسخ مي

داد آداب سلوك آن سابق را، تا رسيد مرتبه به خاتم الانبيا كه مقام آن  شريعت سابق را و تغيير مي
در پاسخ به پرسشي در ع  يتي از جناب صادقدر ادامه با استناد به روا». حضرت مقام اطلاق بود...
نوح مبعوث شد به كتابي و شريعتي و هركس بعد از نوح «... نويسند:  مورد پيامبران اولوالعزم مي

آمد كتاب نوح را گرفت و شريعت و منهاج او را تا اينكه حضرت ابراهيم آورد صحف را عازم 
  ».به كتاب نوح...شدن بر ترك كتاب نوح را، نه از جهت كفر و كفران 

بود كه تا وقتي ربا تشخيص داده نشود موضوع اين شرح به هر حال اين توضيحات همه در جهت 
با طرح مبعث ربا و  در فصل اولمشاجره بر سر بانكداري اسلامي و غيراسلامي اتلاف وقت است. 

قواعد عقلي  تحقيق در اين باب و دقت در اصل حكمت در اصول فقه كه شريعت شارع را مبتني بر
تواند  مي بسيارينظر به  فصل. موارد مطرح شده در آن شدداند محدوده ربا را مطرح  مستحكم مي

به عنوان فصل ختام مشاجرات فقهي در اين باب باشد. اگر نظرات مطرح شده را بپذيريم تمييز 
  ت.بندي اس بانكي قابل جمع عملياتملاحظه زير در چهارربوي و غيرربوي با  عمليات

                                                                                                                                                                                             
  .. روزه را بر شما مقررّ كرديم همانطور كه بر كساني كه قبل از شما مقررّ نموديم183بقره، آيه سوره  -124
 بعد او وحي كرديم.. همانا ما به تو وحي كرديم همچنانكه به نوح و پيامبران 163نساء، آية  سوره  -125
مجمع السعادات تاليف حضرت حاج ملاّسلطانمحمد بيدختي گنابادي سلطانعليشاه به حديث مروي از جناب   -126

 ، تهران.1378انتشارات حقيقت، صادق ع از كتاب ايمان و كفر كافي. 
، 1378ارات حقيقت، انتشمجمع السعادات تاليف حضرت حاج ملاّسلطانمحمد بيدختي گنابادي سلطانعليشاه،   -127

 تهران.
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  گيرنده سهيم باشد.  اقتصادي واميت دهنده در سود و زيان فعال اول : وام
  و شرط شود. مشخّصنبايد از پيش  )بهره(دوم: نرخ دريافت مازاد 

  رفي ربا است.صهاي م سوم: گرفتن بهره در قرض
  چهارم: خريد و فروش ارز به معني تبديل پول داخلي به اسعار خارجي ربا نيست.

ربوي نداشته باشد. يت كنيم بانكي را طراحي و تعريف كنيم كه ماه موارد فوق سعي مي به توجهبا 
  پردازيم. بانكي متداول مي عملياتيت قبل از شروع اين بحث به ماه

  بانكي متداول  عملياتيت ماه
  :128دنباش مياز زمره موارد زير كه بانكي مختلفي را به عهده دارد  عملياتبانك 

  .گذاري سپرده -1
 .تسهيلات دهي -2
 .خريد و فروش اسعار خارجي -3
 .خريد و فروش اوراق و اسناد بهادار -4
 .خريد و فروش طلا و نقره و فلزات بهادار -5
 .دريافت و پرداخت حوالجات -6
 .اعتباري عمليات -7

  گذاري سپرده

ام هاي ديگر اقد ها و همچنين با نهادن سپرده خود نزد بانك بانك با دريافت سپرده از مردم يا بانك
 كنيم. ها را در اين سرفصل بررسي مي ه اين فعاليتكليّ .كند هاي مالي مي اي از فعاليت به مجموعه

شود  مشخّصنرخ بهره توسط مديون اگر همان طور كه به طور خلاصه در مصاديق ربا گفته شد 
                                                                                                                                                                                             

شود كه بسيار مهم است. ولي با توجه به اينكه در  ي فعلي مشاهده ميرمسائل بسيار زياد ديگري در بانكدا  -128
) 1379توانند به ميثم موسايي ( كنيم. علاقمندان مي گيرند از آنها صرف نظر مي له قرار ميوحاشيه مباحث اين مق

 .مراجعه نمايند بانك مركزي ايران ،ربا در ايران، پژوهشكده پولي و بانكيبررسي عملكرد بانكداري بدون 
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اي را  هگذار از قبل نرخ بهر باشد. به عبارت ديگر سپرده ميشروع مگذاري و دريافت مازاد  سپرده
  شرط ننمايد. ،گيرنده براي سپرده

گذاري به يك  و شرط كردن نرخ بهره در سپرده مشخّصدر نظام بانكداري فعلي براي گريز از 
هاي   بحث شد اين نوع حيلهمفصلاًدر فصل قبل جويند كه همان طور كه  حيله شرعي توسل مي

مدت و  گذاري كوتاه هاي سرمايه هشرعي نوعي كلاه گذاردن سر خداوند است. نحوه عمل در سپرد
الحساب از طرف بانك اعلام  بلندمدت به اين شكل است كه نرخ بهره به عنوان نرخ سود علي

هاي مزبور را  شود و در پايان سال غالباً رقمي زير يك درصد به اين نرخ افزوده و بهره سپرده مي
قاعده  وبه آن اشاره شد د قبل فصلنمايند. همان طور كه در  ميقطعي تسويه حساب پرداخت و 

به وضوح اين عمل را حيله شرعي قلمداد  130»للقصود ةبعʫالعقود «و  129»الاعمال ʪلينات« كليّ
  كند. مي

انداز در پايان دوره جوائزي به صورت تصادفي  الحسنه و پس هاي مشهور به قرض گذاري در سپرده
و شرط  مشخّصن روش نرخ بهره از قبل شود. گرچه چون در اي ها پرداخت مي به صاحبان سپرده

الحسنه كمتر از نرخ بهره لازم  هاي قرض ميزان جوائز بانك نسبت به سپرده ششود ولي اگر ارز نمي
و اگر كمتر باشد به منابع مالي  شدهگذار اجحاف  براي پرداخت باشد عملاً در مجموع به سپرده

هاي  اي كه بانك به صاحبان سپرده فرض كنيم نرخ جايزه حتيّ بانك زيان رسانيده. حال
كرد ـ در باب  اي باشد كه قاعدتاً بايست پرداخت مي كند مساوي نرخ بهره الحسنه پرداخت مي قرض

اي كه از لحاظ رياضي براي هر  خواهيم كرد ـ نرخ بهره بحثاين نرخ كه چه بايد باشد بعداً 
جايزه است. به عبارت ديگر دريافت كند برابر اميد رياضي نرخ  گذار به تنهايي صدق مي سپرده

كند كه اين تابع توزيع هر چند هم از  كشي از يك تابع توزيع احتمال پيروي مي جايزه به دليل قرعه
تواند باشد. وقوع  طراحي شود باز دريافت جايزه هر فرد متفاوت از ديگري مي 131نوع يكنواخت

هم و در مدت زمان مساوي وجهي  نفر مساوي واين پديده به معني عدم عدالت است. يعني د
گذارند ولي دريافتي آنها از بابت جايزه يكسان نيست. با اين استدلال  را در بانك سپرده مي مساوي

                                                                                                                                                                                             
 اصالت عمل به نيت عامل است.  -129
 عقدها تابع قصدهاي آنان است. -130

131- Uniform Distribution Function 
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گذاري و پرداخت جايزه به اين نحو غيرعادلانه است و براساس  توان گفت اين نوع سپرده مي
و تلازم بين كلمه عقل و شرع كه از مباحث  132»رعشَّ الهِ بِ  مَ كَ قل حَ العَ هِ بِ  مَ كَ ا حَ مَ لَّ كُ « كليّ يابرك

هاي  منطقي آن يعني غيرعادلانه بودن سپرده صغراي توان باشد مي اصلي در اصول فقه مي
  آن را ابراز داشت.يت مشروعالحسنه و نا قرض

الحسنه جاري كه با اعطاي دسته چك يا كارت الكترونيك يا هرگونه  هاي قرض گذاري انواع سپرده
را در اختيار او  فرد بانك منابع مالي ؛گذار يله صدور حواله و برداشت از حساب به سپردهوس
توان يافت. ولي در  اي صورت نگيرد اشكال فقهي در آن نمي هاي بهره گذارد چنانچه پرداخت مي

شود كه شامل  اي مشاهده مي الحسنه هاي جاري قرض گذاري حال حاضر برخي از انواع سپرده
كند كه  پيدا مي گذاري را هاي سرمايه باشند كه مصداق سپرده الحساب مي ود (بهره) عليدريافت س

  درباره آن قبلاً گفتگو شد.

تواند جاي بهره را بگيرد و اين حيله شرعي نيز نبايد  بايد به اين موضوع اشاره كرد كه كارمزد نمي
اسمي پول تغيير يابد. به عبارت ديگر  القاعده نبايد با تغيير ميزان جايگزين بهره گردد. كارمزد علي

كند و اين فروش خدمت نبايد ارتباطي با  بانك با ارائه يك خدمت اقدام به فروش آن خدمت مي
رقم اسمي موضوع خدمت داشته باشد. براي مثال عمل دريافت و پرداخت يا حواله پول به بانك 

هاي دريافت يا پرداخت حواله  رقمكند براي  اي كه براي بانك ايجاد مي ديگر از لحاظ هزينه
يكسان است. نقض اين موضوع در زماني قابل قبول است كه بانك مستدلاً دلايلي مبني بر اين 

  .133نمايد موضوع داشته باشد كه مثلاً حواله پول بيشتر هزينه بيشتري را براي بانك ايجاد مي

ت دح باشد بلكه شدت و ق ميگذاري بانك نزد بانك ديگر نيز شامل موارد مذكور در فو دهسپر
اي از قبل طي قراردادهايي  هاي بهره بايست تمام ريز پرداخت القاعده مي چون علي .آن بيشتر است

  كند. نيز كمك مي مشخّصشرط پرداخت بهره با نرخ  تر كردنِ شرط شود كه به محكم

                                                                                                                                                                                             
 ترديد شرع نيز حكم خواهد كرد. عقل حكم كند بي كهبر چيزي  -132
زا از كارمزد است زيرا مخاطرات تأثيرگذار بر وجوه مالي بر ميزان مبلغ اسمي مج ،وجوه مهارائه خدماتي نظير بي -133

 شود. ارد ميوآن 
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  اعطاي وام

ات اهمالقاعده بر اساس تعاريفي كه از  عليباشد.  ا پرداخت وام مييبانكي اعطاي تسهيلات  عملي
هاي  توان در دو طبقه مهم وام ها را مي مصاديق اطلاق ربا بر اخذ مازاد شد تسهيلات اعطايي بانك

اين  فصل اول،بندي نمود. براساس استنتاجات انجام شده در  گذاري طبقه هاي سرمايه مصرفي و وام
الاصول  شوند و علي في همگي مشمول ربا ميهاي مصر گيري به وضوح بيان گرديد كه وام نتيجه

هاي قانون  نامه ل اخذ مازاد شود. آيينقببانكداري اسلامي نبايد مرتكب اعطاي وام مصرفي در ِ
الحسنه به جزئيات اين موضوع را ملحوظ دارد  هاي قرض بانكداري بدون ربا نيز در باب اعطاي وام

هاي ازدواج، تهيه جهيزيه،  ت افراد شامل هزينهالحسنه براي دفع احتياجا كه پرداخت وام قرض
درمان بيماري، تعميرات مسكن، كمك هزينه تحصيلي و كمك براي ايجاد مسكن در روستاها 

  .134شود مي

گونه  هاي مصرفي در اين است كه اگر هيچگونه مازادي از بابت اين در باب وام توجهنكته قابل 
اش فزوني خواهد  د و با افزايش فعاليتش زيان انباشتهردگ ها دريافت نشود بانك دچار زيان مي وام

هاي  توان در نظر گرفت. اول اينكه بانك در قبال پرداخت وام يافت. در رفع اين معضل دو راه مي
دريافت نمايد و دوم اينكه منبع مستقلي  -اي كه براي كارمزد ذكر شد همشخصّبا  -مصرفي كارمزد

جهت  -ها  ي جبران زيان بانك در نظر گيرد. منابع اينگونه پرداختي را برامشخصّنظير دولت منابع 
ل دريافت حتواند از م براي حكومت اسلامي مي -رفع زيان بانك ناشي از ارائه خدمات وام مصرفي

  .135ي نيز قابل هزينه استمشخصّوجوه شرعي باشد كه در موارد 

و عدم شرط  ،و زيان فعاليت شراكت در سود ،شرط دوگذاري وجود  هاي سرمايه در مورد وام
   ترين وجه تمايز معاملات مالي ربوي و غيرربوي است. كردن نرخ مازاد اساسي

گيرد. اين  اعطاي تسهيلات در قالب عقود اسلامي صورت مي ؛هاي فعلي بانكداري بر اساس شيوه
                                                                                                                                                                                             

 .ها الحسنه اعطايي بانك اجرايي قرض دستورالعمل 3بند ج ماده  -134
، حضرت حاج ملاّ سلطانمحمد بيدختي گنابادي سلطانعليشاه، ه في مقامات العبادهدسعالا نگاه كنيد به تفسير بيان -135

. ترجمة محمد رضاخاني و حشمت االله رياضي، سازمان چاپ و انتشارات وزارت 1346چاپ دانشگاه تهران، 
 .سوره انفال 41سوره توبه و آيه  6در ذيل آيه فرهنگ و ارشاد اسلامي، 
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اشت. عقود در كتب فقهي به طور مشروح آمده است و در اينجا فقط مروري بر آنها خواهيم د
بانكي بدون  عملياتخصوصيات اين عقود را در  136بانكي بدون ربا عملياتنامه اجرايي قانون  آيين

  نمايد. مي مشخّصربا 

  الحسنه تسهيلات قرض

بانكي بدون ربا به عنوان روش اعطاي تسهيلات در نظر گرفته  عملياتهايي كه در  يكي از روش
الحسنه عقدي است  قرض«بانكداري بدون ربا  عملياتنامه  الحسنه است. از لحاظ آيين شده قرض

كند كه  گيرنده تمليك مي دهنده مقدار معيني از مال خود را به قرض كه به موجب آن قرض
. قرض در لغت به »نمايد رد دهنده گيرنده مثل و يا در صورت امكان قيمت آن را به قرض قرض

ملك است. ياملاح فقهي آن قطع بخشي از بريدن، قطع كردن يا قيچي كردن معني شده و در اصط
ولي از بررسي آيات قرآن اينگونه دانند  طلح ميالحسنه را در قبال برگشت اصل مال مص فقها قرض
ي در تعدديات مر آد .لحسنه پرداخت بلاعوض و بدون برگشت است ا شود كه قرض استنباط مي

سر آياتي هستند كه در مورد  الحسنه ذكر شده است كه همه اين آيات پشت قرآن كريم قرض
توان اين تفسير را نمود كه  ت ميحكنند و به ص انفاق، صدقه يا زكات يا قتال تكليف مي

مال يا جان   باشد كه به معني لغوي قرض هاي بلاعوض از مال يا جان مي همان پرداخت  الحسنه قرض
راه خدا است كه در  قتال (بريدن و قطع كردن مال از خود) با صرف نظر كردن از بدن خود در

فرمايد: در راه خدا قتال  سوره بقره مي 244-245آيات باشد. در  مي ؛ج استمحسنه آن در آن مند
حسنه پس به چند برابر  ) كسي كه به خدا قرض دهد قرضهكنيد و بدانيد كه خدا شنواي داناست (ب

سوره مائده نيز  12. در آيه 137تبر او اضافه خواهد شد و خداوند است كه تنگنا يا فراخي دهنده اس
فرمايد: خداوند گفت اگر نماز بپا داريد و زكات دهيد و به رسولان من ايمان آوريد و ياري  مي

و  10در آيات . 138حسنه به خداوند قرض دهيد محققاً من با شما خواهم بود يها آنها نمايند و قرض

                                                                                                                                                                                             
ولي و )، پژوهشكده پ1381نژاد ( هاي اعتباري، مرتضي والي ها و مؤسسه مجموعه قوانين و مقرّرات ناظر بر بانك -136

 .177-235بانكي صص 
 اللهُ  وَ  هٍ يرَ ثِ اً كَ افَ ضعَ أ هُ لَ  هُ فَ اعِ ضَ يُ ف ـَ حَسَناً رضاً قَ  اللهَ  ضُ قرِ ي يُ ذِ الَّ ذَ  مَن يمٌ لِ عَ  عٌ ي سمَِ اللهَ  نَّ أوا مُ اعلَ  وَ  اللهِ  يلِ بِ  سَ وا فيِ لُ اتِ قَ  وَ « -137

 .»يبَسُطُ  وَ  ضُ قبِ يَ 
 .»لصَلَوهَ و آتيَتُمُ الزَّکَوهَ وَ آمَنتُم بِرُسُلِی وَعَزَّرتمُوُهُم وَ اَقرَضتُمُ الَله قَرضَاً حَسَناً قاَلَ اللهُ إنِّی مَعَکُم لَئِن أقَمتُمُ ا« -138
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كنيد (در حالي كه)  داوند انفاق نميشود كه در راه خ فرمايد: شما را چه مي سوره حديد مي 11
از شما قبل از فتح انفاق و قتال كرد مساوي  كه ها و زمين از آن خداوند است و كسي ميراث آسمان

آنها از درجه برتري نسبت به كساني كه بعداً انفاق و قتال كردند برخوردارند و خداوند به  ،ستين
 ندكنيد آگاه است. كيست به خداو چه عمل ميهر دوي آنها نيكويي وعده كرده و خداوند به آن

 .139افه خواهد شد و براي او پاداشي بزرگ خواهد بودضدهد پس بر او به چند برابر ا حسنهقرضي 
دهنده و آنها كه به خداوند قرض  فرمايد: همانا مردان و زنان صدقه همين سوره مي 18در آيه 

 20ه در آي .140و براي آنها پاداش بزرگي است دهند دو برابر براي آنها خواهد شد نيكوئي قرض مي
و آنچه  حسنهفرمايد: و نماز بپا داريد و زكات دهيد و قرض دهيد به خدا قرضي  سوره مزمل مي

  .141كنيد و آن خوبي و پاداش برتري است يشتر نسبت به خودتان ميپخوبي نزد خدا كنيد 

توان به معناي ايثار مال و جان  مي الحسنه را از لحاظ قرآني به هر حال با اين وصف كلمه قرض
در » وام نيك«شايد استعمال كلمه  .رسد كه خيلي منوط به مسماي وام باشد تفسير نمود و به نظر نمي

ر هعبارات آن كمتر آسيب تشريعي به فقه وارد آورد. به هر حال اين نوع اعطاي وام تحت عنوان 
تواند  مالي بانك ذكر شد از لحاظ اقتصادي مي اسمي از لحاظ بانكي همانطور كه در اعداد منابع

بانك را دچار زيان كند زيرا نه تنها سودي براي بانك ندارد بلكه زمان و منابع مالي بانك را نيز 
  بر است. القاعده هزينه نمايد كه علي صرف مي

  مشاركت مدني

منظور انتفاع و  الشركه دو شخص به نحو مشاع به مشاركت مدني عقدي است كه از درآميختن سهم
شود. چنانچه يكي از طرفين اين عقد بانك باشد اين عقد  طبق شروط قبلي و قرارداد حاصل مي

به موارد مطرح شده در مورد ربا  توجهنتيجتاً با  مي نمايد گذار تبديل بانك را به مثابه بانك سرمايه
                                                                                                                                                                                             

ُ◌ا تنُفِقُوا فِی سَبِيلِ الِله وَلِلهَِّ مِيراَثُ السَّمَاوَاتِ وَالاَرضِ لايَستَوِی مِنکُم مَن أنفَقَ مِن قَ « -139 لَ اُولئَِکَ بلِ الفَتحَ وَ قَـتَ وَمَا لَکُم اَلَّ
يرٌ*مَن ذَا الَّذِی يقُرِضُ الَله قَرضَاً حَسَناً اَعظَمُ دَرَجَهً مِنَ الَّذِينَ انَفَقُوا مِن بعَدِ وَ قَاتَـلُوا وکَُلاًّ وَعَدَ الُله الحسُنَی وَالُله بمِاَ تَعمَلُونَ خَبِ 

 ».فَـيُضَاعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ اَجرٌ کَرِيمٌ 
 ».وَ الْمُصَّدِّقاتِ وَاقَرَضُوا الَله قَرضَاً حَسَناً يُضَاعَفُ لهَمُ وَ لهَمُ اَجْرٌ کَرِيمٌ  اِنَّ الْمُصَّدِقينَ « - 140
مُوا لأِنفُسِکُم مِن خَيرٍ تجَِدُ « - 141 اَعظَمَ  وهُ عِندَالِله هُوَ خَيراًَ وَ وَاَقِيمُوا الصَّلَوهَ وَ آتُوا الزَّکَوهَ وَ اَقرَضُوا الَله قَرضَاً حَسَناً وَ مَا تُـقَدِّ

 .»اَجرَاً 
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ك يا يرخ بازده انتظاري شرگردد. شرط اين عقد اين است كه به هيچ وجه ن از حريم ربا خارج مي
  نشود. مشخّصشراكت از قبل 

  مشاركت حقوقي

هاي سهامي اعم از تأسيس آنها يا مشاركت در  اين عقد به معناي تأمين بخشي از سرمايه شركت
باشد. اين مشاركت برمبناي ملاحظات ربا غيرربوي  هاي سهامي مي خريد سهام صادره قبلي شركت
  كند. گذار تبديل مي ايهاست و بانك را به بانك سرم

  گذاري مستقيم سرمايه

گذاري مستقيم ناميده  هاي اقتصادي توسط بانك سرمايه تأمين سرمايه لازم جهت اجراي پروژه
يت گذار است و ماه شود. همانطور كه گفته شد بانك در اين عقد به عنوان بانك سرمايه مي

  باشد. غيرربوي مي عمليات

  مضاربه

شود و طرف ديگر با آن منابع اقدام به تجارت  يدار تأمين مالي سرمايه م هنك عهددر عقد مضاربه با
شود. اين عقد در صورت  نموده و سود حاصله به نسبتي معين بين مالك (بانك) و عامل تسهيم مي

در نظر  يابد. اين ملاحظه را بايد غيرربوي مييت كردن نرخ سود از قبل ماهنعدم تعيين و شرط 
ان را يالقاعده بايد سهم خود از ز ر صورتي كه عامل دچار زيان شود مالك نيز عليداشت كه د

  باشد. الرعايه مي دار شود. البته اين تعهد در همه عقود غيرربوي التزام دارد و لازم عهده

  معاملات سلف

شود. براي اين عقد توليدكننده  خريد نقدي كالاها به قيمت معين معامله سلف خوانده مي پيش
 يند توليدآتواند كسري منابع مالي خود را با فروش كالاي توليدي آينده خود در قبل از پايان فر مي

دانند ولي به نظر مي رسد كه خلاف آن  رغم اينكه فقها اين معامله را غيرربوي مي علي تأمين نمايد.
شود وارد  مي خّصمشباشد و معاملات سلف به دليل اينكه قيمت كالا در تاريخ پايان دوره از قبل 
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توان دقيقاً در تاريخ قرارداد محاسبه نمود هرچند  ن كار نرخ بهره را مييگردد. زيرا با ا حريم ربا مي
واحد كالاي توليدي  qاي به نرخ بهره يا مازاد نشود. براي مثال فردي در ابتداي سال تعداد  كه اشاره

 R<pqدارد كه مسلماً  ريال دريافت مي Rبلغ مو فروشد  به بانك مي pدر پايان سال خود را با قيمت 
است در غير اين صورت بانك از انجام اين معامله سودي نخواهد داشت و فقط متحمل هزينه 

  شود. بر اين اساس نرخ بهره اين قرارداد برابر رقم زير خواهد بود: مي

100×−=
R

pqRr  

ست معامله ربوي خواهد بود. حال اگر يسهيم نسود و زيان اين معامله در به اينكه بانك  توجهبا 
ت فروش كالا معين و شرط نشود معامله غيرربوي خواهد شد. پس لزوماً براي اينكه معاملات ميق

غيرربوي داشته باشند بايد قيمت كالايي كه بانك قصد خريد و تحويل آن را در پايان يت سلف ماه
نك محق است پيش بيني لازم براي قيمت آن كالا را دوره دارد در قرارداد شرط نشود. البته كه با

  هاي خود ملحوظ دارد ولي حق تعيين كردن آن در قرارداد را ندارد. در بررسي

  فروش اقساطي

باشد بطوريكه بهاي كالا در سررسيدهاي  فروش اقساطي واگذاري عين به بهاي معلوم به غير مي
آلات  ود دارد. براي مثال فرض كنيد بانك ماشينمعين دريافت گردد. در اين عقد نيز شبهه ربا وج

دهد تا توليد كننده  ي قرار ميوريال را خريداري و در اختيار  vمورد نياز يك توليدكننده به ارزش 
  را به بانك مسترد نمايد. اگر  v1,...,vmقسط مبالغ  mدر 


=

=
m

i
ivv

1
  

ريداري شده باشد بانك از انجام اين عمل باشد يعني سرجمع اقساط مساوي ارزش ماشين آلات خ
  سودي نخواهد برد و فقط متحمل هزينه خواهد شد. پس الزاماً بايد:


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i
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1
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اي كه توزيع اقساط به صورت  شده و براي حالت ساده مشخّصباشد. در اين حالت نرخ بهره از قبل 
  ابر خواهد بود.هاي مساوي پرداخت شود در طول دوره بر مقادير و زمان

v

vv
r

m

i
i

2
1

−
=


=  

بانكداري بدون ربا  عملياتنامه اجرايي  اين ملاحظات در مورد انواع فروش اقساطي مطرح در آئين
وسايل حمل و نقل، تأسيسات و  ،آلات، كالاهاي مصرفي ماشين گردششامل تأمين سرمايه در 

  شود. مسكن مي

قيمت نيست. ولي اگر  تورمبر اين بود كه اقتصاد دچار  ضمنيبايد اضافه نمود در اين تحليل فرض 
 م مدنظر باشد و نرخ تورr  ماگر مساوي نرخشود.  باشد بحث از لحاظ موضوعي متفاوت مي تور

بيني نيست و بطور  قابل پيش )Deterministic(به صورت قطعي تورماضافه نمود كه نرخ  دايبولي 
الاصول  بيني است و علي هاي اقتصادسنجي قابل پيش ) توسط روشProbabilisticاحتمالي (

تواند هنگام عقد قرارداد مأخذ قرار گيرد چه كه يك عامل از عوامل گوناگون  ها نمي بيني پيش
بيني انجام شده فاصله  اگر تغيير كند نرخ واقعي در آينده با پيش تورمداخلي و خارجي متأثر بر نرخ 

  شود. داً در حريم ربا وارد ميالتفاوت مجد خواهد گرفت و مابه

  اجاره به شرط تمليك

اي است كه مستأجر در پايان مدت اجاره عين مستأجره را مالك  اجاره به شرط تمليك عقد اجاره
از  را شود. زيرا نرخ بهره شود. بر اساس توضيحات داده شده اين عقد نيز داخل در حريم ربا مي مي

ريال  vبانك از محل منابع خود كالاي بادوامي را به مبلغ  توان محاسبه كرد. براي مثال قبل مي
به  مقرّرهاي  را در تاريخ v1,...,vmقسط اجاره  mنمايد و مستأجر با اجاره آن مبلغ  خريداري مي

كند همانند حالت فروش اقساطي اگر كل ارزش كالاي مورد اجاره مساوي  بانك پرداخت مي
بايد ارزش مستأجره كمتر از جمع كل  گردد. پس متضرر ميها باشد بانك  ارزش كل اقساط اجاره

شود. پس  ه ميبها باشد. اگر چنين باشد مجدداً نرخ بهره بر اساس فرمول فوق به راحتي محاس اجاره
  باشد و وارد در حريم رباست. اجاره به شرط تمليك نيز از مصاديق معاملات ربوي مي
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  جعاله

ما) به اداي اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عمل معين توسط جعاله به معناي التزام جاعل (كارفر
 تواند هم جاعل و هم عامل باشد و در صورتي كه ك مينباشد. در عقد جعاله با عامل (پيمانكار) مي

  گردد. و شرط نشود وارد به حريم ربا نمي مشخّصدر اين عقد نرخ بهره 

  مزارعه

دهد تا زراعت كند و  به عامل مي مشخّصاي زمان ي را برمشخصّدر عقد مزارعه، مزارع زمين 
حاصل بين مزارع و عامل تقسيم گردد. اين عقد نيز خارج از حريم ربا قرار دارد و شرط اصلي آن 

گردد. توسط اين عقد  مشخّصد نرخ بازده يا بهره از قبل يتسهيم سود حاصل از زراعت است و نبا
 يداري و در اختيار مزارع قرار دهند.هاي مزروعي را خر توانند زمين ها مي بانك

  مساقات

عقد مساقات بين صاحبان درخت و مشابهات آن با عامل در مقابله حصه مشاع معين از ثمره واقع 
  كردن نرخ بهره غيرربوي است.نشود. اين عقد نيز با رعايت شرط عمومي عدم تعيين و شرط  مي

ينخريد د  

هاي  رود. وقتي تنوع نرخ ر كارآمد مالي در غرب به شمار ميها يكي از ابزارهاي بسيا بدهييت مدير
هاي زيادي نمود. نوع ساده از ابزارهاي مالي  توان استفاده بهره در اقتصاد زياد باشد از اين ابزار مي

باشد كه به تنزيل اسناد و اوراق بهادار نيز شهرت دارد. اين روش در  خريد دين ميها  بدهييت مدير
هاي خريدار كالا صورت  در ايران رايج است و چنانچه اين عمل برمبناي تنزيل سفتهحال حاضر نيز 

ربوي دارد. همينطور يت گيرد شبيه به عقد فروش اقساطي خواهد شد و همانطور كه گفته شد ماه
به خريد كالا و فقط با تنزيل اوراق و اسناد بهادار صورت گيرد  توجهتنزيل بدون  عملياتچنانچه 

  شود. تلقي ميربوي 
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  مركب حرب

باشد. به  مركب يا گرفتن ربا از ربا مي حهاي قابل مشاهده در نظام بانكداري فعلي رب يكي از پديده
شود چنانچه وي در سررسيد  % تسهيلاتي اعطا مي24عبارت ديگر در نظام فعلي به فردي با نرخ بهره 

يابد.  % افزايش مي24 +%6 =% 30ازد به اي كه بايد بپرد موفق به پرداخت دين نشد نرخ بهره مقرّر
مركب است يعني همان چيزي كه  حشود ولي در اصل رب % به نام جريمه تأخير تأديه اخذ مي6اين 

البته از لحاظ اصولي جريمه تأخير تأديه در  است. آمده 142ةً فَ ضاعَ اً مُ افَ ضْعا اَ و با الرِّ لوُ كُ لاϦَ در قرآن به 
گيرد تا ساختماني بسازد يا وام  بطور مثال كسي كه وامي ميتواند صحيح باشد  مورد دين مي

برد و كاملاً منطقي است كه سهمي از اين سود  گيرد تا منزلي بخرد در واقع از اين پول سود مي مي
دي چند از فايده باشد و يا اين كه در اول كار به صرا به وام دهنده بپردازد. اين سهم ممكن است 

به مبلغ مقطوعي يا صدي چند مقطوعي از سرمايه مورد توافق قرار صورت عقد صلح اين سهم 
توان مورد عقد صلح قرار داد. به اين طريق  گيرد. زيرا حقوقي را كه هنوز تحقق نيافته است نيز مي

المثل عقد مضاربه و عقد صلح  ات فيمقرّرگيرنده تركيبي از  دهنده و وام در اين حالت روابط وام
ي كه فقط وام به قصد ربا داده شده و وام گيرنده در تأديه تأخير نموده شرايط ولي در حالت. 143است

گذاري مصرف كرده ولي نتوانسته است  گيرنده وام را براي سرمايه آيد. اگر وام جديدي پيش مي
از  دازامشود و لذا اخذ  مصرفي تلقي مي ويگذاري را به انجام برساند بطور خودكار وام  سرمايه

اقتصادي يت فعال دردهند با عقود شرعي به نحوي  حرام است. از طرف ديگر چنانچه وام گيرنده وام
ت بايد در سود و زيان با وي شريك باشد. در مثالي كه ذكر شد نرخ اضافه سك ايگيرنده شر با وام

% 24ريال وام با نرخ بهره  100مركب قابل محاسبه است. فرض كنيد براي  حمضاعف يعني رب
% به معني اضافه مضاعف 6شود) نرخ بهره  دريافت مي لا% جريمه تأخير تأديه (كه عم6و (متداول) 

  % 24×%24=%76/5#%6 %) است. يعني:6-%76/5 =% 24/0به ميزان  شتري(حتي كمي ب

                                                                                                                                                                                             
 ، ربا را به اضافه مضاعف نخوريد.130آيه  ،سوره آل عمران - 142
) جريمه تأخير تأديه، مجموعه مقالات فقهي و اجتماعي 1380عليشاه (مجذوبدكتر نورعلي تابنده  حاج حضرت -143

 .1380چاپ اول،  ،انتشارات حقيقت ،115ص 
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  اجاره

توانند از آن استفاده نمايند اجاره است. اين عقد به تصريح  يكي از مواردي كه صاحبان سرمايه مي
باشد. به عبارت  ي بدون ربا مطرح نيست ولي در عقود مختلف بطور ضمني مطرح ميدر بانكدار

آلات بادوام و ساير  گذاري خود در خريد ساختمان، زمين، ماشين تواند با سرمايه ديگر بانك مي
كالاهاي بادوام آنها را ابتياع و در اختيار ديگران درازاء دريافت اجاره قرار دهد. در اين حالت 

 باشد و حقيقي يا حقوقي مييت به بانك و مستأجر هر شخص تعلّقجر است و مستأجره مؤبانك م
  اجاره دريافتي غيرربوي است.

  استصناع

 به متعهد ،معين مبلغي مقابل در طرفين از يكي آن موجب به كه است عقدي و آتي قرارداد از نوعي
 تقاضا مورد مشخصات با مادي غير و يماد ،منقول غير و منقول اموال) تغيير و تبديل توليد،( ساخت

 اول استصناع عقد قالب در بانك .گردد مي ديگر طرف به معين زماني دوره در آن تحويل و
 سازنده به را ساخت قرارداد استصناع دوم عقد اساس بر سپس و نموده اعطا مشتريان به تسهيلات
  144.نمايد مي واگذار

  مرابحه

 اطلاع به را خدمات و اموال شده تمام يبها ،كننده عرضه آن موجب به كه است 145قراردادي
 ،نقدي صورت به را آن ،سود عنوان به اضافي درصدي يا مبلغ افزودن با سپس و رساند مي متقاضي

 متقاضي به معين سررسيدهاي يا سررسيد در غيرمساوي يا و مساوي اقساط به ،اقساطي يا دفعي نسيه
در  بانك. باشد موجود قرارداد انعقاد هنگام در بايد مرابحه قرارداد موضوع اموال. كند مي واگذار

 ،ابزاركار ،يدكي لوازمليه، او مواد تهيه براي بازرگاني و خدماتي ،توليدي واحدهاي نياز رفعزمينه 
 تهيه براي خانوارها نيازهاي و اجـاحتي مورد خدمات و كالاها ساير و زمين ،تأسيسات ،آلات ماشين
 و تهيه به مبادرت متقاضي درخواست و سفارش به ،خدمات و مصرفي و بادوام كالاهاي،مسكن

                                                                                                                                                                                             
 .1390ي ايران، ، بانك مركزاستصناع عقد اجرايي دستورالعمل -144
 .1390 ايران، مركزي بانك ،مرابحه عقد اجرايي دستورالعمل -145
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 .نمايد مي واگذار متقاضي به مرابحه عقد قالب در را آن سپس و نموده خدمات و اموال ين ا تملك
با توجه به اينكه مرابحه به اين شكل پوشاندن قصد ربا است خود نوعي حيله شرعي است و نرخ 

  شود. در آن محاسبه نمود وارد حريم ربا مي توان بهره را از ابتدا مي

  خريد و فروش اسعار خارجي

باشد. همانطور كه قبلاً ذكر شد  بانكي خريد و فروش ارز يا اسعار خارجي مي عملياتيكي از اقسام 
اي را بايد در نظر  تبديل پول كشورها به يكديگر ربوي نيست ولي در اين باب يك نوع ملاحظه

باشد. به عبارت ديگر معاملات  دار مي تفاده از نرخ بهره و انجام معاملات مدتگرفت و آن عدم اس
بندي  دار و معاملات تعويضي طبقه در بازار ارز به سه دسته معاملات نقدي، معاملات آتي يا وعده

  شوند. مي

افق براي انجام تو ) معاملاتي است كه تحويل و تسويه آنها در همان زمانSpotمعاملات نقدي (
  گيرد. معامله صورت مي

و عبارت از خريد و فروش همزمان مبلغ معيني ارز با نرخ معين  )Future(دار معاملات آتي يا وعده 
باشد. اينگونه معاملات براي ايجاد اطمينان از نوسانات نرخ ارز در  در آينده ميمعين تاريخ تحويل 

سوداگرانه و بورس بازي و  اتعمليپوشش ريسك معاملات آتي و همچنين به منظور و  آينده
  گيرد. صورت مي) Arbitrage( اژرربيتآتبديلات مكرر يا 

ي از دو ارز در برابر يكديگر مشخصّ) توافق براي خريد و فروش ميزان Swap( يمعاملات تعويض
توان اثر پوشش ريسك و همچنين نرخ بهره را  باشد. در اين معاملات مي براي دو تاريخ متفاوت مي

  نمود. مشاهده

هاي خاص خود را دارا هستند. قبل  قراردادهاي فوق هركدام از لحاظ ربوي بودن يا نبودن ويژگي
نكه وارد اين بحث شويم بايد نسبت به برخي نظريات و فتاوا كه كشورهاي مسلمان نشين را يا از

ين است كه دانند توضيح داده شود. قول مشهور بر ا متمايز از ساير كشورها در مورد اخذ ربا مي
رسد كه  گرفتن ربا از كافر و بالاخص كافر حربي براي مسلمان مجاز است. اين حكم به نظر نمي
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زيادي در اجماع عقلاء داشته باشد. زيرا اين مسئله به معني برتر قراردادن مسلمانان از ساير يت مقبول
را  …پدران و مادران و ازيدن به نو يت ملل عالم است. در صورتي كه در قرآن اصل و نصب و قوم

سوره  13دهد. در آيه  داند و امتياز را بر تقوا قرار مي مايه اعتبار و افتخار و تمايز بين افراد مردم نمي
هاي  شما را در تبار و قبيله اي مردم ما شما را از يك مرد و زن خلق كرديم و«فرمايد:  حجرات مي

در آيه  .146»ين شما نزد خدا پرهيزكارترين شماستتر مختلف قرار داديم تا بشناسيد. همانا گرامي
فرمايد:  مي -تواند خطاب به ايرانيان و ساير ملل مسلمان هم باشد كه مي -راباعبعدي خطاب به 

ايد بلكه بگوييد اسلام آورديم و هرگز ايمان  اعراب گفتند ايمان آورديم بگو هرگز ايمان نياورده«
به خدا و كه مؤمنين فقط كساني هستند « :فرمايد يه بعدي ميآو در  .147»هاي شما وارد نشده در قلب

رسول او ايمان آورند پس هرگز در اين باره شك نكردند و در راه خدا با اموال خود و جان خود 
بايد انصاف داد آيا ما نيز از راستگويانيم و از ملل ديگر عالم . 148»جهاد كردند و آنها راستگويانند

 هن شويم و ما شمول خطاب به اعراب هستيم يا شايد هنوز هم مشمول آن نميبرتريم يا همه ما نيز م
چون اسلام تشريعي همانطور  .ن قرار داريمنات مسلماامو له نحكه مسلمان تشريعي نيستيم بلكه در 

شرط  149پيوندد كه بيعت با ولي خدا صورت گيرد و شرط بيعت كه گفته شد زماني به وقوع مي
به تعبيري مسلمان است و جان و مال و  لااله الا اللهي است وگرنه گوينده ورود به اسلام تشريع

باشد و با استناد به اين آيه كه هيچ چيزي در عالم نيست  مي تعرّضنيز ايمن از هرگونه  وي ناموس
نمود و اموال او را باستناد  تعرّضتوان به مال كسي  نمي 150كه به تسبيح و ستايش خدا مشغول نباشد

                                                                                                                                                                                             
بَايلَ لِتَعَارفَُوا إنَّ اکَرَمَکُم « -146  .»عِندَاللهِ اتَقَاکُم إنَّ الَله عَلِيمٌ خَبِيرٌ ʮَ ايَُّـهَا النَّاسُ إʭَّ خَلَقنَاکُم مِن ذکََرٍ وَانُثَی وَجَعَلنَاکُم شُعُوʪًَ وَقَـ

 وَ رَسُولَهُ لايلَِتکُم مِن الَتِ الاَعرَابُ آمَنَّا قُل لمَ تُومِنُوا وَلکِن قُولُوا أسلَمنَا وَلمَ يَدخُلِ الاِيماَنُ فِی قُـلُوبِکُم وَإن تُطِيعُوا اللهَ قَ «-147
 ».اَعمَالِکُم شَيئَاً إنَّ الَله غَفُورٌ رَحِيمٌ 

اَ الموُمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا ʪِلِله « -148  ».وَرَسُولِهِ ثمَُّ لمَ يَرʫَبوُا وَجَاهَدُوا ʪِمَوَالهِِم وَأنفُسِهِم فِی سَبِيلِ الِله اُولَئِکَ هُمُ الصَّادِقُونَ إنمَّ
نَ وَ لايَزنِينَ وَ ʮَ ايَُّـهَا النَّبِیُّ إذَا جَاءکََ الموُمِنَاتُ يُـبَايِعنَکَ عَلَی أن لايُشرکِنَ ʪِلِله شَيئَاً وَ لايَسرقِ«سوره ممتحنه: 12در آيه  -149

ايعَهُنَّ وَ إستَغفِرلهَنَُّ الَله إنَّ الَله غَفُورٌ لايقَتُلنَ أولادَهُنَّ وَ لاϩَتِينَ ببُِهتَان يفَترينَهُ بَينَ ايَدِيَـهُنَّ وَ أرجُلَهُنَّ وَ لايعَصِينَکَ فِی مَعرُوفٍ فَـبَ 
اَ ينَکُثُ عَلَی نفَسِهِ وَ إنَّ الَّذِينَ يُـبَايِعُ «سوره فتح:  10، و در آيه »رَحِيمٌ  اَ يُـبَايِعُونَ الَله يَدُالِله فَوقَ أيدِيهِم فَمَن نَکَثَ إنمَّ ونَکَ إنمَّ

درباره بيعت با زنان و مردان به صراحت مي فرمايد و به وضوح پيدا  »مَن أوفِی بمِاَ عَاهَدَ عَلَيهِ الَله فَسَيُوتيِهِ أجرَاً عَظيمًا
گيرد و عملي از اعمال و احكامي مشخّص دارد كه متاسفانه در بين امت اسلامي  مي است كه بيعت با دست صورت

 فراموش شده است.
 ...».و إن مِن شَیءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بحَِمدِهِ وَ لَکِن لا تَفقَهُونَ تَسبِيحَهُم « سوره اسراء 44آيه  -150



 مباني عرفاني اقتصاد اسلامي    58

  

تواند باستناد اينگونه فتاوا از ديگر ملل عالم ربا  ه وي كافر است به باطل خورد. مسلمان نميبه اينك
كنند بلكه همه به نحوي از انحا خود  ي نميمعرفّبگيرد. از طرفي هيچيك از ملل عالم خود را كافر 

  دانند. اء سلف مييرا از امت انب

دار در قالب قراردادهاي مختلفي صورت  دهربوي ندارد. معاملات وعيت معاملات نقدي ارزي ماه
ان مبادله ميزان م) ارز دو طرف با توافق در يك نرخ، زForwardگيرد. در قراردادهاي سلف ( مي

 Over(مشخّصنمايند. اين قرارداد ربوي نيست و بين دو طرف  مي مشخّصي از دو ارز را مشخصّ

the Counter( شود. قراردادهاي آتي  منعقد مي)Future ( همان قرارداد سلف است با اين تفاوت
ها يا كارگزارهاي فعال در بازار  كه طرفين قرارداد براي هم شناخته شده نيستند و تنها از طريق بانك

نمايند. اين قرارداد گرچه به عنوان خريد و فروش اوراق و اسناد بهادار  ارز اقدام به معامله مي
تواند  مي) Cash Settlement(يا تسويه نقدي) Reverse Transaction(باشد و با معامله بر عكس مي

به اصل حكمت در اصول فقه مبني بر اين مصداق كه اين خريد و  توجهتسويه گردد ولي با 
بازان كه صرفاً قصد انجام معامله دارند و نه خريد ارز و سپس كالا و  بورسها براي  فروش

فروشند و از اختلاف قيمت  خرند و در بازار ديگر مي يكه از يك بازار م) Arbitrager(ها رربيتراژآ
در صورتي كه نرخ بهره در شود  هندگان ريسك مورد استفاده واقع ميد برند و بعضاً پوشش سود مي

اين  .گيردشد در حريم ربا قرار  حرامتواند به همان حكمتي كه ربا  ميمحاسبات دخيل باشد 
اكل اموال الناس داده شد و بايد به آن مضاميني از جمله شرح  فصل اولدر  مفصل رها به طو حكمت
  و قمار و ايجاد نوسانات ارزي را نيز اضافه نمود. ʪلباطل

همانند قرارداد سلف ارزي است با اين تفاوت كه خريد يا فروش يك ) Swap( قراردادهاي سواپ
ميزان ارز در زماني در مقابل فروش يا خريد دوباره همان  مشخّصميزان ارز خارجي در تاريخ 

باشد. اين قراردادها گرچه ريسك  تعيين شده در تاريخ عقد قرارداد ميبا قيمت ديگر در آينده 
دهند ولي به دليل محاسبه بهره در محاسبه ميزان پرداخت ارز در سررسيد  زيادي را پوشش مي

ق افتد يكي از ابزارهاي فاتسواپ بدون محاسبه نرخ بهره ا عملياتد. اگر نكن ربوي پيدا مييت ماه
  باشد. ارزي بسيار خوبي براي پوشش ريسك مي -مالي

باشد. به اين ترتيب كه  دار مي از انواع ديگر قراردادهاي وعده) Option( قراردادهاي اختيار معامله
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ي از يك ارز را تحت مشخصّميزان  مشخّصشود در تاريخ  خريدار بدون هيچ تعهدي محق مي
بخرد يا بفروشد. وي مختار است كه حق خود را عملي كند يا  مشخّصبا نرخ اي و  شرايط ويژه

(كه غالباً بانك است) مكلف به انجام معامله است. اين معامله نكند اما فروشنده حق اختيار 
 ،شود. در نوع اختيار خريد منعقد مي »اختيار فروش«و  »اختيار خريد«قراردادها به اشكال مختلف 

ي در آينده و با نرخي معين مشخصّي از يك ارز را در يك زمان مشخصّميزان خريدار حق خريد 
ي در آينده با مشخصّرا در زمان معيني ارز مقدار دارد و در نوع اختيار فروش خريدار حق فروش 

آور نيست ولي  ي دارد. همانطور كه گفته شد اين حق براي دارنده اختيار معامله الزاممشخصّنرخ 
دارد قيمت يت آن تعهدآور است. آنچه كه در معامله اين قراردادها اهم) Writer( براي فروشنده
التفاوت مربوطه  مابهو باشد. اين قيمت  بازاري ارز مي و لتفاوت نرخ اسمي قراردادا اوليه و مابه

به عبارت ديگر نرخ ريسك در  .باشند نيستند و تابع زمان مي )Extrinsic Value( هاي واقعي ارزش
باشد. اگر بين دو ارز  التفاوت دو نرخ ارز و قيمت اوليه مي زمان از مهمترين عوامل تعيين مابه طول

ر ياالتفاوت قرارداد اخت هاي بهره متفاوت باشد اين امر نيز در تعيين قيمت اوليه و مابه متفاوت نرخ
ظارات نسبت به هاي ارز و انت مؤثر خواهد بود. طول عمر اختيار معامله و نوسانات نرخمعامله 

باشد. در اين بازار  ها در آينده از ساير عوامل مؤثر در تعيين قيمت اختيار معامله مي تغييرات اين نرخ
خريداران و فروشندگان اختيار معامله خريد و اختيار معامله فروش فعال هستند و كارگزاراني نيز 

اين بازار فعالند كه با خريد يك اختيار  ها هم همچنان دررباشند. آربيتراژ ها واسطه مي اين گروه بين
  .151برند ها سود مي ن در بازار ديگر از تفاوت قيمتآمعامله و فروش 

 لاًنوع ارز مساوي فرض نماييم كه عم واگر در قراردادهاي اختيار معامله نرخ بهره را براي هر د
مختلف اقدام به خريد و هاي مالي ارزهاي  بيني ريسك اين قراردادها با پيشبا  ،كمتر محتمل است

تواند ريسك نهايي را براي  لذا گرچه مي .نمايند هاي مختلف مي فروش حق اختيار معامله در زمان
بپوشاند ولي چون اين اوراق بهادار (اختيار معامله)  ،خريدار با فروشنده اصلي ارز در تاريخ سررسيد
شود و  اعث تشديد نوسانات بازار ميافتد و همچنين ب در دست بورس بازان به گردش و معامله مي

شود. اگر  ربوي تلقي مي ،گيرد مي تحريم ربا قرار ميكَهمانطور كه ذكر شد در زمره موارد ح
                                                                                                                                                                                             

 يا Knock- in Optionا اختيار معامله ي Knock-out Option :هاي خاص ديگري نظير اختيار معامله گونه -151
Average Rate Option  از دو نوعAverage Spot Rate Option وAverage Strike Rate Option   وBasket 

Option مربوطه مراجعه نمود. تبتوان به ك مي هادارد كه درباره آن 
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گردد. مجدداً لازم  ربوي آن تشديد مييت هاي بهره نيز در مورد دو نرخ ارز متفاوت باشد ماه نرخ
تواند از  ريدار به صادركننده در معامله اول ميبه تذكر است كه اختيار معامله با انتقال ريسك از خ

وش بعدي اوراق اختيار معامله در و فر زيابي شود ولي خريدرا مثبتلحاظ كاهش ريسك اقتصادي 
نظر باشد نوعي مد  شود و بدون اينكه كالا يا خدمت حقيقي سوداگري مي عملياتبازار منجر به 

  كند. بازي قمار بين بورس بازان ايجاد مي

  واهي سپرده ارزيگ

اي است كه بانك  باشد كه سند قابل معامله مي 152دار گواهي سپرده ارزي از ديگر قراردادهاي وعده
در  مشخّصميزان سپرده ارزي صاحب آن در آن بانك است كه در تاريخ  معرّفكند و  منتشر مي

تاريخ  ،نرخ آندر اين سند ميزان سپرده ارزي،  باشد. ميآينده به دارنده سند قابل پرداخت 
لاع ناشر در طتواند بدون ا است و اين سند مي مشخّصنرخ بهره و روش محاسبه نرخ بهره  د،سررسي

ها به نام  ها به فروش برسد. برخي از اين گواهي كارگزاري و بانك اتاقهاي بازار دست دوم از طريق
رده ارزي به دليل استعمال هاي سپ شود و با نام و غيرقابل معامله هستند. گواهي خريدار صادر مي

  ربوي دارند.يت نرخ بهره بر آنان ماه

  خريد و فروش اوراق و اسناد بهادار

و گسترده است و در اغلب  متنوعاوراق و اسناد بهادار در بازارهاي مالي در سطح جهاني بسيار 
اسناد بهادار  ي يا مدرن معاملات زيادي بر اوراق وسنتّبازارهاي بورس اعم از داخلي يا خارجي، 

برات، سفته، گواهي سپرده، اوراق اختيار   گيرد. اين اوراق شامل تضمين، چك، صورت ميمختلف 
شود كه هر كدام  مي …ها، اوراق مشاركت و  معامله، اوراق قرضه، سهام، قراردادهاي آتي، حواله

كه خريد و است  از آنها طبيعت مالي و معاملاتي خاص خود را دارا هستند. سؤال اساسي در اين
به  ؟آيا اين بازارها ربوي است يا خير ؟چه وجهي دارداز لحاظ شرعي فروش اوراق و اسناد بهادار 

بايد گفت چنانچه خريد و فروش سند يا ورقي التزام  -و نه مورد اوراق و اسناد خاص -كليّطور 
با طول زمان سررسيد پرداخت وجه آن در سررسيد را بازاء وجهي مازاد بر ارزش اسمي آن مرتبط 

اي در امروز ارزش آن  شود. براي مثال فرض كنيد اگر سفته بنمايد به نحوي وارد در حريم ربا مي
                                                                                                                                                                                             
152- Certificate of Deposit 
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ريال فروخته شود وارد  900ريال است ولي تاريخ سررسيد آن در آخر سال است و به مبلغ  1000
سررسيد فروخته شود عمل ريال در تاريخ  1000در حريم ربا شده است. ولي اگر اين سفته به مبلغ 

نيز در اين باب  تورمتنزيل بر آن صورت نگرفته و خريد و فروش آن منع ربوي ندارد. ملاحظات 
بيني  به صورت قطعي قابل پيش تورمي باشد چون نرخ تورمقبلاً ذكر شد كه در شرايطي كه اقتصاد 

بيني  را پيش تورمتوان نرخ  كه نمي راچ .باشد ناك مي شبه تورمني بر نرخ مبتنيست لذا اين تنزيل 
بيني  را تحت تأثير قرار دهندكه ممكن است هنگام پيش تورمتوانند نرخ  هاي زيادي ميمتغيرنمود و 

خريد و فروش باقي اوراق نيز در همين راستا قرار  نظر اقتصادسنج قرار نگرفته باشد.تورم مد نرخ 
توان سهامي را به  لحاظ فقهي اشكال ندارد ولي نمي گيرد. براي مثال خريد و فروش سهام از مي

ريال خريداري كرد كه در پايان سال  900ريال از فرد ديگري به قيمت مثلاً  1000ارزش بازاري 
ورود به حريم رباست. به عبارت ديگر خريد و ير اخمل ريال به فروشنده پرداخت نمود، ع 900مبلغ 

عتا ربوي نيست ولي خريد و فروش اين اوراق با درج زمان فروش نقدي اسناد و اوراق بهادار طبي
النفسه  شود. بايد اضافه نمود كه اوراق و اسنادي كه في سررسيد و تنزيل آن وارد حريم ربا مي

سررسيد زماني دارند همانند اوراق اختيار معامله، گواهي سپرده، قراردادهاي آتي چه ارزي و چه 
شوند چه برسد به معامله ثانويه و  حريم ربا را ذاتاً شامل مي ريالي همگي مشكل اساسي ورود به

  .نمايد تنزيل آن كه اضعاف ربا را مضاعف مي

بايد دقّت نمود كه خريد و فروش سهام متفاوت از خريد و فروش اوراق بهادار است. سهام به 
نمايندگي ارزش اقتصادي است. در صورتي كه اوراق بهادار فقط يت اي از يك فعال عنوان نماينده

توليد ارزش  عملياتنمايد. لذا خريد و فروش سهام به معني شركت در  يك دارائي را حمل مي
  ربوي ندارد. يت است و ماه -هاي ملي كلمه به معناي حساب -افزوده

  ريد و فروش طلا و نقره و ساير فلزات گرانبهاخ

شود. در  رف آورده ميمبحث بيع ص بالاخص طلا و نقره در فقه در ريد و فروش فلزات گرانبهاخ
جنس و مكيل و م. چون هر دو هاستنقره به نقره به مازاد ربوي ، بيع صرف معامله طلا با طلا

شود كه  ربوي بودن اينگونه معاملات ذكر مياز اي هم براي فرار  هاي حيله موزون هستند. راه
گي ناصحيح و ناصوابند. براي هاي شرعي هم ذكر شد حيله فصل اول همين كتابهمانطور كه در 
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شود. ولي عقل باز حكم  ه غيرجنس خود باعث خروج معامله صرف ربوي از ربا ميممثال ضم ضمي
تن طلا  2/1كند كه حيله ضم ضميمه غيرجنس ناصواب است. براي مثال معاوضه يك تن طلا با  مي

نس طلا جقره كه همه نمبه علاوه يك مثقال نقره گرچه از لحاظ جنس بودن به دليل ضم ضمي
  نيست و حيله است.و صدق نمايد ولي قابل پسند عقل  نيست آن را از حريم ربا خارج مي

كنند يعني فلزات با عيار مختلف را با  ي عمل نميسنتّها در معاملات صرف به شكل  البته بانك
دهند  تغيير ميكنند بلكه با خريد و فروش آنها تركيب و ميزان ذخاير خود را  يكديگر معاوضه نمي
كنند و يا منابع مالي خود را به اين  هاي تأثير بر قيمت فلزات در بازار را دنبال مي يا به نحوي سياست

رفي در زمان حاضر رايج نيست. خريد و فروش فلزات نمايند. به هرحال معاملات ص طريق آزاد مي
زماني از لحاظ فقهي دچار  گرانبها به شرط عدم ورود زمان و تنزيل نرخ آن به دليل ملاحظات

تواند محل  نمايد مي اشكال نيست ولي اجاره دادن آن به دليل اينكه ملاحظه زمان را مشمول مي
ريال در  000/100گرم طلا به علاوه  100گرم طلا و اخذ  100ترديد باشد. براي مثال اجاره دادن 
گرم طلا براي  100كند. چرا كه اگر ت يربا را تقو ةتواند شبه پايان سال به عنوان اصل و اجاره مي

ريال ثابت  000/100شد يعني به مضاربه يا نوعي مشاركت رفته بود پس نرخ  زرگري داده مي
نمايد و ربوي است و اگر به عنوان سرمايه به غيرزرگر داده  دريافتي نرخ بهره را از پيش تعيين مي

ريال به آن نرخ بهره از پيش قابل  000/100نسبت  و ريالي روز آن ششده بود باز با محاسبه ارز
  شود. شد كه در هر صورت وارد حريم ربا مي تعيين و محاسبه مي

  دريافت و پرداخت حوالجات

بسيار مهم شعب  عملياتتر حوالجات از  كليّا صندوق) يا بطور يدريافت و پرداخت ( عمليات
دهد و شامل  روزانه به خود اختصاص ميها را  بانكيت فعالاعظم  سهم عملياتها است. اين  بانك

كننده و يا پرداخت به افراد از  هاي مورد نظر پرداخت وجوه نقد واريز آن به حساب دريافت
و چه  ه شهريچهاي مورد نظر يا حواله از حسابي به حسابي ديگر چه ريالي و چه ارزي و  حساب

مشابه كه در اين رديف  عملياتسياري از بانكي و ب المللي اعم از بانكي يا بين شهري و چه بين بين
توانند كارمزد   بدون هيچ مشكلي مي هابانك عملياتباشد. در اين  مي ،گيرند بانكي قرار مي عمليات

دريافت كنند. همانطور كه ذكر آن رفت كارمزد عبارت از هزينه خدمت ارائه شده به مشتري است 



 63    پول، بانك، بيمه، ماليه از ديدگاه حكمت

  

ها زياد شود مگر اينكه  ها يا دريافت و پرداخت غ حوالهمبال نالاصول نبايد با كم و زياد شد و علي
بزرگي رقم باعث افزايش هزينه بانك در انجام خدمت مربوطه شود. و همانطور كه تصريح شد اين 
موضوع بايست مستدل توسط بانك اثبات شود. به عبارت ديگر بانك نبايد براي مثال كارمزد 

ريال را براي حواله  2000م رقيافت كند بلكه بايد مثلاً % رقم حواله در2حوالجات خود را بر اساس 
دهد و وظيفه بانك  رساني را افزايش مي ي بستاند. رعايت اين ملاحظات كارايي خدمتمشخصّنوع 

دهد جبران خدمت شود.  اخذ ماليات و باج يا خراج نيست و بايد بر اساس خدمتي كه ارائه مي
شوند كه بانك بتواند متناسب با رقم اسمي حواله كارمزد موارد خاص بايد قبلاً تصريح و تعريف 

  دريافت كند.

ها استفاده از اين منابع در حين انجام  دريافت و پرداخت و حواله براي بانك عملياتيكي از منافع 
 حتّي المللي انتقال است. اين انتفاع در بانكداري فعلي بسيار رايج است و در بانكداري بين عمليات
شود و  نيز استفاده مي) Overnight Withdrawal Deposit(غ مانده در انتهاي روز در شب از مبال

نمايند. به عبارت ديگر مانده  ل ميقبه بانك ديگر منت كآنها را براي استفاده در ساعات تعطيلي بان
كه شود. اين عمل از لحاظ اين حوالجات به عنوان سرمايه گردشي همواره به منابع بانك اضافه مي

تر شدن  ها است ولي چون ميل بانك به طولاني نمايد مفيد به حال بانك منابع بانك را اضافه مي
د. از بوباشد لزوماً در تضاد با كارايي سيستم بانكي خواهد  زمان تسويه نقل و انتقالات مالي مي

اي كارمزد لحاظ جايگزيني اين امتياز يعني استفاده از منابع موقت ايجاد شده توسط بانك به ج
يابد. به  ربوي مييت نمود ماه مشخّصحاسبه و اي براي اين منبع م توان نرخ بهره چون مي مشخّص

سيم و در قن خدمت را بر متوسط ارزش اسمي هر انتقال تآعبارت ديگر نرخ كارمزد منتسب به 
نرخ  مسيم كنيكند تق نسبت تعداد روزهاي سال به تعداد روزهايي كه بانك از آن منابع استفاده مي

نمايد.  شود اين عمل را در حريم ربا وارد مي مي مشخّصآيد. كه چون از قبل  اي بدست مي بهره
سهيم باشند اين مسئله از بين خواهد رفت. به اين موضوع در  كگذاران در كل سود بان اگر سپرده

  بخش بعدي خواهيم پرداخت.

منبع  ،يابد كه به جاي دريافت كارمزد ق ميبايد متذكر شد كه اين تحليل فقط در اين بحث مصدا
در اختيار بانكي نقل و انتقال  عملياترا در روزهاي انجام (پول پرداختي براي حواله) ي جديد لما

در حالتي كه كارمزدي براي ولي  .شود بانك قرار دهيم. در اين حالت است كه مصداق ربا پيدا مي
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  گردد. خدمات بانك تلقي ميشود جبران  خدمت نقل و انتقال دريافت مي

  اعتباري بانكي عمليات

 كليّها رايج است. اعطاي تسهيلات بطور  اعتباري بانكي در بانك عملياتهاي مختلفي از  گونه
گيرد. همه اين  هاي مختلف صورت مي اعتباري بانكي است كه به انحاء مختلف و با تضمين عمليات
ات اعتباري يباشند ولي نوعي از اين عمل بل بررسي ميهاي اعطاي تسهيلات قا در قالب عمليات

شود. به  است كه به مشتريان پرمعامله و خوش حساب اعطا مي اين بررسيبيشتر مدنظر اين بخش از 
توانند  شود و با اين اعتبار مشتريان مي هاي جاري داده مي عبارت ديگر اين اعتبار به صاحبان حساب

هاي بانكي بازاء اين  از بانك پول برداشت نمايند. در نظاميش از موجودي حساب جاري خود ب
گردد. اين  برداشت بيشتر مبلغ بهره براساس زمان و ميزان برداشت محاسبه و مشتري بدهكار مي

  ربوي دارد.يت ترتيب استفاده از اعتبار حساب جاري ماه

  سهامي بانك غيرربوي شركت
بانكي در مجموع در يك حكومت چه يت يا فعالآ فارغ از اينكه بانك دولتي باشد يا خصوصي و

اسلامي و چه غيراسلامي بايد در اختيار حكومت باشد يا نه به بحث در مورد نظام بانكي با 
اي خواهيم پرداخت كه معيارهاي عدم ربا را ملحوظ دارد. به عبارت ديگر هدف ما  ات ويژهمشخصّ

بتواند عملاً از عهده وظايف يك واسطه مالي  در اين بخش تعريف بانكي است كه غيرربوي باشد و
  هم برآيد.

هاي خود را نزد  گذاران با مقاصد مختلف سپرده نماييد. در اين نمودار سپرده توجهبه نمودار زير 
هاي مختلف اقتصاد فعال  گذاراني طرف است كه در بخش گذارند و بانك نيز با سرمايه بانك مي

  شوند. هاي بانك تصريح مي در زمره فعاليت بانكي نيز عملياتهستند. ساير 
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گذاران تخصيص منابع به  گذاران تجهيز منابع از آنها و نسبت به سرمايه وظيفه بانك نسبت به سپرده
گذاران تأسيس  حال بانكي را در نظر بگيريد كه همانند يك شركت بين سپرده باشد. آنها مي

ركت سهامي در نظر بگيريد كه صاحبان سرمايه آن شود. به عبارت ديگر بانك را يك ش مي
گذار به نسبت سپرده روزانه خود در سرمايه بانك شريك است.  گذاران هستند و هر سپرده سپرده

گذار  هاي بانك به نسبت تعداد روزهايي كه هر سپرده سرمايه كل بانك برابر است با مجموع سپرده
برابر تعداد را  يد سهام اين شركت سهامي بانكسپرده خود را در بانك نگهداشته است. تعدا

شود فرض كنيد. اگر چنين بانكي يك  نگهداشته مي كروزهايي كه ارزش هر واحد سهام در بان
داران مالك و صاحبان سرمايه اين بانك خواهند بود و  ه سهامكليّشركت سهامي در نظر گرفته شود 

برند. محاسن اين نحوه شراكت از  ز بانك سود ميهاي خود كه سپرده آنها است ا متناسب با سرمايه
  گذاري از قرار ذيل است: لحاظ سپرده

داران متناسب و عادلانه خواهد بود و  اگر چنين بانكي تعريف شود توزيع سود سهام بين سهام •
ديداري از لحاظ دريافت و انداز  دار و پس مدت و مدت هاي كوتاه تمام تمايزات بين سپرده

  واهد رفت.سود از بين خ
م شدن در سود بانك است و خود نوعي مضاربه و مشاركت يگذاري سه اين نوع سپرده •

  باشد. از لحاظ شرعي بسيار ممدوح نيز مي شود كه نه تنها ربا نيست بلكه اقتصادي تلقي مي
بانكي را  عملياتو كارائي يت يابد و شفاف مي تنزلّها همگي به يك نرخ  هاي سود سپرده نرخ •

سپرده
 

گذاران
 

انب
ك

 

ايه
سرم

ان
ذار

گ
 

 تجهيز منابع

 عملياتساير 

بانكي تسهيم سود  

 تخصيص منابع

بانكي عملياتساير   

تسهيم سود 
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  دهد. ش ميافزاي
دار در شركت سهامي بانك  مدت و انداز هاي مختلف ديداري، پس تمايزي بين سپرده •

  باشند. غيرربوي وجود ندارد همانطور كه ذكر شد همگي سهام شركت مزبور مي
تواند با خريد  حقيقي يا حقوقي اعم از دولت يا بخش خصوصي مييت مشاركت هر شخص •

  گذاري در اين شركت صورت پذيرد. سپردهسهام اين شركت يا به عبارت ديگر 
اين شركت بانكي از لحاظ تجهيز منابع نه تنها مشكلي نخواهد داشت بلكه به دليل بازدهي  •

  تر خواهد بود.آهاي فعلي نيز كار بالاي آن و توزيع عادلانه سود از بانك

دو آنها باشد. تواند هم دولتي و هم خصوصي و هم تركيبي از هر  اين بانك مييت مالكيت ماه
  تعداد سهام براساس ارزش هر سهم به شكل زير قابل محاسبه است:

  q                                   ارزش اسمي هر سهم
  m                               گذار تعداد افراد سپرده

 i                                           Diسپرده فرد 

 ti        ي در سال مزبورگذار مدت زمان سپرده
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i        كل تعداد سهام بانك   

m

i
i tD

q
n 

=

=
1

1  

 مشخصّرا  π)()  سود بانكCاش( ) به عنوان يك بنگاه اقتصادي منهاي هزينهRكل درآمد بانك (
   :كند مي

CR −=π  

  :آيد ) از رابطه زير به دست ميrسود هر سهم (


=
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i
ii tD

qr
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  آيد: از رابطه زير به دست مي iπپرداختي به هر فرد بابت سود سهام 

q
tDr ii

i =π  

   شود. گردد يا به وي پرداخت مي كه به موجودي سپرده اول سال بعد سهامدار اضافه مي

الاصول كدام يك از  ربا علي مشخّصبانكداري بدون ربا بررسي نموديم كه با تعريف  عملياتدر 
 سهامي بانك غيرربوي كاملاً باشند. براي اينكه شركت عقود فعلي در اعطاي تسهيلات ربوي مي

ه اعطاي زير اقدام ب عملياتاً بايد فقط از طريق مشخصّغيرربوي عمل كند و در حريم ربا وارد نشود 
  باشند: تسهيلات نمايد. اين عقود به شرح زير مي

  .وام بدون بهره) -وام نيك (با مشروح توضيحاتي كه در مورد آن داده شد •
  .)نشود مشخّصمشاركت مدني (به شرطي كه نرخ بازده انتظاري شراكت از قبل  •
امي هاي سه هاي سهامي يا بانك مشاركت حقوقي (تأمين بخشي از سرمايه ساير شركت •

  .غيرربوي ديگر)
  .هاي اقتصادي) گذاري مستقيم (تأمين سرمايه پروژه سرمايه •
  .شود)نبه شرطي كه نرخ بهره از پيش شرط و معين (مضاربه  •
  .معاملات سلف (به شرطي كه قيمت كالا در زمان تحويل از قبل معين و شرط نشود) •
  .جعاله (به شرطي كه نرخ بهره از قبل معين و شرط نشود) •
  .رخ بازده از قبل معين و شرط نشود)نه (به شرطي كه مزارع •
  .مساقات (به شرطي كه نرخ بازده از قبل معين و شرط نشود) •
 .آلات) اجاره (همانند كالاهاي بادوام، زمين، ساختمان، ماشين •
  .(به شرطي كه نرخ بازده از قبل معين و شرط نشود) استصناع •

  عقود و موارد زير در حريم ربا واردند:

  .ش اقساطيفرو •
  .اجاره به شرط تمليك •
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 .خريد و فروش دين •
  مرابحه. •
  .مركب (براساس توضيحاتي كه داده شد) حرب •

ات عمده بانكداري بدون ربا پس از تصريح شرط عمومي عدم يشود عمل همانطور كه ملاحظه مي
و فقط  اند مشروع بانكداري آورده شده عملياتنمودن نرخ بهره از قبل در اعداد  مشخّصتعيين و 

  اند. بانكي به دليل ربوي بودن حذف شده عملياتمعدودي از 

توان بازار مالي  را مي عملياتري بودن اين وبانكي بدون ربا و ص عملياتيت يكي از علل عدم موفق
بانكي بدون ربا در كشور قلمداد نمود. چنانچه يك بازار مالي متناسب  عملياتضعيف و متناسب با 

ون ربا وجود داشته باشد قوانين و بسترهاي حقوقي ددر كنار بانكداري بربا نكداري با عملياتبا 
توان بهتر بانكداري بدون  مي شودد اجايهاي اقتصادي به دو بازار مالي و پولي  براي ارتباط فعاليت

بايد چنين نيز شركت سهامي بانك غيرربوي يت ربا را به مقصد خود نزديك كرد. براي موفق
هاي  ي فراهم نمود. بطور مثال بايد بانك به راحتي بتواند در تأمين منابع مالي و سرمايه پروژهتمهيدات
جعاله، مزارعه، مساقات به راحتي  ،هاي حقوقي و مدني يا ساير عقود مضاربه يا مشاركت ،اقتصادي

ين عقود در مندان به ا شركت كند. براي اين منظور بايد ترتيبات حقوقي خاصي ايجاد شود. تا علاقه
بازار مالي متشكل همانند بورس اوراق بهادار وارد شوند و از آن طريق تنظيمات، نظارت و ترتيبات 

آنها را براي استفاده از تمهيدات و منابع مالي بانك آماده نمايد و بانك با طيب خاطر  مزبور بورس
هاي مطرح  بنابر ويژگي وام دهد. اعطاي تسهيلاتدر چهارچوب غيرربوي به اين فعالان اقتصادي 

تواند تخصيص منابع شركت سهامي بانك غيرربوي  شده در فوق بنابر عقود غيرربوي ذكر شده مي
  را كامل نمايد.

خريد و فروش اسعار خارجي در شركت سهامي بانك غيرربوي براساس ملاحظاتي كه در  عمليات
  ت:ربوي اسغيرهاي زير قابل قبول و  بخش قبل ذكر شد در فعاليت

  .(تبديل اسعار خارجي به يكديگر) )Spot(معاملات نقدي  •
  .(به شرط اينكه نرخ بهره در محاسبه نرخ تبديل بكار گرفته نشود) )Swapي (معاملات تعويض •
(به شرط اينكه نرخ بهره در مورد دو ارز مورد نظر يكسان  )Option(اوراق اختيار معامله  •
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  .باشد)
  )Letter of Credit(گشايش اعتبار اسنادي  •

  شوند: معاملات زير در حريم ربا واقع مي

 زماني ارزش پول ات(به شرط اينكه نرخ بهره در محاسب )Future(دار  معاملات آتي يا وعده •
  .بكار گرفته شود)

بكار  زماني ارزش پول ات(به شرط اينكه نرخ بهره در محاسب )Swap(معاملات تعويضي  •
  .گرفته شود)

بكار  زماني ارزش پول ات(به شرط اينكه نرخ بهره در محاسب )Option(اوراق اختيار معامله   •
  .گرفته شود)

  .گواهي سپرده ارزي •

خريد و فروش اوراق و اسناد بهادار در شركت سهامي بانك غيرربوي همانطور كه ذكر شد 
 زمان و مرتكب تنزيل به دليل زمان متضمنخريد و فروش نبايد  عملياتمشمول اين قاعده است كه 

در قالب اوراق بهادار قابل تعميم است. شرح بيشتر اين موضوع در قبل آمد و  كليّشود. اين قاعده 
النفسه سررسيد  ه اوراق بهاداري كه به نحوي متضمن زمان هستند و فيكليّهمانطور كه گفته شد 

يالي همگي زماني دارند همانند اوراق اختيار معامله، گواهي سپرده، قراردادهاي آتي چه ارزي و ر
  شوند. به حريم ربا وارد مي

نيست ولي  لرف و خريد و فروش فلزات گرانبها در قبال وجه ريالي آنها دچار اشكامعاملات ص
 مشخّصزرگر و بدون  شود ولي مشاركت با گرفتن آنها وارد حريم ربا مياجاره اجاره دادن يا 

  كردن نرخ اجاره وارد در حريم ربا نخواهد بود.

دريافت و پرداخت حوالجات بدون هيچ مشكلي در شركت سهامي بانك غيرربوي قابل  عمليات
اً ذكر شد كه خصوصيات مشخصّانجام است و همانطور كه ذكر شد بايست برمبناي كارمزد باشد و 

ها متناسب  دريافت و پرداخت و يا حواله عملياتالقاعده نبايد با مبلغ اسمي  علي كارمزد چيست و
  شوند. مشخصّخاصي بايد قبلاً تعريف و  باشد. موارد
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تواند از منابع آزاد بانك تلقي شود. اين منابع  ها مي دريافت و پرداخت و حواله عملياتمنابع 
همانطور كه ذكر شد چنانچه كارمزدي براي خدمات احتساب كنيم و از آن صرف نظر نماييم و 

بانك استفاده نماييم به نحوي وارد حريم ربا  درعوض از منابع جديد ايجاد شده به عنوان منابع آزاد
گذاران بر اساس ميزان  به اين ترتيب اگر بانك شركت سهامي باشد به دليل اينكه سپرده ايم. شده

گذاران پيدا  اخذ ربا براي سپردهيت منبع آزاد ايجاد كرده در سود بانك شريك هستند ديگر ماه
درآمد بانك از طريق تخصيص منابع غيرربوي عمل  شود. در اين حالت فرض بر اين است كه نمي
  كند. مي

باشد.  قابل تسري به شركت سهامي بانك غيرربوي مي عملياتاعتباري بانكي از جمله  عمليات
گذاري كرده بود  اي كه قبلاً سپرده خواهد به مشتري خود براساس ميزان سپرده فرض كنيد بانك مي

آن اعتبار داده شده را تسويه نمايد چه  راساساي كه بايد ب بهرهاعتبار دهد. سؤال اين است كه نرخ 
  بايد باشد تا دچار ربا نشود؟

ماه) در حساب خود در شركت  12ماه (كمتر از  tريال به مدت  Aفرض كنيد يك مشتري مبلغ 
گذاري كرده است و هنوز زمان تسويه حساب و پرداخت سود سهام  سهامي بانك غيرربوي سپرده

 Bگذاران نرسيده يا به عبارت ديگر سال مالي به پايان نرسيده است. مشتري قصد دارد مبلغ  هبه سپرد
توانيم بررسي  علاوه بر سپرده خود از بانك اعتبار دريافت كند شرايط زير را ميماه  sريال به مدت 

  اگر داشته باشيم:. كنيم

   sBtA ×=× 

  ذار پرداخت نمايد. اگر رابطه فوق به شكل زير باشد:گ نبايد بهره سپرده به سپرده بانك

sBtA ×>×  

  ) مقدار بهره زير را به مشتري بپردازد:rها ( سپرده اسبانك بايست با محاسبه نرخ سود سهام براس

× r )sBtA( ×−×  
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  اگر رابطه مندرج در فوق به شكل زير باشد:

sBtA ×<×  

  قدار زير را از مشتري دريافت نمايد:بانك بايد م

tAsB ×−×  

شركت سهامي بانك غيرربوي از لحاظ اجرايي بايد طبق اساسنامه آن زير نظر هيأت مديره و بر 
شود و از لحاظ ضوابط و قوانين پولي و يت اساس مصوبات مجمع شركت و با آراء سهامداران مدير

حقوقي اين شركت سهامي با  اجرايي و عملياتات كليّ .ارزي تحت نظارت بانك مركزي باشد
مفاد قانون تجارت قابل تطبيق است ولي چنانچه اين طرح پذيرفته شود همراه با اصلاحات و تدوين 

توان اين گونه  هاي اجرايي آن مي نامه مجدد قانون تجارت و قانون بانكداري بدون ربا و آئين
تواند توسط  نمود. تأسيس شركت سهامي بانك غيرربوي مي اصلاحات را نيز در اين راستا وارد

توان سهام ممتاز و  دولت يا بخش خصوصي يا به طور مشترك اتفاق افتد و براساس اساسنامه مي
سهام عادي را نيز براي مؤسسين تعريف نمود كه البته اگر اين امتيازات در نظر گرفته نشود و 

مند شوند و سود سهام عادي دريافت كنند به  خود بهرهو كارفرمايي يت مؤسسين از حقوق مدير
  تر خواهد بود. و تجهيز منابع و عدالت نزديك جذبكارايي 

  بندي شود: سه نوع زير طبقه د درتوان اين بانك همانطور كه ذكر شد مي

  .شركت سهامي بانك غيرربوي خصوصي •
  .شركت سهامي بانك غيرربوي دولتي •
  .لطشركت سهامي بانك غيرربوي مخت •

حاظ اقتصادي توجيه ندارد ولي در ليا تسهيلات بدون بهره از  »وام نيك«در دو مورد اول اعطاي 
كه در متن قانون بانكداري بدون ربا از آن به عنوان  »وام نيك«توان اعطاي  دو نوع آخر مي
متضمن به هيچ طريقي نبايد  »وام نيك«الحسنه ياد شده سخن به ميان آورد. اصولاً  تسهيلات قرض

به دولت  تعلّقهاي مصرفي را مشتمل شود اگر كل سهام بانك م بايد وام تاًاعدقبهره باشد اين وام 
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دهد.  هاي مصرفي را پوشش مي وام نيك) متقاضيان وام(باشد. بانك با اعطاي وام بدون بهره 
انون ي از موارد مستحق دريافت اينگونه تسهيلات در قمشخصّ هاي گونههمانطور كه گفته شد 

اگر شركت سهامي بانك غيرربوي مختلط بود يعني هم  شده است. مشخّصبانكداري بدون ربا 
دولت و هم بخش خصوصي در آن سهيم بودند، دولت بايد متناسب با ميزان وامي كه به صورت 

پردازد از سود سهام خود كسر نمايد. به عبارت  براي متقاضيان تسهيلات مصرفي مي »وام نيك«
  كنيد: ديگر فرض

 Dg                                                                                                          سپرده دولت
  tg                  گذاري دولت در سال مورد نظر مدت زمان سپرده

  q                                                                                              ارزش اسمي هر سهم 
  m                                                                            گذار خصوصي تعداد افراد سپرده

     i                                                                                                    Diسپرده فرد 
  ti                                                             در سال مزبور iگذاري فرد  مدت زمان سپرده

                                                                             iتعداد سهم فرد 
q

tDn ii
i =  

                                                                                 تعداد سهام دولت
q
tD

n gg
g =  

)tDtD(                                           كل تعداد سهام   
q

nnn ggiigi +=+= 1  
C)          ) و هزينه بانك (Rحاصل تفاوت درآمد بانك ( π)(سود بانك CR −=π  

                                                                سود هر سهم       
ggii tDtD

q
n

r
=
π=π=  

  L                                                                        ميزان وام نيك پرداختي توسط دولت
  t                                                                                 هاي پرداخت وام نيك تعداد ماه

  L t = Dg tg                      اگر داشته باشيم:  

تخصيص داده و پرداخت نموده است پس از  »وام نيك«اي خود را به  يعني دولت كل منابع سپرده
 د بود با:شود و سود هر سهم برابر خواه تسهيم سود چيزي نصيبش نمي
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iiggii tD
q

LttDtD
qr ππ =

−+
=  

هاي دولت باشد ارزش  باشد يعني ارزش وام نيك پرداختي كمتر از ارزش سپرده L t < Dg tgاگر 
  سود هر سهم برابر خواهد بود با:

LttDtD
qr

ggii −+
= π 

  r×(Dgtg – Lt)           شود با: و پرداختي به دولت بابت سود سهام وي برابر مي

  شود كه بايد پرداخت نمايد. باشد دولت به مقدار فوق به بانك بدهكار مي  L t > Dgtgچنانچه



 

 

 

 

 

  سومفصل 
  
  
  بيمه

  



 

 

   مقدمه
شيوة هاي  ناگزير از طرح مباحثي در ويژگي اقتصادي بيمه -فقهي و تحليل قبل از ورود به بحث

هايي داشته باشد و اين  حكومت اسلامي هستيم. بايد بدانيم حكومت اسلامي قاعدتاً بايد چه ويژگي
حكومت كه سيطره بر جان و مال و عرض خلق خداوند دارد در چه قالبي بايد حركت و حكم كند 

هايي كه در اين نوع حكومت انجام  بايست حمايت و استيلاء آن تا چه حد است. پس از آن مي
  ها است. از اين حمايتاي  فقرهشود را برشمريم كه بيمه  مي

   حكومتولايت، بيعت و 
ديده شده است. از صدر اسلام تا كنون حكومت اسلامي در تاريخ از  كليّشكل  و، دكليّبه طور 

 ،هكليّسند حكومت جلوس فرموده و ضمن داشتن ولايت م نوع اول حكومتي بوده كه خليفة خدا بر
 ولايت حكومتي را هم به عهده داشته است. اين نوع حكومت در زمان رسول اكرم ص و در آخر

دوره خلافت ظاهري و دو مشاهده شد كه در اين ع  دوران زندگي حضرت اميرالمؤمنين علي
كه در  واقع شده استقبل هم اين موضوع  ازمنه بود. البته درع  ولي خدا باخلافت باطني هر دو 

حكومت  .153»…قِّ ʪلحَ  اسِ النَّ  ينَ م بَ حكَ◌ُ افَ  فِی الارضِ  هً يفَ لِ خَ  اكَ لنَ عَ جَ  ʭَّ ااوُدَ ʮ دَ « قرآن كريم آمده:
در رأس حكومت بودند حكومت اسلامي تلقي ع  ص يا علي محمديا ع  نوع اول كه داوود

 نيِّ إ«: نشيند كه فرمود سند خودش ميم داد بر شوند. چون همان كسي را كه خداوند خليفه قرار مي
است و غير از اين نوع اين آيه يت محور و و حكومت اسلامي بر مبنا 154»هً يفَ لِ خَ  الارضِ  فيِ  لٌ اعِ جَ 

حكومت اسلامي ديگري مشاهده شده كه حكاّمي منتسب به اسلام يا با اذن و اجازه يا   حكومت،
ه قابل كليّخلافت باطني يا ولايت  - اند نشستهظاهري خلافت فقط بدون اذن و اجازه بر مسند 

د نشسته باشند بر طبق بر اين مسنع  كساني كه بدون اجازه و اذن معصوميا غصب نيست.  تصرّف
و أ بيٌ نَ  لاإفيه  لِسُ لايجَ  سٌ لِ هذا مجَ « فرمايد: مي يحهستند. حضرتش خطاب به شر شقيع  فرمايش علي

اي يا نبي يا وصي او يا شقي  در مسندي كه تو نشسته يحيعني اي شر .155»نتَ أ نمَ  وَ  قيٌ شَ أو  صيٌ وَ 
                                                                                                                                                                                             

  روي زمين مقام خلافت داديم پس ميان خلق خدا به حق حكم كن. اي داود ما ترا در  – 26سوره ص آيه  - 153
  همانا من (مستمراً) قراردهندة يك خليفه بر روي زمين هستم.  - 30آيهبقره سوره  - 154
نشيند مگر كسي كه يا پيغمبر باشد يا وصي او يا  اين مجلس (فتوا و قضاوت) جايگاهي است كه در آن نمي - 155

← 
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بوت بود و نه در مقام وصايت پس الا و نه در مقام ن يحنشيند و تو كيستي؟ مسلم است كه شر مي
اوت منغمر بود. به هر حال نوع دوم حكومت اسلامي كه در ظاهر به نوع اول شباهت قدر ش دلاب

بهرة آن از حقيقت اسلام اندك است. اگر  ،بسيار دارد نيز در ظاهر اسلامي است و در بطن
معصوم همراه باشد باطن آن به حقيقت ولي خدا باشد و يا اذن   حكومت نوع دوم به نحوي با اجازة

در غير اين  -156نهد آيت االله خميني اين نوع حكومت را خلافت اعتباري نام مي -تر است نزديك
  صورت فقط ظاهري به نام اسلام دارد.

اند كه اگر چنين  در نظرية ولايت فقيه، ولايت را منحصر به فقيه نموده حتيّ بر اين اساس است كه
م خواهد شد. لذا لازم و واجب دانستند كه وحكومت اسلامي از شق دوم نوع دانحصاري نباشد 

 دارايگيرد كه  تعريف فقهي افراد خاصي را در برميلحاظ ولايت را به عهده فقيه بسپارند. فقيه از 
كان فأمَّا مَن  « :در مقبوله آمده است است. ه قيد شدهلخصوصياتي هستند كه در مقبولة عمربن حنظ

و بر  .157»دوهُ لِّ قَ ن ي ـُأ وامِ لعَ لِ فَ  ءوان الهَ اً عَ فَ الِ مخَُ  وَ  هولارِ مَ ماً لأِ يعَ طِ مُ  ،هِ ينِ دِ لِ  اً ظَ افِ حَ  ،هِ فسِ نَ لِ  اً نَ ائِ ، صَ ءِ اهَ قَ ن الفُ مِ 
و مخالف با هواي نفس  ااين اساس فقيه بايد داراي صيانت نفس و حافظ دين و مطيع امر ولي خد

فقيه نه كسي است كه  158المريدين د ثاني در كتاب منيهخود باشد. همچنين براساس فرمايش شهي
قرار گرفته  159»اللهِ  هُ جوَ  مَ ثَّ ف ـَ والُّ وَ ا ت ـُمَ ينَ اَ «كتب زيادي خوانده باشد بلكه فقيه كسي است كه مصداق 

باشد. يعني هر جا نظر كند نور خدا را بينند. مسلم است كه ولايت فقيه با چنين اوصافي بعد از 
هاي عالم است و هيچ عاقلي با آن مخالف نيست كه  اول، اشرف حكومتحكومت اسلامي نوع 

پذيرد. زيرا هيچ عاقلي حكومت فقيهي كه به احكام شرع آگاه  سهل، جز حكومت ولي فقيه را نمي
 تهاست را با حكومت پادشاه يا رئيس جمهوري كه از شرّ شيطان نفس خود نرسو به آن عامل 
  كند. معاوضه نمي

                                                                                                                                                                                             ← 
  .2، ح406،كتاب القضا و الاحكام، ص7افي، جاينكه شقي باشد. روضه ك

)، چاپ سوم، 1371شؤون و اختيارات ولي فقيه، ترجمه مبحث ولايت فقيه از (كتاب البيع) آيت االله خميني ( - 156
  . 34سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ص 

  .88، ص14ب ، با2و بحار الانوار، ج131، ص 10، باب 27وسايل الشيعه، ج  - 157
  تعليم و تربيت از ديدگاه شهيد ثاني و امام خميني. - 158
  ، به هر جا روي كنيد وجه (صورت ) خدا را مي بينيد. 115آيه بقرهسوره  - 159
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ولايت فقيه يك امر اعتباري عقلايي است و تمام «نويسند:  ي در شرح ولايت فقيه ميآيت االله خمين
الشرايط نيز ثابت است و اين  اند، براي فقيه جامع براي ادارة جامعه داشته ائمهاختياراتي كه پيامبر و 

 جراي شأن و مقامي نيست بلكه وسيله انجام وظيفه ا تهاذولايت واقعيتي جز جعل ندارد و في حد
ان خدمات عمومي، يعني متصديرئيس دولت و همة واليان و «نويسند:  در ادامه مي .160»احكام است

گونه امتيازي در استفاده از درآمد و اموال عمومي بر افراد عادي ندارند بلكه  اعضاي دولت، هيچ
  .161»برند سهم مساوي مي

نبايد   به معاني مختلف ولايت، جهتواي كه به دو نوع اول و دوم حكومت شد، با  رغم اشاره علي
اي كه در قرآن مطرح است و عرفا به آن اشاره دارند را با مبحث حكومت ظاهري  هكليّولايت 

مأخوذ از  نصيربر وزن  ولي …«مخلوط نمود. در شرح ولايت نظرية عرفا بر اين وجه است كه: 
اران است و ولي به معني محب و صديق دنّو باران بعد از بو ولي است مثل ضرب كه به معني قرب 

ارت و مبه معني ملك و به معني ا واولايت به كسر لايت (بالفتح) مصدر آن است و وِو ونصير و 
و همسايه و و مولي به معني مالك و بنده و آزادكننده و آزاد شده و مصاحب و خويش  ،سلطنت

منعم و منعم عليه و محب و تابع و  هم منزل و شريك و پسر و عم و پسر خواهر و رب و ناصر و
سعد تفتازاني گفت كه  ملاّ صهر كه داماد باشد يا مطلق خويش نسبي يا سببي باشد و از اين جهت

از زبان گهربار حضرت رسول ص را چندين  مَن كُنتُ مَولاهُ فَـهَذَا عَلّيٌ مَولاهُ بر فرض تسليم صدور 
تواند باشد. و حقيقت  مبناي اصل دين باشد نمي معني است و لفظ مشترك دليل مدعاي بزرگي كه

است كه از آن به عبارات مختلفه بحسب اعتبارات مختلفه تعبير كنند يت ولايت به همة معاني مش
و اضافة اشراقية حق تعالي و فعل حق و وجود لا بشرط و كلمة  الرحّمنمثل عرش و كرسي و نفَس 

و مقام ع  علييت يه ص و علومحمده و حقيقت كن و فيض منبسط و حق مخلوق و بسيط الحقيق
سم اعظم چون ايت و اين مش غيرذلك من الاسماءحق و يت و محبوبيت حق و مقام معبوديت معروف

هيچ حكم بلكه هر حكم و هر خبر كه بواسطة اسم جاري يت و اسم را من حيث اسمالهي است 
  162» …شود آن حكم و آن خبر بر مسمي است

                                                                                                                                                                                             
  .9-10 ص، ص1373ولايت فقيه، امام خميني، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، چاپ اول، بهار  - 160
  .23ولايت فقيه، ص  - 161
المؤمنين، چاپ سوم. انتشارات حقيقت. ص  تبشار ،)1372( حاج ملاّسلطانمحمد بيدختي گناباديحضرت  - 162

← 
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ة الهيه كه در كليّمقصود ما از ولايت، ولايت «نويسند:  ميني نيز با تصريح اين موضوع ميآيت االله خ
باشد؛ بلكه منظور همان ولايت قراردادي و اعتباري  زبان عرفا و برخي از فلاسفه متداول است، نمي

بلكه اين حكومت  .163»ول در بين مردممهمچون سلطنت و حكومت عرفي و ساير مناصب مع  است،
ه كه به آن اشاره شد، كليّدر مقابل ولايت عليهم السلام و اولياء الهي  ائمهلطنت ظاهري نزد و س

در اين باب آب دهان بز را بر حكومت ظاهري ع  آنچنان حقير است كه حضرت اميرالمؤمنين
خود را با آن عوض   فرسودةو كفش وصله زدة مستعمل  حتيّ و حاضر نيستند 164دهند ترجيح مي

نظر عرفا اشاره به خلافت االله و خلافت خليفه االله در جان مد  ةكليّ، در صورتي كه ولايت 165نمايند
  166جهان است.

در مقام ذات جعل مستدام بر  اِنيّ است كه  الله في الارض ةخليفاين خلافت در مرتبة نازلة آن خلافت 
. اين 167»هً يفَ لِ خَ   الارضِ في اِنيّ جاعلٌ «نصب اين خليفه بر روي زمين دارد و به صراحت فرموده كه: 

خليفه مظهر ولايت حق است بر روي زمين و ولي االله است و همانطور كه ذكر آن رفت اسم اعظم 

                                                                                                                                                                                             ← 
169.  

)، چاپ سوم، 1371شؤون و اختيارات ولي فقيه، ترجمه مبحث ولايت فقيه از (كتاب البيع) آيت االله خميني ( - 163
  . 57سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ص 

سوگند به خدا كه اين (اشاره به لنگه كفشي كه بر آن   لهَِیَ أَحَبُّ إليََّ مِن إمرَتِكُم إلاّ أن اقُِيمَ حَقَّاً اَو أدفَعَ ʪَطِلاً.وَاللهِ  - 164
تر از حكومت و فرمانروائي بر شماست، مگر آنكه بواسطة آن (زمامداري) حقي  زدند) نزد من دوست داشتني پينه مي

  .33خطبة دفع كنم. نهج البلاغه، را اقامه يا باطلي را 
ةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَ  - 165 ذَ الُله عَلَي العُلَمَاءِ أن لايُـقَارَّوا أمَا وَالَّذِي فَـلَقَ الحبََةَ وَ بَـرَأ النَّسمَةَ لَولا حُضُورُ الحاَضِرِ وَ قيامَ الحجَُّ

ا عَلَي غَارđِِاَ وَ لَسَقَيتُ آخِرَهَا بِكَأسٍ أوَّلهِا، وَ لأَلفَيتُم دنيُاكُم هذِهِ أزهَدَ عِندِي مِن عَلَي كِظَّةِ وَ لا سَغَبِ مَظلُومٍ لأِلقَيتٌ حَبلَهَ 
سوگند به خدائي كه دانه را شكافت و انسان را آفريد، اگر نبود حضور مردم، و اگر نبود وجود ياراني كه  عَفطَةِ عَنزٍ.

خداوند از علما و آگاهان جامعه پيمان گرفته است كه در برابر سيري  حجت را بر من تمام كرد و اگر نبود اينكه
انداختم و فرجام كار خلافت را با  ستمكار و گرسنگي ستمديده آرام نگيرند، هرآينه افسار حكومت را برگردنش مي

تر است. نهج  شيافتيد كه اين دنياي شما نزد من از آب دهان بزي كم ارز كردم. آنگاه درمي جام نخستينش سيراب مي
  خطبة شقشقيه.البلاغه، 

  واي اين تنقاصناف ملائك          ان جمله بدن هحق جان جهان است و ج - 166
  توحيد همين است دگرها همه فن          افلاك و عناصر و مواليد اعضا  

  ، من هر لحظه قرار دهندة يك خليفه در زمين هستم.30سورة بقره، آية  - 167
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  دارد.  است،يت سمي كه ذات اقدس احدمخداوند است كه اعظم دلالت را بر

ن و سپس ه شروع و به ولايت بر مؤمنيكليّامة تاعلاي ولايت   نزول اين ولايت از مرتبة قوس رد
بر مؤمنين تخصيصي االله و ولايت  168»اآمنو  ينَ ذِ الَّ  یلوَ  للهُ اَ «فرمايد:  يابد. مي مي تنزّلمسلمين 

در اين آيه  ولايت. 169»مهِ سِ نفُ أن مِ  ʪلمؤمنينَ  اَوليٰ  بيُ النَ «گيرد كه  نبي قرار ميخورد و در نازلة آن  مي
آيد يعني همانطور كه  ثر بيعت پيش ميدر ادر عالم اثبات  ليوعالم ثبوت محقق است  همواره در

  و . اين بيعت از اعمال قالبيه است 170»هَ نَّ م الجَ لهَُ  نَّ ʪِ م هِ سِ انفُ  م وَ الهِِ مو ʪ ن المؤمنينَ ي مِ اشترََ  اللهَ  نَّ إ«فرمود 
داراي صورت ظاهري و احكام عملي قالبيه  …همانند ساير اعمال قالبيه چون نماز و زكات و 

. و اين ولايت با اذن و اجازه از ولي سابق به ولي 171سازد توافق ولايت را مطرح مي و انعقاد باشد مي
. پس ولايت تا آنجا كه عقد 172ولاهُ مَ  يٌّ لِ ا عَ ذَ هَ ف ـَ ولاهُ مَ  نتُ ن كُ مَ شود كه فرمود:  لاحق منتقل مي

آنكه نصب عداوت و  173قرارداد ولايت كه همان بيعت ولويه است جاري نشود حكم ولايت ندارد
بر زيرا اصل  استا اين ولايت كند چه اجراي احكام كند يا مرتكب افعال حرام گردد علي السويه ب

النَّاصِبُ لنََا «اند:  و فرموده 174»صَلَّى أَوْ زَنىَ  سَوَاءٌ عَلَى مَنْ خَالَفَ هَذَا الأَْمْرَ « :اند فرموده. ولايت است
إِنَّ شَارِبَ الخْمَْرِ تُدْركُِهُ «و فرمود:  175»إِنَّهُ فيِ النَّار  وْ زَنىَ أَوْ سَرَقَ أَهْلَ الْبـَيْتِ لاَ يُـبَاليِ صَامَ أَوْ صَلَّى أَ 

                                                                                                                                                                                             
  .، خدا ولي كساني است كه ايمان آوردنديسيت الكرآسورة بقره،  - 168
  : ولايت پيامبر بر مؤمنان از خودشان بيشتر است.6سوره احزاب، آية  - 169
  .جان و مال مومنين را به بهاي جنت (پنهان) خريداري كرده است: خداوند 111آية  توبهسوره  - 170
الموُمِنَاتُ يُـبَايِعنَکَ عَليٰ اَنْ  ʮَ ايُّـهَا النَّبِیُ اِذَا جَائَکَ  :رمايدف سوره ممتحنه مي 12در مورد بيعت با زنان نيز در آية  - 171

في ينَْ ايَْديهِنَّ وَ اَرْجُلِهِنَّ وَ لا يَـعْصينَكَ لايَشْركِْنَ ʪِلِله شَيئاً و لايَسْرقِْنَ وَ لايَـزْنينَ وَ لا يَـقْتُلْنَ اَوْلادَهُنَّ وَ لاϩتينَ ببُِهْتانٍ يَـفْترَينَه ب ـَ
بَايعَهُّنَ وَ اسْتًغْفِرْلهَنَُّ الَله اِنَّ الَله غَفورٌ رَحيمٌ  . اي پيامبر اگر زنام مؤمن نزد تو آمدند تا بيعت كنند بدين شرط كه مَعْروفِ فَـ

هيچ كس را با خدا شريك نگيرند و دزدي نكنند و زنا ندهند و فرزندان خود را نكشند و (به مكر) تهمت نزنند و در 
         ك نافرماني تو نكنند با آنها بيعت كن و برايشان آمرزش بخواه كه خدا آمرزندة مهربان است.كارهاي ني

  فرمايش رسول اكرم ص در غدير خم. هركس من مولاي اويم اين علي مولاي اوست. - 172
در چادري نشست و حاضرين خدمت حضرتش ع  در روز غدير خم نيز حسب امر فرمايش رسول اكرم ص علي - 173

  رسيده و  بيعت و مصافحه نمودند.
ثواب الأعمال و شيخ صدوق،  .علي السويه است نماز خواندن يا زنا كردن بر كسي كه مخالف اين امر باشد - 174

  .210، ص عقاب الأعمال
ناصب (عداوت) ما اهل بيت چه روزه بگيرد يا نماز بخواند يا زنا كند يا سرقت در آتش است. شيخ صدوق،  - 175

← 
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  .176»الشَّفَاعَةُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَ إِنَّ النَّاصِبَ لَوْ شَفَعَ فِيهِ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَ الأَْرْضِ لمَْ يُشَفَّعُوا

شود. ولايت در وجه نازلة آن بر امت  يف نميپس ولايت با بيعت همراه است و جدا از آن تعر
 كليّ اسلامي بين نبي يا ولي يا وصي يا بطورعامه  گردد. اگر بيعت مسلمان به تعريف اسلام بر مي

 178»واحُ فلِ الا الله تُ  لهَ إوا لاولُ قُ « ايشان با انعقاد عمل قالبيه جانباز يا افراد  177)اولي الامرصاحب امر (
گيرند و در پوشش ولايت ولي امر  از خلق مسلمانند و در امت اسلام قرار ميمبايعين  پس منعقد شد

اي از  لة اسلامند و جزو امت مسلمانند. اين مراتب هركدام مرتبهنحهستند. در غير اين صورت در 
احاطة ولايت بر آحاد افراد جامعه است كه همگي تحت قبول شرايط قرارداد مراتب مختلف بيعت 

و  جزيه گيرند و با پرداخت لة اسلام هم قرار نميدر نحازله، كساني هستند كه است. در مرتبة ن
اين ولايت شمول  كنند. مي اشكنند و در جامعه مسلمين مع مييت ماليات از ولايت اسلام تبع

هر دو آنها بدون واسطه يا با در كه  است بحثدو نوع حكومت ذكر شده در ابتداي اين  مختص به
  صاحب امر است.واسطه خلافت با 

در مبحث ولايت فقيه اين ولايت به صورت تشبيهي به فقيه داده شده است و بر اين مبني شيوة 
گردد كه چنانچه ذكر آن رفت، اگر منطبق با اصالت معني فقه و فقيه  حكومتي جديدي مطرح مي

ت به معناي هاي متعاليه بشري خواهد بود. همانطور كه گفته شد اين حكوم باشد از انواع حكومت
جعل است و جعل فقيه عادل و آگاه به احكام شرع مورد پسند اجماع عقلاست. و اگر فقيه از طرف 
مردم جعل گردد، جاعل مردم هستند و حكومت زايدة ملت است و اگر از طرف انبياء يا اوليا يا 

  به آن اشاره شد. فوقاًاوصيا الهي جعل گردد در حكم انواع حكومتي است كه 

عل همواره با اشكالاتي مواجه است كه شايد نتوان به سادگي از آنها صرف نظر كرد. يكي از اين ج

                                                                                                                                                                                             ← 
  .210-211، صص عمال و عقاب الأعمالثواب الأ

. به شارب خمر در روز قيامت شفاعت برسد ولي به 207، ص ثواب الأعمال و عقاب الأعمالشيخ صدوق،  - 176
  ناصبي اگر اهل آسمانها و زمين از او شفاعت كنند شفاعت نشود. 

. اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد رسول و لامرِ مِنکُملِی او اُ  وَ  ولَ سُ الرَّ  او يعُ طِ أ وَ  اللهَ  او يعُ طِ أ، 59سوره نسا  آيه  - 177
   صاحبان امر در بين خود را.

  .407، ص27، باب 14بحارالانوار، ج  - 178



 81    پول، بانك، بيمه، ماليه از ديدگاه حكمت

  

گيرد و قلب او منبع  اينها شناخت فقيه است. فقيه در مقام فقه يعني ادراك حقايق عالم قرار مي
تشخيص عوام نيست و اين مقام قابل  179»اđَِ  ونَ قَهُ فلايَ  وبٌ لُ م ق ـُلهَُ «: و فقه است كه فرمود تفقهّدريافت 

توان به استناد آراء مردم اعلي و اجلي بودن  ف بايد اعلي و اجلي از معرَّف باشد، نميو چون معرِّ
كند كه قابل اغماض  فقيه را دريافت. اين امر يك تناقض ذاتي منطقي در انتخاب اَعلمَ ايجاب مي

خود را بر مردم عرضه نمود و ت يهم نيست. و بر اين اساس بود كه نبي اكرم ص قيام فرمود و حقان
د ديگران فراهم شد و به مخالفت پرداختند و سيدند و در اثر اين گرايش اسباب حوبسياري گر

 ʪ«180لسيفِ  اʭّ نبيٌ «: لذا فرمود ،حضرت به دفاع پرداخت و بالاجبار خلق خدا را سر به راه فرمود
  ولي اين حكايت در ساير موارد مثال بلاتشبيه است.

   حكومتت يمشروع
سؤال اساسي  ها حكومتيت مشروعگردد. در بحث  حكومت برمييت مشروعتداوم اين بحث به 

تر چه ضوابطي  كليّتواند بر ملتي حكومت كند يا بطور  اي حاكم مي اين است كه بر طبق چه قاعده
س قانون نمايد. براسا مي مشخّصدارد را يت روابط ميان افراد جامعه و قدرتي كه بر آنها حاكم

بر يعني اگر كسي يا گروهي قدرت بيشتري داشتند و  .181»لِمَن غلب الحقُّ «جنگل حق با قوي است يا 
ابطة مشروعي را براي حكومت ضديگران استيلا يافتند حاكم آنها هستند. همانطور كه اين دليل 

نمايد  نمينمايد و در اجماع عقلا زور و استيلاء و غلبه ايجاد حقي بر ديگران  ي نميمعرفّ
عقلي ندارند. تنها بيان خاصي از يت مشروعوكراسي نيز ستهاي سلطنتي و وراثتي و آري حكومت

بخشد، يعني يت مشروعهاي اخير را  تواند حكومت مي 182به بيان ژان ژاك روسو» قرارداد اجتماعي«
ند. پذير تنظيم روابط اجتماعي خود مي رايمردم شرايط حادث شده و استقرار حكومت را ب

جمهور آراء مردم را در انتخاب حاكم  ،هايي هاي مختلف ديگر كه براساس انتخاب شيوه حكومت
ها به  گرچه دموكراسي  -است ههمان انتخاب در جامعيت مشروعگيرند نيز مبتني بر  به كار مي

                                                                                                                                                                                             
  . قلب دارند ولي فقه (درك) ندارند.179آيه اعرافسوره  - 179
، و به 17، ح201ص ،15در بحارالانوار، ج  »هذا نبیُ السيفِ «اين حديث به صورت  م.هست يرشمشمن پيامبر به  - 180

  نقل شده است. 2،ح43، ص100در ج »إنَّ النَبیَ کانَ نبَیُ السيفِ «صورت
  حق بر كسي است كه غلبه يافت. - 181
  قرارداد اجتماعي، ژان ژاك روسو. - 182
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ولي به هر  اسند.اس منتخب عوام النّان سيكريموبوكراسي گرايد كه غالباً نيز همينطور است و غالباً ز
توان به  حكومت نيز مييت مشروعگردد. در  تعريف مييت مشروعحال همان انتخاب اساس 

حكومت يت مشروعهاي كمونيسم، اشاره نمود كه  يتر منبعث از ديدگاهلهاي حكومت توتا نظريه
حبان كشي صا اخير در مباحث نظري آنها در اين است كه به دليل آگاهي اقشار استثمار شده از بهره

فيلسوف   و نهايتاً تهكنند و حكومت را به دست گرف عوامل توليد همگي متحد شده و انقلاب مي
هاي راست افراطي  دهند. شبيه به اين نظريه نيز در ديدگاه خود قرار مي دانايي را بر حكمراني بر

اعلي رسيد ناجي وجود دارد كه بر اين هستند كه فشار ظلم و جور وقتي به حد  حجتيهاسلامي به نام 
عرصه سياست خواهد گذاشت و حكومت را به دست خواهد گرفت و  هب اپبا انقلابي وسيع يت بشر

 كنند كه براي تسريع ظهور بايد ظلم و در اين باب بدعتي بسيار سوء در دين بدين معني مطرح مي
اي بر يك مبن) حجتيه(كمونيسم و را تشديد نمود. اگر دقت كنيم هر دو اين نظريات اخير  رجو

و نصب حاكمي داناتر از است. انقلاب چگونگي حكومت در هر دو نگرش  مشابه استوارند.
در هر دو نظريه يعني فشار بر توده مردم انقلاب است و عامل در هر دوي آنها مشابه ديگران 

  نمايد.  بدعتي بيش دارد كه ظلم و جور را تشويق نيز مي حجتيهنظرية  .مشترك است

حكومت ديني است. تلويحاً به اين موضوع در صفحات قبل اشاره شد و دو يت مشروعبعدي مبحث 
تواند خليفه االله قرارگيرد و اتحاد  نوع حكومت در نظر گرفتيم كه در نوع اول در رأس آن مي

را مطرح نموديم كه  ئيها خلافت معنوي و صوري مجتمعاً صورت پذيرد. در نوع دوم حكومت
اند. در حكومت نوع اول  ه دين با اجازه و يا بدون اجازه بر مسند خلافت نشستهسب بتنمحكاّمي 

شود و اين ولايت فقط در قالب بيعت  تلقي مييت مشروعهمانطور كه اشاره شد ولايت عامل اصلي 
شود كه در قبال اطاعت از  اي بين ولي االله و مؤمنين و مسلمين بسته مي پذيرد يعني معاهده شكل مي
 السيف  نبينبي اكرم ص كه  حتيّ به آنان هبه شود. در غير اين صورت 184و فلاح 183 جنتولي االله

فَذکَِّر «: فرمايد بود نيز حق استيلا بر مردم را ندارد. در قرآن كريم خطاب به آن حضرت است كه مي
ت من را نداري و فقط ر اميعني تو حق استيلا و فرمانروايي ب 185»لَستَ عَلَيهِم بمُِصَيطِرٍ  ركِّ ذَ مُ  نتَ ا اَ نمََّ إ

                                                                                                                                                                                             
خداوند جان و مال اهل ايمان را به  .هَ نَّ م الجَ لهَُ  نَّ م ϥِ هِ سِ نفُ أ م وَ الهِِ موَ ʪِ  ي مِنَ المؤمنينَ رَ اشت ـَ اِنَّ اللهَ ، 111سوره توبه آيه   - 183

  بهاي بهشت خريداري كرده است.
184 -  َʮ َ407،ص 27،باب 14بحارالانوار، ج  .واحُ فلِ الله تُ  الا لهوا لااِ ولُ قُ هَا النَّاسُ يُّـ  ا.  
  هم ديده شده. مسيطربه شكل  مصيطر. لفظ 21-22سوره غاشيه آيات  - 185
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اي، پس تذكر بده. پس حكومت الهي نيز بايد با رضايت مردم باشد و خداوند و ولي  تذكردهنده
و غفر حق االله دارند ولي حق الناس را خداوند تا حصول رضايت صاحب حق  تصرّفامر اختيار بر 

توسط  حتيّ افراد را توان حقي از بخشد. اين موضوع اصل مهمي است كه به هيچ وجه نمي نمي
خلفاي الهي اخذ نمود مگر آنكه بر طبق شرايط بيعت با مؤمنين، مؤمنين نبي را اولي بر نفس خود 

توان به طريق اولي  حكومت الهي نوع اول مييت مشروع. با شرح فوق در مورد 186قرار دهند
. يعني اگر قرار حكومت اسلامي نوع دوم را منوط به رضايت كامل آحاد جامعه دانستيت مشروع

شد كه فردي منتسب به دين با اجازه و فرمان ولي خدا بر مسند حكومت نشيند، براساس اين كه در 
باشد، به  مي - 187در مقابل اصطلاح ولايت كليه –يه ئجزدر امور آن هنگام به نحوي صاحب اجازة 

منين كه تابع شرايط عقد اطاعت از او بر مؤ ،يه خواهد بود و براساس همينئهر حال اولي الامر جز
 وَ  ولَ سُ الرَّ ا و يعُ طِ أو  وا اللهَ يعُ طِ أ او نُ مَ آ ينَ ذِ االَّ هَ يُّـ أ ʮَ « بيعت ولويه هستند واجب و مطاع است كه آيه

خطاب به مؤمنين است و لزوم اطاعت بر سايرين مصرحّ نيست. و از اين لحاظ  188»منكُ مِ  الامرِ  وليأ
وع اول است و تابع همان شرايط. ولي اگر در حكومت اين نوع حكومت هم همانند ن مشروعيت

اند بدون اجازه و اذن از طرف خدا يا ولي  نوع دوم حاكم و يا حكاّمي كه بر مسند حكومت نشسته
يح رَ  شُ ʮَ « فرمايد: شوند. حضرت مي قي خوانده ميشع  حضرت مولي شايفرمخدا باشند بر مصداق 

اي شريح تو بر جايي نشستي كه فقط پيامبر يا  ينعي 189»قيٌ و شَ أ صيٌ و وَ أ  بيٌ الانَ فِيهِ  سُ لِ لايجَ  سٌ لِ مجَ  هَذا
پر  190فرمايد او را تحذير مي از حكومت بر مردمع  نشيند و امام وصي پيامبر يا شقي در آن مي
هاي ديني در دوران سلطنت فراعنه در مصر و دوران اسكولاستيك و  واضح است كه تمام حكومت

هاي  عباس و بسياري ديگر از حكومت اميه و بني پا و حكومت حكاّم جور بنيا بر ارويسيحكومت كل

                                                                                                                                                                                             
  ولايت پيامبر بر مؤمنان از خودشان بيشتر است. .مهِ سِ نفُ ن اَ مِ  نينَ ؤمِ لمُ  ʪِ وليَ اَ  بيُ النَّ : 6سوره احزاب، آية  - 186
)، 1371شؤون و اختيارات ولي فقيه، ترجمه مبحث ولايت فقيه از (كتاب البيع) آيت االله خميني (نگاه كنيد به:  -  187

  . 57چاپ سوم، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ص 
  . اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد رسول و صاحبان امر در بين خود را.59نسا  آيه  سوره - 188
  .2، حديث 3و كتاب القضاء باب  7و  6، صص  8 جوسايل الشيعه ،  - 189
 ينَ مِ سلِ المُ   فيِ  لِ ادِ العَ  اءِ ضَ لقَ ʪِ  المِِ العَ  امِ مَ لإِ ل يَ ا هِ نمََّ ا هَ ومَ كُ فانَّ الحُ  هَ ومَ كُ الحُ  او قُ اتَّـ  ،401،ص 27،باب 11وسائل الشيعه ،ج - 190

) بيٍّ نَ لِ  قضاء و ه . از حكومت بپرهيزيد، زيرا حكومت مختص امام و نبي و وصي نبي است كه عالم ببيٍِّ نَ  يِّ صِ او وَ  (کَنَبِیٍّ
  عادل در مسلمين هستند.
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بر خود داشتند و اذن و اجازه از خليفه االله  191اند. يعني نامي از اسلام واقعه در تاريخ از اين نوع بوده
باشند و  هاي تئوكراسي مي ند از انواع حكومتدهايي كه ذكر ش نداشتند. به عبارت ديگر حكومت

به عدالت رفتار  -هاي غيرتئوكراسي  يا ساير حكومت -ها  ه در تاريخ هرگاه اين حكومتهموار
اند دوام و عمر آنان بيشتر شده است. اين خود مبحث قابل بحث و  اند يا به آن نزديك بوده كرده

  كنيم. از آن احتراز مي كتابپرتفصيلي است كه در اين 

 مشروعيتاي به مقولة  مي و وظايف آن شويم، اشارهقبل از اينكه بيشتر وارد مبحث حكومت اسلا
اسلامي در زمان غيبت خالي از لطف نيست. زمان غيبت از لحاظ مفهومي دوراني است  حكومت

به معني عدم وجود نيست، بلكه به مصطلح قابل شناسايي نيست و غيبت عامه  كه خليفه االله در نظر
باشد. در تمام دوراني كه نمروديان حكومت   ميو شناخت نسبت به خليفه االله توجهمعني عدم 

خليفه االله  ،پرداختند شريعت مي عبه تشريع  منجمله دين نوحن سلف ادياكردند يعني عالم نمايان  مي
بود خود را ظاهر ساخت و با تشكيك در ع  وقتي خليفه االله كه در آن زمان ابراهيم .در غيبت بود

ايشان را لرزاند، دوران غيبت در آن دوره به اتمام رسيد ولي باز هاي عقيدتي  دين عالم نمايان پايه
ع  بودند افتاد تا خليفه االله يا موسيع  حكومت به دست فراعنه كه از عالم نمايان دين ابراهيممجدداً 

به حكومت تئوكراسي بر مبناي ع  پس از موسيعالم نمايان يهود ظهور فرمود ولي باز مجدداً 
خليفه االله ظهور خليفه االله در غيبت قرار گرفت و در هر زماني كه تند و احكام تورات پرداخ

تَلَهُمُ  وَ «: كه فرمودع  كشتند. اين كشتار انبياء فرمود، او را مي مي همگي  192»قٍّ حَ  يرِ غَ بِ  اءَ يَ نبِ الاَ  قَـ
 و رمودظهور بارز فع  با ظهور خليفه االله بود تا آنكه عيسي مسيحع  مخالفت عالم نمايان دين موسي
ن اين مقال است كه البته بيان قرآن كريم با اندك تأويلي متضم .193به قول خود قاتلين به قتل رسيد

قرن  5/5نيز حدود ص تا بعثت رسول اكرم ع  . از زمان عيسي194كشتني نيستع  يعيسيت مسيح

                                                                                                                                                                                             
  مراجعه شود. فصل قبلاسلام هستند به حقّه، در تحقيق اين موضوع كه تمام اديان  - 191
  انبياء را به غير حق كشتند. 155و سوره نساء آيه  181سوره آل عمران آيه  - 192
   و گفتند ما عيسي مسيح پسر مريم را كشتيم. .»اللهِ  ولَ سُ رَ  ريمََ مَ  بنَ اي يسَ عِ  يحَ سِ ا المَ لنَ تَ  ق ـʭََّ إم ولهَُ قَ  وَ «157سوره نساء آيه  - 193
 هِ م بِ ا لهَُ مَ  نهِ مِ  كٍّ ي شَ فِ لَ  يهِ وا فِ فُ لَ تَ خاِ  ينَ ذِ الَّ  نَّ إ م وَ لهَُ  هَ بِّ ن شُ كِ لَ  وَ  وهُ بُ لَ ا صَ مَ  وَ  وهُ لُ ت ـَا ق ـَمَ  وَ « سوره نساء. 157-158 اتآي - 194

كردند و مصلوب ناو را ند و تنكشاو را . و »ماً يكِ حَ اً يزَ زِ عَ  اللهُ  كانَ   وَ  يهِ لَ اِ  اللهُ  هُ عَ ف ـَل رَ اً بَ ينَ قِ يَ  وهُ لُ تَ ا ق ـَمَ  وَ  نِ الظَّ  اعِ بَ  اتِّ لاّ إ لمٍ ن عِ مِ 
به آن اختلاف كردند پس شك در خود ايشان بود. در آنها علمي در اين اي بر آنها بود و همانا آنان كه  لكن شبهه

نيست مگر تبعيت گمان و او يقيناً كشته نشد بلكه خداوند او را به سوي خود ترفيع فرمود و خدا عزيز داناست. اين 
← 
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ن مسيح و اديابه دست عالم نمايان   فرمودند، دوران غيبت بود و هركدام از خلفاي الهي ظهور مي
فرمود خليفه االله يعني  كليّكه ظهور ص رسيدند. پس از رحلت رسول اكرم  يهود به قتل مي

دست فرمود كه به  خانه نشين شد و در غيبت بود تا پس از ربع قرن باز ظهوريع  حضرت امير
حضرت قتل رسيد. خلفاي الهي بعد از آن حضرت نيز باز در غيبت به سر بردند. نمايان اسلام  عالم

ايان اسلام با فاجعه كربلا ننگ عالم نم فرمود كه عالم الحسين ظهوري اللهنين ابي عبداكومولي ال
را به حد كمال رسانيدند و ننگ عالم نمايان اديان سلف را تحت الشعاع قرار يت نمايي در بشر

مزاحمت براي  عباسي با دو و نيم قرن دوام باعث كثرت اميه و بني دادند. حكومت عالم نمايان بني
گرديد و يكي يكي آنها را عالم نمايان و حكاّم جور به قتل رساندند و  مي امر اولياء و خلفاي الهي

نهايتاً رشتة خلافت به دليل كثرت حماقت جهان و غلبه عالم نمايان دين اسلام بر افكار ملت در 
ون آورد و به بازگويي غيبت قرار گرفت. پس از اين دوره هرگاه ولي امري سر از جيب خود بير

شامخين و فقهاي  ءحقايق پرداخت باز به دست عالم نمايان اسلام به قتل رسيد. قتل بسياري از عرفا
                                                                                                                                                                                             ← 

  كند: غزل از مولوي مطابقت مين يابا تأويل 
 هر لحظه بشكلي بت عيار بر آمد
 گاهي به دل طينت صلصال فرو رفت
 منسوخ چه باشد چه تناسخ به حقيقت

 گشت دمي چند برين روي زمين او مي
 گه نوح شد و كرد جهاني بدعا غرق

 يوسف شد و از مصر فرستاد قميصي 
 كرد شباني حقاّ كه هم او بود كه مي

 صالح شد و دعوت همه زان كرد به خلقان
 آن عقل كه فاضل شد و كامل شد و عاقل

 ايوب شد و صبر همي كرد ز كرمان 
 يونس شد و در بطن سمك بود به دريا

 عيسي شد و در مهد همي داد گواهي 
 شق كرد قمر را به سر انگشت اشارت
 مسجود ملائك شد و لشگركش ارواح 
 چوبي بتراشيد و بر او بست دو صد تار

 رفت آمد و مي باالله كه هم او بود كه مي
 گفت انا الحق حقاّ كه هم او بود كه مي

 اين دم به نهان است ببين گر تو بصيري
 رومي سخن كفر نگفته است و نگويد

 تبـريز هـم او بـود هــم او شمـس معـاني

 دل برد و نهان شد
 غواص معاني 
 آن دلبر زيبا 
 از بهر تفرّج 
 خودرفت به كشتي 
 روشن كن عالم 
 ااندر يد بيض

 از بهر صلاحي 
 ناگاه چو پيري 
 خود درد و دوا بود
 از بهر طهارت 
 زان روح مقدس 
 از غمزة محبوب
 زان روح مقدس

 قانوني عالم 
 هر قرن كه ديدي 
 در صوت الهي 
 از ديدة باطن
 منكر مشويدش 

 گلشــن انـــوار   در

 هر دم به لباس دگر آن يار برآمد 
 گاهي ز تك كهگل فخاّر برآمد

 شير شد و از كف كرار برآمدشم
 عيسي شد و بر گنبد دوار برآمد 
 گه گشت خليل و به دل نار برآمد 
 از ديدة يعقوب چو انوار برآمد
 گه چوب شد و بر صفت مار برآمد

 ناقه شد و پس از دل كهسار برآمد 
 برآمد مست شدو برسر كهسار خوش

 از خانة دل نعره زنهار برآمد 
 ار بر آمدموسي شد و خواهندة ديد

 از معجز او نخل پر از مار برآمد
 كو بدر شد و باز دگر بار برآمد
 شيطان ز حسد بر سر انكار برآمد
 صد نالة زار از دل هر تار برآمد
 تا عاقبت آن شكل عرب وار بر آمد
 منصور نبود او كه بر آن دار برآمد

 او اين همه گفتار برآمد اين است كز
 برآمد  كافر بود آن كس كه به انكار

 او بـود كه در جوشش اسرار بـرآمد

 گه پير و جوان شد 
 پس به جنان شد  زان

 قتاّل زمان شد 
 تسبيح كنان شد 
 آتش گل از آن شد 
 تا ديده عيان شد
 زآن بحر كفان شد

 في الحال عيان شد 
 برتر ز جوان شد 

 شد جان  همه چشمش
 بر طور روان شد 
 زان روح روان شد
 زان روح روان شد

 رياد كنان شد ف
 مردود زمان شد 
 داراي جهان شد 
 نادان به گمان شد

 در ديده بيان شد 
 از دوزخيان شد 
 در عشق نشــان  شد
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از امر سابق بر لاحق صاحب فرمان و رسالتي بودند در اين يت عاملين كه به نحوي از انحاء به تبع
استعداد  تنزّلدارد كه غيبت به معني ت يگنجد. به هر حال ذكر اين مسئله به اين جهت اهم مقوله مي

استعداد و  تنزّلگردد و در زماني كه اين  و فرمانبرداري از خليفه االله خلاصه مييت خلق االله در تبع
يابد و تا نوع يت مشروعتفكر واقع است، نبايست توقع داشت كه حكومت نوع اول ديني ظهور و 

ت ولوي عيا شق اول از نوع دوم با احراز بي اول اين حكومت با تفاصيلي كه ذكر آن رفت و
حكومت خوشبين بود. و خلاصة اين كلام اين يت مشروعتوان به  حكومت را به دست نگيرند، نمي
حكومت تئوكراسي از لحاظ فلسفي با اشكال همراه يت مشروعاست كه اگر غيبت كبري باشد 

  است.

   حكومت اسلامي
تعريف   ات مسائل نظري كه مطرح گرديد،كليّم. جدا از پردازي حال به شرح حكومت اسلامي مي

خميني در الله ا . آيتباشد ميخاصي از حكومت اسلامي مطرح است كه در بين متأخرين مرسوم 
  نويسند: ها مي اختلاف حكومت اسلامي با ساير طرز حكومت

ست كه هاي موجود نيست. مثلاً استبدادي ني حكومت اسلامي هيچ يك از انواع طرز حكومت«
بازي بگيرد و در آن به دلخواه دخل و به مستبد و خودرأي باشد؛ مال و جان مردم را ولت رئيس د
گرفت بكشد، و هركس را خواست انعام كند، و به هركه  تعلّقاش  كند؛ هركس را اراده تصرّف

خواست تيول بدهد و املاك و اموال ملت را به اين و آن ببخشد. رسول اكرم ص و حضرت 
و ساير خلفا هم چنين اختياراتي نداشتند. حكومت اسلامي نه استبدادي است و نه ع  المؤمنينامير

است. البته نه مشروطه به معناي متعارف فعلي آن كه تصويب قوانين تابع » مشروطه«مطلقه؛ بلكه 
 باشد. مشروطه از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره مقيد بهيت آراء اشخاص و اكثر

مجموعة «رسول اكرم ص معين گشته است.  سنّتيك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و 
همان احكام و قوانين اسلام است كه بايد رعايت و اجرا شود. از اين جهت حكومت اسلامي » شرط

  مشروطة«هاي  فرق اساسي حكومت اسلامي با حكومت است.» حكومت قانون الهي بر مردم«
ها به  در همين است: در اينكه نمايندگان مردم، يا شاه، در اينگونه رژيم» ريجمهو«و » سلطنتي

پردازند؛ در صورتي كه قدرت مقننّه و اختيار تشريع در اسلام به خداوند متعال  قانونگذاري مي
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اختصاص يافته است. شارع مقدس اسلام يگانه قدرت مقننهّ است. هيچ كس حق قانونگذاري 
توان به مورد اجرا گذاشت. به همين سبب، در حكومت  جز حكم شارع را نمي ندارد؛ و هيچ قانوني

دهد.  ، كه يكي از سه دسته حكومت كنندگان را تشكيل مي»مجلس قانونگذاري«اسلامي به جاي 
هاي مختلف در پرتو احكام اسلام برنامه ترتيب  وجود دارد كه براي وزارتخانه» ريزي مجلس برنامه«

مجموعة  كند. انجام خدمات عمومي را در سراسر كشور تعيين مييت ها كيف برنامهدهد؛ و با اين  مي
گرد آمده توسط مسلمانان پذيرفته و مطاع شناخته شده است. اين  سنّتقوانين اسلام كه در قرآن و 

كرده است. در صورتي كه در  تعلّقتوافق و پذيرفتن كار حكومت را آسان نموده و به خود مردم م
مردم يت كساني كه خود را نمايندة اكثريت ي جمهوري و مشروطة سلطنتي، اكثرها حكومت

 كنند. تصويب كرده، سپس بر همة مردم تحميل مي» قانون«نمايند، هرچه خواستند به نام  ي ميمعرفّ
منحصر به خدا است و قانون يت حكومت اسلام حكومت قانون است. در اين طرز حكومت، حاكم

است. قانون اسلام، يا فرمان خدا، بر همة افراد و بر دولت اسلامي حكومت تام فرمان و حكم خدا 
دارد. همة افراد، از رسول اكرم ص گرفته تا خلفاي آن حضرت و ساير افراد، تا ابد تابع قانون 
هستند: همان قانوني كه از طرف خداي تبارك و تعالي نازل شده و در لسان قرآن و نبي اكرم ص 

دار شد، به امر خدا بود. خداي تبارك و تعالي  . اگر رسول اكرم ص خلافت را عهدهبيان شده است
. نه اينكه به رأي خود حكومتي تشكيل »الارض الله في ةخليف«آن حضرت را خليفه قرار داده است: 

رفت اختلافاتي در امت پديد  دهد و بخواهد رئيس مسلمين شود. همچنين بعد از اينكه احتمال مي
ـ خداي تعالي از راه وحي رسول اكرم  العهد بودند ون تازه به اسلام ايمان آورده و جديدآيد ـ چ

. پس رسول اكرم ص 195ص را الزام كرد كه فوراً همان جا، وسط بيابان، امر خلافت را ابلاغ كند
طر را به خلافت تعيين كرد؛ نه به اين خاع  از قانون حضرت اميرالمؤمنينيت به حكم قانون و به تبع

 كه دامادش بود، يا خدماتي كرده بود؛ بلكه چون مأمور و تابع حكم خدا و مجري فرمان خدا بود.
از قانون است، و فقط قانون بر جامعه حكمفرمايي دارد. يت باري، حكومت در اسلام به مفهوم تبع

 آنجا هم كه اختيارات محدودي به رسول اكرم ص و ولايت داده شده، از طرف خداوند است.
يروي از قانون الهي پاند، به  حضرت رسول اكرم ص هر وقت مطلبي را بيان يا حكمي را ابلاغ كرده

                                                                                                                                                                                             
 غتَ لَّ ا ب ـَمَ ل فَ فعَ  تَ ن لمَ وَإ كَ بِّ ن رَ مِ  يكَ لَ إ لَ نزِ ا اُ غ مَ لِّ ب ـَ ولُ سُ ا الرَّ هَ يُّـ أ ʮَ «اشاره است به واقعة غدير خم كه با نزول آية  - 195

اي پيامبر آنچه را بر تو از پروردگارت فرو فرستاده شده برسان، اگر اين كار را انجام ندهي رسالتت را  » …هُ تَ الَ سَ رِ 
   .67، آية مائده. سورة اي نرسانده
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كنند. حكم الهي براي رئيس و يت بوده است: قانوني كه همه بدون استثنا بايستي از آن پيروي و تبع
ن حكم و قانون الاجرا است، هما  مرئوس متبع است. يگانه حكم و قانوني كه براي مردم متبع و لازم

پيروي  .»ولَ سُ الرَّ  او يعُ طِ أوَ «فرمايد:  از رسول اكرم ص هم به حكم خدا است كه مييت خدا است. تبع
ا و يعُ طِ أ وَ  اللهَ ا و يعُ طِ أ«فرمايد:  نيز به حكم الهي است، آنجا كه مي »الامرِ ی ولِ اُ «ان حكومت يا متصدياز 
رأي رسول اكرم ص، در حكومت و قانون الهي  حتيّ اص،. رأي اشخ»منكُ مِ  ولي الامرِ اُ  وَ  ولَ سُ الرَّ 

  .196»»گونه دخالتي ندارد: همه تابع ارادة الهي هستند هيچ

ه بحث بايد به اين موضوع اشاره كرد كه چگونگي تعيين احكام الهي بايد روشن باشد. دامقبل از ا
بندي  و احكام ثانويه طبقهات جامعة اسلامي را به دو گروه احكام اوليه مقرّربر اين اساس احكام و 

درج  سنّتات اسلامي است كه در كتاب و مقرّركنند. احكام اوليه مجموعة بسياري از احكام و  مي
باط نيا جزيي در مورد آنها بيان فرموده و فقيه با استفاده از منابع احكام و است كليّو شارع حكم 

ه احكام اوليه معروف هستند. اما كند اين احكام ب هاي جديد را معين مي حكم فروعات و فرض
جامعه به مجموعة  كليّدارند كه حكومت اسلامي در ادارة  راز ميبطرفداران تقرير احكام ثانويه ا

شود كه احكام اوليه در حل آنها ناتوان هستند. در اين  جديدي از مسائل و مشكلات روبرو مي
در مخالفت با احكام  حتيّ تواند مايد كه مين اي مي ارتباط حاكم اسلامي اقدام به وضع احكام ثانويه

دهد. به عبارت ديگر حاكم به  نظر قرار ميمد  اوليه باشد و از اين باب مصلحت جامعة اسلامي را
  .197نمايد ميصلاحديد خود اقدام به صدور رأي و حكم جديد 

مصلحت  توان مطرح كرد. در درجه اول اينكه در باب احكام ثانويه مباحث اساسي و مهمي مي
اين امر به نظر بسياري از انديشمندان  و يابد بر حكم خداوند تفوق مياز طريق احكام ثانويه انديشي 

ع  اسلامي قابل قبول نيست. چه كه معاويه بن ابوسفيان با همين مكر اسلام را به بيراهه كشانيد و علي
رترم ولي حفظ احكام الهي اجازة من از معاويه مكا ه:فرمود ك ميبه اين مضمون با پرهيز از اين كار 

                                                                                                                                                                                             
  .32-35 . صص1373االله خميني، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني،  ولايت فقيه (حكومت اسلامي)، آيت -196
يه در مباحث روز بسيار واضح است، براي مثال حكومت تصميم به عدم اجازه به صدور كالا به مثال احكام ثانو - 197

خارج از كشور بدهد. يا حكم به تثبيت قيمت توليدكنندگان كند. مشابه اين گونه موارد بسيار بسيار زياد است و شايد 
  ي كلمه دانست.بتوان آنها را يكي از علل اساسي عدم حصول حكومت اسلامي به معناي حقيق
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. همچنين فرمود سياست ما عين دين است و دين ما عين سياست 198دهد استفاده از مكر را به من نمي
يعني احكام ثانويه ما عين بلكه همان احكام اوليه ما است و احكام اوليه ما همان احكام  199ست.ما

  ثانويه ما است.

ويه است. استنباط احكام ثانويه بايد توسط حاكمي صورت در درجة دوم مسئله استنباط احكام ثان
المللي،  پذيرد كه اشراف كامل نسبت به مسائل فقهي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي، نظامي، بين

مثال بسياري از مصائبي كه در اقتصاد ايران پس از سلطنت پهلوي  داشته باشد. براي …فرهنگي و
ام اوليه پيروي نشد و احكام ثانوية قوة مقننه و مصوبات مشاهده شد به دليل اين بود كه از احك

گذاري در اقتصاد را آشفته كرد. تغيير مداوم  دولت يكي پس از ديگري و مغاير با قبلي بستر سرمايه
قوانين باعث افزايش نااطميناني در اقتصاد گرديد كه اين نااطميناني به عنوان بالابرنده هزينة 

مشكلات . اين 200اقتصاد كشور را در شرايط ضعيف فعلي نگهداشتت يگذاري عملاً وضع سرمايه
ي لَ عَ  ونَ طُ لَّ سَ مُ  اسُ النَّ «حديث در اموال ديگران بر مبناي  تصرّفهمه براي اين بود كه عدم جواز 

                                                                                                                                                                                             
و نحن نذكر ما أجاب به أبو عثمان عن كلامهم و نضيف إليه من قبلنا أمورا لم يذكرها فنقول قالت هاشم أما ذكرتم من  - 198

الدهاء و المكر فإن ذلك من أسماء فجار العقلاء و ليس من أسماء أهل الصواب في الرأي من العقلاء و الأبرار و قد بلغ أبو بكر 
دبير و صواب الرأي و الخبرة ʪلأمور العامة و ليس من أوصافهما و لا من أسمائهما أن يقال كاʭ داهيين و لا كاʭ و عمر من الت

قط بمعاملة إلا و كان علي ع أعلم đا منهما و لكن الرجل الذي يحارب و ع  مكيرين و ما عامل معاوية و عمرو بن العاص عليا
 وجوه الحيل و التدبير من الرجل الذي يستعمل ما يحل و ما لا يحل و كذلك من حدث لا يستعمل إلا ما يجل له أقل مذاهب في

ء معروف و معنى محدود  و أخبر أ لا ترى أن الكذاب ليس لكذبه غاية و لا لما يولد و يصنع Ĕاية و الصدوق إنما يحدث عن شي
المسلمين في طريق المتقين و لو كان الدهاء مرتبة و المكر و يدل على ما قلنا أنكم عددتم أربعة في الدهاء و ليس واحد منهم عند 

منزلة لكان تقدم هؤلاء الجميع السابقين الأولين عيبا شديدا في السابقين الأولين و لو أن إنساʭ أراد أن يمدح أʪ بكر و عمر و 
المكر ليس من صفات الصالحين و إن  عثمان و عليا ثم قال الدهاة أربعة و عدهم لكان قد قال قولا مرغوʪ عنه لأن الدهاء و

علموا من غامض الأمور ما يجهله جميع العقلاء أ لا ترى أنه قد يحسن أن يقال كان رسول الله ص أكرم الناس و أحلم الناس و 
أجود الناس و أشجع الناس و لا يجوز أن يقال كان أمكر الناس و أدهى الناس و إن علمنا أن علمه قد أحاط بكل مكر و 

  .ذكر الجواب عما فخرت به بنو أمية 270ص  15البلاغة ج  نهج شرحابن ابي الحديد،  يعة و بكل أدب و مكيدة.خد
الفلاسفة النبوة جعلت لتقرير الشريعة التي هي سياسة الدنيا و من ثم كل من لازم الشرعيات ēذبت أخلاقه و حسنت  - 199

سه و نظر بعين بصيرته فعرف الرب و ما يفاض عنه بعنايته فالشرعيات أفعاله و تقدس في نفسه و أقبل بفكره على زهده و رم
  . 61ص  1لمستقيم ج  ا الصراطعلي بن يونس نباطي،  .ألطاف في العقليات

) ملاحظه كرد. دانشگاه 1382نيلي ( مسعوداستراتژي توسعه صنعتي كشور،  :توان در شرح اين موضوع را مي - 200
  صنعتي شريف.
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ات جديدي براي اصلاح وضع اقتصادي مقرّرشد و هر روز قانون و  ناديده گرفته مي 201»مالهِِ موَ أ
اقتصاد و مصلحت و حفظ و توسعه يت د. مجموعة اين اقدامات گرچه به نگردي طرح و اجرا مي

 اقتصاد كشورباعث تضعيف يت صورت گرفت ولي در اصل با تضعيف اصل مالك يرانجامعة ا
. ماحصل اين بحث اين است صدور احكام ثانويه هرچند به عقل مصلحت باشد ولي 202شد
توان چون شيخ  د. در اين باب نظر فقهايي را ميتر از انديشة شارع مقدس باش تواند معقول نمي

  .203گريزد گريزد كه ميش از گرگ ميبحسين نوري را طرح نمود كه: فقيه بايد آنچنان از فتوا 

به عبارت اخري احكام ثانويه به معني سلب حق از حقوق مسلمه افراد است به نفع جامعه اسلامي به 
ل نيازمند وثوق ادلة بسياري است كه به سادگي تشخيص و صلاحديد حاكم و سلب حق به اين دلي

  قابل حصول نيست.

نظير عقل و تدبير آيت االله خميني دو شرط اساسي عامه  علاوه بر موارد فوق و پس از احراز شرايط
  نويسند:  مي ،204دانند علم به قانون و عدالت را از شرايط زمامدار در حكومت اسلامي مي

كام اسلام را بداند، يعني قانوندان باشد؛ ثانياً عدالت داشته، از كمال حاكم و خليفه اولاً بايد اح«
اعتقادي و اخلاقي برخوردار باشد. عقل همين اقتضاء را دارد؛ زيرا حكومت اسلامي حكومت قانون 

ري و نه حكومت اشخاص بر مردم. اگر زمامدار مطالب قانوني را نداند، لايق ساست، نه خود
تواند حاكم  شود و اگر نكند، نمي كند، قدرت حكومت شكسته ميتقليد حكومت نيست، چون اگر
  205».و مجري قانون اسلام باشد

                                                                                                                                                                                             
 .272، ص 6ايشان مسلط هستند. روايت از پيامبر اكرم ص، بحار الانوار، محمدباقر مجلسي، جلد ه مردم بر مال - 201

  .222و  457، صص 1همچنين عوالي اللائي، ابن ابي جمهور الاحسائي، ج 
براي توضيح بيشتر  ه شود.نوشتبايد توضيح آن براي ها  است و كتاب كتاباين حوصلة شرح اين مقوله خارج از  - 202

  مقاله. 40)، مسائل سياستگذاري كلان اقتصاد ايران، مجموعة 1382( ع كنيد به بيدآبادرجو
   .الوسيله  كدرمست - 203
  .37 ص. 1373االله خميني، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني،  ولايت فقيه (حكومت اسلامي)، آيت - 204
همچنين . 38 ص. 1373نشر آثار امام خميني، االله خميني، مؤسسة تنظيم و  ولايت فقيه (حكومت اسلامي)، آيت - 205

) چاپ سوم، انتشارات وزارت 1371نگاه كنيد به ترجمه كتاب البيع شؤون و اختيارات ولايت فقيه ، آيت االله خميني (
  . 30-31فرهنگ و ارشاد اسلامي، صص 
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هاي بالا را لايق  پردازند و صاحب خصلت پس از شرح اين موضوع به مبحث ولايت فقيه مي
از  داشتند، بعدع  ائمهگوييم ولايتي را كه رسول اكرم ص و  وقتي مي« نويسند: دانند و مي اطاعت مي

و ع  ائمهغيبت فقيه عادل دارد، براي هيچ كس اين توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقها همان مقام 
، »ولايت«رسول اكرم ص است. زيرا اينجا صحبت از مقام نيست؛ بلكه صحبت از وظيفه است. 

ه يعني حكومت و ادارة كشور و اجراي قوانين شرع مقدس، يك وظيفة سنگين و مهم است؛ نه اينك
براي كسي شأن و مقام غيرعادي به وجود بياورد و او را از حد انسان عادي بالاتر ببرد. به عبارت 

مورد بحث، يعني حكومت و اجرا و اداره، برخلاف تصوري كه خيلي از افراد » ولايت«ديگر، 
و  است 206عقلايي ياز امور اعتبار» ولايت فقيه« اي خطير است. دارند، امتياز نيست بلكه وظيفه

واقعيتي جز جعل ندارد؛ مانند جعل (قراردادن و تعيين) قيم براي صغار. قيم ملت با قيم صغار از 
  207».هيچ فرقي ندارديت لحاظ وظيفه و موقع

 الفقهاء أمناء الرسولبنابراين، «نويسند:  ي و ميمعرفّدر همين مبحث مقام فقيه را به معني امين رسول 
ة پيغمبران است، فقهاي عادل موظف و مأمور انجام آن هستند. گرچه ة اموري كه به عهدكليّيعني 

است و ممكن است كسي در امور مالي امين باشد، اما در عين حال عادل » امانت«اعم از » عدالت«
كساني هستند كه از هيچ حكمي تخلف نكنند، و پاك و منزه  أمناء الرسولنباشد، لكن مراد از 

. يعني تا هنگامي كه به منجلاب الدنيا لم يدخلوا في امفرمايد:  ث ميباشند، چنان كه در ذيل حدي
تواند  آوري مال دنيا باشد، عادل نيست، و نمي اند. پس اگر فقيهي در فكر جمع دنياطلبي در نيامده

امين رسول اكرم ص و مجري احكام اسلام باشد. فقط فقهاي عادل هستند كه احكام اسلام را اجرا 
يت نمايند، حدود و تمام گردانند، حدود و قصاص را جاري مي ن را مستقر ميكرده، نظامات آ

كنند. خلاصه، اجراي تمام قوانين مربوط به حكومت به عهدة  ارضي وطن مسلمانان را پاسداري مي
زيه و خراج، و صرف آن در مصالح مسلمين، تا جفقها است: از گرفتن خمس و زكات و صدقات و 

كه بايد تحت نظر مستقيم حاكم باشد ـ و ولي مقتول هم بدون نظارت او اجراي حدود و قصاص، 
همانطور كه پيغمبر اكرم ص مأمور  حفظ مرزها، و نظم شهرها ـ همه و همه. ،تواند عمل كند نمي

                                                                                                                                                                                             
شود و آن را به  اد ايجاد ميرا گويند كه به فرض و جعل و قرارد يامور اعتباري، در برابر امور تكويني، امور - 206
آن مردم  عنامند. و اگر واض» اعتبار شرعي«آن شارع باشد، آن را  عو جاعل آن نسبت دهند. چنانچه اگر واض عواض

  گويند.» اعتبار عقلايي«امور زندگي خود وضع و جعل كنند، آن را   باشند كه براي ادارة
  .40-41 . صص1373مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني، االله خميني،  ولايت فقيه (حكومت اسلامي)، آيت -207
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اجراي احكام و برقراري نظامات اسلام بود و خداوند او را رئيس و حاكم مسلمين قرار داده و 
ده است، فقهاي عادل هم بايستي رئيس و حاكم باشند، و اجراي احكام اطاعت آن را واجب شمر

  208»كنند و نظام اجتماعي اسلام را مستقر گردانند.

حاكم در حقيقت قانون است. همه در « نويسند: در ادامه ضمن تأكيد بر حكومت بر وفق قانون مي
ات شرعي آزادند، يعني مقرّرايرة . مردم و مسلمانان در داند امان قانون هستند، در پناه قانون اسلام

ات شرعي عمل كردند، كسي حق ندارد بگويد اينجا بنشين يا آنجا برو. اين مقرّربعد از آنكه طبق 
ها  ها در كار نيست. آزادي دارند و حكومت عدل اسلامي چنين است. مثل اين حكومت حرف

لرزد كه شايد الآن بريزند و  اند. هركس در خانة خود مي را از مردم سلب كردهيت نيست كه امن
را از مردم سلب يت هاي مانند آن امن كاري انجام دهند. چنان كه در حكومت معاويه و حكومت

كردند، و حبس  كشتند، تبعيد مي نموده و مردم امان نداشتند. به تهمت يا صرف احتمال مي
اسلامي تأسيس  چون حكومت اسلامي نبود. هرگاه حكومت تالمد هاي طويل حبس - كردند مي

ات و مقرّربرند، و هيچ حاكمي حق ندارد برخلاف  كامل بسر مييت شود، همه در ساية قانون با امن
 مقررّاين است كه فقها تمام اموري را كه اسلام » امين«پس، معناي  قانون شرع مطهر قدمي بردارد.

گو بود و تنها بيان قانون  مام مسئلهداشته به طور امانت اجرا كنند، نه اينكه تنها مسئله بگويند. مگر ا
گويي و  گويي امين آنها باشند؟ البته مسئله گو بودند تا فقها در مسئله كرد؟ مگر پيامبران مسئله مي

دارد، يعني، آن را آلت و » آلي«بيان قوانين هم يكي از وظايف فقهي است، لكن اسلام به قانون نظر 
داند.  سيلة اصلاح اعتقادي و اخلاقي و تهذيب انسان ميداند، و وسيلة تحقق عدالت در جامعه مي

ب است. وظيفة قانون براي اجرا و برقرار شدن نظم اجتماعي عادلانه به منظور پرورش انسان مهذّ
  . 209»مهم پيغمبران اجراي احكام بوده، و قضية نظارت و حكومت مطرح بوده است

هاي ناروا  دادخواهي از قدرت حتيّ كنند و ميولي اجراي قانون را به نحوي مجدداً به فقيه مرجوع 
شود كه آيا به  از امام سؤال مي«نويسند:  ه ميلرا تحريم نموده و در ارتباط با مقبولة عمربن حنظ

هاي حكومتي و قضات رجوع كنيم. حضرت در جواب از مراجعة به مقامات  سلاطين و قدرت
دهند كه ملت اسلام در امور  ند. دستور ميفرماي حكومتي ناروا چه اجرايي و چه قضايي، نهي مي

                                                                                                                                                                                             
  . 60-61 . صص1373االله خميني، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني،  ولايت فقيه (حكومت اسلامي)، آيت -208
  . 61-62 . صص1373االله خميني، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني،  ولايت فقيه (حكومت اسلامي)، آيت - 209
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ي كه از عمال آنها هستند، رجوع كنند؛ هرچند حق ثابت تخود نبايد به سلاطين و حكام جور و قضا
اند يا  داشته باشند و بخواهند براي احقاق و گرفتن آن اقدام كنند. مسلمان اگر پسر او را كشته

حكام جور براي دادرسي مراجعه كند. همچنين، اگر  اند، باز حق ندارد به اش را غارت كرده خانه
تواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نمايد.  طلبكار است و شاهد زنده در دست دارد، نمي
هاي ناروا، روي آورده است.  ، يعني قدرت»طاغوت«هرگاه در چنين مواردي به آنها رجوع كرد، به 

فانما هاي ناروا به حقوق مسلم خويش نايل آمد،  و دستگاهها  و در صورتي كه به وسيلة اين قدرت
 حتيّ كند. تصرّف؛ به حرام دست پيدا كرده، و حق ندارد در آن ϩخذه سحتاً و ان كان حقا ʬبتاً له

اند كه مثلاً اگر عباي شما را بردند و شما به وسيلة حكام  گفته 210»عين شخصي«بعضي از فقها در 
ل نباشيم، ديگر در ي. ما اگر به اين حكم قا211كنيد تصرّفيد در آن توان جور پس گرفتيد، نمي

، شك نداريم. مثلاً در اينكه اگر كسي طلبكار بود و براي گرفتن حق »كليّعين «ات، يعني در كليّ
ز آنكه خدا قرار داده مراجعه و طلب خود را به وسيله او وصول كرد، ا خود به مرجع و مقامي غير

گويد از  ه ميلعمربن حنظ. ... 212»كند يست. و موازين شرع همين را اقتضا ميدر آن جايز ن تصرّف
ر از دوستانمان (يعني شيعه) كه نزاعي بينشان بود در مورد قرض يا فدربارة دو نع  امام صادق

ميراث، و به قضات براي رسيدگي مراجعه كرده بودند، سؤال كردم كه آيا اين روا است؟ فرمود: 
مراجعه » طاغوت«عاوي حق يا دعاوي ناحق به ايشان مراجعه كند، در حقيقت به هر كه در مورد د«

گيرد؛ گرچه آن را كه  كرده باشد؛ و هرچه را كه به حكم آنها بگيرد، در حقيقت بطور حرام مي
و آن قدرتي گرفته » طاغوت«كند حق ثابت او باشد؛ زيرا كه آن را به حكم و با رأي  دريافت مي

د قَ  وَ  وتِ اغُ الطَّ   وا اليمُ اكَ حَ تَ ي ـَ ناَ  ونَ يدُ رِ يُ «فرمايد:  ده به آن كافر شود. خداي تعالي ميكه خدا دستور دا
  .213»هِ وا بِ رُ كفُ وا أن يَ رُ مِ أُ 

                                                                                                                                                                                             
شخصي ادعا كند كه ديگري (مدعي عليه) ملكي يا پولي به او وامدار است. اما مورد مطالبه معين و چون  - 210

گويند. اما چون مدعي گردد كه » عين كليّ«مشخّص نباشد، بلكه حقي را به طور كليّ مطالبه كند، مورد مطالبه را 
عين «و آن را بطلبد، مورد مطالبه را ملك يا پولي معين از آن او نزد مدعي عليه است كه در تصرفّ او است، 

  نامند.» شخصي
  . 22الاحكام به احتمال آن قابل شده، القضاء، محقق آشتياني، ص  محقق سبزواري در كفايه - 211
  .78-79 . صص1373االله خميني، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني،  ولايت فقيه (حكومت اسلامي)، آيت - 212
  :هَ لَ نظَ حَ  بنِ رَ مَ ن عُ عَ   ،ينِ صَ الحُ  بنِ ن داودَ ي، عَ يَ يحَ  بنِ  انَ فوَ ن صَ ي، عَ يسَ عِ  بنِ دِ مَّ ن محَُ ، عَ ينِ سَ الحُ  بنِ دِ مَّ ن محَُ عَ  ي،يَ يحَ  بنُ دُ مَّ محَُ  - 213

← 
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امروز جامعه «نويسند:  و پس از شرح مبسوطي راجع به فقها به مقدسين ساختگي اشاره كرده مي
گيرند و به اسم اسلام به  و مسلمين را مي مسلمين طوري شده كه مقدسين ساختگي جلو نفوذ اسلام

است. در يت هاي روحان كه در جامعه وجود دارد در حوزهجماعت زنند. رشد اين  اسلام صدمه مي
ايي دارند و از نمها افرادي هستند كه روحيه مقدس  هاي نجف و قم و مشهد و ديگر حوزه حوزه

  .214»دهند جامعه سرايت مياينجا روحيه و افكار سوء خود را به نام اسلام در 

جاي فقهاي عادل و فضلا و مدرسين و «نويسند:  ها پرداخته مي پس به موضوع مهم تصفيه حوزهس
طلاب است. جاي آنها است كه امانتدار و جانشين پيغمبران هستند. محل امانتداري است؛ و بديهي 

واهد چنين منصب مهمي خ توان به دست هركس داد. آن آدمي كه مي است كه امانت الهي را نمي
را به عهده بگيرد و ولي امر مسلمين و نايب اميرالمؤمنين باشد و در اعراض، اموال و نفوس مردم، 
مغانم، حدود و امثال آن، دخالت كند، بايد منزه بوده دنياطلب نباشد. آن كسي كه براي دنيا دست 

توان به او اطمينان كرد. آن فقيهي كه  يكند، هرچند در امر مباح باشد، امين االله نيست، و نم و پا مي
امين   كند، شود و از اوامرشان اطاعت مي گردد و از حاشيه نشينان دربارها مي وارد دستگاه ظلمه مي

داند كه از صدر اسلام تاكنون از اين علماي سوء چه  تواند امانتدار الهي باشد. خدا مي نيست و نمي
داند كه به نفع  يكي از فقها است؛ ليكن خدا مي 215ابوهريرههايي بر اسلام وارد شده است.  مصيبت

  .216»هايي بر اسلام وارد ساخت معاويه و امثال او چه قدر احكام جعل كرد؛ و چه مصيبت

نويسند:  تواند امين رسول باشد مي در باب اينكه آخوندهاي درباري متمايز از فقيه است كه مي
                                                                                                                                                                                             ← 

 لُّ أيحَِ  اهِ ضَ الي القُ  وَ  انِ طَ لا الي السُ مَ كَ ا حَ تَ ف ـَ أو ميراثٍ  ينٍ  دَ فيِ  هٌ عَ نازِ ا مُ مَ هُ ين ـَا بَ نَ اب ـَن أصحَ ين مِ لَ جُ ن رَ ع عَ  اللهِ◌َ بدِ  عَ ʪَ أَ  لتُ اَ سَ  الَ قَ 
قّاً ʬبتاً له؛ حَ  انَ ن كَ اِ  حتاً وَ سُ  ذُ خُ ا ϩَ انمَّ ه، فَ لَ  مُ كُ ا يحَ مَ  وَ  وتِ اغُ الي الطَ  مَ كَ اَ ا تحَ انمََّ ، فَ لٍ طِ أو ʪَ  قٍّ  حَ م، فيِ اليهِ  مَ اكَ ن تحََ : مَ لَ ذلك؟ قاَ 

وا رُ كفُ وا أن يَ رُ د أمَ قَ  وَ  وتِ اغُ الطَّ   وا اليمُ اكَ حَ تَ أن ي ـَ ونَ ريدُ يُ «تعالي:  ال اللهُ به. قَ  رَ كفَ أن يُ  اللهُ رَ مَ ا أَ مَ  وَ  وتِ اغُ الطَّ  كمِ بحُِ  هُ ذَ ه أخَ لأنَّ 
  باب اختلاف الحديث. ،، كتاب فصل العلم67، ص 1اصول كافي، ج  .»هِ بِ 

  .132-133 صص. 1373االله خميني، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني،  ولايت فقيه (حكومت اسلامي)، آيت - 214
ص سال هفتم هجري اسلام آورد. هرچند بيش از سه سال از مصاحبت پيامبر در هـ . ق.)  58يا  57ابوهريره ( - 215

از آن حضرت حديث نقل كرد. تا آنجا كه در عصر خلفا بارها بزرگان  هر صحابي ديگربرخوردار نبود، بيش از 
البلاغه، ابن ابي  شرح نهج المضيره، محمد ابوهريره،  ه شيخالدين ابوهرير صحابه به او اعتراض كردند. علامه شرف

  .419-418 ص، ص1و دايره المعارف اسلاميه، ابن ابي الحديد، ج  78و  69-63، ص 4الحديد ج 
  .164. ص 1373االله خميني، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني،  ولايت فقيه (حكومت اسلامي)، آيت - 216
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ته و چهار كلمه هم اينجا يا جاي ديگر خوانده يا اشكال سر آنها است كه عمامه بر سر گذاش«
از اين  روايت است كه …اند  ها پيوسته نخوانده، و براي شكم يا بسط رياست به اين دستگاه

برند. اينها را بايد رسوا كرد، تا اگر آبرو دارند  اشخاص بر دين بترسيد؛ اينها دين شما را از بين مي
كنند؛  د. اگر اينها در اجتماع ساقط نشوند، امام زمان را ساقط ميدر بين مردم رسوا شوند؛ ساقط شون

هاي ما عمامة اينها را بردارند. عمامة اين آخوندهايي كه به نام  بايد جوان كنند. اسلام را ساقط مي
كنند بايد برداشته  فقهاي اسلام، به اسم علماي اسلام، اينطور مفسده در جامعة مسلمين ايجاد مي

اند؟ كجا هستند؟ ما كه بوديم اينطور نبود؟ چرا  هاي ما در ايران مرده دانم جوان شود. من نمي
گويم بكشند؛ اينها قابل كشتن نيستند؛ لكن عمامه از سرشان  دارند؟ من نمي هاي اينها را برنمي عمامه

هاي غيور ما در ايران موظف هستند كه نگذارند اين نوع  بردارند. مردم موظف هستند، جوان
ندها معمم در جوامع ظاهر شوند و با عمامه در بين مردم بيايند. لازم نيست آنها را خيلي كتك آخو

نبايد بر تن   اين لباس شريف است،  هايشان را بردارند. نگذارند معمم ظاهر شوند، بزنند ليكن عمامه
  .217»هركسي باشد

  وظايف حكومت اسلامي
چه از دو شق نوع دوم وظايفي را در قبال جامعه  به هر حال چه حكومت اسلامي از نوع اول باشد و

  :توان چون موارد زير برشمرد دارد كه برخي از آنها را مي

  .ينيني و تقعـ وظايف تشري1
  .يهي و تأديبيبـ وظايف قضايي و تن2
   .ـ وظايف تأميني و حمايتي3
   .ـ وظايف نظامي و دفاعي4
   .ـ وظايف مالي و اقتصادي 5
   .و اجراييـ وظايف مديريتي  6
   .ـ وظايف آموزشي و تربيتي 7
  اي ـ وظايف خدماتي و توسعه 8

                                                                                                                                                                                             
  . 136-137 صصاالله خميني.  اسلامي)، آيت ولايت فقيه (حكومت - 217
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  تأمين و حمايت

گيرد، تأمين و حمايت از كساني  يكي از وظايفي كه براساس مفهوم ولايت بر عهده ولي قرار مي
هاي مكفي  اي از حداقل گيرند. به عبارت ديگر تأمين مجموعه است كه تحت پوشش ولايي قرار مي

آحاد افراد جامعه و حمايت آنان در جامعه همانند وظايف ولي خانواده نسبت به فرزندان به براي 
  عهدة حكومت اسلامي است.

هاي  هايي كه حكومت اسلامي موظف به انجام آن است در محل از حمايتمهم مجموعه يك 
 فيِ  م وَ هُ وب ـُلُ ق ـُ هِ فَ لَّ ؤَ المُ  وَ  ايهَ لَ عَ  ينَ لِ امِ لعَ ا وَ  ينِ اكِ سَ المَ  وَ  اءِ رَ قَ لفُ لِ  اتُ قَ دَ ا الصَّ نمََّ إ«مصارف صدقات در آيه 

. در ذكر شده است 218»يمٌ كِ حَ  يمٌ لِ عَ  اللهُ وَ  اللهِ  نَ مِ  هً يضَ رِ فَ  يلَ بِ السَّ  ابنَ  وَ  اللهِ  بيلِ  سَ فيِ  وَ  ينَ مِ ارِ غَ ال وَ  ابِ قَ الرِّ 
ورشكستگان و  اين آيه تخصيص صدقات به فقرا، مساكين، عاملين بر آن و تأليف قلوب، بردگان،

 حتيّ در پرداخت وجوه زكاتدر راه خدا و واماندگان در راه از طرف خداوند واجب شده است. 
هاي زكات بايد به حدي باشد كه براي  فقها به استناد به روايات بر اين نظر هستند كه پرداخت

د را در يكسال كفاف مخارج زندگي نمايد آن هم به طوري كه موجبات تنگدستي و قناعت و تقي
 وَ  ولِ سُ لرَ لِ  وَ  هُ سَ خمُُ  للهِ  نَّ أفَ  يءٍ ن شَ م مِ متُ نِ ا غَ نمََّ أوا مُ اعلَ  وَ «در آيه . 219مايحتاج زندگي فراهم نسازد

موارد پرداخت درآمدهاي ناشي از خمس به رسول  220»يلِ بِ السَّ  ابنِ  وَ  ينِ اكِ سَ المَ  ي وَ امَ تَ الي ـَ  وَ ربيَ القُ  يذِ 
گيرندة اين  رو واماندگان راه تخصيص داده شده است. پس در اصل بالقربي و ايتام و مساكين  و ذي

وي  توجهم 221»ام đَِ يهِ كِّ زَ ت ـُ م وَ هُ رُ هِّ طَ هً تُ قَ دَ م صَ الهِِ موَ ن اَ ذ مِ خُ « اموال يعني كسي كه خطاب خُذ در آية
است فرض است كه نسبت به گروه افراد ياد شده در دو آية فوق اقدام به تخصيص مالي و 

هاي مختلف  هاي مذكور در فوق به نحوي نيازمند كمك تأميني نمايد. چه كه گروههاي  كمك
توان به سرفصل عمدة تأمين اجتماعي در حكومت اسلامي  حمايتي هستند. بر اين مبنا است كه مي

به رسيد. اين حمايت و تأمين تا طعام مساكين نيز تسريّ دارد يعني در حكومت اسلامي نبايد كسي 
                                                                                                                                                                                             

  .60سوره توبه، آيه  - 218
هاي مذهبي، نشر ميثم، تهران، صفحة  صدر، محمد باقر، اقتصاد برتر، ترجمة علي اكبر سيبويه، گروه پخش كتاب - 219

130.  
  . 41سوره انفال، آية  - 220
  ا را پاك و منزه نمايي.از اموال آنها زكات بگير تا با آن آنه .103سوره توبه، آية  - 221
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فرمايند،  شام بر بالين بگذارد. آياتي كه به طعام مسكين اشاره مي سر بيان در تهية طعام دليل عدم تو
م مساكين را در زمره طعاعدم ترغيب ديگران به ا حتيّ و 222بي تفاوتي در مورد عدم اطعام مساكين

يا در مورد راندن يتيم نيز همين  .223نمايد كه مستحق عقوبت شديد هستند بندي مي مواردي دسته
 امِ طَعَ ي لَ عَ  ضُّ لايحَُ  وَ  يمَ تِ اليَ  عُّدُ يَ  كَ لِ ذَ فَ  ينِ لدِّ ʪِ  بُ ذِّ كَ ي يُ ذِ الَّ  يتَ أرأَ« بذل شده كه فرمود: توجه

 لَ ائِ السَ  امَّ أ ر وَ قهَ لا تَ فَ  يمَ تِ اليَ  امَّ فأَ: «است كه ص و همچنين خطاب به رسول اكرم 224»ينِ سكِ المِ 
برد كه  ومت اسلامي را در حمايت تا آنجا پيش مييق در اين آيات وظايف حكتدق. 225»رنهَ لاتَ فَ 

توان بدون پاسخ راند. البته سؤال در اينجا قاعدتاً بايد پاسخ به نياز تفسير  درخواست كننده را نمي
شود و نياز اگر مشروع و مبرم بود حكومت اسلامي موظف به پاسخ دادن به آن است. به عبارت 

  گردد.  ق نيازهاي مشروع قابل تعميم ميديگر وجوب كفايي در مورد تمام مصادي

كند كه مبرم هستند و حكومت اسلامي بايست  خود اين مبحث دامنة زيادي از نيازها را تعريف مي
  است:ها  يا درخواستنسبت به آنها پاسخگو باشد. موارد زير از جمله اين سؤالات 

   .ـ نياز مالي (بيمه مالي)1
   .سكن)ـ نياز به سرپناه و مسكن (بيمه م2
  .جفت و معاشر (بيمه ازدواج)و ـ نياز به ازدواج 3
  .ـ نياز به كار و شغل (بيمه شغل)4
  .ـ نياز به تعليم و تربيت، آموزش، مشاوره، راهنمايي (بيمه آموزش) 5
  .ـ نياز به بهداشت و درمان (بيمه درمان) 6
  .ـ نياز به پرستاري و مراقبت (بيمه پرستاري)7

                                                                                                                                                                                             
 نُ مِ و يُ لا انَ كَ   هُ نَّ إ وهُ كُ اسلُ اً فَ عَ ار ذِ  ونَ عُ با سَ هَ رعُ ذَ  هٍ لَ لسِ في سِ  ثمَُّ  وهُ لُّ صَ  يمَ حِ الجَ  ثمَُّ  وهُ لُّ غُ ف ـَ وهُ ذُ خُ « 30-34سوره حاقه، آيات  - 222
 ِʪ ِبه جهنمش بكشيد و او را با زنجيري درازي . بگيريدش، زنجيرش كنيد و »ينِ سكِ المِ  امِ عَ ي طَ لَ عَ  ضُّ لايحَُ  وَ  يمِ ظِ العَ  لله

  كرد (يا رغبت نداشت). هفتاد ذراع بكشيد، زيرا به خداي بزرگ ايمان نداشت و به طعام دادن به مسكينان ترغيب نمي
. شما به چه دليل در »ينَ سكِ المِ  مُ طعِ نُ  كُ  نَ لمَ  وَ  ينَ لِّ صَ المُ  نَ مِ  كُ  نَ وا لمَ الُ قَ  رَ قَ  سَ م فيِ كُ كَ لَ ا سَ مَ «41-44سوره مدثر، آيات  - 223

  يم.ددا  جهنميد؟ گفتند ما از نمازگزاران نبوديم و به مسكين طعام نمي
او همان كسي است كه يتيم را از خود به  ؟د ديديمرش دروغ ميدين را آيا آن را كه ، 1-3سوره ماعون آيات  - 224

  كند (يا رغبت ندارد). ام مسكين ترغيب نميطعراند و بر ا تندي مي
  ، پس از يتيم قهر مكن و درخواست كننده را مران.9-10سوره الضحي آيات  - 225
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  .ر زمان اضطرار و مواجهه با خطر (بيمه سوانح)ـ نياز به امداد د 8
  .ـ نياز به طعام و خوراك (بيمه خوراك)9

  .ـ نياز به اعتراض و فرياد (هرگاه مظلوم واقع شود) و دفاع در مقابل متجاوز (بيمه دفاع)10
  .مه وكالت)يـ نياز به استعانت در احقاق حق (ب11
  .ي (بيمه ايتام)لوه ـ نياز صغير ب12
  .ز به مستمري بازنشستگي و از كارافتادگي (بيمه بازنشستگي و بيمه از كارافتادگي)ـ نيا13
  .ـ نياز به سرپرستي افراد لازم الحمايه (بيمه سرپرستي)14
  .گشايي (بيمه كارگشايي) ـ نياز به كارگشايي و گره15
  .ـ نياز به اداي رسوم و سنن پسنديده (بيمه فرهنگي)16
  .سه (بيمه پوشاك)ـ نياز به پوشاك و الب17

هاي حمايتي را در اجراء و ادارة امور  هاي فعاليت رفصلستأمين هر كدام از موارد نيازهاي مزبور 
  توان در بحث تأمين اجتماعي به معناي اعم كلمه گنجاند.  كند و غالب آنها را مي كشور ايجاد مي

  بيمه

گرفته شده و ريشه سانسكريت دارد » بيما«در فرهنگ معين آمده است كه برخي گويند واژة بيمه از 
در پارسي هم ريشه است. برخي ديگر از لحاظ فيلولوژي ريشة بيمه را ترجمة واژة » بيم«و با واژة 

ها در ايران به  زيرا كه نخستين بار روس  دانند، مي سبه معناي ضد بيم و تر» استراخوواني«روسي 
. مفهوم 226دانند شهري در طبرستان و ديلم مياي پرداختند و برخي بيمه را اسم  بيمهيت فعال

اي است كه براي  كاربردي روزمرة بيمه عبارت از ضمانت يا تضمين يا پوشش گروهي سازمان يافته
رويارويي با پيامد خطرات و ضررها و يا شرايط ناصواب آتي در زندگي اجتماعي ـ اقتصادي به 

  شود. كار گرفته مي

ين اجتماعي ناشي از مفهوم تعريفي بيمه است. بيمه را عقدي تعريف كلمه بيمه همراه با عبارت تأم
كند در ازاء دريافت وجه يا وجوهي (حق  گر) تعهد مي كنند كه به موجب آن يك طرف (بيمه مي

                                                                                                                                                                                             
  )، حقوق بيمه، بيمه مركزي ايران. مديريت آموزشي و انتشارات.1381نگاه كنيد به صالحي، جانعلي محمود ( - 226
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بيمه) از طرف ديگر (بيمه گذار) در صورت وقوع يا بروز حادثه (موضوع بيمه) خسارت وارده بر او 
هاي ناشي  گذار اقدام به خريد و فروش و تسهيم هزينه گر و بيمه يگر بيمهرا جبران كند. به عبارت د

تحدثه ساز مسائل مبيمه را نمايند. از لحاظ فقهي برخي از فقها نظير آيت االله خميني  از ريسك مي
دانند. برخي  نمايند و نتيجتاً اقامة فتوا در اين باب را محتاج سازگاري با ادلة عمومي فقه مي تلقي مي

دانند و بر اين باور هستند كه با وجود زكات در اسلام و ساير  اهل تسنن بيمه را باطل مي محققيّنز ا
  . 227تبرعات، نيازي به بيمه نيست

جمود قواعد حقوق اسلام از  و بسياري از نظراتي كه جهت اثبات عدم پويايي فقه اسلامي و ركود
دهد. نظر اين گروه  وجه المنازعه قرار ميشود بيمه را  سمت و سوي مدافعان حقوق غرب مطرح مي

بر اين است كه حقوق و فقه اسلام به دليل جمودي كه آن را طي قرون در برگرفته توانايي پاسخ به 
ي كل. در پاسخ 228نمايند مسائل روز را ندارد و در اين باب بيمه را به عنوان بارزترين مثال مطرح مي

  دارند:  ده ابراز ميبه اين بحث حضرت حاج دكتر نورعلي تابن

تواند  مي كليّك است و همه مسائل را در چهارچوب اصول حقوق اسلامي بالذات پويا و در تحرّ«
ماندند و در مواجهه با هر  حل كند. در اين امور نيز اگر حقوقدانان اسلامي بيكار و ساكن نمي

 .آمد وهمي به وجود نميكردند چنين ت ات لازم را اعلام ميمقرّراي نوين و نيازي جديد  پديده
ات اسلامي حل نمايند. مقرّربايستي آن نياز را طبق  شد مي روزهاي اوليه كه نياز به بيمه احساس مي

كند. ملت تابع حقوق  بيمه به اعلاترين حد ممكن در حقوق اسلام وجود دارد و فقط نام آن فرق مي
ق دارند خدماتي را از خزانه بخواهند و دهند ح المال) مي هايي كه به خزانه (بيت اسلام با ماليات

المال ضامن جان و مال و ناموس آنها است. تمام مردم در قبال همة خطرات: بيماري، فقر،  بيت
هاي زمان خلافت خلفاي  باشند. داستان بيمه ازدواج نيز مي حتيّ بيكاري و غيره بيمه هستند و

به روش معمول كه به عنوان رويه  توجهدهنده اين تضمين است، با  راشدين و بعدها همه نشان
بينيم اولاً همه مردم در مقابل ضروريات زندگي بيمه هستند و  گردد و مي قضائي اسلامي تلقي مي

                                                                                                                                                                                             
، سازمان 1375، 22-23بيمه و تأمين اجتماعي از ديدگاه اسلام، محمدحسين ابراهيمي، صص  :نگاه كنيد به - 227

  تأمين اجتماعي، انتشارات كوير.
دكتر حاج نورعلي تابنده، مدرسه  حاجحضرت  )2توان در جزوه درسي حقوق تطبيقي ( شرح اين بحث را مي - 228

  .ملاحظه نمود 97-117، صص 1356-57عالي قضائي و اداري قم، دانشگاه تهران، سال تحصيلي 
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اسلام معتقد به ملي  …المال است و اين نشان دهنده اعتقاد به ملي بودن بيمه است  گر بيت ثانياً بيمه
بيمه » بيمه ملي«ه مردم بدون قرارداد اختصاصي نزد شدن بيمه حداقل ضروريات زندگي است و هم

مصلحت نيست نسبت به ضروريات حيات فردي و اجتماعي هر شركت خصوصي  …هستند 
گرچه  …ها را جمع كند و احياناً حق بيمه شده را نيز نپردازد و يا نتواند بپردازد  لگر باشد، پو بيمه

به آزادي  توجهالمال) است ولي با  ده خزانه ملي (بيتباشند به عه ها كه احياناً ضروري مي اهم بيمه
بين  اراده فردي در انعقاد هر عقد و نيز توسل به قلمرو عقد صلح و شركت و غير آن انعقاد بيمه

هايي در ضرورت درجة دوم يا ضرورت  افراد و در قلمرو حقوق خصوصي نيز بلامانع است و بيمه
لا يا غرق كشتي مورد ضرورت تجار است نه همگان) با براي طبقة خاصي (مثلاً بيمه حريق كا

اي كه دارد  خزانه با تعهدات بيمه …رعايت شرايط عقد به صورت خصوصي نيز قابل اجرا است 
 توجهدر مورد وام به منظور كار توليدي نيز   هاي مصرفي را بدون بهره بپردازد، امور است ناچا
 دتواند سهم خود را از سو ت جامعه بود وام بپردازد و ميكند تا در هر رشته از توليد كه مصلح مي

آيد  ني صلح كند، اگر وام گيرنده سود برد اشكالي پيش نمييعممضاربه يا مزارعه و مساقات به مبلغ 
بنابراين اينگونه سروصداها در  …گردد و اگر زيان برد، زيان او از محل بيمه اجباري پرداخت مي

خواهند  اي است كه به بهانه آزادي خواهي مي هاي عوام فريبانه از حلقوم  غالباً مورد بيمه و ربا
هاي عظيم بانك و بيمه تشكيل دهند و در  داران عظيم آزاد باشند تا بتوانند كمپاني سرمايه
  .229»برداري و انتفاع از ضعف مالي مردم مقيد نباشند بهره

ي مطرح است. قرارداد يا معامله يا عقد عمتنوو مختصات حقوقي بيمه مباحث زياد و يت در باب ماه
نام)، اضطراري، تحميلي، تصويبي، الحاقي، اذعاني،  بودن بيمه و همچنين لازم، جايز، غيرمعين (بي

هاي  احتمالي، اتفاقي، غرري، رضايي، مستمر، معلق، مستقل و معاوضي بودن عقد بيمه از سرفصل
جبران خسارت، جانشيني، احتمال، خطر، حقوقي در اين باب است. مباحث اصول: حسن نيت، 

جانبه خسارت كه بعضاً شامل  اي، نگهداري ذخائر براي مقابله با خطرات، تقسيم همه تعاون، نفع بيمه
اركان و شرايط عقد بيمه همانند  شود در مورد بيمه بالاخص مصاديق بارز دارد. غالب معاملات مي

جهت معامله نيز همان اركان و يت مشروعن و طرفين، موضوع معييت قصد و رضاي طرفين، اهل

                                                                                                                                                                                             
كتر حاج نورعلي تابنده، مدرسه عالي قضائي و اداري قم، د حاجحضرت  )2جزوه درسي حقوق تطبيقي ( - 229

  .97-117، صص 1356-57دانشگاه تهران، سال تحصيلي 
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. 230شود شرايط عمومي ساير عقود است و شرايط صحت معامله نيز در باب بيمه به تصريح بحث مي
حقوقدانان اسلامي با استناد به خصوصيات بيمه منجمله نياز جامعه و استصلاح و اصول صحت و 

و در اين باب با ذكر ادلة مكفي از قبيل عدم دانند  اباحه عقد بيمه را صحيح و معتبر و مشروع مي
ادله بر اطلاقات آيات در باب وفاي به عقد و عهد و شروط آن و حصري يت نهي شارع و عموم

  . 231نمايند نبودن عقود و عقلائي بودن بيمه و آزادي اراده از اين نظريه دفاع مي

ف وسيعي از نظرات فقهي را ايجاد كامل آن طييت در ميان فقها اختلاف از حرمت كامل بيمه تا حل
كنند  فقهاي مخالف صحت قرارداد بيمه به دلائلي استناد ميكرده كه باعث تعليق مبحث شده است. 

دانند و هيچكدام از عقود معين را قابل انطباق  منجمله از ابتدا بيمه را در بين عقود معين بلامشابه مي
اگر بيمه عقد باشد، به دلائل زير شبهه و  حتيّ كهكنند  بينند. برخي ديگر فرض مي با بيمه نمي

يا ضمان ما لم يجب (تعهد به انجام چيزي كه هنوز تحقق نيافته)،  232اشكال دارد: التزام ما لايلزم
جهل به عوضين (تا وقوع حادثه و ورود خسارت عوض يا مبلغ قرارداد مجهول است)، تعليق در 

وث خطر و ايجاد خسارت است كه ممكن است اتفاق عقد (عقد بيمه منجز نيست و موكول به حد
بيافتد و يا نيفتد لذا معلق است)، معاملة غرري (معاملاتي كه به نحوي مشمول غرر به معني خطر، 

خبري باشد)، قمار (عملي كه صرفاً به اتكاء بخت و شانس و تصادف مالي  فريب، غفلت يا بي
سفهي (كه احياناً مبلغ زيادي بپردازد ولي چيزي به بلاعوضي را از دست داده يا بدست آورد)، عقد 

دست نيĤورد)، ربا (دريافت مازاد از پرداخت اوليه پس از وقوع حادثه)، اكل مال به باطل 
                                                                                                                                                                                             

)، قرارداد بيمه در حقوق اسلام و 1371ها رجوع كنيد به: عرفاني، توفيق ( براي شرح مفصل در مورد اين ويژگي - 230
  .39-63ايران، سازمان انتشارات كيهان، صص 

ايد به عقدهايتان وفا كنيد، سورة مائده، آية  (اي كساني كه ايمان آورده ʮ ايًُّها الََّذينَ آمَنوا اوُفوا ʪِلْعُقود آية شريفة - 231
) مستند اصلي در باب عمومات اطلاقات ادلة اين 34(به پيمان وفا كنيد، سورة اسرا، آية  اوُفوا ʪِلْعَهْدِ ) و آية شريفة و 1

عهدي نبوده و شامل عقودي كه در آن زمان در كل » ʪلعهد«و » العقود«تند كه الف و لام گروه است و بر اين نظر هس
نمايد. .براي شرح مفصل در اين باب  شود و به عبارت ديگر استغراقي است و افادة عموم مي جهان وجود داشته مي

-258ازمان انتشارات كيهان، صص )، قرارداد بيمه در حقوق اسلام و ايران، س1371رجوع كنيد به: عرفاني، توفيق (
245.  

 د. محمد بن عابدين الدمشقي در كتاب ر21-27صص  ،هـ. ق. 1404نظام التأمين، بيروت، مؤسسه رساله،  - 232
همچنين نگاه كنيد به محمد حسين  .زملالتزام مالايا تاجر اخذُ بدل الهالك من ماله لاِنَّ هذللايحلُّ لنويسد:  المختار مي
  بيمه و تأمين اجتماعي از ديدگاه اسلام.  ابراهيمي،
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الهي (به مبارزه طلبيدن يت خوردن مال ديگران به غير حق) مبارزه با قضا و قدر و مشيت (ممنوع
هنگام عقد  -دوم (بيعي كه مبيع در حين بيع وجود نداردالهي)، بيع معيت مقدرات و دخالت در مش

حادثه واقع نشده و خسارت وارد نگرديده)، بيع كالي به كالي يا دين به دين (بيعي كه پرداخت ثمن 
  .233نسيه و مثمن مؤجل است)

ا باشد آن را با يكي از عقود معين ي موافقين قرارداد بيمه با قبول اينكه بيمه از عقود مستحدثه مي
بيمه از ادلة استنباط احكام استفاده يت مشروعساير عقود نامعين فقهي مطابقت داده و براي توجيه 

دارند كه شرع انسان را محصور به عقود مدون ننموده و نص صريحي بر حرمت  نمايند و ابراز مي مي
كه آن را از ساير عقود وارد نشده و قرارداد بيمه را مغاير با شرايط صحت معاملات ندانسته بل

نمايند:  اند. در اين باب موافقين قرارداد بيمه به دلايل زير آن را تأييد مي مصاديق تعاون نيز دانسته
دهد تا ديگري تجارت كند و هر دو  عقد مضاربه (عقدي كه به موجب آن احد متعاملين سرمايه مي

وم بدهكاري را به در سود شريك باشند)، عقد ضمان (شخصي به ديگري بدهكار است و فرد س
دهد و  گر مي گذار مبلغي از مال خود را به عنوان هبة معوضه به بيمه گيرد)، عقد هبه (بيمه عهده مي

گر نسبت به جبران  كند كه در صورت وقوع حادثه و ورود خسارت بيمه در ضمن عقد شرط مي
گر  د و مبلغي كه بيمهده گذار مي خسارت اقدام نمايد)، عقد صلح (طرفين در مورد مبلغي كه بيمه

نمايند)، عقد جعاله ( التزام شخصي به اداي اجرتي معلوم در مقابل  پردازد با هم مصالحه مي مي
عملي اعم از اينكه طرف معين باشد يا غيرمعين)، عقد شراكت (تشكيل شركت به نحو اشاعه، 

كنند)، عقد وديعه كنند كه هنگام بروز خسارت از محل سود حاصله اقدام  اعضاي شركت شرط مي
گر در قبال دريافت اجرتي براي  گر امانت است و بيمه پردازد نزد بيمه گذار مي (حق بيمه كه بيمه
اي  گذار حق بيمه گذار ضامن خسارت احتمالي خواهد بود)، عقد حراست (بيمه نگهداري مال بيمه

دار شود)، عقد  خسارت عهده گذار را در بروز حوادث و ورود بيمهيت پردازد تا امن گر مي به بيمه
گر نوعي اداي دين است)، قاعدة  قرض (حق بيمه عنوان قرض دارد و وجوه پرداختي از طرف بيمه

آور است  اي الزام آور (هرگاه فردي به فردي وعده مساعدت دهد چنين وعده التزامات و وعدة الزام
است)، عهد (وجوب وفا به عهد)، آور  گذار هنگام ورود خسارت الزام گر به بيمه لذا وعدة بيمه

گذار منعقد است را واجب  گر و بيمه اي كه بين بيمه عقود معاهده (علتي وجود ندارد كه معاهده
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صرف نظر نموده و  كليّو يا دلائل  كليّالوفا ندانيم)، استحسان (از استنباط حكم با قياس و قاعدة 
استصلاح (تأمين هدف شارع و عدول  ملاحظة حسن و مصلحت خاص را نمائيم)، مصالح مرسله و

از نتايج قياس به لحاظ رعايت مصالح مردم)، دليل عقل و بناي عقلا (حكم عقل و محصول آن و 
داند)، عرف (چيزي است كه با كمك عقل در آدمي  روية عملي خردمندان كه بيمه را مفيد مي

اي واقع  د)، اصل صحت (هر معاملهان رسوخ يافته و برخي آن را در شناخت احكام و استنباط پذيرفته
شده باشد محمول بر صحت است مگر آن كه فساد آن معلوم شود)، عسر و حرج (چون بيمه به 
صورت مشاركت تعاوني همه جا در دسترس عموم نيست پس عسر و حرج وجود دارد و عسر و 

و احساس يت ولكند)، اضطرار و ضرورت و نياز عمومي (توجيه براي رفع مسئ حرج نفي تكليف مي
هاي تعاوني مبتني بر تبرع و همكاري و  ضرورت اجتماعي و نياز عموم به بيمه)، تعاون (تشكيل بيمه

نيكوكاري)، زكات (زكات در اسلام يك بيمة واقعي است)، اصل اباحه (مادامي كه دليلي بر 
فراد به استفاده از حرمت بيمه ارائه نگرديده اصل بر اباحه قرار دارد)، تأمين اجتماعي (رضايت ا

  .234تأمين مطرح نيست)

  كنيم: بندي مي ي به انواع زير طبقهعملياتبه موارد مطرح شده بيمه را از لحاظ نحوة پوشش  توجهبا 

   .هاي اجتماعي، تأميني و درماني ـ بيمه1
  .هاي اقتصادي ـ بيمه2
  .هاي اجباري ـ بيمه3
  .هاي تكميلي، مشترك و اتكايي ـ بيمه4

  اجتماعي، تأميني و درماني  هاي بيمه

به اهم وظايفي كه براي حكومت اسلامي بر شمرده شد و همچنين مواردي كه حكومت  توجهبا 
پردازيم. قبل از ورود به اين  هاي تأميني مي اسلامي موظف به رفع نيازهاي افراد است به بحث بيمه

حدود شرايط عرف قابل تعريف بحث بايد اذعان داشت كه سطح تأمين و برخورداري هر نيازي در 
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كه به آن  »سؤال«كند و از طرفي  مي مشخّصاست. به عبارت ديگر پاسخ به نياز هر فرد را عرف 
گردد، ممكن است سؤال سائل به دليل حياء از قوه به فعل  هم تلقي مي »نياز«اشاره شد به مفهوم 

بايد ابراز داشت كه وظيفه بر  ضرورت و نياز در اشد خود باشد. پس با اين دو شرط وليكننرسد 
گيري و حداقل لازم براي تأمين آن را  حكومت اسلامي است كه اولاً براساس عرف نياز را اندازه

حداقل معيشت بايست براساس  كليّنمايد. يعني تمام موارد مندرج در تعريف  مشخّصتعريف و 
 235»وفِ عرُ لمَ ʪِ  فَليَأکُليراً قِ فَ  انَ ن كَ مَ  وَ « به احوال نيازمند تعيين گردد. و در آية توجهعرف جامعه و با 

در مال يتيم را در حد عرف تعيين فرموده است. ثانياً بر حكومت اسلامي فرض  تصرّف حتيّجواز 
در اموال دارد را به او مسترد كند. به عبارت ديگر بنابر  نيازمنداست كه نيازمند را بيابد و حقي كه 

اين دريافت از حقوق سائل و محروم است. آية  236»ومحرُ المَ  وَ  لِ ائِ لسَ لِ  قٌ م حَ الهِِ موَ أ فيِ  وَ «آيه شريفه 
سائل  237»ينَ لِ ائِ لسَّ لِ  ءً اوَ سَ  مٍ ʮَّ أ هٍ عَ رب ـَأ ا فيِ هَ ت ـَاقوَ أا يهَ فِ  رَ دَّ قَ  ا وَ يهَ فِ  كَ رَ ʪَ  ا وَ هَ وقِ ن فَ مِ  يَ اسِ وَ ا رَ هَ يفِ  لَ عَ جَ «شريفه 

فرمايد كه از  آيه شريفه ديگري در مورد انفاق صدقات مي . در238بندد را به مفهوم نيازمند به كار مي
روي زمين را ندارند. گذران اند و استطاعت  آن فقرايي است كه خود را در راه خدا محصور كرده

اصرار  هاز مردم ب ،شناسي كنند كه از اغنيا هستند. آنان را از سيمايشان مي نادانان گمان مي ،از عفت
سپس خدا را! خدا را! در «فرمايند:  . در فرمان به مالك اشتر مي239كنند چيزي درخواست نمي

اى ندارند، [و عبارتند] از زمين گيران،  خصوص طبقات پايين و محروم جامعه، كه هيچ چاره
نيازمندان، گرفتاران، دردمندان. همانا در اين طبقه محروم گروهى خويشتن دارى كرده، و گروهى 

ند، پس براى خدا پاسدار حقىّ باش كه خداوند براى اين طبقه معين دار به گدايى دست نياز بر مى
هاى غنيمتى اسلام را در هر شهرى به  هاى زمين فرموده است: بخشى از بيت المال، و بخشى از غلهّ

ترين آنان سهمى مساوى  طبقات پايين اختصاص ده، زيرا براى دورترين مسلمانان همانند نزديك
                                                                                                                                                                                             

  اي كه عرف تصديق كند بخورد. . و هر كه فقير است به اندازه6سوره نساء، آيه  - 235
سوره معارج نيز  24-25سوره الذاريات. و در اموال ايشان حقي براي مسائل و محروم است. در آيات  19آية  - 236
  .»ومِ حرُ المَ  وَ  لِ ائِ لسَ لِ  ومٌ علُ مَ  قٌّ م حَ الهِِ موَ أ فيِ « م بودن اين حق تصريح شده استمعلو

ها پديد آورد و در آن بركت داد و قوت همه را تعيين نمود در چهار روز  سوره فصلت. بر آن كوه 10آية  - 237
  يكسان براي همه سائلان.

  ال آن نيست كه قبيح است.ها و گدايي و امث خانه بالبته منظور سؤال به در - 238
 التغففِ  نَ مِ  غنياءَ اَ  لُ اهِ م الجَ هُ ب ـُسَ يحَ  الارضِ   فيِ رʪًَ ضَ  ونَ يعُ طِ ستَ لايَ  يل اللهِ بِ  سَ وا فيِ رُ حصِ اُ  ينَ ذِ الَّ  راءِ قَ لفُ لِ « سوره بقره. 273آية  - 239

  .»ًافالحَ إ اسَ النَّ  ونَ لُ سئ ـَم لايَ سيماهُ م بِ هُ ف ـُعرِ تَ 
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مبادا سر مستى حكومت تو را از رسيدگى به آنان باز  باشى. رعايت آن مىوجود دارد و تو مسئول 
تر نخواهد  هاى كوچك دارد، كه هرگز انجام كارهاى فراوان و مهم عذرى براى ترك مسئوليت

همواره در فكر مشكلات آنان باش، و از آنان روى بر مگردان، به ويژه امور كسانى را از آنان  بود.
شمارند و كمتر  آيند و ديگران آنان را كوچك مى ه از كوچكى به چشم نمىبيشتر رسيدگى كن ك
براى اين گروه، از افراد مورد اطمينان خود كه خدا ترس و فروتنند فردى را  به تو دسترسى دارند.

انتخاب كن، تا پيرامونشان تحقيق و مسائل آنان را به تو گزارش كنند. سپس در رفع مشكلاتشان به 
كن كه در پيشگاه خدا عذرى داشته باشى، زيرا اين گروه در ميان رعيت بيشتر از  اى عمل گونه

اى بپرداز كه در نزد خدا معذور باشى، از يتيمان  ديگران به عدالت نيازمندند، و حق آنان را به گونه
كن دارند، پيوسته دلجويى  اى ندارند. و دست نياز بر نمى خردسال، و پيران سالخورده كه راه چاره

كه مسئوليتى سنگين بر دوش زمامداران است، اگر چه حق، تمامش سنگين است اما خدا آن را بر 
هاى  دارند، و به وعده طلبند، نفس را به شكيبايى وا مى كند كه آخرت مى مردمى آسان مى

تا پروردگار اطمينان دارند. پس بخشى از وقت خود را به كسانى اختصاص ده كه به تو نياز دارند، 
شخصا به امور آنان رسيدگى كنى، و در مجلس عمومى با آنان بنشين و در برابر خدايى كه تو را 
آفريده فروتن باش، و سربازان و ياران و نگهبانان خود را از سر راهشان دور كن تا سخنگوى آنان 

و سلمّ بارها من از رسول خدا صلىّ اللهّ عليه و آله  بدون اضطراب در سخن گفتن با تو گفتگو كند،
اى باز نستاند،  ملتّى كه حق ناتوانان را از زورمندان، بى اضطراب و بهانه« فرمود: شنيدم كه مى

پس درشتى و سخنان ناهموار آنان را بر خود هموار كن، و تنگ خويى و » رستگار نخواهد شد
د، و تو را خود بزرگ بينى را از خود دور ساز تا خدا درهاى رحمت خود را به روى تو بگشاي

بخشى بر تو گوارا باشد، و اگر چيزى را از كسى باز  پاداش اطاعت ببخشايد، آنچه به مردم مى
  240»دارى با مهربانى و پوزش خواهى همراه باشد. مى

دهد، و  او را به ترس از خدا فرمان مى«فرمايد:  ن فرمان خطاب به مالك اشتر ميهميدر جاي ديگر 
ها را  ر كارها مقدم دارد، و آنچه در كتاب خدا آمده، از واجبات و سنّتاينكه اطاعت خدا را بر ديگ

پيروى كند، دستوراتى كه جز با پيروى آن رستگار نخواهد شد، و جز با نشناختن و ضايع كردن آن 
دهد كه خدا را با دل و دست و زبان يارى كند، زيرا  به او فرمان مى جنايتكار نخواهد گرديد.
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سى را تضمين كند كه او را يارى دهد، و بزرگ دارد آن كس را كه او را خداوند پيروزى ك
دهد تا نفس خود را از پيروى آرزوها باز دارد، و به هنگام سركشى  و به او فرمان مى بزرگ شمارد.

پس اى » دارد جز آن كه خدا رحمت آورد همانا نفس همواره به بدى وا مى«رامش كند، كه: 
هاى عادل يا ستمگرى بر آن  ه سوى شهرهايى فرستادم كه پيش از تو دولتمالك بدان! من تو را ب

نگرند كه تو در كارهاى حاكمان پيش از خود  حكم راندند، و مردم در كارهاى تو چنان مى
گويى، و همانا نيكوكاران  گويند كه تو نسبت به زمامداران گذشته مى نگرى، و در باره تو آن مى مى

پس نيكوترين اندوخته  شناخت كه خدا از آنان بر زبان بندگانش جارى ساخت.را به نام نيكى توان 
تو بايد اعمال صالح و درست باشد، هواى نفس را در اختيار گير، و از آنچه حلال نيست خويشتن 
دارى كن، زيرا بخل ورزيدن به نفس خويش، آن است كه در آنچه دوست دارد، يا براى او 

مهربانى با مردم را پوشش دل خويش قرار ده، و با همه دوست  پيمايى. ناخوشايند است، راه انصاف
و مهربان باش. مبادا هرگز، چونان حيوان شكارى باشى كه خوردن آنان را غنيمت دانى، زيرا مردم 

باشند. اگر گناهى از  اى برادر دينى تو، و دسته ديگر همانند تو در آفرينش مى اند، دسته دو دسته
شود، يا خواسته و ناخواسته، اشتباهى مرتكب  هايى بر آنان عارض مى د يا علتّزن آنان سر مى

گردند، آنان را ببخشاى و بر آنان آسان گير، آن گونه كه دوست دارى خدا تو را ببخشايد و بر  مى
تو آسان گيرد. همانا تو از آنان برتر، و امام تو از تو برتر، و خدا بر آن كس كه تو را فرماندارى 

ر داد والاتر است، كه انجام امور مردم مصر را به تو واگذارده، و آنان را وسيله آزمودن تو قرار مص
نياز  داده است. هرگز با خدا مستيز، كه تو را از كيفر او نجاتى نيست، و از بخشش و رحمت او بى

ه توانى نخواهى بود. بر بخشش ديگران پشيمان مباش، و از كيفر كردن شادى مكن، و از خشمى ك
دهم، پس  از آن رها گردى شتاب نداشته باش. به مردم نگو، به من فرمان دادند و من نيز فرمان مى

و دين را پژمرده، و موجب زوال  بايد اطاعت شود، كه اين گونه خود بزرگ بينى دل را فاسد،
بزرگى  هاست. و اگر با مقام و قدرتى كه دارى، دچار تكبر يا خود بزرگ بينى شدى به نعمت

دهد، و تند روى تو  حكومت پروردگار كه برتر از تو است بنگر، كه تو را از آن سركشى نجات مى
بپرهيز كه خود را در بزرگى  گرداند. ات را به جايگاه اصلى باز مى نشاند، و عقل و انديشه را فرو مى

ر سركشى را خوار همانند خداوند پندارى، و در شكوه خداوندى همانند او دانى، زيرا خداوند ه
كند. با خدا و با مردم، و با خويشاوندان نزديك، و با  ارزش مى سازد، و هر خود پسندى را بى مى

افرادى از رعيت خود كه آنان را دوست دارى، انصاف را رعايت كن، كه اگر چنين نكنى ستم روا 



 107    پول، بانك، بيمه، ماليه از ديدگاه حكمت

  

ن او خواهد بود، و آن داشتى، و كسى كه به بندگان خدا ستم روا دارد خدا به جاى بندگانش دشم
را كه خدا دشمن شود، دليل او را نپذيرد، كه با خدا سر جنگ دارد، تا آنگاه كه باز گردد، يا توبه 

سازد، كه  كند، و كيفر او را نزديك نمى كند، و چيزى چون ستمكارى نعمت خدا را دگرگون نمى
ترين چيزها در نزد  داشتنىدوست  شنود و در كمين ستمكاران است. خدا دعاى ستمديدگان را مى

ترين باشد، كه  ترين، و در عدل فراگيرترين، و در جلب خشنودى مردم گسترده تو، در حق ميانه
برد، اما خشم خواص را  همانا خشم عمومى مردم، خشنودى خواص (نزديكان) را از بين مى

كنند  ومت تحميل مىكند. خواص جامعه، همواره بار سنگينى را بر حك أثر مى خشنودى همگان بى
هايشان  تر، و در خواسته زيرا در روزگار سختى ياريشان كمتر، و در اجراى عدالت از همه ناراضى

ها دير عذر پذيرتر، و در برابر  تر، و به هنگام منع خواسته ها كم سپاس پافشارتر، و در عطا و بخشش
ر دين، و اجتماعات پرشور هاى استوا باشند. در صورتى كه ستون تر مى مشكلات كم استقامت

باشند، پس به آنها گرايش داشته و اشتياق تو با  مسلمين، و نيروهاى ذخيره دفاعى، عموم مردم مى
  241 »آنان باشد.

اي فعلي از قبل چيزي به عنوان حق بيمه پرداخته باشد و چه  هاي بيمه همانند نظام ه فردبا اين شرح چ
ست كه نيازهاي مشروع وي را كه در ذكر شد، تأمين نپرداخته باشد بر حكومت اسلامي فرض ا

  شود. اتي اشاره ميمؤيدبه ذيلاً وجوب تأمين اين نيازها با نمايد. در ارتباط 

كه  سورة توبه 58توان به استناد آية  ـ در مورد وظيفة تأمين نيازهاي مالي افراد مي1
پرداخت صدقات و تأمين   ،242دگيرن مي بعي وت: بعضي از آنها در تقسيم صدقات بر فرمايد مي

الحسنه  ي كه در مورد قرضتعددت. آيات منسنيازهاي مالي افراد را از وظايف حكومت اسلامي دا
دهندگان حسنه  وظيفة تأمين مالي نيازمندان به قرضوجوب اباحه و استحباب آمده است در اصل 

اى مالك بدان! مردم از « د:فرماي ميع  . در فرمان به مالك اشتر اميرالمؤمنين243رجوع شده است

                                                                                                                                                                                             
  .567-569 صص، 1385، ترجمه محمد دشتي، ستاد اقامه نمازفرمان حضرت علي ع به مالك اشتر،  - 241
  .اتِ قَ دَ الصَّ  فيِ  كَ زُ لمِ ن يَ م مَ نهُ مِ  وَ  - 242
) كسي كه هبدانيد كه خدا شنواي داناست (ب فرمايد: در راه خدا قتال كنيد و سوره بقره مي 244-245آيات در  - 243

 حسنه پس به چند برابر بر او اضافه خواهد شد و خداوند است كه تنگنا يا فراخي دهنده است به خدا قرض دهد قرض
 وَ  ضُ قبِ يَ  اللهُ  وَ  هٍ يرَ ثِ اً كَ افَ ضعَ أ هُ لَ  هُ فَ اعِ ضَ يُ ف ـَ حَسَناً رضاً قَ  اللهَ  ضُ قرِ ي يُ ذِ الَّ ذَ  مَن يمٌ لِ عَ  عٌ ي سمَِ اللهَ  نَّ أوا مُ اعلَ  وَ  اللهِ  يلِ بِ  سَ وا فيِ لُ اتِ قَ  وَ «

← 
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باشند كه اصلاح هر يك جز با ديگرى امكان ندارد، و هيچ يك از  هاى گوناگونى مى گروه
نياز نيست. از آن قشرها، لشكريان خدا، و نويسندگان عمومى و  ها از گروه ديگر بى گروه

كنندگان  خصوصى، قضات دادگستر، كارگزاران عدل و نظم اجتماعى، جزيه دهندگان، پرداخت
وران، و نيز طبقه پايين جامعه، يعنى نيازمندان و  ماليات، تجار و بازرگانان، صاحبان صنعت و پيشه

باشند، كه براى هر يك خداوند سهمى مقرّر داشته، و مقدار واجب آن را در قرآن يا  مستمندان مى
رف خداست و نگهدارى آن بر سنّت پيامبر صلىّ اللهّ عليه و آله و سلمّ تعيين كرده كه پيمانى از ط

ما لازم است. پس سپاهيان به فرمان خدا، پناهگاه استوار رعيت، و زينت و وقار زمامداران، شكوه 
دين، و راههاى تحقّق امنيت كشورند. امور مردم جز با سپاهيان استوار نگردد، و پايدارى سپاهيان 

راى جهاد با دشمن تقويت گردند، و براى شود كه با آن ب جز به خراج و ماليات رعيت انجام نمى
هاى خود را برطرف سازند. سپس سپاهيان و  اصلاح امور خويش به آن تكيه كنند، و نيازمندى

توانند پايدار باشند، و آن قضات، و كارگزاران دولت، و نويسندگان  مردم، جز با گروه سوم نمى
، و آنچه به سود مسلمانان است فراهم كنند حكومتند، كه قراردادها و معاملات را استوار مى

هاى ياد شده بدون بازرگانان،  آورند، و در كارهاى عمومى و خصوصى مورد اعتمادند. و گروه مى
                                                                                                                                                                                             ← 

فرمايد: خداوند گفت اگر نماز بپا داريد و زكات دهيد و به رسولان من ايمان  سوره مائده نيز مي 12. در آيه »يبَسُطُ 
الَ الُله إنِّی مَعَکُم قَ « حسنه به خداوند قرض دهيد محققاً من با شما خواهم بود يها آوريد و ياري آنها نمايند و قرض

سوره حديد  11و  10در آيات . »لَئِن أقَمتُمُ الصَلَوهَ و آتيَتُمُ الزَّکَوهَ وَ آمَنتُم بِرُسُلِی وَعَزَّرتمُوُهُم وَ اَقرَضتُمُ الَله قَرضَاً حَسَناً 
ها و زمين از آن خداوند  انكنيد (در حالي كه) ميراث آسم شود كه در راه خداوند انفاق نمي فرمايد: شما را چه مي مي

آنها از درجه برتري نسبت به كساني كه بعداً  ،ستياز شما قبل از فتح انفاق و قتال كرد مساوي ن كه است و كسي
كنيد آگاه  انفاق و قتال كردند برخوردارند و خداوند به هر دوي آنها نيكويي وعده كرده و خداوند به آنچه عمل مي

افه خواهد شد و براي او پاداشي بزرگ خواهد ضدهد پس بر او به چند برابر ا حسنهي قرض نداست. كيست به خداو
ُ◌ا تنُفِقُوا فِی سَبِيلِ الِله وَلِلهَِّ مِيراَثُ السَّمَاوَاتِ وَالاَرضِ لايَستَوِی مِنکُم مَن أنفَقَ مِن قَ « بود تَلَ اُولَئِکَ وَمَا لَکُم اَلَّ بلِ الفَتحَ وَ قَـ

ی يقُرِضُ الَله قَرضَاً حَسَناً مِنَ الَّذِينَ انَفَقُوا مِن بعَدِ وَ قاَتَـلُوا وکَُلاًّ وَعَدَ الُله الحسُنَی وَالُله بمِاَ تَعمَلُونَ خَبِيرٌ*مَن ذَا الَّذِ اَعظَمُ دَرَجَهً 
دهنده و آنها كه به خداوند  فرمايد: همانا مردان و زنان صدقه همين سوره مي 18در آيه  ».فَـيُضَاعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ اَجرٌ کَرِيمٌ 
اِنَّ الْمُصَّدِقينَ وَ « دهند دو برابر براي آنها خواهد شد و براي آنها پاداش بزرگي است قرض نيكوئي قرض مي

ماز بپا داريد و فرمايد: و ن سوره مزمل مي 20ه در آي ».الْمُصَّدِّقاتِ وَاَقرَضُوا الَله قَرضَاً حَسَناً يُضَاعَفُ لهَمُ وَ لهَمُ اَجْرٌ کَرِيمٌ 
كنيد و آن  يشتر نسبت به خودتان ميپو آنچه خوبي نزد خدا كنيد  حسنهزكات دهيد و قرض دهيد به خدا قرضي 

مُوا لأِنفُسِکُم مِن خَيرٍ « خوبي و پاداش برتري است تجَِدُوهُ وَاَقِيمُوا الصَّلَوهَ وَ آتُوا الزَّکَوهَ وَ اَقرَضُوا الَله قَرضَاً حَسَناً وَ مَا تُـقَدِّ
  .»عِندَالِله هُوَ خَيراًَ وَ اَعظَمَ اَجرَاً 
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آورند، و در بازارها  توانند دوام بياورند، زيرا آنان وسائل زندگى را فراهم مى و صاحبان صنايع نمى
سازند كه از توان ديگران خارج است.  با دست مىكنند، و بسيارى از وسايل زندگى را  عرضه مى

براى تمام  قشر ديگر، طبقه پايين از نيازمندان و مستمندانند كه بايد به آنها بخشش و يارى كرد.
كه امورشان اصلاح  اقشار گوناگون ياد شده، در پيشگاه خدا گشايشى است، و همه آنان به مقدارى

زمامدار از انجام آنچه خدا بر او واجب كرده است  شود بر زمامدار، حقّى مشخص دارند، و
تواند موفّق باشد جز آن كه تلاش فراوان نمايد، و از خدا يارى بطلبد، و خود را براى انجام حق  نمى

  244 »آماده سازد، و در همه كارها، آسان باشد يا دشوار، شكيبايى ورزد.

ماليات و بيت «فرمايند:  الك ميـ در مورد وظيفة تأمين مسكن حضرت امير در فرمان به م2
اى وارسى كن كه صلاح ماليات دهندگان باشد، زيرا بهبودى ماليات و ماليات  المال را به گونه

باشد، و تا امور ماليات دهندگان اصلاح نشود  دهندگان، عامل اصلاح امور ديگر اقشار جامعه مى
بايد  ر ماليات و ماليات دهندگانند.كار ديگران نيز سامان نخواهد گرفت زيرا همه مردم نان خو

گردد،  تلاش تو در آبادانى زمين بيشتر از جمع آورى خراج باشد كه خراج جز با آبادانى فراهم نمى
و آن كس كه بخواهد خراج را بدون آبادانى مزارع به دست آورد، شهرها را خراب، و بندگان خدا 

پس اگر مردم شكايت كردند، از سنگينى  را نابود، و حكومتش جز اندك مدتى دوام نياورد.
ها، يا كمى باران، يا خراب شدن زمين در  ماليات، يا آفت زدگى، يا خشك شدن آب چشمه

ها، يا خشكسالى، در گرفتن ماليات به ميزانى تخفيف ده تا امورشان سامان گيرد، و هرگز  سيلاب
است كه در آبادانى شهرهاى تو، و  اى تخفيف دادن در خراج تو را نگران نسازد زيرا آن، اندوخته

ستايند، و تو از گسترش عدالت ميان مردم  هاى تو نقش دارد، و رعيت تو را مى آراستن ولايت
خشنود خواهى شد، و به افزايش قوت آنان تكيه خواهى كرد، بدانچه در نزدشان اندوختى و به آنان 

ا رعيت، به آنان اطمينان خواهى داشت، بخشيدى، و با گسترش عدالت در بين مردم، و مهربانى ب
شان بگذارى، با شادمانى خواهند پذيرفت، زيرا  و به عهده آنگاه اگر در آينده كارى پيش آيد

همانا ويرانى زمين به جهت تنگدستى  كند. عمران و آبادى، قدرت تحمل مردم را زياد مى
طرف زمامدارانى است كه به  كشاورزان است، و تنگدستى كشاورزان، به جهت غارت اموال از

                                                                                                                                                                                             
  .573-575 صص، 1385، ترجمه محمد دشتي، ستاد اقامه نمازفرمان حضرت علي ع به مالك اشتر،  - 244
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  245»گيرند. آينده حكومتشان اعتماد ندارند، و از تاريخ گذشتگان عبرت نمى

كه خدمت مستمني جوان  246توان به شرح حكايت ـ در باب تأمين نياز به ازدواج مي3
حضرت امير آوردند، اشاره نمود كه حضرت از او بازخواست كردند، عرض كرد كسي به من زن 

حضرت رو به حاضرين فرمودند: چه شخص حاضر است به اين جوان  .شغلي هم ندارمدهد و  نمي
زن دهد. فردي اعلام آمادگي نمود و باز فرمودند: چه كس حاضر است به او شغل دهد و ديگري 

 اش ابراز تمايل كرد. حضرت پس از مختصر تأديبي براي انجام مراسم ازدواج و اشتغال روانه
  فرمودند. 

ترين مردم كسي است كه نيروي به  ناتوان«فرمايند:  ز به معاشر حضرت امير ميدر باب نيا
تر از او كسي بود كه دوستي به دست آرد و او را ضايع  دست آوردن دوستان ندارد و ناتوان

. و ناتواني افراد در اين باب خود مبين لزوم تأمين معاشر براي كسي است كه نياز به معاشر 247گذارد
  نايي تأمين آن را ندارد. دارد ولي توا

تواند  وظيفه حكومت اسلام بر تأمين شغل آحاد افراد جامعه نيز مي مؤيدـ حكايت فوق 4
  تلقي گردد.

توان به  و تعليم و آموزش و مشاوره و راهنمايي مييت ـ در ارتباط با تأمين نياز به ترب 5
 شده واجب حقىّ من بر را شما و شما بر مرا مردم، اى«حضرتش رجوع كرد كه فرمود:  يشفرما

 عادلانه شما ميان را المال بيت و نورزم دريغ شما خواهى خير از كه آن من، بر شما حق است،
 رسم و راه تا كنم تربيت را شما و نباشيد، نادان و سواد بى تا دهم آموزش را شما و كنم، تقسيم
 نهان و آشكار در و باشيد، وفادار من با بيعت به كه است اين شما بر من حق اما و. بدانيد را زندگى

                                                                                                                                                                                             
  .579-581 صص، 1385، ترجمه محمد دشتي، ستاد اقامه نمازفرمان حضرت علي ع به مالك اشتر، نهج البلاغه،  - 245
محَُمَّدُ بْنُ يحَْيىَ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زيَْدٍ عَنْ أَبيِ ، 260باب النوادر ص: ،265 ،7 ،الكافي - 246

  .رَّتْ ثمَُّ زَوَّجَهُ مِنْ بيت المالعَبْدِاللهَِّ ع قاَلَ إِنَّ أَمِيراَلْمُؤْمِنِينَ ع أُتيَِ بِرَجُلٍ عَبِثَ بِذكََرهِِ فَضَرَبَ يَدَهُ حَتىَّ احمَْ 
اعجزالناس من . 1378، انتشارات علمي و فرهنگي، 12كلمات قصار، شماره ترجمة جعفر شهيدي، البلاغه،  نهج - 247

  .الكتاب الاخوان و اعجز منه من ضيّع من ظفر به منهم عجز عن
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و  248».كنيد اطاعت دادم فرمان و نماييد اجابت خواندم فرا را شما هرگاه كنيد، خواهى خير برايم
 ولياو آن كه هدايت شد پس او را هدايت كردند و آن كه گمراه شد «: فرمايد قرآن كريم مي
  به خلق بر حكومت اسلامي فرض است.و مرشد  ي راهنما و وليمعرفّپس  249»مرشد را نيافت

ات ذكر شده در اين بخش مؤيدتوان تمام  در ارتباط با تأمين نياز به بهداشت و درمان مي ـ 6
 وَ هرا به نحوي تأويل بر وجوب اين تأمين از طرف حكومت اسلامي دانست. به هرحال همانطور كه 

آور نيز اين امر را  ة التزامات و وعدة الزاماست. خليفة خدا نيز بر نمط اوست. از طرفي قاعد الشّافي
  .250نمايد تأييد مي

ند براساس فرمان به مالك اشتر بر مه افراد مستكليّـ تأمين نياز به پرستاري و مراقبت از 7
سپس خدا را! خدا را! در طبقه فرودين از مردم، آنان كه راه «فرمايد:  ة حاكم اسلام است. ميعهد

ان و نيازمندان و بينوايان و از بيمارى بر جاى ماندگانند، كه در اين طبقه چاره ندانند و از درويش
مستمندى است خواهنده، و مستحق عطايى است به روى خود نياورنده. و براى خدا حقى از خود را 

ات نهاده پاس دار، و بخشى از بيت المال و  كه به آنان اختصاص داده، و نگهبانى آن را به عهده
ترين آنان را همان  هاى زمينهاى خالصه را در هر شهر به آنان واگذار، كه دور دست بخشى از غله

اند، رعايت حق ايشان است. پس مبادا فرور  بايد كه براى نزديكان است، و آنچه بر عهده تو نهاده
رفتن در نعمت، از پرداختن به آنان بازت دارد كه ضايع گذاردنت كارى خرد را به خاطر استوار 

كارى بزرگ و مهم، عذرى برايت نيارد. پس، از رسيدگى به كارشان دريغ مدار و روى كردن 
ها خوارند و  آنان كه در ديده -ميار، و به كارهاى كسى كه به تو دسترسى ندارد بنگر ترش بدانان

شمارند، و كسى را كه بدو اعتماد دارى براى تفقد حال آن جماعت بگذار كه از  مردم خردشان مى
سان باشد و از فروتنان، تا در خواستهاى آنان را به تو رساند. و با آنان چنان رفتار كن كه خدا تر

چون خدا را ديدى جاى عذرت بماند، كه اين گروه از ميان مردمان به انصاف نيازمندترند از 
را ديگران، و در گزارد حقّ همگان تو را چنان بايد كه عذرت در پيشگاه خدا پذيرفته آيد. يتيمان 

                                                                                                                                                                                             
  .87-89: ص، دشتى ترجمه، البلاغه نهج - 248
  .»وليً مرشداً  لَهُ  تجَِدَ ن لَ ف ـَ لضلِ ن يُ مَ  وَ  دِ هتَ المُ  وهُ ف ـَ اللهُ  هدِ ن يَ مَ  وَ « .17 آيه كهف سوره - 249
اي داد بايست بر انجام آن قيام كند.  گيرد كه اگر كسي وعده اين قاعده در فقه مالكي زياد مورد استناد قرار مي - 250

  پذيرد. به هر حال عقل اين قاعده را مي
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آرند، و اين كار بر واليان  اى ندارند و دست سؤال پيش نمى دار باش و كهنسالانى را كه چاره عهده
گرانبار است و گزاردن حق همه جا دشوار، و بود كه خدا آن را سبك گرداند بر مردمى كه عاقبت 

ان دارند. و دارند، و به وعده راست خدا در باره خويش اطمين جويند و خود را به شكيبايى وا مى
بخشى از وقت خود را خاص كسانى كن كه به تو نياز دارند. خود را براى كار آنان فارغ دار و در 

  .251»مجلسى عمومى بنشين تا در آن فروتنى كنى خدايى را كه تو را آفريد

ـ در تأمين نياز به امداد در زمان اضطرار و مواجهه با خطر، حضرتش در فرمان به مالك  8
اى وارسى كن كه صلاح ماليات دهندگان باشد، زيرا  ماليات و بيت المال را به گونه: «فرمايد مي

باشد، و تا امور ماليات  بهبودى ماليات و ماليات دهندگان، عامل اصلاح امور ديگر اقشار جامعه مى
دهندگان اصلاح نشود كار ديگران نيز سامان نخواهد گرفت زيرا همه مردم نان خور ماليات و 

بايد تلاش تو در آبادانى زمين بيشتر از جمع آورى خراج باشد كه خراج جز با  يات دهندگانند.مال
گردد، و آن كس كه بخواهد خراج را بدون آبادانى مزارع به دست آورد،  آبادانى فراهم نمى

پس اگر مردم  شهرها را خراب، و بندگان خدا را نابود، و حكومتش جز اندك مدتى دوام نياورد.
ها، يا كمى باران، يا  ايت كردند، از سنگينى ماليات، يا آفت زدگى، يا خشك شدن آب چشمهشك

ها، يا خشكسالى، در گرفتن ماليات به ميزانى تخفيف ده تا امورشان  خراب شدن زمين در سيلاب
اى است كه در  سامان گيرد، و هرگز تخفيف دادن در خراج تو را نگران نسازد زيرا آن، اندوخته

ستايند، و تو از گسترش  هاى تو نقش دارد، و رعيت تو را مى دانى شهرهاى تو، و آراستن ولايتآبا
عدالت ميان مردم خشنود خواهى شد، و به افزايش قوت آنان تكيه خواهى كرد، بدانچه در نزدشان 

ان اطمينان اندوختى و به آنان بخشيدى، و با گسترش عدالت در بين مردم، و مهربانى با رعيت، به آن
شان بگذارى، با شادمانى خواهند  خواهى داشت، آنگاه اگر در آينده كارى پيش آيد و به عهده
كند.همانا ويرانى زمين به جهت  پذيرفت، زيرا عمران و آبادى، قدرت تحمل مردم را زياد مى

است  تنگدستى كشاورزان است، و تنگدستى كشاورزان، به جهت غارت اموال از طرف زمامدارانى
. شيخ عبدالطيف 252»گيرند. كه به آينده حكومتشان اعتماد ندارند، و از تاريخ گذشتگان عبرت نمى

                                                                                                                                                                                             
  .325-326: صص ،ترجمه شهيدىه، نهج البلاغ - 251
  .579-581: صترجمه دشتى، صه، نهج البلاغ - 252
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  . 253كند سورة توبه دربارة زكات را متضمن بيمه سوانح تفسير مي 59در آية  غارمينجناحي كلمة 

آن را  سورة بقره: بر كساني كه طاقت 184ـ وظيفه تأمين نياز طعام و خوراك به استناد آية 9
المال  . به عبارت ديگر مالياتي را كه مستقيماً بايد به بيت254كنند هندارند با طعام دادن به مسكين فدي

توانند در اطعام مساكين صرف نمايند. برخي كفارات را نيز اطعام مساكين تعيين  ميبپردازند 
  .255»ينَ كِ ا سَ مَ  امُ عَ طَ  هٌ ارَ فَّ وكَ أ« :اند مثل فرموده

حكومت اسلام در قبال تأمين حق اعتراض و فرياد مظلوم و دفاع در  ـ در باب وظيفة10
 ونَ لُ اتِ قَ ي ـُ ينَ ذِ لَّ لِ  نَ ذِ اُ « مقابل متجاوز بايد گفت كه اين وظيفه در قالب تأمين حق ناشي از آية شريفه

 ِϥ باشد. اين اجازه و رخصت تأمين نيازي است كه اگر حكومت اسلام از پي  مي 256»وامُ لِ م ظُ هُ نَّـ
  دن آن بر نيايد هر فردي بايد به تأمين آن بپردازد.برآور

فرمايد:  ـ در باب وظيفه تأمين نياز به استعانت در احقاق حق در فرمان مالك اشتر مي11
سپس از ميان مردم، برترين فرد نزد خود را براى قضاوت انتخاب كن، كسانى كه مراجعه فراوان، «

ن با يكديگر او را خشمناك نسازد، در اشتباهاتش پافشارى آنها را به ستوه نياورد، و برخورد مخالفا
نكند، و بازگشت به حق پس از آگاهى براى او دشوار نباشد، طمع را از دل ريشه كن كند، و در 
شناخت مطالب با تحقيقى اندك رضايت ندهد، و در شبهات از همه با احتياطتر عمل كند، و در 

شد، و در مراجعه پياپى شاكيان خسته نشود، در كشف امور از يافتن دليل اصرار او از همه بيشتر با
تر باشد، كسى كه  همه شكيباتر، و پس از آشكار شدن حقيقت، در فصل خصومت از همه برنده

 ستايش فراوان او را فريب ندهد، و چرب زبانى او را منحرف نسازد و چنين كسانى بسيار اندكند!.
هاى او بينديش، و آنقدر به او ببخش كه نيازهاى او  قضاوت پس از انتخاب قاضى، هر چه بيشتر در

بر طرف گردد، و به مردم نيازمند نباشد، و از نظر مقام و منزلت آنقدر او را گرامى دار كه نزديكان 
                                                                                                                                                                                             

هـ. ق.)، سخنراني در كنفرانس اسلامي مكه، مجله كنفرانس فقه اسلامي، دورة  1407جناحي، شيخ عبدالطيف، ( - 253
  .2، قسمت 2، شمارة 2

  .»ينٍ سكِ مِ  امُ عَ طَ  هٌ ديَ فِ  هُ ونَ يقُ طِ يُ  ينَ ذِ ي الَّ لَ عَ « - 254
  ، يا كفارة آن اطعام مساكين است. 95 سوره مائده، آية - 255
اند رخصت داده  اند و مورد ستم قرار گرفته آوردهتاخت  . به كساني كه به جنگ بر سرشان39سوره حج، آية  - 256

  شد.
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در دستوراتى كه دادم نيك  تو، به نفوذ در او طمع نكنند، تا از توطئه آنان در نزد تو در أمان باشد.
اين دين در دست بدكاران اسير گشته بود، كه با نام دين به هوا پرستى پرداخته، و بنگر كه همانا 

. بلكه وظيفه حكومت اسلامي تأمين نياز به استعانت در 257»آوردند. دنياى خود را به دست مى
اطاعت كنيد   ايد، احقاق حق به موجب آيه شريفه زير است كه فرمود: اي كساني كه ايمان آورده

الامر از ميان خودتان را، پس اگر در چيزي نزاع داشتيد به خدا و  كنيد رسول و اولي خدا و اطاعت
سپس در امور «فرمايند كه:  تأكيد ميع  مان به مالك حضرت اميرفردر  .258پيغمبر بازگرديد

كارمندانت بينديش، و پس از آزمايش به كارشان بگمار، و با ميل شخصى، و بدون مشورت با 
به كارهاى مختلف وادار نكن، زيرا نوعى ستمگرى و خيانت است. كارگزاران ديگران آنان را 

هاى پاكيزه و با تقوى، كه در مسلمانى سابقه  از خاندان دولتى را از ميان مردمى با تجربه و با حيا،
شان  تر، و آبرويشان محفوظتر، و طمع و روزى درخشانى دارند انتخاب كن، زيرا اخلاق آنان گرامى

سپس روزى فراوان بر آنان ارزانى دار، كه با گرفتن حقوق  آينده نگرى آنان بيشتر است. كمتر، و
زنند، و اتمام  نيازى، دست به اموال بيت المال نمى كوشند، و با بى كافى در اصلاح خود بيشتر مى

ن را سپس رفتار كارگزارا حجتى است بر آنان اگر فرمانت را نپذيرند يا در امانت تو خيانت كنند.
بررسى كن، و جاسوسانى راستگو، و وفا پيشه بر آنان بگمار، كه مراقبت و بازرسى پنهانى تو از كار 

و از همكاران نزديكت سخت مراقبت كن،  آنان، سبب امانت دارى، و مهربانى با رعيت خواهد بود.
د كرد، به و اگر يكى از آنان دست به خيانت زد، و گزارش جاسوسان تو هم آن خيانت را تأيي

همين مقدار گواهى قناعت كرده او را با تازيانه كيفر كن، و آنچه از اموال كه در اختيار دارد از او 
  .259»باز پس گير، سپس او را خوار دار، و خيانتكار بشمار، و طوق بد نامى به گردنش بيفكن.

 260»رقهَ لاتَ فَ  يمَ تِ اليَ  امَّ اَ فَ « :ـ وظيفة حكومت اسلامي در تأمين ولي براي صغير از آية شريفة12
به وضوح پيدا است همچنين روايت منقول از رسول اكرم ص: من از هر مسلماني اولي به نفس 

خواهد بود و اگر دين يا فرزند صغيري باقي  اش ورثهاويم. كسي كه مالي به ارث نهاد براي 
                                                                                                                                                                                             

   .577ص: ، مالك اشتربه ترجمه دشتى، فرمان ه، نهج البلاغ - 257
 ليَ اِ  وهً◌ُ دُّ رُ ف ـَاُولِی الاَمرِ مِنکُم فإَن تَـنَازَعتُم فِی شَیءٍ  وَ  ولَ سُ الرَّ  او يعُ طِ اَ وَ  اللهَ  او عُ يطِ اَ  او نُ آمَ  ينَ ذِ االَّ هَ يُّـ  اَ ʮَ « 59آيه  نساء،سوره  - 258
  .»ولِ سُ الرَّ  وَ  اللهِ 
  .577-579: صص، مالك اشتربه ترجمه دشتى، فرمان ه، نهج البلاغ - 259
  پس يتيم را مران. :فرمايد خطاب به رسول اكرم مي .9سوره الضحي، آية  - 260
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  .261دار آن هستم گذاشت من عهده

خدا را! خدا را! در باره يتيمان، آنان «فرمايد:  ش ميحضرتوصيت به امام حسن ع و امام حسين ع در 
و در فرمان به مالك  .262»را گاه گرسنه و گاه سير مداريد، و نزد خود ضايعشان مگذاريد.

اى ندارند و دست سؤال پيش  دار باش و كهنسالانى را كه چاره يتيمان را عهده«فرمايد:  مي
و گزاردن حق همه جا دشوار، و بود كه خدا آن را آرند، و اين كار بر واليان گرانبار است  نمى

دارند، و به وعده راست خدا  سبك گرداند بر مردمى كه عاقبت جويند و خود را به شكيبايى وا مى
 263 »در باره خويش اطمينان دارند.

پس از «نويسند:  حضرت امير ع مي نكوهش كارگزار خيانتكار درمه به يكى از فرمانداران و در نا
ا و درود! همانا من تو را در امانت خود شركت دادم، و همراز خود گرفتم، و هيچ يك از ياد خد

افراد خاندانم براى يارى و مدد كارى، و امانت دارى، چون تو مورد اعتمادم نبود. آن هنگام كه 
ديدى روزگار بر پسر عمويت سخت گرفته، و دشمن به او هجوم آورده، و امانت مسلمانان تباه 

ه، و امت اختيار از دست داده، و پراكنده شدند، پيمان خود را با پسر عمويت دگرگون گرديد
ساختى، و همراه با ديگرانى كه از او جدا شدند فاصله گرفتى، تو هماهنگ با ديگران دست از 

اش كشيدى، و با ديگر خيانت كنندگان خيانت كردى. نه پسر عمويت را يارى كردى، و نه  يارى
گويا تو در راه خدا جهاد نكردى! و برهان روشنى از پروردگارت ندارى، و  ا رساندى.ها ر امانت

زدى، و هدف تو آن بود كه آنها را بفريبى! و غنائم  گويا براى تجاوز به دنياى اين مردم نيرنگ مى
 ور شدى، و با هاى آنان را در اختيار گيرى، پس آنگاه كه فرصت خيانت يافتى شتابان حمله و ثروت

اى كه گوسفند  تمام توان اموال بيت المال را كه سهم بيوه زنان و يتيمان بود، چونان گرگ گرسنه
ربايد، به يغما بردى، و آنها را به سوى حجاز با خاطرى آسوده،  اى را مى زخمى يا استخوان شكسته

يا ميراث دشمنت بى پدر باد، گو روانه كردى، بى آن كه در اين كار احساس گناهى داشته باشى.
آيا به معاد ايمان ندارى؟ و از حسابرسى دقيق قيامت  برى! سبحان اللهّ!! پدر و مادرت را به خانه مى

آمدى، چگونه نوشيدن و خوردن را بر  ترسى؟ اى كسى كه در نزد ما از خردمندان بشمار مى نمى
با اموال يتيمان و  نوشى! چگونه خورى! و حرام مى دانى حرام مى خود گوارا كردى در حالى كه مى

                                                                                                                                                                                             
، با تعليق حسن محمدتقي جواهري، تهران، 427، ص الاسلام الحلال و الحرام فيهـ. ق.).  1409قرضاوي، يوسف ( - 261

  .425، ص 1سازمان تبليغات اسلامي، جلد 
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كنى؟ كه خدا اين  خرى و با زنان ازدواج مى مستمندان و مؤمنان و مجاهدان راه خدا، كنيزان مى
 264»اموال را به آنان وا گذاشته، و اين شهرها را به دست ايشان امن فرموده است!

داري و توان به وظيفة وفا ـ در باب وظيفة تأمين مستمري بازنشستگي و از كارافتادگي مي13
اين است:  مؤيدع  و شفقت ديني استناد نمود، همچنين خبري از حضرت اميرالمؤمنينيت رحمان

كيست؟ گفتند اي امير مؤمنان نصراني  وكرد. حضرت فرمود ا پيرمردي سائل به كف عبور مي
و را است. پس اميرالمؤمنين فرمودند تا زماني كه جوان بود از او كار كشيديد و چون عاجز گرديد ا

نظير اين واقعه براي فردي يهودي نيز در زمان  265المال به او پرداخت كنيد. مانع شديد. از بيت
   .267نيز تأكيد فرمودند كه قبلاً گذشتمالك به در فرمان  .266خلفاي راشدين واقع شده است

فرمايند:  حضرت اميرالمؤمنين مي الحمايه ـ در باب تأمين نياز به سرپرستي افراد لازم14
. مسلم اين وظيفه 268»بادا يكي از شما خويشاوند خويش را محتاج و نيازمند بيند و از پاي نشيندم«

 ع معروف به خطبه ديباجامير  حضرتسخنرانى در گردد.  عيناً به حكومت اسلامي نيز برمي
دا به بيوگان و يتيمان مهربانى كنيد و به مردم ناتوان و ستمديده و آنان كه در راه خ«فرمايد:  مي

گر و بندگان زير فرمان و آن كه دستش پينه  اند و آن كه در راه درمانده است و دريوزه بدهكار شده
بسته است و بيچارگان رحمت آريد و به ستمديده يارى دهيد و حقوق واجب را بپردازيد و چنان 

ا جهاد كه بايد با نفسهاى خويش در راه خدا پيكار كنيد زيرا او سخت كيفر است، و در راه خد

                                                                                                                                                                                             ← 
  .559: صترجمه دشتى، ه، نهج البلاغ - 262
  .325-326: صص ،ترجمه شهيدىه، نهج البلاغ - 263
  .547-549: صص ،ترجمه شهيدىه، نهج البلاغ - 264
صراني. فقال نا؟ قالوا ʮ اميرالمؤمنين ذكبير يسأل. فقال اميرالمؤمنين ما ه  فشيخ مكتو .  45، ص 1وسائل الشيعه، ج  - 265

  . المال اذا كبر و عجز منعتموه، انفقوا عليه من بيت یاميرالمؤمنين استعملتموه حتّ 
مجموعه مقالات ششمين كنفرانس انديشه اسلامي، هاي اجتماعي،  العابدين () حق ضمان و بيمه قرباني، زين - 266

  .277تهران، صفحة 
  .325-326: صص ،ترجمه شهيدىه، نهج البلاغ - 267
، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، 1378البلاغه، ترجمة جعفر شهيدي، چاپ پانزدهم، تهران،  ، نهج24خطبة  - 268

  .. .ا.هَ دَّ سُ ن يَ اَ  هَ اصَ صَ لخَ ا اي بمَِ رَ ي ـَ هِ ابَ رَ ن القَ م عَ كُ دُ حَ اَ  نَ لعدِ  لا يَ لاَ اَ . 24صفحة 
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  .فرمايند كه قبلاً به آن اشاره شد نيز تأكيد ميدر فرمان مالك اشتر  269»كنيد.

  آمده كه قبلاً نقل شد.مالك اشتر به در فرمان ـ در باب تأمين نياز به كارگشايي 15

ـ در باب وظيفه مهيا نمودن شرايط مناسب براي اداي رسوم و سنن پسنديده حضرت امير 16
اى را كه بزرگان اين امت به آن عمل كردند، و ملّت اسلام با آن پيوند  ديدهآداب پسن«  فرمود:ع 

هاى خوب گذشته زيان وارد  خورده، و رعيت با آن اصلاح شدند، بر هم مزن، و آدابى كه به سنتّ
كند، پديد نياور، كه پاداش براى آورنده سنّت، و كيفر آن براى تو باشد كه آنها را در هم  مى

دانشمندان، فراوان گفتگو كن، و با حكيمان فراوان بحث كن، كه مايه آبادانى و اصلاح شكستى. با 
  270 »شهرها، و برقرارى نظم و قانونى است كه در گذشته نيز وجود داشت.

اَمّا الَْكِسْوَةُ شود كه  در باب تأمين نياز به پوشش و البسه فقط به اين حديث اشاره مي ـ17
در اين باب در موضوع تأكيد بر پوشيدن برهنگان اخبار زيادي موجود است و . 271فَـعَلَيِّ كُلّ إنسانٍ 

  شود. در باب كفارات زياد از آن نام برده مي

ة مواردي است كه كليّهايي كه جزو وظايف حكومت اسلامي است، شامل  به طور خلاصه بيمه
گر  ها بيمه تمام اين بيمه پردازيم. در ها مي ذكر شد. حال بطور خلاصه به تعريف هر يك از اين بيمه
هايي كه بعداً توضيح داده  توانند در قالب حكومت اسلام است ـ گرچه بخش خصوصي نيز مي

ـ و  هاي تكميلي تأسيس نمايد اي در همة اين موارد به صورت بيمه هاي بيمه خواهد شد، بنگاه
گردد. حدود و  ي تأمين ميهاي اسلام و حق بيمه هم از محل ماليات ،ة افراد جامعهكليّگزار  بيمه

 مشخّصهاي زير را عرف جامعه و معيارهاي آن و منابع مالي حكومت اسلامي  وسعت بيمه
  نمايد. مي

                                                                                                                                                                                             
سخنرانى امام عليه السلام معروف ، نشر و پژوهش فرزان روز، پرويز اتابكى، ترجمه تحف العقول، رهاورد خرد - 269

و بخشى  329در ص  »و من خطبة له عليه السلام« بخشى از خطبه ديباج با عنوان. 144-148:  صص ،به خطبه ديباج
  نهج البلاغه فيض الاسلام آمده است ولى تمامى خطبه را فاقد است. 89ديگر در ص 

  .573ص: ، مالك اشتربه ترجمه دشتى، فرمان ه، نهج البلاغ - 270
  . 130، ص 5، حديث ʪب مايحل لقيم مال اليتيم، 5اما پوشاك براي هر انسان واجب است. كافي، جلد  - 271
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 شود. تأمين منابع مالي براي نيازمندان ـ شامل ورشكستگان نيز مي بيمه مالي: -1
 هيچ فردي نبايد بي سرپناه باشد و بيمه مسكن موظف به تأمين بيمه مسكن: -2

حداقل سرپناه براي عموم افراد جامعه است. استعانت در تعمير 
 گنجد. مسكن در اين بيمه مي

ايجاد شرايط مناسب براي ازدواج و ارائه تمهيدات و رفع موانع   بيمه ازدواج: -3
 ازدواج افراد جامعه.

هركس حق دارد شغل داشته باشد و بيمه شغل موظف به  بيمه شغل:  -4
د است. برخلاف بيمه بيكاري كه پرداخت مالي كارگماردن افرا

 نمايد. نمايد، بيمه شغل فرد را شاغل مي مي
يت هر كس كه بخواهد تا هر درجه از آموزش، تعليم و ترب  بيمه آموزش: -5

پيشرفت كند، بايست مربي و امكانات مناسب در اختيار وي قرار 
 گيرد.

ماري بيمه درمان هستند و تأمين شرايط ه آحاد جامعه هنگام بيكليّ بيمة درمان:  -6
 بهداشتي براي آنان از وظايف اين بيمه است.

ه افراد ناتوان در اين بيمه مشمول دريافت مراقبت و پرستاري كليّ بيمه پرستاري:  -7
 هستند.

اي اعم از طبيعي و يا غيرطبيعي  هر فردي در قبال بروز هر حادثه بيمه سوانح: -8
 هاي خاص بيمه سوانح است. محق دريافت حمايت

كه هيچ فردي  يچتر غذايي افراد جامعه است بطورخوراك بيمه  بيمه خوراك: -9
گرسنه نماند. براساس اين بيمه بايد حداقل خوراك براي افراد به 

 سهولت قابل حصول باشد.
هر فرد حق اعتراض و تظلم و دفاع دارد و از اين باب بيمه است.  بيمه دفاع:  -10

هاي  ابطين قضائي در نظامضدستاني در تعريف حقوق آن و دا
 امروزي در اين حكم هستند.

 استعانت به هر فرد در احقاق حقش از وظايف اين بيمه است. بيمه وكالت:  -11
تأمين شرايط زيستي ايتام و صغار بدون سرپرست و حمايت از  بيمه ايتام: -12
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 باشد. حقوق آنها وظيفة اين بيمه مي
و بيمه بازنشستگي  -13

 از كارافتادگي:
يا   يا بيماري دائماً وافرادي كه به دليل كهولت سن يا نقص عض

 موقتاً توانايي كار و ادامة اشتغال ندارند، بيمه هستند.
سرپرست، سالخوردگان، بيوگان،  ة افراد بيكليّسرپرستي  بيمه سرپرستي:  -14

 ست.ااين بيمه و امثال آن در تحت پوشش  سفهاءمهجورين، 
ة امور اجتماعي به عهدة اين كليّگشودن گره از كار ناتوانان در  بيمه كارگشايي: -15

 باشد. بيمه مي
استعانت و ياري به افراد ناتوان در حفظ آداب و سنن پسنديده  بيمه فرهنگي: -16

 .باشد ميخود به عهدة اين بيمه 
و تأمين حداقل پوشاك هر فرد بر  برهنگي بر هيچ فرد روا نيست بيمه پوشاك: -17

  عهدة اين بيمه است.

  هاي اقتصادي بيمه

شوند سابقة بسيار طولاني دارند،  ي ميمعرفّهاي بازرگاني نيز  هاي اقتصادي كه غالباً با واژة بيمه بيمه
رسد. بر پاية پاپيروس به دست آمده،  سال پيش مي 6500به طوري كه سابقة آن تا حدود 

قرن پيش براي كمك به يكديگر و پشتيباني از خود در برابر  65صر باستان در سنگتراشان م 
هاي  كرده بودند و هر يك از آنها با پرداخت سهم خود از مساعدت مشخّصصندوقي  ،حوادث

قبل از ميلاد هامورابي پادشاه بابل قانوني وضع كرده بود  2250سنة ند. در دش مند مي صندوق بهره
ان حمل و نقل به نام دارماتا نسبت به حفظ و سلامت كالا تا تحويل در يمتصدكه براساس آن 

هايي به  قبل از ميلاد انجمن 588-640هاي  مقصد مسئول و پاسخگو بودند. در يونان نيز در سال
وجود آمد كه با تشكيل صندوق مشترك و دريافت ماهيانه از اعضاء افراد زيانديده و آسيب 

. موارد مشابه 272د. مشابه اين موضوع در رم باستان نيز ديده شده استنمودن خورده را ياري مي
پردازيم. به هر حال  زيادي از بكارگيري بيمه نيز در قرون وسطي ملاحظه شده است كه به آن نمي

اء مختلف رايج بوده و حتماً حداقل نحمنظور از اين تاريخچه اين بود كه قبل از اسلام بيمه به ا
رفته است. و شايد علت اينكه در  العرب بكار مي ةتجارت و داد و ستد در جزير انواعي از آنها در

                                                                                                                                                                                             
  . 65-73بيمه مركزي ايران. مديريت آموزش و انتشارات. صص  )، حقوق بيمه،1381صالحي، جانعلي محمود ( - 272
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روايات و اخبار به صراحت از آن نام برده نشده است، پيش پا افتاده بودن موضوع بوده. و در صدر 
هاي اقتصادي به صورت  بيمه اسلام، شارع جز موارد لازم در مسائل اقتصادي مداخله نفرموده است.

  در انواع مختلف زير قابل شمارش هستند:امروزي 

  هاي زندگي. بيمه  .1
  هاي حوادث شخصي. بيمه  .2
  هاي درماني. بيمه  .3
  سوزي و خطرهاي تبعي از قبيل انفجار، دزدي، زلزله، سيل و سقوط هواپيما. بيمه آتش  .4
  بيمه باربري.  .5
  مدني مربوط به آن.يت بيمه وسايل نقليه (دريايي، هوايي و زميني) مسئول  .6
  اي) عمومي. (مدني و حرفهيت بيمه مسئول  .7
  مدني مربوط به آن (بيمه مهندسي) يت كاري و نصب و مسئول هاي تمام خطر مقاطعه بيمه  .8
  بيمة پول در صندوق و در حين عمل.  .9

  بيمه صداقت و امانت كارمندان.  .10
  بيمه مربوط به اكتشاف و استخراج نفت و صنايع وابسته.  .11
  زي.هاي كشاور بيمه فرآورده  .12
 هاي صادراتي. بيمه  .13

گر با اخذ حق بيمه از  هاي فوق كه هركدام براساس شرايط عقد قرارداد بيمه در تمام انواع بيمه
كه ذيلاً به  كليّدهد، عملاً قاعدة  هاي حمايتي مالي ارائه مي گذار نسبت به موضوع بيمه پوشش بيمه

هاي زيادي با  هاي فوق تفاوت ز بيمهآن اشاره خواهد شد، صادق است. گرچه در جزئيات هركدام ا
  همگي مشابه هم هستند.يت كلّيكديگر دارند ولي در 

 Aiام مبلغ iگر  بيمه را اين چنين بررسي نمود كه فرض كنيد بيمهيت كلّتوان  از لحاظ رياضي مي
ل نمايد. احتما ريال به عنوان حق بيمه وضع و اخذ مي Biريال را براي يك نوع دارايي به ارزش 

گذاران در مورد همان نوع دارايي  فرض كنيد. بر اين اساس اگر تعداد بيمه pتلف شدن دارايي را 
گر برابر  ميزان دريافتي حق بيمه توسط بيمه i = 1,...,nباشند به طوري كه داشته باشيم . تعددخاص م
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  خواهد بود با: 
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  گذاران در اثر تلف شدن دارايي برابر خواهد بود با: گر به بيمه هو ميزان اميد رياضي پرداخت بيم
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  اگر نرخ بيمه برابر با نسبت زير باشد:
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  توانيم با جابجايي جملات و جمع كردن بنويسيم: مي
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  ) داريم:4) در (2( ) و1از جايگزيني (
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) pدارايي (شدن ) به احتمال تلف q) برابر است با نسبت نرخ بيمه (Aگر ( يعني ميزان دريافتي بيمه
  گر از انجام اين معامله برابر خواهد بود با: ود بيمهس ) .Bگذار ( گر به بيمه ضرب در بازپرداخت بيمه

 )6 (  
B

P
qAI −=π

  

0Iدر حالت  =π ) ت گر سودي نخواهد داشت، يعني فعال ) برقرار خواهد بود و عملاً بيمه5رابطةي
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 دامنة پائين

 روند بلندمدت دامنة بالا

 بحران

 شكوفائي

 رونق
 ركود

 اثر بيمه
روند كوتاه 

0Iباشد، پس نبايد وارد بازار گردد. همينطور اگر اقتصادي وي متضمن بازده نمي <π  باشد، يعني

Bدريافتي كمتر از پرداختي وي باشد 
P
qA وي متضمن سود است كه داشته يت . پس وقتي فعال>

  باشيم:

 )7(          
P
q

B
AB

P
qA0I >>>π  

بيني شده باشد نرخ حق بيمه بايد بزرگتر از  به عبارت ديگر اگر احتمال وقوع حادثه صحيح پيش
) بزرگتر از يك Bي (وي ها ) به هزينهAگر ( احتمال وقوع حادثه باشد تا نسبت درآمدهاي بيمه

1گر  نرخ سود بيمه باشد. در اين حال است كه
p
q خواهد بود. اين تفسير به اين معني است كه  <

كاري  العمل كار است و در قبال ارائه يك خدمت درصدي كارمزد به عنوان حق العمل گر حق بيمه
تا آنها را در قبال  باشد بنگاه مي nماليات از ذ مشابه اخي و. اين كار دارد دريافت ميپوشش ريسك 

خطرات پوشش ريسك دهد. از لحاظ مطالبي كه در ابعاد مختلف اصل حكمت در مورد تحريم ربا 
كند، يعني  دقيقاً عقد بيمه عكس ربا از لحاظ توليد نوسانات عمل مي  ذكر شد، فصل اولدر 

  دهد.  ه تخفيف ميكند، بلك نوسانات اقتصادي را نه تنها تشديد نمي

  

  

  

  

  

  

 اقتصاد در بلندمدت و كوتاه مدت در طي ادوار تجارييت وضع

 زمان

 توليدكل
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جاري ناشي از نوسانات تنماييم. در ادوار  يتوانيم بررس اين مسئله را در عملكرد ادوار تجاري مي
تصاد افتد، اق سال در اقتصاد با طي يك دور كامل اتفاق مي 8-11هر   فصلي يا نوساناتي كه حدوداً

را از ركود به بحران و سپس به رونق و شكوفايي و مجدداً به سمت ركود و آغاز سيكل جديد 
اي در اقتصاد است و در اينجا وارد مباحث  كشاند. ادوار تجاري عنوان مبحث مفصل و پردامنه مي

كثر است حدا درهنگامي كه اقتصاد در شكوفايي قرار دارد، توليد كل در اقتصاد  شويم. ريز آن نمي
رود. تا نهايتاً به بحران برسد. در اين فرآيند  نمايد و به سمت ركود مي و سپس شروع به كاهش مي

ها يكي پس از  رسد. بنگاه خود مي كثرشود تا در بحران به حدا بيكاري عوامل توليد تشديد مي
ها رو به افزايش پس از خالي شدن موجودي انبارها قيمت كالا شوند تا نهايتاً  ديگري ورشكسته مي

اقتصاد به رونق   بگذارد و با افزايش تقاضا براي كالاها توليد و عرضه رو به رشد شود و مجدداً
سال بعد برسد. هنگامي كه اقتصاد در بحران  8-11به شكوفايي بعدي در   حركت كند تا مجدداً

گذارند و  به ورشكستگي ميها رو  ا پايين آمدن قيمت كالاها، توليدكنندگان و واسطهبگيرد  قرار مي
توانند عمل كنند مشكلات و مصائب بعدي اجتماعي نيز در  به دليل اينكه به تعهدات مالي خود نمي

گردد. هنگامي كه اقتصاد به پايين سيكل يعني بحران  پي اين سيكل اجباري در اقتصاد مشاهده مي
ه عمل به تعهدات خود نبودند. بيمه شود كه قادر ب هاي مالي مملو از زندانياني مي رسد، زندان مي

كند. همانطور كه در شكل نشان  كند يعني دامنة نوسان را كم مي عملاً اين سيكل را تضعيف مي
چين در اثر وجود بيمه عملاً سبب گرديده كه از درآمد و توليد در  منحني خط داده شده است،

چرخة متعاقب آن تا حدي چرخة رونق و شكوفايي بكاهد و در عوض از ركود و بحران در 
به مدت  نوسانات روند كوتاهجلوگيري نمايد. به عبارت ديگر دامنة نوسان اقتصاد را كم كرده و 

 است. شدهسمت منحني رشد بلندمدت اقتصاد محصورتر 

  نظريه زنجيرة ورشكستگي و بيمه

 tدر زمان يم. هر بنگاهي ئاجازه دهيد بحث جديدي را در زمينه زنجيرة ورشكستگي مطرح نما
) وي برابر مجموع ارزش كالاها و Wiهاي ( باشد. كل دارايي داراي مقداري دارايي و بدهي مي

) Fiبه علاوه مطالبات از ديگران ( )Ciدر پرتفوي بنگاه ( سرماية فيزيكي و ساير موارد قابل قبول
  باشد يعني:  مي
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)8 (              iii FCW +=  

 nبا ) وي است. در مجموع در اقتصاد Diبرابر تعهدات مالي ( بنگاهزان بدهي و در طرف ديگر مي
  ميزان مطالبات برابر ميزان تعهدات است يعني: بنگاه 

)9 (                        


==

=
n

1i
i

n

1i
i DF

  

  خالص دارايي هر بنگاه برابر است با:

)10(                          iii
n
i DFCW −+=  

) موجودي كالا در اقتصاد برابر 9در كل اقتصاد با جمع كردن معادلة فوق و جايگزين نمودن از (
  يعني:  خالص دارايي اقتصاد خواهد شد،

)11(                   


==

=
n

1i
i

n

1i

n
i CW

  

-1ه ام از بنگاi بنگاه يكي پس از ديگري با يكديگر معاملاتي دارند يعني بنگاه nحال فرض كنيد 
i ام به ميزانCi 1رد و به بنگاه خ يم كالا+iفروشد. اين حالت در چرخة فروش كالا به صورت  ام مي

شود. به اين ترتيب كه همچنان كه كالا به صورت  نسيه باعث پديدة تسري ورشكستگي مي
يد را در سررس Diكند كه مبلغ  ام تعهد ميi-1ام به فروشندة iخريدار   شود، دار فروخته مي تدم

فروشد و سندي مبني بر مطالبة  ام ميi+1بازپرداخت نمايد. از طرفي وي خودش كالا را به خريدار 
 +1i و به i به -1i بنگاه تصرفّكند كالا نيز همچنان از  دريافت مي Fi به ميزان امi+1خود از خريدار 

تر  فتد. اگر براي سادها رود. اين ترتيبات در اين شكل ساده همچنان مداوماً و مكرراً اتفاق مي مي
درصد افزايش  αدر هر مرحله فروش با نسبت  Ciشدن موضوع فرض كنيم كه ارزش اسمي كالاي 

كنند، دارايي ديگري ندارند و فقط  هاي ما غير از كالايي كه خريد و فروش مي يابد و بنگاه مي
 دهد. را تشكيل ميآنها م دارايي و بدهي لااقارتباط با كالاي مزبور مطالبات و تعهدات آنها در 

  توانيم زنجيرة فوق را به شكل زير طراحي كنيم: مي
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)12(  

آورده شده و هر عبـارت ارزش كـالا را    nدر رديف اول جريان فروش كالا از بنگاه صفر تا بنگاه 
دهد. اين جريـان بـه صـورت معادلـة تفاضـلي اسـت لـذا رديـف دوم بـا           نشان مي jدر همان بنگاه 

در اصـل حـل رديـف اول اسـت. رديـف سـوم جريـان بـدهي          C0ها برحسـب   Ciجايگزيني تمام 
دهـد.   ها را در هـر مرحلـه نشـان مـي     دهد و رديف چهارم جريان مطالبات بنگاه ها را نشان مي بنگاه

  باشد.  مي nهاي صفر تا  دهندة سود بنگاه رديف پنجم نشان

  كل سود معاملات در اقتصاد برابر خواهد بود با:

)13(  


=

−

=

−

=

α+α+=α+α+=π=π
n

1i

1i
000

n

1i

1i
0

n

0i
i )1(CCC)1(C

  

  هاي ايجاد شده در اقتصاد برابر است با:  كل بدهي
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  كل مطالبات ايجاد شده در اقتصاد برابر است با: 

)15(  

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α+=α+==
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  هاي فوق همگي حاوي جمع جملات يك تصاعد هندسي هستند: رابطه

1...1....120100
1)1(...1)1(.....1)1(20)1(100

1....1....120100
0)1(....0)1(....0

2)1(0)1(0

1)1(...1)1(...1)1(20)1(10)1(0

−=→−=→=→=→=
−+=→−+=→+=→+=→=

−=→−=→=→=→=
+→+→+→+→

−+=→−+=→+=→+=→+=

nCnjCjCCC
nCnFjCjFCFCFCF

nCnDiCiDCDCDD
CnCjCCC

nCnCjCCjCCCCCC

απαπαπαππ
αααα

αααα

ααααα
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)16(  α
−α+=α+
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1nn

0i

i

  

  نابراين داريم:ب

)17(       
n

0 )1(C α+=π  

)18(          
)1)1((CD

n

0 α
−α+=

  

)19(        
)1)1((CF

1n

0 α
−α+=

+

  

  توان با جايگزيني زير پيدا كرد: مجدداً صحبت روابط فوق را مي

)20(  DF −=π  

اي از بين برود. پس ميزان مطالبات وي  ثهدر اثر حاد Cnحال فرض كنيد موجودي كالاي نفر آخر 
نمود و سودي  ) را ميDnهاي وي ( بايست عملاً جبران بدهي كه در اثر فروش كالا به نفر بعدي مي

)1n)1برابر با  πnنيز به خود وي به ميزان  −α+α رود. يعني مطالبات وي  به ارمغان آورد، از بين مي
ماند.  هاي او همچنان جزو تعهداتش باقي مي شود ولي بدهي ت، صفر ميهاي او اس كه جزو دارايي

  پس:

)21(        0Fn =  
)22(               nn D−=π  

1nحال رقم زيان اين فرد برابر ميزان بدهي وي به فروشنده است. عدم ايفاي تعهدات مالي در  −
1nاز مطالبات فروشند Dnپيمايد يعني به ميزان  ) مسير معكوس را مي12معادلات ( هاي سري − 

1nF(يعني  1nشود و از طرفي سود فروشنده  ) پرداخت نمي− رود. با استفاده از  نيز از بين مي −
  توان نوشت: ) مي12معادلات (
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)23(  1n2nnn F)1(C)1)(1(D)1(F −− α+=α+α+=α+=  

  پس:

)24(     
n1n F

)1(
1F

α+
=−

  

1nيعني مطالبات فرد به دليل حادثة از بين برندة  nصفر شدن مطالبات فرد  علتنيز به  nاز  −
  زير براي هر بنگاه صادق است: كليّمعادلة فوق به شكل  .موجودي كالاي وي صفر خواهد شد

)25(       
i1i F

)1(
1F

α+
=−

  

0Fn) است وقتي recursiveگشتي (ازين معادله باچون  1n0ة كليّباشد  = F,...,F نيز صفر  −
شوند و چون مطالبات خود را  ة تجار ورشكست ميكليّ Cخواهند شد. يعني در تجارت كالاي 

توانند بازپرداخت نمايند. لذا در ارتباط با يك كالا  توانند دريافت كنند تعهدات خود را نيز نمي نمي
  در اين حالت زيان همة تجار برابر خواهد بود با:  شوند. تجار از محل همان كالا ورشكست مي ةكليّ

)26(  jj D−=π  

  كل زيان اسمي وارده به اقتصاد برابر است با:  ) قابل حصول است.12كه از مجموعه معادلات (

)27(  
)1)1((CD

n

0

n

0i
i

n

0i
i α

−α+−=−=π 
==  

گر به  مالك آن درصدي از ارزش اسمي معامله را نزد بيمه Cحال فرض كنيد در هر معامله كالاي 
گذار  را به بيمه qCiام همواره مقدار iگذار  نرخ بيمه باشد و بيمه qسپارد. اگر  عنوان حق بيمه مي

مه پرداختي را در هر زمان محاسبه نمود. در شكل توان حق بي ) مي12بپردازد با استفاده از معادلات (
  ام است.jگذار  حق بيمه بيمه Qjزير 



 مباني عرفاني اقتصاد اسلامي    128

  

)28(  nj210 qC...qC...qCqCqC →→→→  

0)1(...0)1(...0
2)1(20)1(100 CnqnQCjqjQCqQCqQqCQ αααα +=→+=→+=→+=→=

)29(  

  جمع كل حق بيمه پرداختي برابر خواهد بود با:

)30(  
qF)1(qCQQ i

n

0i
0

n

0i
i =α+== 

==  

شد با نرخ بيمه ضرب در كل مطالبات تجار  يعني كل حق بيمه پرداخت شده در اقتصاد برابر خواهد
اي حادث شود و كل  معامله يك بار حادثه n. فرض كنيد اگر در هر Cاز يكديگر در مورد كالاي 

  كالا از بين برود، احتمال تلف شدن كالا برابر خواهد بود با:

)31(        n
1P =

  

1nnگر بايد رقم  مهوم شود، بيعدام كالا مnپس اگر در معاملة  CD ام بپردازد، با nرا به تاجر  =−
1nFاين پرداخت وي توانايي بازپرداخت تعهداتش را خواهد داشت و نتيجتاً چون  در اين حالت  −

ن كند و تجار قبلي هما ة مطالبات تجار قبلي را صفر نميكليّ) 25شود معادلة بازگشتي ( صفر نمي
نمايد  كند ولي زيان هم نمي ام سود نميnكنند. در اين حالت فقط تاجر  سود خود را دريافت مي

گذار نرخ  دهد. از لحاظ بيمه وي را پوشش مي Dnچون بيمه با پرداخت ارزش كالاي وي به ميزان 
نمايد.  ) بوده و وي از آن در محاسبة نرخ بيمه استفاده مي31احتمال وقوع حادثه براساس معادله (

  آيد: نرخ بيمه در مورد اين مثال از رابطة زير به دست مي

)32 (                                       
F
Qq =  

jبرابر است با   jگذار و هزينه بيمه
0j )1(qCQ α+=گر برابر  و نتيجتاً كل دريافتي (درآمد) بيمه

  خواهد بود با:
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)33(               )1)1((qCQ
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  ) برابر است با :31گر با احتساب معادله ( اميد رياضي هزينه بيمه

)34(   )11)1((0)( α
α
n
n

CB −++=Ε  

  آيد: گر از رابطة زير به دست مي اميد رياضي سود بيمه
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ولي همچنان  شود مي گر صفر اگر نرخ حق بيمه مساوي يك بر كل تعداد معاملات باشد سود بيمه
گر اين خدمت را به جامعه ارائه  به اينكه بيمه توجهيابد. ولي با  اقتصاد از ورشكستگي نجات مي

   طلبد كه: اين موضوع مي ودهد بايد سودي هم ببرد  مي

)36 (         n
FQ

n
1

F
Qq >>=

  

 هزش مطالبات ناشي از يك معاملگر بايد بزرگتر از متوسط ار يعني كل حق بيمه دريافتي توسط بيمه
  باشد كه واضح است.

  هاي اجباري  بيمه

شود كه  هاي فعلي شكل خاصي از بيمه به افراد جامعه براساس قانون تحميل و اجبار مي در نظام
وظيفة اين نوع بيمه در دو نوع ايجاد حمايت اجباري براي افراد با بنية اقتصادي ضعيف و متوسط؛ و 

شوند. در نوع اول، قانون  بندي مي مقابل عملكرد رفتار اجتماعي فرد طبقه حمايت ديگران در
گر خود را در مقابل بسياري از  نمايد تا با پرداخت حق بيمه به يك بيمه گذار را موظف مي بيمه

موارد اضطراري و غيراضطراري نظير سانحه يا بازنشستگي بيمه نمايد. در باب اينكه اين اجبار به چه 
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در زمرة قانوني توان به سادگي اظهارنظر كرد و اين تحميل  جاهت فقهي داشته باشد نميميزان و
آن گذشت و تشخيص مصلحت در وضع احكام ثانويه در  كليّگيرد كه بحث  احكام ثانويه قرار مي

ده متفاوت است. به عالقا هاي مختلف عليمتغيربه بسياري از  توجهشرايط مختلف مكاني و زماني با 
تواند چنين اجباري را بر  رت ديگر در اين باب بايد اين سؤال را پاسخ داد كه آيا حكومت ميعبا

افراد تحميل نمايد كه خود را بر وفق شرايط خاصي بيمه نمايند؟ پاسخ اين سؤال در حكومت 
توان اذعان داشت،  ن شيوة حكومتي رفت به وضوح مييهايي كه در باب بيمه در ا اسلامي با ويژگي

هاي مطرح شده فعالانه عمل كنند نيازي به چنين اجبار و تحميلي از نوع اول  صورتي كه بيمه در
  هاي اجباري نيست. بيمه

شود به  هاي تأمين اجتماعي و كارگري مشاهده مي ملحق به اين اجبار نوع ديگري از اجبار در بيمه
حق بيمة كارگران را بپردازند و  اي از نمايد تا سهم عمده نحوي كه قانون كارفرمايان را مجبور مي

القاعده اين عمل  پردازند. علي همزمان كارگران نيز بالاجبارسهم كمتري از حق بيمة خود را مي
اموال غير در  تصرفّدر اموال و حقوق ديگران است كه براساس اصل عدم جواز در  تصرّفنوعي 

با وضع  حتيّ د كه هركسي به سادگيده اين اصل اجازه نمي تواند داشته باشد. نمييت مشروعفقه 
  افراد را به نحوي مضمحل نمايد. به عبارت ديگر شريعت اسلام تأييد و امضاءيت قانون حقوق مالك

 به ايشان است. براساس آية شريفة تعلّقفرموده كه اموال افراد كه از راه مشروع حاصل شده است، م
» َʮ َنُ آمَ  ينَ ذِ الَّ  اهَ يُّـ  ا َϦ كُ ينَ م بَ كُ الَ موَ اَ  والُ كُ وا لا ِʪ اكل مال غير 273»منكُ مِ  ضٍ ارَ ن ت ـَهً عَ ارَ تجَِ  ونَ كُ ن تَ  اَ لاّ إ لِ اطِ لبَ م .

 مالَ  لُّ لايحَِ فرمود كه  ص هي شده است و رسول اكرمندر آن بدون رضايت صاحب مال  تصرّفو 
و جايز نيست. بدين در مال مسلم جز با رضايت خاطر ا تصرّفيعني  274هِ فسِ نَ  يبِ طِ لا بِ اِ  مِ سلِ مُ ءِ امر 

را ملزم كرد تا حق بيمه بپردازد كه سهل، بلكه كارفرما را صد البته  توان كارگر با يمترتيب نه تنها ن
                                                                                                                                                                                             

ايد اموال يكديگر را بين خود به باطل مخوريد مگر آنكه  : اي كساني كه ايمان آورده29سوره نساء، آيه  -  273
  تجارتي با رضايت كرده باشيد.

آن مستتر باشد كه صحيح  دانند و شايد علت ضعف آن نيز در خاص بودن سند اين روايت را ضعيف مي برخي  - 274
 اسُ النَّ «باشد. با روايت مشهور شيعه و سنيّ:  بوده است و عام را شامل مي همفسِ نَ ا يبِ طِ لا بِ الناس اِ ءِ امر  مالَ  لُّ لايحَِ آن 

لي همچنين عوا .272، ص 6روايت از پيامبر اكرم ص، بحار الانوار، محمدباقر مجلسي، جلد ( »مالهِِ موَ أي لَ عَ  ونَ طُ لَّ سَ مُ 
مطابقت كامل دارد. به عبارت ديگر اين قاعده براي عام ). 222و  457، صص 1اللائي، ابن ابي جمهور الاحسائي، ج 

  .صادق است نه فقط مسلم الناس
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حق بيمه كارگرانش نمود. فقط در صورتي اين دو مشروعيت دارند كه  توان ملزم به پرداخت نمي
گذار و كارگر عقد بيمه را به  مهگذار و در مورد دوم كارفرما با بي بيمهدر مورد اول كارگر با 

توان منضم نمود. به عبارت ديگر  آن نمييت راضي ببندند. و در صورت عدم تراضي جوازي بر حلت
  يابد. عقود فضولي مسمي مي  اگر تراضي نباشد اين عقد در زمرة

ق بيمه در اينجا نيز قابل بررسي است و آن اينكه آيا دولت حق دارد در پرداخت سهم ح ومينكتة س
به سه  در اين نوع بيمه ها از اين بابت مطرح است كه حق بيمه كارگر سئوالسهيم باشد اين  كارگر

، سهم حق بيمه كارگر به عهدة كارفرما و سهم به عهدة خود كارگر قسمت، سهم حق بيمه كارگر
ي ايران اين در قوانين فعلي در بيمه تأمين اجتماع. شود كارگر به عهدة دولت تقسيم مي  حق بيمه

% است. به عبارت ديگر آيا دولت حق دارد از اموال ملي كه از منابع زكات و 3% و 20% و 7سهام 
انفال و ساير منابع درآمدي اخذ گرديده سهمي براي كمك به بيمه كارگران در نظر گرفته و 

و صدقات هاي صرف زكات  ها در اسلام و محل پرداخت نمايد. گرچه اين بحث به پرداخت يارانه
است ولي بايد گفت كه در منابع صرف زكات به راحتي  مفصلگردد و شرح آن خيلي  برمي
 المال براي اعطاي يارانة سهم بيمه كارگر پيدا نمود براي هزينه كردن منابع بيت كليّ توان مجوز نمي

 .باشدمگر اينكه حكومت اسلامي با شرايط خاصي از لحاظ فقر طبقة اجتماعي مورد نظر روبرو 
در اينجا اين است كه علت عدم سهولت اعطاي اين مجوز در پرداخت سهم حق يت نكتة حائز اهم

ة بيمه كليّكارگران است. چون اين پرداخت عملاً شامل يت بيمة كارگر به عهدة دولت اشكال عموم
ه اين شود و معلوم نيست برخي از بيمه شدگان مستحق دريافت اين يارانه باشند يا ن شدگان مي

  گردد.  اشكال فقهي ايجاد مي

كترين توزيع مجدد براساس دد نشو ميارائه بيمه اجباري يت مشروعبرخي از تفاسيري كه در باب 
ها بايد به  گذاري توان نشان داد كه براي سياست درآمد است. براساس قضاياي اقتصاد رياضي مي

اي براي  القاعده نبايد با هر وسيله علي هاي سياستي، ابزارهاي سياستي را بكار برد و تعداد هدف
حصول هر هدفي اقدام نمود. به عبارت ديگر اگر هدف توزيع مجدد درآمد و ثروت است وظيفة 

هاي اسلامي حصول اين  ها است، گرچه در ماليات هاي ديگر بالاخص ماليات اين سياست در بخش
ر زكات و خمس و انفال و شده نظي مشخّصهاي  هدف يعني توزيع مجدد ثروت در چهارچوب

ار ذجزيه و امثالهم تا حد محدودي قابل تحميل است و پيش از آن قرآن كريم با تشويق و ان
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صاحبان درآمد را به پرداخت بخشي از ثروت خود به نيازمندان جامعه تحريض نموده است و وعده 
روت مازاد بر زكات و خ فرموده وگرنه اقدام اجرايي براي اين دوباره توزيع ثوزبهشت و وعيد د

توزيع مجدد  نهاي اجباري با طرح دكتري توان از بيمه مشابه آن معين نفرموده است. حال چگونه مي
طلبد كه اميد  مجزا مي بررسيدرآمد حمايت نمود قانع كننده نيست. شرح اين موضوع خود يك 

  است در آينده در محل ديگري به آن بپردازيم.

گر  نمايد تا با پرداخت حق بيمه نزد بيمه گذار را موظف مي اري قانون بيمههاي اجب در نوع دوم بيمه
گذار باعث ايجاد خسارت در اموال يا جان  وي را متعهد سازد كه چنانچه عملكرد اجتماعي بيمه

مدني يت ها در گروه بيمه مسئول گذار را پوشش دهد. اين نوع بيمه ساير افراد جامعه گرديد، بيمه
هاي معروف به شخص ثالث است.  هاي فعلي بيمه شوند. مثال اين بيمه اجباري در نظام يبندي م طبقه

اي شد و خسارت به فرد ديگر وارد آورد، در  براي مثال اگر اتومبيلي در خيابان باعث ايجاد سانحه
اهت فقهي جنمايد. و گر اقدام به پرداخت خسارت مصدوم مي صورت بيمه بودن اتومبيل مزبور بيمه

تر است ولي هنوز  تواند باشد. گرچه از نوع اول وجيه ن نوع اجبار نيز دچار ترديد و تأمل مياي
اي را مطرح ساخت كه بتوان براساس آن حقي را از افراد ساقط نمود و  توان به راحتي قاعده نمي

لفي توان شرايط مخت آنها را ملزم به پرداخت حق بيمه اجباري كرد. در باب توضيح اين موضوع مي
  هاي زير قابل تحليل است. موضوع در قالب بررسييت كلّرا تحليل نمود. 

رانندگي و در به مهارت  توجهبا و هركدام  دارندنفر اتومبيل  nرانان  اتومبيل  فرض كنيد در جامعة
دچار سانحه تصادف  Piخود با احتمال  عبورهاي  و محلدر طول دوره رانندگي و مدت زمان 
هزينة ايجاد  Ciباشند. و فرض كنيد در هر سال مبلغ  اساس ضوابط رانندگي مقصر ميشوند كه بر مي

 Aiبا بيمه شدن و پرداخت حق بيمه به ميزان  iن شرايط فرد يشده هر فرد در اثر سانحه باشد. در ا
نمايد. اگر اميد رياضي  گذار بيمه مي ديگران را در مقابل سوانح رانندگي ايجاد شده توسط بيمه

  نه سانحه مساوي حق بيمه باشد يعني: هزي

)37(  iAiPiCiPiC =−+=Ε 0)1()(  

اگر در مورد حال برند.  گر سودي از بابت بيمه شدن و بيمه كردن فرد مزبور نمي گذار و بيمه  بيمه
  داشته باشيم: i دفر
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)38(  jAjCjPjC >=Ε )( 

jjjبه ميزانگر  گر است. پس بيمه يعني حق بيمه بيشتر از پرداخت بيمه CPA  jاز معامله با فرد  −
 qنفر از افراد احتمال سانحة آنها بيش از نرخ بيمه پرداختي آنها  mبرد. حال فرض كنيد كه  سود مي

  باشد يعني:

)39(  qPi > 

  نفر احتمال سانحة آنها كمتر (يا مساوي) از نرخ بيمه باشد. m-nو باقي يعني 

)40(  qPi ≤ 

گر صفر است. اين به معناي اين است كه  و فرض كنيد نرخ بيمه در حداقل خود است و سود بيمه
برد. يعني تمام حق بيمه دريافتي را در سوانح به  صنعت بيمه در شرايط رقابت كامل به سر مي

  كند: گذاران پرداخت مي بيمه

)41(  
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  عبارت ديگر اين معادله در شرايطي برقرار خواهد بود كه:به 

)42( 

معادلة فوق را به دو  .يعني حق بيمه دريافتي مساوي اميد رياضي كل هزينه خسارت پرداختي است
 كنيم. هاي فوق تفكيك مي دستة گروه
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  الا بنويسيم:اگر سمت راست معادله فوق را با استفاده از معادله ب

)44(  
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  با جايگزيني دو رابطه فوق داريم:

  

)45(  

  

دهد كه براي گروهي كه احتمال سانحة آنها كمتر از نرخ حق بيمه است، بيش از  اين رابطه نشان مي
، كمتـر از  دارنـد كنند و برعكس كساني كه احتمال سـانحة بيشـتر    مقدار لزوم حق بيمه پرداخت مي
انتفـاعي كـه    دازامكنند. به عبارت ديگر براساس معادلة فوق ميزان  مقدار لازم حق بيمه پرداخت مي
شود. معنـي ايـن    احتمال سانحة كمتر پرداخت مي با برند توسط افراد افراد با احتمال سانحة بيشتر مي
ه احتمـال  كنـد و هـر ك ـ   تر باشد در اين ميان سود بيشتري كسـب مـي   امر اين است كه هر كه خاطي

منظم باشد بيشتر از نيـازش حـق بيمـه پرداخـت     و اش كمتر باشد و بيشتر محتاط  تصادف و يا سانحه
كند. اين نتيجه به معني تشويق خطا و تنبيه فرد منضـبط اسـت و خـلاف اصـل عـدالت در اسـلام        مي
د قَـلَ «ود: باشد، كه هدف ارسال رسل و نزول كتاب و ميزان براي استقرار هـدايت اسـت كـه فرم ـ    مي

 رُ مُـϩَ  اللهَ  نَّ إ« . و همچنـين 275»سـطِ لقِ ʪِ  اسُ النَّـ ومَ قُـي ـَلِ  انَ يـزَ المِ  وَ  ابَ تـَم الكِ هُـعَ ا مَ لنـَنزَ اَ  وَ  اتِ نـَيِّ لب ـʪَِ  رُسُـلَنَا النَ رسَ اَ 
 ِʪاللهَ  نَّ إ« :توان به امـر خداونـد در آيـة    و همچنين قضاوت در اين پديده را مي .276»انِ الاحسَـ وَ  دلِ لعَـ 
 َϩ ُوا الامَ دُ ؤَ ن ت ـُم اَ كُ رُ م َʭمُ كُ ن تحَ اَ  اسَ النَّ  ينَ م بَ متُ كَ ا حَ ذَ اِ  ا وَ هَ هلِ لي اَ اِ  تَ ا ِʪ مستند ساخت. 277»دلِ لعَ وا  

                                                                                                                                                                                             
فرستاديم  وهاي آشكار فرستاديم و با آنها كتاب و ميزان فر ترديد پيامبرانمان را با نشانه . بي25آيه  ،سوره حديد - 275

  عدالت رفتار كنند.تا مردم به 
  كند. همانا خداوند امر به عدل و احسان مي  ،90 آيه ،سوره نحل - 276
سپارد به صاحبان آن رد نموده و هرگاه  كند كه امانات كه به شما مي خداوند به شما امر مي ،58 هآي ،سوره نساء - 277
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حل ديگري براي  توان از لحاظ عقلي مشروع دانست و بايد راه ها را نمي بدين ترتيب اين نوع بيمه
ف شود، اين بيمه چون تبديل به عقد آنها به دست آورد. در اين بيمه اگر اجباري بودن آن حذ

گذار گردد اشكال  گر و بيمه تواند مشمول بيمه شود و شرايط ضمن عقد از لحاظ فقهي مي مي
  .شود شرعي آن رفع مي

  هاي مشترك و اتكايي و تكميلي بيمه

هاي بيمه  هايي است كه شركت ) روشinsurance) و اتكايي (Co-insuranceهاي مشترك ( بيمه
د. در بيمه نبر ميشكن كردن پيامد ناشي از خطرات حادث شده در مورد موضوع بيمه بكار براي سر

در مورد   نمايند. اين بيمه معمولاً مشترك چند شركت بيمه به طور مشترك خطري را بيمه مي
شود و هر شركت  ها و از اين قبيل بكار برده مي خطرهاي بزرگ مثل حريق يا انفجار كارخانه

گر  گيرد. بيمه اتكايي نوعي بيمه مجدد است، بدين شكل كه بيمه را به عهده ميسهمي از آن 
گر اتكايي واگذار  گيرد و مازاد آن را به بيمه مستقيم بيمة بخشي از خطر را خود به عهده مي

گر  گذار نزد بيمه گر مستقيم قسمتي از تعهدهاي خود را در قبال بيمه كند. به عبارت ديگر بيمه مي
ها براساس صحت اصل بيمه اقتصادي از لحاظ فقهي محل ايراد  اين گونه بيمه نمايد. يمه ميديگري ب

   فقهي نيست.

گذار جهت ايجاد حمايت بيشتر در مقابله با  هايي هستند كه بيمه هاي تكميلي نيز از انواع بيمه بيمه
مه جدا از بيمة مضاعف نمايد. اين نوع بي گر ديگري بيمه مي بيمهنزد حوادث مابقي موضوع بيمه را 

  شود. گر بيمه مي است كه يك موضوع بيمه توسط چند بيمه

  

                                                                                                                                                                                             ← 
  بين مردم بخواهيد حكمي كنيد به عدالت حكم كنيد.
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  مقدمه
باشد. چنانچه بخواهيم مباحث  هاي يك بنگاه يا دولت مي مباحث اساسي در ماليه درآمدها و هزينه

اي را تك تك  رف هزينهبايست منابع درآمدي و مصا القاعده مي ماليه را بررسي نمائيم علي
برشمريم و ويژگي هر يك را بررسي نمائيم. بررسي منابع و مصارف يك بنگاه در حيطة قلمرو 
مالية خصوصي است و چنانچه نهاد مورد بررسي دولت باشد در قلمرو مالية عمومي قرار خواهيم 

است بسيار لازم  گرفت. به هر حال گرچه از لحاظ اينكه چه مباحثي از درآمدها يا هزينه مطرح
نمائيم ولي در اين بررسي با  مشخّصاست قبلاً قلمرو ماليه را از پيش از بابت خصوصي يا عمومي 

هاي مالية خصوصي و عمومي  ها و تفاوت المقدور وارد ويژگي حتيّ كنيم اغماضهايي سعي مي
اي  و مصارف هزينههاي اسلامي  كنيم كه منابع درآمدي ماليات توجهنشويم و به اين مبحث بيشتر 

به نحوي ) وجوه شرعي( كنيم گيرنده ماليات آن چه كم و كيف و اسلوبي دارند. فرض مي
را دارد. ابعاد اين حكومت و  سمتحكومت شرعي و فقهي براساس موازين لازم براي احراز اين 

ايف سياسي و هم از نقطه نظر چگونگي شمول وظيت مشروعوسعت سلطة آن بر افراد هم از لحاظ 
هاي حكومت اسلامي اشاره شد  به بسياري از ويژگي فصل قبلتواند متفاوت باشد. در  حكومتي مي

ة وظايف حكومتي مطالب را بسط نموده و باز نمائيم سخن بسيار به كليّولي اگر بخواهيم در باب 
 ايتي،، دفاعي، فرهنگي، حمينينتقدرازا خواهد كشيد كه وظايف حكومتي اعم از اجرايي، قضائي، 

المللي، ديني، آموزشي، بهداشتي، اطلاع رساني، و بسياري از موارد  سياسي، اجتماعي، امنيتي، بين
ابتدا به  فصلدر اين  طلبد. را مي يديگر آنقدر وسيع است كه هر كدام سرفصل موضوعي خاص

قبل در فصل در بسياري از موضوعات مرتبط با اين بحث به پردازيم.  ها مي زينههبه درآمدةا و سپس 
  . اشاره شدت اسلامي مباب بيمه و وظايف حكو

  درآمد
ها دو موضوع اساسي وجود دارد كه به پايه و نرخ مالياتي مشهور است.  در مباحث اصلي ماليات

گردد و نرخ  ل محاسبة ماليات ميوشممپايه مالياتي عبارت از آن درآمد يا ثروتي است كه 
تواند در  باشد. نرخ مي بة ماليات بر مبناي پايه مالياتي ميروشهاي محاسضرائب و اي از  مجموعه

براي مثال با  ،ها يا مصارف خاص متفاوت باشد. به عبارت ديگر ا درآمدها و يا ثروتبمورد افراد 
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نظر داشت كه به ماليات تصاعدي مشهور است و يا با مد  هاي بالاتر را توان نرخ افزايش درآمد مي
 اعمال نمود.  تمامي طبقات درآمدي ماليات را محاسبه ويك نرخ ثابت نسبت به 

شود براي مثال هر مالياتي  هاي اسلامي شبهة زيادي در مورد پاية مالياتي مشاهده مي در ماليات
هاي اسلامي را  اي از ماليات شود و شايد تصاوير غيرمنصفانه هاي خاص مي مشمول كالاها و دارائي

طلا و نقره  نقودبه غلات و دام و  منحصرثال بسياري زكات را نيز در نظر ايجاد كند. براي م
به عبارت  .ل به آن حكم كند موافق باشدعقرسد كه با اصل عدالت كه  نمايند كه به نظر نمي مي

شرع نيز نبايد حكم كند. اين حكم بر اساس القاعده  عليكند  ل به آن حكم نميعقديگر چون 
قلم كالاي مزبور باعث بخشودگي باقي  9حصار زكات به صغري و كبري منطقي است كه چون ان
 ياصلتناقض توانند بسيار متمول نيز باشند نتيجتاً به اين  صاحبان ارباح مكاسب است كه مي

صادق نباشد يا به حكمت اخذ  278»رعُ شَّ ال هِ بِ  مَ كَ حَ  لُ قْ عَ اله ب مَ كَ حَ  کلما« گرديم كه يا قاعدة برمي
به  توجهلذا با قلم دچار اشكال است.  9ت مسئله در انحصار زكات به ي شده و صورتوجه ماليات بي
نرخ و پايه مالياتي در ماليه اسلام و بناي حكمت در اصول فقه را به  بخشاصلي اين  توجهاين زوايا 

  معطوف خواهيم كرد. اماميهپوياي 

  اصل حكمت

كمت تشريعي در شريعت مطهر در حل و عقد مسائل و يافتن ح اماميهه پويائي فق كليّبه طور 
نظر داشته اقدام به تعميم احكام مد  باشد. به عبارت ديگر در فقه شيعه با درك حكمتي كه شارع مي

اند. در اين باب  شود كه در زمان وضع شريعت اسلام وجود نداشته ها مي به موارد بيشتري از پديده
هاي  باعث عدم توسعة احكام به زمينهاصول فقه همواره  به اصل حكمت در توجهبايد گفت عدم 

بر اين مبنا استوار است كه شارع برمبناي عقل اقدام  اماميهجديدتر شده است. اصل حكمت در فقه 
پشت هر حكمي  به وضع احكام نموده و هيچ حكمي را عبث و بيهوده نفرموده و همواره در

شود كه  ز موارد بسياري مشاهده ميجديد ني قنينيحكمتي بالغ نهفته است. در بسياري از موارد ت
اند و علت اختلاف بسياري از نظرات فقهي و اجتماعي فقها  به اين اصل وضع گرديده توجهون دب

باشد. لذا تناقضات و كثرت پاسخهاي  ي به اين اصل ميتوجه در باب مسائل گوناگون به دليل بي
                                                                                                                                                                                             

   كند. آن حكم كرده شرع نيز به آن حكم ميآنچه را كه عقل به  - 278
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توان به ديات اشاره نمود  براي مثال مي .است توجه متناقض يكي از آثار اين عدم  حتيّ متفاوت و
در انتخاب ديه جهت  ر بودن جانييخاند. تنوع اين اقسام و م ائل شدهكه اقسام گوناگون براي آن ق

از  .عليه باعث شده است كه همواره جاني اقدام به پرداخت كم بهاترين ديه نمايد مجني پرداخت به
اين موضوع  ردكتر تابنده د حاج حضرتست. ميم نيعت بلازمنه و امكنه قاي اين قاعده به تمام طرف

مستقيماً  هاآنهائي از  بخشفرمايند كه  مرقوم مي باباين مختصري در  هاي شرحدر مقالات مختلف 
  :شود نقل مي

اي دارد. وظيفه آن اين است كه در مورد مسائلي كه نه  تفكّر و تعقلّ نيز وظيفه«... نويسند:  مي
ي است، بنا به تصميم خودش، تصميم بگيرد. اين قلمرو تعقلّ است. با اين تفاوت طريقتي و نه شريعت

توان گفت  نميباشد و حاكم بر آنها نيست. مثلاً  كه تعقلّ زيردست مسائل شريعتي و طريقتي مي
گويد و شريعت آنطور دستور داده، پس حكم عقل نادرست است و يا برعكس  عقل اينطور مي

العمل عقل را اجرا كنيم. اگر ديديم عقل چيز ديگري غير ره بدانيم و دستوحكم شريعت را احمقان
گويد، بايد به دنبال اصل حكم شريعت بگرديم. چرا كه يا ما آن حكم را غلط  از شريعت مي

ايم. مثلاً در مورد ديه به پرداخت  ايم و يا آن را بر اساس اقتضاي زمان درست تفسير نكرده فهميده
نار حكم شده است. ما نبايد بگوييم كه چون حالا درهم و دينار نيست پس اين شتر و درهم و دي

آيد. بايد به دنبال اصل حكم باشيم و آن را درست بفهميم. بنابراين عقل  حكم با عقل جور درنمي
باشد. هيچ يك از احكام واقعي شريعت با حكم عقل مغايرت ندارد.  تابع حكم واقعي شريعت مي

 اي را از طريقت و شريعت بخواهيم. حلّ برخي مسائل بر پاسخ همه چيز را و هر مسألهنبايد بنابراين 
شود و در قلمرو شريعت و  عهدة خود ماست. بسياري از تصميمات روزمرهّ با تعقلّ و تفكّر حل مي

كنيم. ... قوة تفكّر و تعقلّ عصاي دست شما  توجهطريقت جايي ندارند ولي بايد به امكانات موجود 
    279 »در قلمرو شريعت و طريقت است...

مور است كه أم ص سوره كهف پيغمبر 110به موجب صريح آيه : «280نويسند در مقالة ديگري مي
اين اعلام  .281"…رسد كه  من بشري هستم مثل شما جز اين كه به من وحي مي"اعلام فرمايد: 

                                                                                                                                                                                             
   .1382. انتشارات حقيقت، تهران 46-48شريعت، طريقت و عقل. صص  - 279
   .1380، انتشارات حقيقت، تهران اجتماعي –مجموعه مقالات فقهي  - 280
  ...ليّ وحي اِ م يُ ثلكُ مِ  ʭ بشرٌ ا اَ نمََّ إل قُ  - 281
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ها و تنظيم قشون،  كشيحاكي از آن است كه خارج از قلمرو وحي آنچه پيغمبر از قبيل لشكر
دهد، به عنوان يك بشر عادي است، منتها  ها، و اداره امور حكومت اسلامي انجام مي دادنيت مامور

بشري معصوم از گناه. خداوند خواسته است براي هدايت بندگان خود به آنان الگوي زندگي ارائه 
. ةٌ نَ سَ حَ  ةٌ سوَ اُ  اللهِ  ولِ سُ  رَ م فيِ كُ لَ  انَ د كَ قَ لَ  را الگوي زندگي مسلمين قرار داده است: ص دهد و پيغمبر

دارد و  و لذا وي را از خطا محفوظ مي 282روش پيغمبر براي شما مردم الگويي زيبا و مناسب است.
اين حضرت را چنين بيان يت فرمايد و در اين زمينه خصوص ن مياو را در مقام عصمت متمكّ

يار و مصاحب شما  ،يوحَ يُ  حيٌ  وَ لاّ اِ  وَ ن هُ ي اِ وَ الهَ  نِ عَ  قُ نطِ ا يَ مَ  ي وَ وَ ا غَ مَ  م وَ كُ بُ احِ صَ  لَّ ا ضَ مَ  فرمايد: مي
فرموده  مقرّرو چنين  283گمراه نشد و از سر هواي نفس سخن نگفت و سخن او جز وحي نيست.

در مقام عصمت متمكن ع  جانشين او و يازده فرزند عليع  است كه پيغمبر و دختر گرامي او و علي
نيز مانند ساير افراد بشر اعمال و گفتار بشري هم  ص ت مانع آن نيست كه پيغمبرباشند. اما عصم

استاد و فقيه ارجمند شادروان  از يكديگر بسيار مهم و لازم است.داشته باشد. تشخيص اين امور 
مطلبي را در اين زمينه و در ارتباط با فقه بيان كرده  284محمود شهابي در كتاب ارزشمند خويش

  شود:   خلاصه آن آورده مياست كه ذيلاً

  قولي باشد يا فعلي بر يكي از سه وجه زير است: ص پيغمبر تصرّفگويند  آري علماي شيعه مي"

  .بر وجه تبليغ كه از آن به فتوا تعبير شده -1
  .بر وجه امامت -2
  "بر وجه قضا و حكومت. -3 

تحقيق كرده كه شهيد دوم  ايدهفاين موضوع را تحت عنوان  القواعد و الفوائدشهيد اول در كتاب 
آورده است در اينجا آن قسمت تلخيص و  تمهيد القواعدنيز عين آن را با اندك زيادتي در كتاب 

شود. سپس شادروان استاد شهابي به ترجمة قسمت مورد نظر پرداخته و آن ترجمه را  ترجمه مي
طريق تبليغ است و آن فتوا پيغمبر فعلي باشد يا قولي، يك بار به  تصرّف" چنين آورده است:

                                                                                                                                                                                             
  . 21سوره احزاب، آيه  - 282
  . 4و  3و  2ت جم، آيان سوره - 283
   .57، ص 3و ج  516،ص 1شهابي، محمود: ادوار فقه: ج  - 284
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المال و بار ديگر به طريق قضا  در بيت تصرّفباشد و باري به طريق امامت است مانند جهاد و  مي
ي در عبادات از تصرفّو هر  …ه يا سوگند يا اقرارنيب است مانند فصل خصومت ميان متداعيين از راه

د كه آيا از قبيل تبليغ است يا از قبيل آي گاهي نسبت به موردي ترديد پيش مي …باشد باب تبليغ مي
در قسمت استدراكات نيز به توضيح بيشتري در اين  285در جلد سوم كتاب ياد شده". …قضا يا

ن قيم جوزي آورده است كه وي با زادالمعاد في هدي العباداي را از كتاب  مورد پرداخته و ترجمه
قيهان اين است كه نبي صلي االله عليه و مأخذ نزاع ف"در شرح غزوه حنين چنين توضيح داده است: 

رسالت پس گاهي به منصب بوده است.  م امام و حاكم و مفتي بوده و در حالي كه رسول ميسلّ
پس در آن  .گفته گاهي به منصب امامت مي... و گفته مي فتواگاهي به منصب  ... وگفته مي حكمي

در آن ديده كه گفته است و در اين  وقت و در آن مكان و با آن اوضاع و احوال مصلحت امت را
مورد پيشوايان بعد از او لازم است كه آن گفته را به اقتضاي مصلحت امت زماناً و مكاناً رعايت 

چنين  286آن گاه استاد در همان جلد اثر ياد شده" رعايت كرده بود. ص د، چنان كه پيغمبرنكن
  شود:  طلب فقهي دانسته مياز اين دو قسمت كه در اينجا نقل شد چند م"فرمايد:  مي

  پيغمبر را سه وجه است.  تصرّفاتفاق ميان علماي شيعه و سني در اين كه  -1
  .وي و مصداقي است نه كبروي و مفهوميصغراينكه منشاء اختلاف در بعضي از مسايل  -2
  ".اند در برابر نص جايز و روا دانسته حتيّ اينكه علماي تسنن اجتهاد و راي را -3

اي دقيق  لهأاز كدام وجه است، مسع  يا امام معصوم ص پيغمبر تصرّفه كاين در هر مورد تشخيص
هاي مجتهدين عظام باشد.  ترين كوشش تواند موضوع مهم است و شايد بتوان گفت اين تشخيص مي

لازمة حصول نتيجه مطلوب از چنين كوشش و اجتهادي آن است كه مجتهد آگاهي كامل به 
معه داشته باشد. چه بسا به تدريج و با پيشرفت جوامع اسلامي و شرايط زماني، مكاني و حالي جا

رترين خّأاند مت دانسته ات را كه گروهي از وجه رسالت ميتصرفّجوامع بشري به طور اعم بسياري از 
ها و انطباق با شرايط جامعه بدانند.  بر آنان از وجه امامت تلقي كرده و خود را مجاز در تغيير آن

ديگر حكومتي ع  بعد از انقضاي خلافت حضرت امام حسن) فقه اسلامي( محقوق واقعي اسلا
هذا احكام مربوط به حكومت و مسايل حقوق جزاي اسلامي به واسطة عدم اجرا  نداشت و علي

                                                                                                                                                                                             
  . 57و  56صص  - 285
  . 59ص  - 286
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قالب جامعه  نتوانست با مقتضيات زمان و مكان تطابق شرعي پيدا كند و به صورت راكد و در
 يك حكومت نداشتند، بعد از آن حضرت هيچ ائمهانده است. اسلامي دوران خلافت اوليه باقي م

كه مدت كوتاهي به قبول ولايتعهدي مجبور شدند، به صحابه فرموده بودند: ع  حضرت رضا حتيّ
تحقق نخواهد يافت. بر همين مبنا قبول ولايتعهدي  محمدحكومت ما اهل بيت جز در زمان قائم آل 

از قبول امامت  حتيّ يك از امور حكومت دخالت نفرمايند و را مشروط به آن فرمودند كه در هيچ
 ز فقه اسلامي مربوط به قلمروآنچه ا در نماز عيد نيز اكراه داشتند كه داستان اين نماز مشهور است.

حقوق خصوصي بود مانند عقود و معاملات، نكاح و طلاق، ارث و وصيت، تحول بالنسبه كافي پيدا 
ترين نظام  عي بود حقوق خصوصي فقه اسلامي مترقيتوان مد حق مي كرد، به نحوي كه امروز به

اما حقوق جزاي اسلامي در ارتباط با شرايط زمان و مكان جامعه، مورد بحث و عمل  حقوقي است.
اگر مورد  شد و ندرتاً غالباً از طرف فقهاي عظام نيز تدريس نمي حتّي قرار نگرفت و اين مباحث

ديدند كه تطابق آن را با  چون امكان اجراي آن نبود و ضروري نميگرفت  بحث و فحص قرار مي
مقتضيات و نيازهاي جامعه، مورد نظر و بحث قرار دهند زيرا امكان اين كه در عمل به مشكلات آن 
برخورد كنند نبود. به طور مثال اخباري در مورد تعيين مقدار و نوع ديه وارد شده است و اخباري 

آمده است كه نوع كالايي كه مردان متفاوت بايد بپردازند بيان  287رالمتعهمشابه آن در مورد مه
گرديده است. در مورد اخبار مهرالمتعه تحول ايجاد شده و نظري بيان گرديده است كه شرح 

به  288»تر آن خواهد آمد اما در مورد اخبار مربوط به ديه چنين تحولي به وجود نيامده است. مفصل
ان بوده است، يعيقاعات چون مورد عمل شيمربوط به معاملات، عقود و ال يمسا«عبارت ديگر: 

ن مبحث يكه امروز ا يتحول جامعه متكامل شده است به طور يمربوط به آن در ط يها يبررس
است، اما چون بعد از خلافت كوتاه مدت حضرت امام  ين نظام حقوقيتر ياسلام، مترق يحقوق
نداشت، لذا مباحث مربوط به حكومت و امامت  يتقرگر حكومت مستقل و مسيعه ديشع  حسن

ل حقوق ينه امور سابق الذكر و مسايد در مورد امور مستحدثه در زميات جدمقرّرب يملت و تصو
د يبا يو مكان يدا نكرد و حال آن كه علم حقوق با تحولات زمانيجزا رشد و توسعه لازم را پ

طره يكه به هر جهت تحت س –يفقه اسلام يو حقوق جزا ييمتحول و متكامل شود و مبحث قضا

                                                                                                                                                                                             
هرگاه در ازدواج دايم مهر تعيين نشود، اگر قبل از زفاف طلاق واقع گردد، زن استحقاق مهري را دارد كه  - 287

  ه گويند. متناسب با استطاعت مرد تعيين شود. اين مهر را اصطلاحاً مهرالمتع
   .84 – 87صص  اجتماعي، –مجموعه مقالات فقهي  - 288
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معاصر  يفقها ست.ين قاعده مستثنا نيز از اين –اسلام است  يو اخلاق ير عباديتغياصول و قواعد لا
ن يا يبه بررس اًدادند و آنان كه استثنائ نمي س قرارين مباحث را مورد بحث و تدريا ر اصولاًياخ
 »دادند. مي عه قطع شد ملاك قرارين را كه حكومت شط همان زمان و مكايپرداختند، شرا مي ليمسا
289   

خطا، شبه عمد، عدم امكان ( شود نمي كه شرعاً و قانوناً حكم قصاص داده يگذشته از موارد«
به  يتوان حكم به قصاص داد، از لحاظ اخلاق مي هم كه يه موارديدر كل) ...تيقصاص معادل جنا

افت يا به دريز قصاص منصرف شوند و قاتل را عفو كرده ه شده است ايه توصيعل يا مجنيدم  ياياول
كه مظلوم كشته شده باشد ما به  ي.. كس.«د: يفرما مي لياسرائ يسوره بن 35ه يت دهند. آيه رضايد

م تا اگر خواست قاتل را قصاص كند و اگر خواست يصاحب او سلطنت قرار داد يحسب شرع برا
 ريد در كشتن اسراف نكند و غيحال صاحب خون هم بارد و اگر هم خواست عفو كند يبها بگ خون

از امور  يكيقتل مرد مسلمان  291هيد«... 290»ك نفر را به قتل نرساند.يش از يا بيقاتل را نكشد و 
  ست. يز نيجا ها ق آنيباشد و تلف مي ريمخ هاك از آنيل است كه قاتل در انتخاب هر يششگانه ذ

  د.نر نباشلاغ يليب كه خيكصد شتر سالم و بدون عي -1
 د. نلاغر نباش يليب كه خيست گاو سالم بدون عيدو -2
 د. نلاغر نباش يليب كه خيكهزار گوسفند سالم و بدون عي -3
 من.ي يست دست لباس سالم از حله هايدو -4
 18طلا به وزن  يك مثقال شرعينار ير مغشوش كه هر دينار مسكوك سالم و غيكهزار دي -5

 نخود است. 
 باشد.  مي نخود نقره 6/13مغشوش كه هر درهم به وزن ر يده هزار درهم مسكوك و غ -6

 يشود. اجرا مي كند و حكم به پرداخت درهم داده مي درهم نقره را انتخاب يامروز معمولاً جان
كنند و  مي يگذار متيرا قيت ن صورت است كه وزن نقره، تعداد دراهم مورد محكوميحكم به ا
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بر اخبار واصله از امام  يمتك يحال آنكه چون ماده قانون پردازند و مي دم يايا اوليه يعل يبه مجن
بوده است و ع  پرداخت گردد كه مورد نظر و اشاره امام يدرهم ديبا القاعده يمعصوم است، عل

م كه به يل شويشود. اگر قا مي ينگهدارها  ز وجود دارد منتها در موزهيهم اكنون ن ين درهميچن
درهم موجود در زمان امام  يد بهايآن را پرداخت كرد با ين بهاتوا مي ر پرداخت درهماستناد تعذّ

مت يرا قيه را پرداخت نمود. زين كنند، دييتعها  كه موزه يمتيكرد و بر حسب ق يابيمعصوم را ارز
مت يست هزار تومان قيرا كه فعلاً متجاوز از ب يست مثلاً سكه بهار آزاديزان فلز آن نيسكه به م

 1كوچك  يها ا سكهين مبلغ كمتر باشد يد از ده درصد ايآن شا يمت طلايدارد، اگر ذوب كنند ق
ال نباشد. ارزش سكه يك ريش از يد بيرا اگر ذوب كنند ارزش فلز آن شا يفعل يتومان 2و  يتومان

 ائمهاخبار  يه در قانون، مقتبس از بعضيزان دين نوع و مييبه ضرب آن است و نه به فلز آن. تع
ن نظر يا ياجماع شده است و مبنا يفقها ادعا يه از طرف بعضيزان دين ميير تعاست. دع  نيمعصوم
  ات ذكر شده است: يمبحث د) باب اول 19جزو ( عهيل الشيت است كه در وسايچند روا

ه يديت گفت: در جاهل مي دم كهيشن يليل ين اببحه عبدالرحمان بن الحجاج گفت: از ايصح -1
و  بقرة هل البقر ماتيا ي.. فرض عل.«ذ كرد و سپس ين قاعده را تنفيامبر اكرم ايانسان صد شتر بود. پ

و بر  يمانيست حله يمن دويس گاو، اهل أست ري، بر صاحبان گاو، دو»...حله من ماتياهل الي يعل
ده خود را بر حضرت ين شنيد: من ايگو مي الرحّمنداشت. آنگاه عبد مقرّرنار... ياهل طلا هزار د

ه ياهل باد يفرمود و برا مي ناريه را هزار ديدع  يداشتم. آن حضرت فرمود كه علعرضه ع  اباعبداالله
  ...ا هزار گوسفنديگاو و  200 ياهل آباد يو صحرا صد شتر، برا

ا ده هزار درهم است ينار يه هزار ديكند كه گفت د مي تيل بن دراج رواير از جميعم يابن اب -2
كه  يگريار ديات بسي.. و روا.صاحبان شتر، شتر و شود و از مي از صاحبان حله، حله گرفته يول
 شود.  مي يخوددارها  ل از ذكر آنياحتراز از تطو يبرا

ات ظاهراً ين روايا" :292اند ش را ابراز كرده و گفتهياز فقها نظر خو ين اخبار بعضيبه دنبال ذكر ا
را  يل هر شغل و صنفن كه بخواهد اهيكند نه ا مي انيه را بياز انواع د يكيار در انتخاب ياخت

 يريگ ات در مقام ارفاق و آسانين روايرا ظاهراً ايد زيه خاص شغل و صنف خود نمايموظف به د
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ام ياست كه احكام آن تا ق ين الهين دياسلام آخر«. 293»ديفه خاص نماين وظيين كه تعياست نه ا
يت ات آن قابلمقرّر امت نسخ نخواهد شد. در تمام ازمنه و امكنه و در تمام حالات، قواعد ويق

ما در  يقانون مجازات اسلام 297ا ماده يباشد. آ مي ن سمحه سهلهيداشته و منطبق با صفت د يياجرا
است پس  يدارد؟ و چون جواب منف اجرا .. امكان.، سوئد، نروژ ويبريل آلاسكا، سياز قب ياماكن

ن نوع و ييتع يكه مبنا يارب شده است؟ در اخبين ماده در قانون ما تصويد: چگونه ايد پرسيبا
ت آن كه ينهااند  قرار داده) ج زمانيپول را( ه را مسكوكيه قرار گرفته است غالباً اصل ديزان ديم

ن به يو بدون مبادله پول بود و همچن يمعاملات در آن زمان كه غالباً تهاتر يبه واسطه سبك اقتصاد
بل ابل و اهل اهل الا«ه داده شده است كه اجاز يا ج، در پاسخ سئوال كنندهيواسطة كمبود پول را
ه را پرداخت كنند. حال اگر امروز ما يدم دست خود د ي، هركدام از كالا»...منالبقر بقر و اهل الي

شد،  مي در زمان ما واقع) عج( عصر يا ظهور حضرت وليم يرا داشتع  ارت حضرت صادقيق زيتوف
شات ين اخبار و فرمايكردند؟ ا مي يشين فرمايچنخود  يرانيان ايعيا آن بزرگواران در پاسخ شيآ

تواند از  مي ازمنه و امكنه يدانست كه بنا به مقتضا يات حكومتتصرفّتوان از باب  مي راع  معصوم
 ياسلام يبا مجلس شورا ينيت امر در امور تقنيشود و چون ولا مقرّر يگريامر به نحو د يطرف ول

قاعده سهله و سمحه را با ع  شات امام معصوميفرمات روح يتواند با رعا مي است، آن مجلس
د درهم و ين گونه كه با در نظر گرفتن قدرت خريب قانون متناسب با زمان تحقق بخشد. بديتصو

شود بلكه به  نمي ياسكناس پول تلق( يامروز يق آن با ارزش مسكوك طلاينار آن زمان و تطبيد
 كه به عنوان پشتوانه اسكناس در خزانه بانك موجود ا نقرهيطلا  ينياست از مقدار مع يديمنزله رس

ن كند و در هر مورد مسكوك طلا به نرخ ييج تعيرا يه را بر حسب مسكوك طلايزان ديم) باشد مي
 يه عضويد( ه حساب شودياز است كه ثلت ديموارد ن يدر بعض 294حكم محاسبه شود. يروز اجرا

كه مازاد بر آن باشد  يه عضوياست و د يمساوزن و مرد  يه كامل باشد برايكه كمتر از ثلت د
ه كامل يشتر از ديك ثلث بيخاص و در اماكن خاص  ايامه قتل در يزن نصف مرد است، د يبرا

ست گاو، هزار گوسفند، يصد شتر، دو( 297ك از ارقام ششگانه ماده ي چيو حال آن كه ه) ...است
احتساب  يم برايست كه ناچاريم بر سه نيتقس قابل) نار و ده هزار درهمي، هزار ديمانيست حله يدو

كه در مورد  نيبه ا يياذعان مقامات مسئوول قضا يم و از طرفيريرا در نظر بگها  مت آنيثلت ق
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كه كند  مي يجا رهبر نآر در پرداخت وجود دارد ما را بده ذكر شده تعذّياز شقوق د يكيپرداخت 
اقلام  يم بخصوص كه تناسب بهايل ذكر مثال بدانيقبه را از يان دزياخبار واصله در مورد نوع و م

ن يدر فقه وجود دارد كه اتخاذ چن يگر مشابهيست. مورد ديسابق ن ايامگانه امروز مانند  شش
ه كند و آن در مورد مهرالمتعه است. در عقد دائم بدون ذكر مهر اگر قبل يتواند توج يرا م يميتصم
به استطاعت مرد دارد.  يزان آن بستگيهرالمتعه بپردازد كه مد ميطلاق واقع شد، مرد با يكياز نزد
ون مشابه بلكه به مضم يتعدداخبار م) 49كاح، باب كتاب ن( عهيوسائل الش 15ن مورد در جلد يدر ا

ه متع ياذا کان الرجل موسعا عل"شود:  مي اكتفاها  از آن يكيواحد آمده است و به طور نمونه به ذكر 
مرد ثروتمند بود  يوقت " ...ب والثوب والدراهميتع ʪلحنطه و الزبيمر عسمه والمامراته ʪلعبد و الا

. در "پردازد... يلباس و درهم مو ز يموگندم و دست  دهد و تنگ يز ميمهرالمتعه زن را غلام و كن
دهند و  يآن را مورد عمل قرار م يها فقها فقط قاعدة كل ن اخبار و استناد بدانينة شرح ايزم
 يشود كه چون مساله در قلمرو حقوق خصوص ين مييند مهرالمتعه برحسب استطاعت مرد تعيگو يم

معتقدند ) يو قانون مدن( افته است و امروز فقهايبوده، مورد بحث و عمل مداوم قرار داشته و تحول 
ث فقر و يدر مقدار متعه حال مرد از ح"ست. ين يكه در اخبار آمده است ضرور يين كالايه عيدأت
ا يز يا غلام و كنيل خانه ية مزبور مثلاً اگر توانگر است از قبيح آيشود. نظر به صر يملاحظه م ينغ
ر يا انگشتر متوسط و اگر فقيل پارچه يدهد و اگر متوسط الحال باشد از قب يس ميا ثوب نفيوان يح

اسم برده شده مذكوره كه در اخبار  يايدهد و اش مي ل انگشتر و پارچه مناسب حال خودياست از قب
ه چون مورد عمل نبوده ياما در مورد د 295"...نييظاهراً از باب مثال است نه از جهت حصر و تع

ن عبارات اخبار اكتفا شده يزان آن به ترجمه عين نوع و مييدا نشده و در تعيپ ياست تحول ضرور
ل دانسته است، يهتس يجهات برا يتكلمله المنهاج كه اخبار وارده را از بعض يدر مبان حتيّ است

   296 »نداده است. يگر تسريل را به جهات دين تسهيا

توان  استدلالات فوق دقيقاَ بر مسائل ماليه و گسترش پاية مالياتي صادق است. همچنين به وضوح مي
به تصريح به اين  فصلداشت. در باقي اين ملحوظ هاي مالياتي نيز  اين احتياط را نيز در باب نرخ

به حكمت شرايع است اگر  توجهدر طرح اين مسئله يت اخت. نكتة حائز اهممبحث خواهيم پرد
به اين اصل فقهي اقدام به بررسي و تفسير قواعد فقهي نمائيم عملاً قوة عقل را معطل  توجهبدون 
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ر ل و تفكّاست و در ساية اين تعقّيت يم در صورتي كه علت بعثت انبيا تحريك قوة عاقلة بشرا هكرد
  گردد. مالات انساني حاصل مياست كه ك

  عشريه 

زياد عشريه متاسفانه يت شر است. عليرغم اهمهاي اسلامي ع يكي از نرخهاي مهم در مبحث ماليات
آن در باب آن اظهار نظر نموده و  خي همبر اًشود. بعض مي توجهاسلامي  هكمتر به اين بخش از مالي

  اند.  از مسائل جديده خواندهرا 

يا  299يا دهم حصه از چيزي گرفتن 298ندده يك بست 297ه معني ده يك اموال را گرفتنعشر در لغت ب
يك جزء از  ،303، ده يك302، دهم شدن301ن د، ده بكر300زياده نمودن هن بر ييكي از ده گرفتن يا يك

  .305، ده يوده يعني يك پاره از ده پاره هر چيزي304ده

) Ma-Asher( »عاشر-ما«با واژة  در مدخل عشر آمده است كه: عشريه مترادف 306در لغتنامة دهخدا
و نيز  307) خراجي جنسي بر مبناي يك دهم بوده استIsh-Ru-U( »يو-رو-عيش«و با واژة آسوري 

 شده و همچنين قانوني اجباري منسوب به حضرت موسي مالياتي بوده كه توسط سلاطين وصول مي
 titheو  one-tenthهاي  ژهدر متون انگليسي از وا 308 در مورد پرداخت ماليات زكوي بوده است.ع 
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  شود. براي عشريه استفاده مي

يك «نمايد:  بدين شكل تعريف مياصطلاح فقه در شرح بيشتر عشر در فرهنگ دهخدا عشر را در 
بين فقها اختلاف است در اين كه كدام  گرفت. در مي تعلّقدهمي كه به تمام محصولات زميني 

مورد نصاب عشر ميان فقيهان اتفاق آراء وجود محصول از پرداخت عشر معاف است، و نيز در 
دهم،  بايست عشر وصول شود مختلف و عبارت بود از نيم ندارد. نرخي كه برحسب آن مي

در صدر اسلام از زمينهايي كه با آب جاري  كليّبطور .دهم و مضاعف عشر نيم و دهم، يك يك
دهم به عنوان  گشت نيم ري ميدهم و از زمينهايي كه با وسايل مصنوعي آبيا شد يك مشروب مي

اي كه حضرت رسول ص با مردم بيشه كرد،  توان در معامله گرفتند، و مجوز اين عمل را مي عشر مي
   309پرداختند. سراغ نمود. معمولاً عشر را مسلمانان مي

شد از  (اصطلاح فقه) آنچه گرفته مي 310گرفتند. در بازار از بايع مييت مكس، عشر كه در جاهل
ده يك زكاتي كه از  311ين قبول كنندگان اسلام و يا زميني كه مسلم آن را احيا كرده بود.زكات زم

شود بشرط آنكه محصولات مزبور بدون  گيرد گرفته مي مي تعلّقمحصولاتي كه زكات بر آنها 
  312هزينه آبياري شود.

آن را بكار لكن فقهاي اسلامي غالباً  313در قرآن ذكر نشده است "عشريه"واژة «نويسد:  قرشي مي
همچنين در كتاب الخراج  .»توان ترسيم نمود و عشريه نمي تازكبين  يمشخصّاند و البته مرز  برده

رود و برخي ديگر نيز  عشريه غالباً به مفهوم خراج به كار مي« :آمده است كه 314اثر ابويوسف
طة اعراب بر ساير اَ در زمان سلمشخصّاند ولي اين تعابير  عشريه را به همين مفهوم به كار برده

كشورها و وضع خراج به جاي عشريه مصداق دارد و عشريه به عنوان زكات بر محصول زمين 
باشد و اين لفظ شامل  همچنان موضوعي است كه مورد بحث فقهاي اسلامي اعم از شيعه و سني مي

                                                                                                                                                                                             
   فرهنگ فارسي معين. - 309
   ناظم الاطباء. - 310
  . يادداشت مرحوم دهخدا - 311
   فرهنگ فارسي معين.- 312
  آمده است كه به شرح آن خواهيم پرداخت. لفظ معشار در قرآن كريم  - 313

314 - Muhammad Ali, Religion of Islam, P. 471 
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   315.»بر خراج نيز هست

شود. در تفسير مجموع القوانين  در كتب بسيار قديمي از عشريه به انحاء گوناگون نام برده مي
سال پيش از ميلاد مسيح، مزد دستگيري برده فراري را عشر ارزش متوسط  1780به  تعلّقهمورابي م

در قانون مانو نوشته  316داند. كند و عشريه را ميزان حق الاجارة زمين براي خدا مي آن احتساب مي
ان ماليات پرداختني به پادشاه اشاره شده سال قبل از ميلاد مسيح به پرداخت عشريه بعنو 1500شدة 
سال قبل از ميلاد مسيح از عشريه به عنوان ماليات رايج  500در منتخبات كنفسيوس در  317است.

شود و در مورد افزايش آن به خمس در زمان كسري درآمد حاكم نيز ذكري به ميان آمده  ذكر مي
د مسيح نوشته شده و در كتب سال قبل از ميلا 430كه حدود  319در تاريخ هرودت 318است.

شود و در قانون اساسي آتن نوشتة  سال قبل از ميلاد به عشريه اشاره مي 422و  424 در 320آريستوفن

                                                                                                                                                                                             
  . 137 – 166صص  …نگاه كنيد به قرشي، انور اقبال  - 315

316 - The code of Hammurabi commentary (1780 BC), Rev. Claude Hermann Walter Johns, M.A. 
Litt.D. Translated by L. W. King, With commentary from Charles F. Horne, Ph.D. (1915), The 11th 
Edition of the Encyclopedia Britannica, 1910 Electronically Enhanced Text, 1991, World Library, Inc.  
The tithe seems to have been the composition for the rent due to the god for his land. It is not clear that 
all lands paid tithe, perhaps only such as once had a special connexion with the temple. 
317 - The law of Manu, translated by G. Buhler, Electronically Enhanced Text, 1991, World Library, 
Inc., Religious document laws of Manu (Hindu) (1500 BC) - The oldest book of the Hindu religion. 
The “Laws of Manu,” (also called the “Code of Manu”) was more a code of ethics than an actual set of 
legislative laws. Manu was the mythical ancestor of the Manava tribe (or school) of Brahmans near 
Delhi. Represented as the son of a god, it was believed that he received his laws from Brahma himself. 
This translation by G. Buhler is from the “Sacred books of the east”.  
Chapter VIII, 33. Now the king, remembering the duty of good men, may take one-sixth part of 
property lost and afterwards found, or one-tenth, or at least one-twelfth. 107. A man who, without 
being ill, does not give evidence in (cases of) loans and the like within three fortnights (after the 
summons), shall become responsible for the whole debt and (pay) a tenth part of the whole (as a fine to 
the king).  
318 - Confucius (500 BC), Confucian analects, Confucius, Electronically Enhanced Text, 1991, World 
Library, Inc., Confucius (~551-479 BC) - The great Chinese philosopher whose ideas and teachings 
became China’s major philosophy by the 2nd century BC. Analects (500 BC) - one of the Chinese four 
books, the principle works of Confucianism. The Analects are a collection of the sayings of Confucius 
and stories about him. Chapter 12. 
319- Herodotus (~430 BC), The history of Herodotus,  Herodotus, translated by George Rawlinson, 
Electronically Enhanced Text, 1991, World Library, Inc., Herodotus (484-425 BC) - A Greek historian 
who traveled over most of the known world during his lifetime. His richly detailed systematic 
treatment of his subjects and unquestioned mastery as a writer have earned him the title of the Father 
of History. History of herodotus (~430 BC) - Herodotus’ great work is a history of the Persian 
invasion of Greece. It is divided into nine books, each of which is named after one of the nine Muses.  
320 - Aristophanes, The knights (424 BC), anonymous translator. Aristophanes, The Wasps, (422 BC), 
anonymous translator, Electronically Enhanced Text, 1991, World Library, Inc., Aristophanes (445-
380 BC) - Greek comic playwright who wrote in the style known as Old Comedy, a free and farcical 
form that allowed him to ridicule the public figures and institutions of his time.  
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سال پيش از ميلاد مسيح آمده است كه پيزيستراتوس عشريه را بر تمام محصولات  328ارسطو در 
  321كشاورزي وضع نمود.

نيز وجود ع  ظهور موسياز قبل نمود كه اين ماليات  ستنباطتورات ا از توان ميدر قدمت عشريه 
آورده شده كه به درگاه پروردگار ع  يعقوب دربارة 22آية  28در سفر پيدايش باب داشته است. 
در همان اوان خمس هم تشريع  .»آنچه به من بدهي ده يك آن را به تو خواهم داد«عرض كرد: 

 و يوسف به قوم گفت اينك امروز« فرمايد: مي 23–26از سفر پيدايش آيات  47شده بود در باب 
را براي فرعون خريدم همانا براي شما بذر است تا زمين را بكاريد و چون  شمارا و زمين  شما

حاصل برسد يك خمس به فرعون دهيد و چهار حصه از آن شما باشد براي زراعت زمين و براي 
شما. گفتند تو ما را احيا ساختي در نظر  هاي شما و طعام به جهت اطفال ل خانههخوراك شما و ا

قرار  322آقاي خود التفات بيابيم تا غلام فرعون باشيم. پس يوسف اين قانون را بر زمين مصر تا امروز
منظور از فرعون در اين آيات اشاره به عزيز مصر است و ماجرا  .»داد كه خمس از آن فرعون باشد

بر سرزمين مصر است كه قحطي همه جا را فرا  ع مربوط به هفت سال دوم دوران تصدي يوسف
 323گرفته بود.

ه به عنوان يعشراز بوده. در تورات مكرراً  يمذهب يها  اتيمال يه مبنايز عشريمتعاقباً در دوران بعد ن

                                                                                                                                                                                             
321 - Aristotle (328 BC), The Athenian constitution. Translated by Sir Frederic G. Kenyon, 
Electronically Enhanced Text, 1991, World Library, Inc., chapter 16. Aristotle (348-322) - One of the 
most prominent Greek philosophers, he is said to have reflected on every subject which came within 
the range of ancient thought. Called “the master of those who know,” by Dante, his influence on the 
history of thought and knowledge is unparalleled. Athenian Constitution - This treatise, the only work 
Aristotle actually prepared for publication and the only surviving ancient Greek constitution, covers 
the history and politics of Athens to about 328 BC. 

آلات كشاورزي به عنوان عامل  در اقتصاد روستائي تا اين اواخر در ايران و بسياري از كشورهاي ديگر كه ماشين - 322
گاو در نظر  و عامل مرد، بذر، زمين، آب 5هاي زراعي نشده بود توليد محصولات زراعي تابع  توليد وارد فعاليت

مالك كدام يك از عوامل بودند حاصل توليد را بين صاحبان عوامل  ،و بر اساس اينكه مالك يا زارع .شد گرفته مي
و مالك بذر و آب و گاو و مرد نيز هركدام  نمود كردند. براي مثال مالك زمين خمس توليد را دريافت مي توزيع مي

   نمودند. خمس توليد را دريافت مي
، تاليف حضرت حاج ملاّ عاده في مقامات العبادهسالن ياب سيرتفآن كريم و شرح آن در سورة يوسف در قر - 323

پ و  سلطانمحمد بيدختي گنابادي، ترجمه حشمت االله رياضي و محمد رضاخاني، انتشارات محسن، سازمان چا
  انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
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ك يده  يو تمام« :به صراحت آمده است 324سفر لاويانشده است. در  نام بردهزكات  يقاعده اصل
باشد. و  مي خداوند مقدس يوه درخت از آن خداوند است و برايز من چه اين چه از تخم زميزم

ك گاو و يده  يد و تماميفزايك آن را بر آن بيدهد پنج  325هيفد يزيچك خود ياز ده  ياگر كس
 يو بد يخداوند مقدس خواهد بود. در خوب ير عصا بگذرد دهم آن برايهر چه ز يعنيگوسفند 

و هم بدل آن مقدس خواهد د و اگر آن را مبادله كند هم آن د و آن را مبادله نكنيآن تفحص ننما
امر  نايل در كوه سياسرائ يبن يبرا يموسكه خداوند به  ين است اوامريه داده نشود ايبود و فد

محصولات مزرعه خود را كه  يعشر تمام: «326ديفرما ميع  يگر خطاب به موسيد يدر جا». فرمود
و در سال سوم كه سال عشر است چون « :327ه آمدهيندر سفر تث »هد البته بدين برآيسال به سال از زم
وه زن بده تا در يم و بيتيب و يو غر يآن را به لاو يعشر محصول خود فارغ شد ياز گرفتن تمام

  .»ر شونديتو بخورند و س ياندرون دروازه ها

بسيار جالب در تورات از خمس نيز نام برده شده است. كاربرد خمس در تورات در نذر و خيريه 
ن بگو چون كسي نذر بني اسرائيل را خطاب كرده به ايشا«فرمايد:  ميع  است و خطاب به موسي

د و كاهن پيش كاهن حاضر كن …بر حسب برآورد تو از آن خداوند باشند  سونفمخصوص نمايد 
ه يفدي كاهن چنين باشد و اگر آن را مت كند و بر حسب برآورد تو ايآن را چه خوب و چه بد ق

آيات  در ها دارائييه براي انواع فدنرخ خمس در  328»…ده دهدايزدهد پنج يك بر برآورد تو 
گردد. علت ذكر خمس  ذكر مي 329»ا يملكمكل « كليّخانه، زمين، و به طور  ، بعدي از قبيل بهايم

خواست دارايي را  مي شود اگر كسي در اين باب به اين دليل است كه خمس از دو عشر تشكيل مي
يه دهد بايست يك عشر آن را بر اساس آياتي كه از تورات براي عشريه ذكر شد پرداخت فد

                                                                                                                                                                                             
 19 04تاب مقدس عهد عتيق، انجمن پخش كتب مقدسه (، ك30 – 34، آيات 27تورات، سفر لاويان، باب  - 324

  ميلادي.  1975ميلادي) تجديد چاپ 
فديه و فدا، بدل يا عوضي است كه مكلف بدان از مكروهي كه به وي متوجه است رهايي يابد. از تعريفات - 325

  جرجاني، لغت نامه دهخدا. 
  . 22، آيه 14عهد عتيق، سفر تثينه، باب  - 326
  . 12، ايه 26سفر تثينه، باب عهد عتيق،  - 327
  . 30الي  1، آيات 27باب ، يانلاوسفر  ، عهد عتيق،       تورات - 328
   .28آيه  - 329
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شود كه همان خمس  نمود كه جمعاً دو عشر مي دا تقديم ميفيك عشر ديگر هم از بابت و رد ك مي
اَ غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فأََنَّ «تطبيق زيادي نيز با آية شريفه است. اين تحليل  لِلهَِّ خمُُسَهُ وَلِلرَّسُولِ  وَاعْلَمُوا أَنمَّ
دارد زيرا در اين آيه نيز اشاره به دريافت خمس از  330»كينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ا وَالْمَس میٰ اوَلِذِي الْقُرْبَی وَالْيَت

  است. يئ غنيمت ش

ها نيز به صراحت ذكر شده است يعني  در همين آيات تورات در باب برآورد ارزش دارائي
 در باب .زابيفيك ام دادن خيريه ارزش دارايي را برآورد كن و بر ارزش نقد آن پنج فرمايد هنگ مي
براي وي  …كاهن نقد آن را « :فرمايد شود و مي ويان اين تاكيد چند ده بار تكرار ميلاسفر  27

يه داده نشود فدو پنج يك به آن بيفزايد و اگر يه دهد فدآن را بر حسب برآورد تو « 331»… بشمارد
است در آية خمس نيز بر همين يت اين نكته بسيار حائز اهم 332» وافق برآورد تو فروخته شودم بي

به عبارت  را محاسبه و نقد آن را پرداخت كرد.ها و درآمدها  همه دارائيتوان خمس  اساس مي
   توان از احكام امضائي دانست و نه تأسيسي. ديگر خمس را مي

باشد. اول  كه مربوط به احكام روزهاي عيد سال نو مي )Rosh Hashanah(روش هشانا  –در تلمود
شتم از هيا رساله ) Massekhet( »مسخت« 333ماه الول براي احتساب عشريه از گله ذكر شده است.

هاي ميشنا  يا بخش )Sederجمع سدر ( »سدرايم«باشد كه از  يعني عيد مي» دعوم«يا بخش » سدر«
Mishnah سدر زراعيم باشد. در  مي يا تفسير تورات)Zeraiim(  ا رسالة ي »سختم«يا بذرها
هايي است كه بايستي از  درباره احكام مربوط به عشريه» ها عشريه«به معني  ) Maaseroth( معسروت

سفر اعداد در تورات  18به بعد از باب  21محصولات زمين بدهند. اين احكام مرتبط با آيات 
اتي مقرّردرباره » عشريه دوم«به معني) Maasersheni( »معسر شني«باشد. در همين سدر مسخت  مي

  334شود. ينيه مربوط ميثاز سفر ت 14از باب  22–27هاي  است كه به متن آيه

                                                                                                                                                                                             
بريد يك پنجم آن براي خدا و براي رسول و براي  ، بدانيد آنچه را كه به غنيمت مي41انفال، آيه سوره - 330

  خويشاوندان و يتيمان و درماندگان و در راه ماندگان است. 
  . 18آيه ، ويانلاسفر  27 باب، تورات - 331
  . 27آيه ، ويانلاسفر  27 باب، تورات - 332
   http://www.iranjewish.com/Tora&nature.htm ه:نگاه كنيد ب - 333
  . 1350، ترجمه يهودا حي، مهر داي از تلمو نگاه كنيد به گنجينه - 334
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نيز نسخ نگرديد و عشريه همچنان ماليات ع  بينيم اين قاعده در زمان عيسي با بررسي تاريخي مي
  درآمد افراد بوده است.  واصلي بر حاصل توليدات 

عيسي به مردم و « :335متي در باب كارهاي غلط فريسيان و ملايان يهود آمده است در انجيل
اند، شما بايد به هرچه آنها  شاگردان خود گفت: چون ملايان و فريسيان بركرسي موسي نشسته

گويند، گوش دهيد و مطابق آن عمل نماييد؛ اما از اعمال آنان پيروي نكنيد؛ زيرا خود آنها آنچه   مي
واي بر شما اي راهنمايان كور! شما از نعناع و شويد و زيره ده يك  ...كنند.  ، نميگويند مي

دهيد، اما مهمترين احكام شريعت را كه عدالت و رحمت و صداقت است، ناديده  مي(عشريه) 
  .»ايد گرفته

 :336كه در مقايسه با ساير اناجيل از روح عرفاني بيشتري نيز برخوردار است آمده بادر انجيل برنا
را اي پروردگار من كه من مثل باقي مردم خطاكار كه هر گناهي را تكنم  گفت شكر مي…«

گيرم و ده يك آنچه بدست  خصوصاً زيرا كه در هفته دوبار روزه مي …شوند نيستم مرتكب مي
از مقايسة اين آيه و آيات تورات كه به آنها اشاره گرديد واضح است كه تفاوتي  .»دهم آورم مي مي

درآمد و ثروت از لحاظ پرداخت عشر وجود ندارد و خمس به معني دو عشر است كه يك بين 
وقتي كه درآمد حاصل  -الپرداخت قبلي بوده عشر آن به دليل پرداخت نكردن يك دهم واجب

  يه است. فد و يك دهم ديگر از باب -شده يا دارايي ارزش يافته يا معامله شده

با خالي از لطف نباشد. ااي بر آية فوق از انجيل برن رينهعنوان ق شايد ذكر آية كريمة سورة مريم به
گردانيده است و مرا مبارك قرار  ربمياپده خدايم به من كتاب داده و مرا من بن) فرمود:ع  عيسي(«

ه البته سهل ك -اگر هر دو قرينه را بگيريم 337».كنم ام به نماز و زكات توصيه مي داده است و تا زنده
را عشريه ع  توان بر حسب قرينه زكات توصيه شده عيسي مي -باب مسامحه در ادلهاست ولي از 

  دانست. 
                                                                                                                                                                                             

 .23انجيل متي، - 335
، ترجمه حيدرقليخان قزلباش (سرداركابلي)، با مقدمه سيد محمود طالقاني، 12-13، آيات128انجيل برنابا، فصل  - 336

  آمده است. 12-13، 18. همين آيات در انجيل لوقا، 1362دفتر نشر الكتاب، بهار 
 ةِ لاَ  ʪلصَّ نيِ صَاو اَ  وَ  نتَ ا كُ مَ  نَ ياً اَ كَ ارَ بَ مُ  نيِ لَ عَ جَ بياً وَ  نَ نيِ لَ عَ جَ  وَ  ابَ تَ الكِ  نيَِ ʫآ اللهِ بدُ  عَ نيِّ إ الَ قَ « :سوره مريم 30–31آيات  - 337

  . »اً يَّ حَ  متُ ادُ مَ  ةِ اكَ الزَّ وَ 
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در كتاب مورمون كه به فرمايشات عيسي مسيح ع منتسب است نيز پرداخت عشريه به صراحت ذكر 
 338شده است.

ت ييسنا بود. روحانيان بزرگترين دوره رونق آئين مزدساسان دعه كليّبه طور 339نويسد: معين مي
شدند.  د ميحرسيد چنانكه گاهي موبدان و اشراف ضد شاه مت زرتشتي در اين عهد به كمال اقتدار

در زندگاني فردي شهرياران نيز دخالت  حتّي نفوذ مؤبدان در جامعه به حدي مسلم بود كه
ن س صل شود. سپس از كريستينفباست توسط همين طبقه قطع و  ل ميكردند. تقريباَ همه مسائ مي
هاي  بر پايه قدرت روحاني ايشان و همچنين داوري نفوذ موبدان فقط«كند:  شناس نقل مي نايرا

عرفي كه از طرف دولت موافقت شده بود و نيز قدرت آنان در تبرك بخشيدن ولادتها ازدواجها و 
ه از منابع سرشاري ك ، بلكه دارا بودن املاك ارضي و .. و اقدام به تطهير و قربانيها متكي نبود.غيره

يت نفوذ آنان بود. بعلاوه، روحان مؤيدشد.  مي هدايا وصول ني و عشريه و صدقات ويدطريق جرايم 
توان گفت كه موبدان تقريباً دولتي در ميان دولت  زرتشتي داراي نوعي استقلال وسيع بود و مي

   340.»ايجاد كرده بودند

مردم  نيما« :341دننويس يحان بيروني ميعشريه در مذهب مانوي نيز وجود داشته است. به نقل از ابور
خواند  .. فرا مي.، قناعت وين، كشتن شهوت، ترك دنيا، زهد گزيرا به كشتن نفس و ايثار درويشانه

و همچنين مردم عادي را به قناعت درزندگي زناشوئي با يك زن و ده يك صدقه دادن و يك روز 
 » نمود. در هفته روزه داشتن دعوت مي

                                                                                                                                                                                             
338- Latter Day Saints (the Mormons) (1830), The book of Mormon, another testament of Jesus Christ, 
an account written by the hand of Mormon upon plates taken from the plates of Nephi, Religious 
document book of Mormon (1830) (Latter-Day Saints) - One of the principal religious texts of the 
Church of Jesus Christ of Latter Day Saints (the Mormons). The Mormons believe it contains the 
gospel of Jesus Christ as taught to the ancient inhabitants of the American continent. Used by the 
Mormons as a companion and complement to the Bible.  
Book of Alma, Chapter 13: ALMA 13:15.  And it was this same Melchizedek to whom Abraham paid 
tithes; yea, even our father Abraham paid tithes of one-tenth part of all he possessed. 

  . 9–12چاپ دوم، صص ، يسنا و ادب پارسيدمحمد معين، مز - 339
  . 138 ، صترجمه رشيد ياسمي،  نكريستين سن، ايران در زمان ساسانيا - 340
ف و عرفان تصوhttp://mazaheb.blogspot.com/2003_0601_mazaheb_archive.html  به: نگاه كنيد -341

  .2003ژوئن،  30باباكوهي، 
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و  رُ شْ و العُ  ةُ رَ شْ العَ : «342نويسد شر و مشتقات آن در ذيل كلمه عشر مير معناي عراغب اصفهاني د
 وَ  »رَ شَ عَ  ةَ عَ سْ تِ  ،ونَ رُ صابِ  ونَ رُ شْ عِ  ،ةٌ لَ كامِ   ةٌ رَ شَ عَ  كَ لْ تِ «قال تعالي: » ةٌ فَ و رُ عْ مَ  رُ شْ و العِ  يرُ شِ و العَ  ونَ رُ شْ العِ 
ن أو ذلك  ةً رَ شَ م عَ مالهَُ  تُ صيرَّ  مْ هُ ت ـْرَ شَ عَ وَ  مْ مالهِِ  رَ شْ عُ  ذَ خَ أ مْ هُ رَ شَ عَ  وَ  ،مْ هُ رَ عاشِ  تُ صر  ،مْ هُ رُ شِ عْ أَ م هُ ت ـُرْ شَ عَ 
 تْ رَّ مَ  اءُ رَ شَ عُ  ةٌ قَ ʭ وَ » مناهُ يْ ت ـَآما  شارَ عْ ا مِ غوُ لَ ما ب ـَ وَ «، قال تعالي:هُ رُ شْ ي عُ الشَّ  ارُ عشْ مِ  وَ  ،ةً رَ شَ عَ  عَ سْ تِّ ال لَ عَ تجَْ 
 وَ  ةً رَ عشَ  ةً رَ شَ ي عَ شارَ وا عُ ءجا وَ  »تْ لَ طِّ عُ  شارُ ذا العِ اِ  وَ «قال تعالي:  ،رٌ شاعِ ها عُ جمَْ  وَ  رٍ هُ شْ أَ  ةُ رَ شْ ها عَ لِ حمَْ  نْ مِ 

 كونَ يَ  نْ أَ  هُ لُ صْ أ وَ  رٌ سِ كَ نْ مُ  رٌ شاعْ أَ  حٌ دَ قَ  وَ  رُ واشِ عَ  لٌ بإِ  وَ  ءامَ ظْ لإافي  شرُ العِ  و ،عٍ رُ ذْ أ ةُ رَ شَ عَ  هُ ولُ ما طُ  يُّ شارِ العُ 
 ةُ لامَ عَ  فِ صاحِ  المَ فيِ  ورُ شُ العُ وَ . لِ تَّ قَ مُ  بٍ لْ ق ـَ شارِ عْ أَ  فيِ  كَ يْ مَ هْ سَ : بِ رِ الشاعِ  قولُ  يرَ عِ تَ اسْ  هعن وَ  طاعٍ قْ أَ  ةِ رَ شَ علي عَ 

  »…الآʮت رِ شْ العَ 

 »مناهُ يْ ت ـَآما  شارَ عْ ا مِ غوُ لَ ما ب ـَ وَ «فرمايد:  درخشد كه مي سورة سبا مي 45در عبارات فوق قسمتي از آية 
) يا Hermenoticاز لحاظ علم هرمنوتيك ( .رساندندنداديم عشريه يا ده يك آنچه را به ايشان  يعني

توان به عنوان تأويل آن  الاصول معاني كه با ظاهر عبارت مغايرت نداشته باشد را مي علم تفسير علي
ها اگر با كلمات عبارات نيز منطبق باشند تفسير آن عبارت  عبارت ارائه نمود ولي شرح عبارت

 عبارت است و تأويل منطبق با معاني كلمات منطبق با كلمات ،تفسير ،خواهد بود. به عبارت ديگر
شود كه  قيقي كه در ذيل انجام خواهيم داد واضح ميدعبارت يا مفهوم آن است. با اين توضيح و ت

 343در آية فوق دقيقاً همان عشريه است كه بر اساس شرحي كه داده شد نوعي زكات »معشار«كلمة 
                                                                                                                                                                                             

و  ونَرُشْو الع رُشْو الع ةُرَشْع  .347ات الفاظ قرآن، انتشارات دارالفكر، بيروت، لبنان. ص درفراغب () م اصفهاني،  - 342
العيرُش بيست بردبار (سوره انفال، آيه 196تا كامل (سورة بقره، آيه  اين ده«ف هستند. خداوند فرمود: معرو رُشْو الع ،(
يعني يك دهم مالش را اخذ  مهرَشَعتايي معني دهد، و  ده مهرُشعأَم هتُرْشَعو )» 30مدثرّ، آيه (سوره )، نوزده نفر 65

به معني ده تا كردن مال است و اين كه نه تا از ده تا را بگذارد. و معشار شيئ يعني يك دهم آن شيئ.  مهتْرَشَعكرد و 
. و ناقة عشرََاء به معناي شتري است كه از حمل رساندندنعشريه يا ده يك آنچه را به ايشان داديم فرمايد:  خداوند مي

آنگاه كه شتران ده ماهه كه آبستنند به كليّ رها كنند «فرمايد:  آن ده ماه بگذرد و جمع عشَراء عشار است، خداوند مي
ذرع  10تايي آمدن و عشاري آنچه كه طولش  تايي ده ). عشاري به معناي ده4(سوره تكوير، آيه » و به دور افكنند

شكسته خورد. كاسه  روز آب نخورده و روز دهم آب مي 9باشد و عشر در اظماء (تشنگي) به معني شتري است كه 
كنم: با تير تو قلبم ده تكه شد. و عشور در  به ده تكّه و اصل آن ده قطعه شدن است و از آن به قول شاعر استعاره مي

  »      كتب علامت ده آيه است...
در تفسير بيان السعاده في مقامات العباده نگارش حضرت حاج ملاّ سلطانمحمد گنابادي، زكات به معني بخشش  - 343

االله رياضي.  ، ترجمة محمد رضاخاني و حشمت451، ص 1و پاكيزه كردن بقية آن معني شده است. جلد  مازاد مال
  آيات زير در همين معاني در مورد زكات و تأكيد بر پرداخت آن است: 

← 
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ريد نماز را و بدهيد زكات را و با ركوع (و به پا دا كِعِينَ اَّ تُوا الزَّكَوةَ وَاركَْعُوا مَعَ الر آوَأقِيمُوا الصَّلَوةَ وَ : 43سوره بقره، آية 

 كنندگان ركوع كنيد).

كِينِ وَقُولُوا ا مَی وَالْمَسَ ايلَ لاَ تَـعْبُدُونَ إلاَّ اللهََّ وʪَِلْوَلِدَيْنِ إحْسَاʭً وَذِي الْقُرْبَی وَالْيَتَ ائِ قَ بَنيِ إسْرَ اوَإذْ أخَذʭَْ مِيثَ : 83سورة بقره، آية 
تُمْ مُعْرِضُونَ آ يمُوا الصَّلَوةَ وَ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأقِ  ما با بني اسراييل پيمان بستيم: جز خدا را (  تُوا الزَّكَوةَ ثمَُّ تَـوَلَّيْتُمْ إلاَّ قَلِيلاً مِنْكُمْ وَأنْـ

 ددارنا پرا به  . نمازبگويندمردم خوش  هبو  دنكن احساننپرستيد. به والدين خود و به خويشاوندان، يتيمان و تهيدستان 
 .)د و مخالفت كرديدناز شما، بقيه روي گرداند وديعدمد. اما جز نو زكات ده

مُوا لأِنفُسِكُمْ مِنْ خَيرٍْ تجَِدُوهُ عِنْدَ اللهَِّ إنَّ اللهََّ بمِاَ تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ آ وأقِيمُوا الصَّلَوةَ وَ : 110سورة بقره، آية   نماز( تُوا الزَّكَوةَ وَمَا تُـقَدِّ
و زكات دهيد. هر كار نيكي كه از پيش براي نفس خويش بفرستيد، آن را نزد خدا خواهيد يافت. خدا  اريددا پرا به 

 .)كنيد، بيناست به آنچه مي 

ئِكَةِ وَالْيَوْمِ الاْخِرِ وَالَْ◌مَلاَ مَنَ ʪِللهَِّ آلَيْسَ الْبرَِّ أنْ تُـوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبرَِّ مَنْ : 177سورة بقره، آية 
َ وَ اوَالْكِتَ  تَی آ كِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّاِئلِِينَ وَفيِ الرّقِاَبِ وَأقاَمَ الصَّلَوةَ وَ ا ی وَالْمَسَ ماَ تَی الْمَالَ عَلَی حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَی وَالْيَتآ بِ وَالنَّبِينِّ

 (نيكي بِريِنَ فيِ الْبَاْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَاْسِ أوْلئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وأوْلئِكَ هُمْ الْمُتَّقُونَ ادِهِمْ إذَا عَهَدُوا وَالصَّ الزَّكَوةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْ 
كه به خدا، روز آخر، فرشتگان،  استكسي بلكه نيكوكار آن نيست كه روي خود را به سوي شرق يا غرب بگردانيد، 

و ، فقيران و نيازمندان ماندگان راه، مساكينخود را با رغبت به خويشاوندان، يتيمان،  مالپيامبران ايمان دارد و كتاب و 
پردازد؛ و هرگاه قولي دهند، به قول خود  د و زكات ميدار ا ميپكند؛ و نماز را به  براي آزاد كردن بردگان انفاق مي

 .)اينان پرهيزكارانند و كنند. اينان راستگويانند ورانه استقامت ميصب ها سختي و كنند و در برابر آزارها وفا مي

تَـوْا الزَّكَوةَ لهَمُْ أجْرُهُمْ عِنْدَ رđَِِّمْ وَلاَخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ آ تِ وَأقاَمُوا الصَّلَوةَ وَ الحِ اَ مَنُوا وَعَمِلُوا الصّ آإنَّ الَّذِينَ : 277سورة بقره، آية 
 آنان نزدو زكات دهند، پاداش  دارندا پبه  و نماز عمل صالح كردندند و آوردكسانى كه ايمان مانا (ه هُمْ يحَْزَنوُنَ 

 .شوند) ميترسند و نه اندوهگين  مينه از چيزى  استپروردگارشان

تُوا الزَّكَوةَ فَـلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمْ الْقِتَالُ إِذَا فَريِقٌ مِنْهُمْ آ أَلمَْ تَـرَ إِلَی الَّذِينَ قِيلَ لهَمُْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ وَ : 77سورة نساء، آية 
ن ـْا خَّرْتَـنَا إِلَی أَجَلٍ قَريِبٍ قُلْ مَتَ يخَْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللهَِّ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقاَلُوا ربََّـنَا لمَِ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلاَ أَ  يَا قَلِيلٌ عُ الدُّ

لازم نيست بجنگيد؛ كافي است نماز "اي كه به آنان گفته شد:  آيا توجه كرده( وَالاْخِرَةُ خَيرٌْ لِمَنْ اتَّـقَی وَلاَ تُظْلَمُونَ فَتِيلاً 
سپس، چون جنگ بر آنان مقررّ شد، چنان از مردم ترسيدند كه از خدا ترسيدند، يا حتي  "بخوانيد و زكات بدهيد.

بگو:  "پروردگار ما، چرا اين جنگ را بر ما تحميل كردي؟ اي كاش مدتي ما را مهلت دهي!"گفتند: بيشتر؟ و 
ترين بى   ماديات اين دنيا پوچ است، در حالي كه آخرت براي پرهيزكاران بسيار بهتر است و شما هرگز از كوچك"

 .)عدالتي رنج نخواهيد برد

 الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُـؤْمِنُونَ بمِاَ أنُزِلَ إِليَْكَ وَمَا أنُزِلَ مِنْ قَـبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ سِخُونَ فيِ الَكِنْ الرَّ : 162سورة نساء، آية 
و مؤمنان، به  رو رفتگان در علماز فو اما ( االصَّلَوةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَالْمُؤْمِنُونَ ʪِللهَِّ وَالْيَوْمِ الاْخِرِ أُوْلَئِكَ سَنُؤْتيِهِمْ أَجْرًا عَظِيمً 

به خدا و  و آنچه بر تو نازل شد و به آنچه پيش از تو نازل شد، ايمان دارند. آنها از نمازگزاران و زكات دهندگانند
 .)كنيم اينان پاداشي بزرگ عطا ميزودي به روز آخر ايمان دارند. ما به 

← 
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ُ مِيث: 12سورة مائده، آية  ُ إِنيِّ مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمْ الصَّلَوةَ وَ ائبَنيِ إِسْرَ  قَ اَ وَلَقَدْ أَخَذَ اللهَّ يْتُمْ آيلَ وَبَـعَثْنَا مِنْهُمْ اثْـنيَْ عَشَرَ نقَِيبًا وَقاَلَ اللهَّ تَـ

رُ اَ تٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الأĔَْْ ااتِكُمْ وَلأَُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّ ئيّ مَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتمُوُهُمْ وَأَقـْرَضْتُمْ اللهََّ قَـرْضًا حَسَنًا لأَُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَ آ الزَّكَوةَ وَ 
خدا از فرزندان اسراييل پيماني گرفت و ما دوازده تن از ايشان را به ( فَمَنْ كَفَرَ بَـعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَـقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ 

 مزكات دهيد و به رسولان و هستم، تا زماني كه نماز بر پا داريد عنوان سران قوم برگزيديم. و خدا گفت: من با شما
و  پوشيدخواهم از شما . سپس من گناهانتان را قرض دهيد قرضي نيكاريد و به خدا را عزيز دوريد و آنان آايمان 

گمان  داخل خواهم كرد. هر كس پس از اين كافر شود، بيدر آن جاري است نهرهاي روان  كههايي  شما را در باغ
 .)از راه راست منحرف شده است

اَ وَلِيُّكُمْ اللهَُّ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ  :55سورة مائده، آية  ياران حقيقي ( كِعُونَ ا مَنُوا الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّلَوةَ وَيُـؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَهُمْ رَ آإِنمَّ
 .)روند دهند و به ركوع مي ند و زكات ميدار ا ميپنماز به كساني كه ايمان آوردند شما، خدا و رسولش هستند و 

يَا حَسَنَةً وَفيِ الاْخِرَةِ إʭَّ هُدʭَْ إلَيْكَ قاَلَ عَذَابيِ أصِيبُ بِهِ مَنْ أشَاءُ  :156سورة اعراف، آية  نْـ وَرَحمَْتيِ وَاكْتُبْ لَنَا فيِ هَذِهِ الدُّ
 نيكيو براي ما در اين دنيا و در آخرت ( تنَِا يُـؤْمِنُونَ ʮَ قُونَ وَيُـؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَالَّذِينَ هُمْ ʪِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَـتَّ 

رسد، و رحمت من همه چيز را در بر  گفت: عذاب من به هر كه بخواهم ميهمانا به تو ايمان آورديم. فرما.  ثبت
 )به آيات ما ايمان آورندو كساني كه زكات دهند،  نند ويزككه پره مقررّ داريمكساني  ر، آن را بپسگيرد.  مي

وا لهَمُْ كُلَّ مَرْصَدٍ فإَِذَا انسَلَخَ الأَْشْهُرُ الحْرُُمُ فاَقـْتُلُوا الْمُشْركِِينَ حَيْثُ وَجَدْتمُوُهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقـْعُدُ  :5سورة توبه، آية 
سپري شد، هرگاه  حرامهاي  هنگامي كه ماه( تَـوْا الزَّكَوةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللهََّ غَفُورٌ رَحِيمٌ آ لَوةَ وَ أَقاَمُوا الصَّ  فإَِنْ ʫَبوُا وَ 

 و دستگيرشان كنيد و تنگ بگيريد بر ايشان و در هر كمينگاهي مترصدشان باشيد پس آنها را بكشيدرا بيابيد مشركان 
 .است)عفوكننده، مهربان  خداهمانا  گذاريد بروندراهشان را باز ند، ادد و زكات دنداشتا پند و نماز به رداگر توبه ك

لُ الآْ آ فإَِنْ ʫَبوُا وَأَقاَمُوا الصَّلَوةَ وَ  :11سورة توبه، آية  ينِ وَنُـفَصِّ اگر توبه (پس  تِ لِقَوْمٍ يَـعْلَمُونَ ʮَ تَـوْا الزَّكَوةَ فإَِخْوَنُكُمْ فيِ الدِّ
دانند، توضيح  ما آيات را براي مردمي كه مي و رند و زكات دهند، برادران ديني شما هستندداا پكنند و نماز به 

 .)دهيم مي

اَ يَـعْمُرُ مَسَجِدَ اللهَِّ مَنْ  :18سورة توبه، آية   فَـعَسَی أُوْلَئِكَ تَی الزَّكَوةَ وَلمَْ يخَْشَ إِلاَّ اللهََّ آ مَنَ ʪِللهَِّ وَالْيَوْمِ الاْخِرِ وَأَقاَمَ الصَّلَوةَ وَ آإِنمَّ
كنند كه به خدا و روز آخر را عمارت توانند مسجد خدا  ميكساني فقط (همانا نيست جز اينكه  أَنْ يَكُونوُا مِنْ الْمُهْتَدِينَ 
 از هدايت يافتگانند).اينان  كهترسند.  نمياز غير خدا دهند و  رند و زكات ميدا ا ميپايمان دارند و نماز به 

تُ بَـعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَـعْضٍ ϩَْمُرُونَ ʪِلْمَعْرُوفِ وَيَـنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَيقُِيمُونَ الصَّلَوةَ وَيُـؤْتُونَ اَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِن :71آية سورة توبه، 
را ياران يكديگرند. آنها برخي مردان و زنان مؤمن ( عَزيِزٌ حَكِيمٌ  َ◌يُطِيعُونَ اللهََّ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيرَْحمَُهُمْ اللهَُّ إِنَّ اللهََّ  الزَّكَوةَ و

زود كنند.  دهند و از خدا و رسولش اطاعت مي و زكات مي دارند ا ميپند. نماز به كن مي ي نهيپليدبه معروف امر و از 
 .عزيز حكيم)خداست  كندكهرحمت بر ايشان خدا است 

جايگزين كند براي  شانخواستيم كه پروردگار( بْدِلهَمَُا ربَُّـهُمَا خَيرْاً مِنْهُ زكََوةً وَأَقـْرَبَ رُحمْاًفأََرَدʭَْ أَنْ ي ـُ: 81سورة كهف، آية 
 آنها بهتري از آن، پاك و نزديكترين رحما).

 ).بود ييزكارپرهو او كرديم،  پاكي هبهخود  نزدو از ( وَحَنَاʭً مِنْ لَدʭَُّ وَزكََوةً وكََانَ تَقِيًّا: 13سورة مريم، آية 
← 
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هر جا كه روم، مرا مبارك ( وَأَوْصَنيِ ʪِلصَّلَوَةِ وَالزَّكَوَةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَجَعَلَنيِ مُبَاركًَا أَيْنَ مَا كُنتُ  :31سورة مريم، آية 

 .)تا زماني كه زنده هستم به نماز و زكات سفارش كرده است وگردانيده 

 وكرد  مينماز و زكات اش سفارش  به خانواده( أَهْلَهُ ʪِلصَّلَوةِ وَالزَّكَوةِ وكََانَ عِنْدَ ربَِّهِ مَرْضِيًّا وكََانَ ϩَْمُرُ  :55سورة مريم، آية 
 .)بودپسنديده پروردگارش  نزداو 

ةً يَـهْدُونَ ϥَِمْرʭَِ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الخَْيرَْ  :73سورة انبيا، آية  ما ( بِدِينَ اإِقاَمَ الصَّلَوةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَوةِ وكََانوُا لَنَا عَ تِ وَ اوَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّ
انجام خوبي و به پا داشتن نماز و داده زكات را وحي ند و به آنها نك ما هدايت  امربر  تاآنها را امامان قرار داديم 

 ).ناعبادت كنندگكرديم و براي ما 

قِبَةُ اتَـوْا الزَّكَوةَ وَأَمَرُوا ʪِلْمَعْرُوفِ وَنَـهَوْا عَنْ الْمُنْكَرِ وَلِلهَِّ عَ آ هُمْ فيِ الأَْرْضِ أَقاَمُوا الصَّلَوةَ وَ اَ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنّ  :41سورة حج، آية 
دادندو به معروف امر  ميزكات  داشتند و به پا مي ديم، نمازدا ميمكنت كساني هستند كه اگر آنان را در زمين ( الأْمُُورِ 
 ).خداستفرجام كارها بر و نمودند ي منع ميپليدو از 

ينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبيِكُمْ إِ  :78سورة حج، آية  كُمْ اَ هِيمَ هُوَ سمَّ ابْر وَجَهِدُوا فيِ اللهَِّ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فيِ الدِّ
تُوا الزَّكَوةَ وَاعْتَصِمُوا آ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَی النَّاسِ فأََقِيمُوا الصَّلَوةَ وَ الْمُسْلِمينَ مِنْ قَـبْلُ وَفيِ هَذَا لِيَكُونَ 

ف و در تكالي برگزيددر خدا آنچنان كه بايد، كوشش كنيد. او شما را (و  كُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَی وَنعِْمَ النَّصِيرُ ʪِللهَِّ هُوَ مَوْلاَ 
رسول تا ناميد.  مسلمانا را از قبل و در اين شمسختي دين پدرتان ابراهيم براي شما قرار نداد. اوست كه از دينتان 

اوست  .، نماز بر پا داريد و زكات دهيد و به خدا متوسل شويدپسر مردم. بر شما و شما شاهدي باشيد بشاهدي باشد 
 .ياور)مولاي شما، بهترين مولا و بهترين 

 .)دهند  زكات ميآنانند كه و ( عِلُونَ اَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَوةِ ف  :4مؤمنون، آية  سورة

لُوبُ رةٌَ وَلاَ بَـيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهَِّ وَإِقاَمِ الصَّلَوةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَوةِ يخَاَفُونَ يَـوْمًا تَـتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُ ارجَِالٌ لاَ تُـلْهِيهِمْ تجَِ  :37سورة نور، آية 
دهند  رند و زكات ميدا ا ميپكند؛ آنها نماز به   آنها را از ياد خدا غافل نميو نه معامله تجارت نه ي كه انمرد( رُ اوَالأْبَْصَ 

 .)آگاه هستند گردد مي ها ديده ها و دلو از روزي كه 

و زكات دهيد و از رسول  پا داريدنماز به ( ولَ لَعَلَّكُمْ تُـرْحمَُونَ توُا الزَّكَوةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُ آ وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ وَ  :56سورة نور، آية 
 .)رحم شودر شما كه ب شايداطاعت كنيد، 

به پا كساني كه نماز ( الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّلوةَ وَيُـؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَهُمْ ʪِلاْءخِرَةِ هُمْ يوُقِنُونَ : 4و سورة لقمان، آية  3سورة نمل، آية 
 .)دهند و به آخرت يقين دارند  رند و زكات مياد

يْتُمْ مِنْ رʪًِ لِيرَبُْـوَا فيِ أمْوَلِ النَّاسِ فَلاَ يَـرْبوُا عِنْدَ اللهَِّ وَمَا آوَمَا : 39سورة روم، آية  يْتُمْ مِنْ زكََوةٍ ترُيِدُونَ وَجْهَ اللهَِّ فأَوْلئَكَ هُمْ آتَـ تَـ
و آنچه از زكات آريد براي  افزايد  تا به ثروت مردم بيفزايد، نزد خدا چيزي نميت آريد بدس ربا(و آنجه از  الْمُضْعِفُونَ 

 پس آنانند افزوني گيرندگان). آنكه روي خدا را بخواهيد

اَ آ وَ هِلِيَّةِ الأُْولَی وَأَقِمْنَ الصَّلَوةَ اوَقَـرْنَ فيِ بُـيُوتِكُنَّ وَلاَ تَـبرََّجْنَ تَـبرَُّجَ الجَْ  :33سورة احزاب، آية  تِينَ الزَّكَوةَ وَأَطِعْنَ اللهََّ وَرَسُولَهُ إِنمَّ
ركَُمْ تَطْهِيراً مانند خودنمائي جاهليت نخستين هاي خود بمانيد و  در خانه( يرُيِدُ اللهَُّ ليُِذْهِبَ عَنْكُمْ الرّجِْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّ

جز اين نيست كه خدا خواهد از اطاعت كنيد. را دا و رسولش ريد و زكات دهيد و خداا پنماز به و نكنيد، خودنمائي 
← 
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  باشد.  يا ماليات مي

نفي تلقي شود كه عطف به معني آيات قبل و بعد دارد و أتستواند جمله م ن آيه در اين سوره مياي
). يا تفسير الَّذينَ تواند حال از كلماتي در آيات قبل باشد ( مي ي باشد.قدرتواند جواب سئوال م مي

باشد (آنان كه دهند) يا مفسره  كنندة جملة سابق خود يا حاليه باشد (يعني در حالي كه عشريه نمي
باشد يعني مفهوم نمايند) يا مفعوليه  دهند كساني هستند كه پيامبران را تكذيب مي عشريه نمي

تكذيب كنندگان عشريه كنيم يعني  عشريه ندهند وارد ميكساني كه را با تكذيب در آية قبل 
ض واين فر دهند. يه نميكنند عشر دهند يا مستأنفه باشد يعني كلاًّ آنان كه پيامبران را تكذيب مي نمي

براي روشن شدن  نمايد. مي ءدور از واقع نيست و استحكام معاني در روح اين سوره موضوع را القا
هاي آيات  دهيم و برخي از قسمت را پشت سرهم قرار ميآيه موضوع قطعاتي از آيات قبل از اين 
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 .شما اي اهل خانه پليدي را ببرد و پاك سازد شما را پاك كردني)

دهند به آخرت ايمان  كساني كه زكات نمي( فِرُونَ االَّذِينَ لاَ يُـؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَهُمْ ʪِلاْءخِرَةِ هُمْ كَ  :7سورة فصلت، آية 
 .)ندارند

مُوا بَـينَْ يَدَيْ نجَْو : 13مجادله، آية سورة  تُوا آ كُمْ صَدَقَتٍ فإَِذْ لمَْ تَـفْعَلُوا وʫََبَ اللهَُّ عَلَيْكُمْ فأََقِيمُوا الصَّلَوةَ وَ ا ءأشْفَقْتُمْ أَنْ تُـقَدِّ
ُ خَبِيرٌ بمِاَ تَـعْمَلُونَ  براي شما پس نماز به رت صدقه نداديد و توبه كرد خدا اگر پيش از مشو( الزَّكَوةَ وَأَطِيعُوا اللهََّ وَرَسُولَهُ وَاللهَّ

 .)يد آگاه استكن پا داريد و زكات دهيد و خدا و رسولش را اطاعت كنيد و خدا به آنچه مي

رُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ ربََّكَ يَـعْلَمُ أَنَّكَ تَـقُومُ أَدْنَی مِنْ ثُـلُثَي الَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُـلُثَهُ وَطاَئفَِةٌ مِ  :20سورة مزمل، آية  نْ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللهَُّ يُـقَدِّ
خَرُونَ يَضْربِوُنَ فيِ الأَْرْضِ يَـبْتَغُونَ مِنْ آنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَی وَ آا مَا تَـيَسَّرَ مِنْ الْقُرْ ؤ عَلِمَ أَنْ لَنْ تحُْصُوهُ فَـتَابَ عَلَيْكُمْ فاَقـْرَ 

مُوا آا مَا تَـيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ وَ ؤُ خَرُونَ يُـقَتِلُونَ فيِ سَبِيلِ اللهَِّ فاَقـْرَ آوَ فَضْلِ اللهَِّ  تُوا الزَّكَوةَ وَأَقْرِضُوا اللهََّ قَـرْضًا حَسَنًا وَمَا تُـقَدِّ
فُسِكُمْ مِنْ خَيرٍْ تجَِدُوهُ عِنْدَ اللهَِّ هُوَ خَيرْاً وَأَعْظَمَ أَجْرًا  داند كه تو و  پروردگارت مي(همانا  وَاسْتَغْفِرُوا اللهََّ إِنَّ اللهََّ غَفُورٌ رَحِيمٌ لأِنَْـ

ست اندازه دهندة خداو . خيزي رميدوسوم شب، يا نيمي از آن، يا يك سوم آن ب اند ازاز كساني كه با تو گروهي
پس از قرآن است.  توبه كردهشما بر او پس  توانيد هميشه اين كار را انجام دهيد. كه نميداند داند  شب و روز و او مي

سفر كنند و برخي فضل خدا بر زمين ر پي دبعضي  و توانيد. داند كه بعضي از شما بيمار باشند هر قدر كه ميبخوانيد 
قرضي حسنه زكات دهيد و به خدا  و ريدداا پتوانيد از آن بخوانيد و نماز به  هر قدر كه مي پيكار كنند پسدر راه خدا 

از خدا طلب  يابيد وببهتر و بزرگتر آن را نزد خدا پاداش از پيش فرستيد، و آنچه از خوبي براي خود دهيد.  رضق
 ).بخشش كنيد. خداست عفوكننده مهربان

ينَ حُنـَفَاءَ وَيقُِيمُوا الصَّلَوةَ  :5سورة بينه، آية  (و به پاك  وَيُـؤْتُوا الزَّكَوةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ  وَمَا أمُِرُوا إِلاَّ لِيـَعْبُدُوا اللهََّ مخُْلِصِينَ لَهُ الدِّ
ين و ا دهند رند و زكاتداا پ، نماز به ندگي كنندببه يكتائي اين كه خدا را دارندگان دين براي او امر نكرديم مگر 

        .استوار)است دين 
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اي  كنيم و جملات معترضه هاي معترضه در متن آيات است را ذكر نمي كه محتواي آنان شبه جمله
  كنيد:  توجهدهيم.  بين اين قطعات قرار مي در

(اي  …سود نكند (يعني تو اي پيامبر)  شفاعت نزد او مگر دربارة كسي كه او خود اجازت دهد«
تو را نفرستاديم مگر بر ) و ما( …دهد؟  پيامبر) بگو چه كسي از آسمانها و زمين روزي شما را مي

توانگران  ،اي فرستاديم اي را به قريه دهنده و ما هر بيم …دهنده باشي  هنده و بيمد همة مردم مژده
بگو پروردگار (اي پيامبر)  …ش به او كافر شدند و گفتند اموال و اولاد ما از همه بيشتر است شعيا

(و)  …گيرد  كند و بر هر كه بخواهد تنگ مي من است كه روزي هركس را كه بخواهد فراوان مي
ن كه ايمان آوردند و كارهاي ناآل و اولادتان چيزي نيست كه شما را به ما نزديك سازد مگر اموا

كنند در عذاب  عاجز كردن آيات ما (يعني تو اي پيامبر) سعي ميبه و كساني كه  …شايسته كردند 
ر به اي پيامبقرار گيرند. (آنان به گمان اشتباه بر اين باورند كه اموال و دارائي آنها از آن آنهاست) (

كند يا او را  بگو پروردگار من است كه روزي هر كس از بندگانش راكه بخواهد فراوان ميآنها) 
افكند و اگر چيزي انفاق كنيد عوضش را خواهد داد و او بهترين روزي دهندگان  به تنگي مي

كه  جز اين نيست كه اين مردي است :ون آيات روشن ما بر آنان خوانده شد گفتندچ …است 
و كساني كه پيش از آنها بودند (نيز)  …پرستيدند باز دارد  خواهد شما را از آنچه پدرانتان مي مي

كردند) ده يك (يا پيامبران را تكذيب كردند و اينان (نيز همانند باقي كساني كه پيامبران را قبول ن
و كمتر از عشر پرداختند ( عشريه يا معشار) آن چيزي را (از روزي) كه به آنها داده بوديم نرساندند

(اي پيامبر براي اينكه  …با اين حال پيامبران مرا تكذيب كردند  .و پرداخت آنها به عشر بالغ نشد)
خواهم (و اگر  خواهي) بگو من از شما دستمزدي نمي گمان نكنند كه اين انفاقات را براي خود مي

   344»او بر همه چيز ناظر است. بر عهدة خداست و تنها زد منمخواستم) از آن خودتان باد. 

                                                                                                                                                                                             
ا مَ  وَ  …) ٢٤( الارضِ  وَ  واتِ امَ ن السَّ م مِ كُ قُ رزُ ن يَ ل مَ قُ  …) ٢٣( هُ لَ  نَ ذِ ن اَ مَ لِ  لاّ اِ  هُ ندَ عِ  ةُ اعَ فَ شَّ ال عُ نفَ لا تَ  وَ : «سورة سبا  - 344
 ) وَ ٣٤( ونَ رُ افِ كَ   هِ م بِ لتُ رسَ أا  بمَِ ʭَّ إا وهَ فُ ترِ مُ  الَ لا قَ إ يرٍ ذِ ن نَ مِ  هٍ ريَ  قَ ا فيِ لنَ رسَ أا مَ  وَ  …) ۲۸اً (يرَ ذِ نَ  اً وَ يرَ شِ بَ  اسِ لنَ لِ  هافَ لا كَ إ اكَ لنَ رسَ أ
تي لَّ م ʪِ كُ ولادُ لا اَ  م وَ كُ موالُ ا اَ مَ  وَ  …) ٣٦( رُ قدِ يَ  وَ  اءُ شَ ن يَ لِمَ  زقَ الرِّ  طُ بسُ ي بيِّ رَ  نَّ إل قُ  …) ٣٥ولاداً (اَ  الاً وَ موَ اَ  رُ كثَ أ نُ نحَ  او الُ قَ 
ل ) قُ ٣٨( ونَ رُ ضَ محُ  ابِ ذَ  العَ فيِ  كَ اولئِ  زينَ جِ اعَ ا مُ نَ  آʮتِ فيِ  ونَ عَ يس ينَ ذِ الَّ وَ  …) ٣٧اً (الحَِ صَ  لَ مِ عَ  وَ  نَ مَ آن  مَ لاّ إي لفَ  زُ ʭَ ندَ م عِ كُ بُ رِّ قَ ت ـُ
ي تلَ ا تُ ذَ اِ  وَ  …) ٣٩قين (ازِ رَّ لايرُ خَ  وَ هُ  وَ  هُ فُ لِ يخُ  وَ هُ ف ـَ ءٍ ين شَ م مِ تُ قنفَ أا مَ  وَ  هُ لَ  رُ قدِ يَ  وَ  هِ ادِ بَ ن عِ مِ  اءُ شَ ن يَ مَ لِ  زقَ الرِّ  طُ بسُ ي بيِّ رَ  نَّ إ
وا غُ مَاَ بَـلَ  م وَ هِ بلِ ن قَ مِ  ينَ ذِ الَّ  بَ ذَّ كَ   وَ  …) ٤٣م (كُ ء وُ اʪَ  دُ عبُ يَ  انَ ا كَ مَّ م عَ كُ دُّ صُ ن يَ اَ  يدُ رِ يُ  لٌ جُ رَ  لاّ ا اِ ذا هَ وا مَ الُ قَ  اتٍ نَ يِّ ا ب ـَنَ ʮت ـُآم يهِ لَ عَ 
  . »هيدٌ شَ  ءٍ يشَ  لِّ ي كُ لَ عَ  وَ هُ  وَ  ي اللهِ لَ  عَ لاّ إ يَ جرِ أن إم كُ لَ  وَ هُ ف ـَ جرٍ ن اَ م مِ كُ تُ لاَ ا سَ ل مَ قُ  …) ٤٥لي (سُ وا رُ بُ ذَّ كَ م فَ اهُ نَ يتَ آا مَ  ارَ عشَ مِ 
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در روايات نيز كلمة معشار مكرر استعمال شده است. مفهوم مورد نظر در روايات نيز حاصل معني 
قولوا في فضلنا ما شئتم فانكم «و  345»الف جزء ةمعشار جزء من مائ« :است. براي مثاليا عشريه ده يك 

ما كان بلغ معشار ما بلغ صلوات الله «و  346»العشرلامعشار  لن تبلغوا من فضلنا كنه ما جعله الله لنا و
لم يبلغوا الي معشار  فةب كاعر ال ذلك فصحاء«و  348»ه الله تبارك و تعاليʫما بلغوا معشار ما آ« و 347»عليه

و اطلب ع  كان عمري عمر نوح  محيط ʪسرار من العلوم لوʭو اذا ا«و  349»ما نطق به رسول الصادق ص
 لاً و آمحمّدم معشار ما آتينا هسلر نا يما بلغ ما آت«و  350»عشر معشار ذلكلما احطت ب ةهذه المعرف

کانت آلامة تربو «و  352»هو عشر عشير معشار ما قاله من فضائله و من الف الف فضيله«و  351»عمحمّد 
کيف يقوم عليه من لم يبلغ معشار من نبله و «و  353»علي لذاته و السرور به لايبلغ معشار حسراته

أَعْظَمُ النَّاسِ حَسْرَةً رجَُلٌ جمََعَ مَالاً عَظِيماً بِكَدٍّ شَدِيدٍ وَ مُبَاشَرَةِ الأَْهْوَالِ وَ ع  الَ الصَّادِقُ قَ «و  354»فضله
وَ هُوَ مَعَ  صَلَوَاتٍ تَـعَرُّضِ الأَْخْطاَرِ ثمَُّ أَفـْنىَ مَالَهُ فيِ صَدَقاَتٍ وَ مَبـَرَّاتٍ وَ أَفـْنىَ شَبَابهَُ وَ قُـوَّتَهُ فيِ عِبَادَاتٍ وَ 

                                                                                                                                                                                             
ده يك از صدهزار قسمت.  .3 ببا 238، ح 26، بحارالانوار ج 40، باب 335ح ، 12ج ، مستدرك الوسائل - 345
  .588ص ، تفسير الامام العسگري». الف جزء من ايجابه ئةيفعله ببعض من لا يعشر معشار جزء من ما«

ا آنچه كه خواستند گفتند. پس بدرستي كه از يك دهم عشر آنچه . در فضائل م14باب  5ح  26ج ، بحار الانوار - 346
  را كه خداوند بر ما قرار داده بود از فضل ما، بيان نكردند.

  . يك دهم آنچه را كه پيامبر ابلاغ كرد نرساندند.386، ح 34بحارالانوار، ج - 347
. نرساندند يك دهم 127اعظين ج، ص روضه الو، 557ص ، و الامالي للصدوق 91باب ، 7، ح 40ج ، بحارالانوار - 348

  آنچه را كه خداوند تبارك و تعالي به او داده بود. 
اينكه تمام فصحاء عرب به يك . 166ص ، 9ج ، البلاغه همچنين شرح نهج ؛91باب ، 79، ح 40ج ، بحارالانوار - 349

  دهم بيان آنچه رسول صادق ص فرمود نرسيدند.
بود در حالي كه اين معرفت ع  محيط به اسرار علوم شوم و اگر عمرم عمر نوح. اگر 280ح ، 53ج ، بحارالانوار - 350

  را طلب كنم هنوز به عشري از يك دهم آن مسلط نخواهم شد.  
آنچه را كه رسولانش آوردند به يك دهم آنچه   .6باب ، 271، ص26ج ، ، بحارالانوار204تفسير القمي، ج ص  - 351

  يد.كه محمد و آل محمد ص آوردند نرس
شود يك دهم يك دهم يكدهم هزاران هزاران فضيلتش  . و آنچه كه از فضائل ايشان گفته مي85الفضائل، ص  - 352
  رسد.  نمي

  . 13مسكن الفواد، ص  - 353
كند كسي كه نجابت و بزرگواريش به يك دهم او  . چگونه از آنها مواظبت مي178، ص 3الصراط المستقيم، ج  - 354
  رسد.  نمي
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سْلاَمِ محََلَّهُ وَ يَـرَى أَنَّ مَنْ لاَ بِعُشْرهِِ وَ لاَ بِعُشْرِ ع  ذَلِكَ لاَ يَـرَى لِعَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ  حَقَّهُ وَ لاَ يَـعْرِفُ لَهُ فيِ الإِْ
   .356»لا ينطبق دليل التطبيق علي عشر معشارها«و  355»عَشِيرِ مِعْشَارهِ

  :   هايي هستند . موارد زير نمونهذهبي عربي نيز معشار بكار برده شدهم -در متون مختلف ادبي

  357»ل حيدرضو ما حصلو عشار من ف                 هم دلکلت اʮديهم و افني مدا«

  358»من البحر أنديعلي البر صار البر                لارخذ لوان عشار جودها «

  359»و قد فتحت عينان لي و هو اعور                و کيف بري ابليس معشار ما اري «

  360»و ما بلغوا معشار ما علما               علما  او کيف بعدله قوم و ان علمو «

همه دلالت بر يك جزء از اجزاء دهگانه دارند و همه به نحوي عشريه هستند گرچه عرب شر يا ع
نمايد ولي  خمس و مشابه نميشر و نسبت را معمول ع »ي«كند همانطور  لفظ عشريه را استعمال نمي

  نمايد.  مي ضرغمنظور كفايت 

رسد كه اين تفاسير  اند. به نظر مي آيات ديگري در قرآن نيز به نحوي در ارتباط با عشريه تفسير شده
بيشتر مرتبط به دوراني است كه هنوز رسول اكرم ص به تشريع جزئيات نپرداخته بودند. جواد علي 
                                                                                                                                                                                             

، 100و  29باب  252، 89و  7، باب 186، ص 27و بحارالانوار، ج  27، باب 162، ص 1لوسائل، ج مستدرك ا - 355
فرمود: بيشترين مردمي كه حسرت و افسوس ع  . امام صادق104و عدة الداعي  40تفسير الامام العسگري  1باب  15
در هراس از خطر تعرّض  آوري كند در حالي كه خورند كسي است كه مال زيادي را با زحمت فراوان جمع مي

ديگران است، سپس مالش را در امور خير و خوبي ببخشد و نيرو و توانش را در عبادات و نماز صرف كند، با اين 
وجود حقي براي علي ابن ابيطالب و همچنين جايگاه او در اسلام را نشناسد به يك دهم و به يك دهم از يك دهم 

  يك دهم آنكه حق علي را بداند نرسد.
  دليل مقايسه بر يك دهم از ده يك آن مطابقت ندارد.  .26فائدة ، 127، 106 ،بحارالأنوار - 356
  . 154، ص1الصراط المستقيم، ج  - 357
  . 118، ص 2المناقب، ج  - 358
  . 250، ص 2االمناقب، ج  - 359
  . 359، ص 2المناقب، ج  - 360
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شده است از آن زمان  عرب گرفته مييت هايي كه در زمان جاهل مالياتدرباره نسبت «نويسد:  مي
نص خاصي در دست نيست اما در قرآن كريم و تفاسير آيات به آن اشاره شده است. براي مثال 

آمده است كه اعراب » ... هَذَا لِلهَِّ بِزَعمِهِم وَهَذَا لِشُرکََائنَِا...«در سوره انعام  141تا  136ذيل آيات 
هاي پيامبر اكرم ص به  همچنين در نامه 361كردند. نگام جمع آوري محصول، عشر آن را اخراج ميه

  362ملوك و روساي قبايل اشاره به اين عشر شده است.

استعمال اين يت طيف كيفواژة عشر زياد بكار برده شده است. و كتب روائي در احاديث و اخبار 
عشر به عنوان يك نرخ مالياتي بكار برده برخي روايات  دربطوري كه  است متنوعواژه نيز بسيار 

و  363»زكاēم ربع المال و زكاتنا العشر«زكات منحصر به عشر شده است: شده و در برخي ديگر 
اَ عَلَيْهِ صَدَقَةُ العشر«همچنين  ى لَيْسَ عَلَ «و  365»لَيْسَ فِيهِ زكََاةٌ إِذَا كَانَ قَدْ أُخِذَ مِنْهُ العشر«و  364»وَ إِنمَّ

اَ عَلَيْكَ العشر فِيمَا يحَْصُلُ فيِ يَدِكَ بَـعْدَ مُقَاسمَتَِهِ لَكَ  ُ مِنْهَا العشر إِنمَّ يعِ مَا أَخْرَجَ اللهَّ    366»جمَِ

فأََخْرَجَ مِنْهُ «اند:  نمونه آورده شدهبراي ملاحظة كثرت استعمال عشر در كتب روائي موارد زير 
وَاليِ وَ النَّوَاضِحِ العشر مِنَ الجْمَِيعِ ممَِّا سَقَتِ ال وَ يُـؤْخَذُ  ...سَّمَاءُ أَوْ سُقِيَ سَيْحاً وَ نِصْفَ العشر ممَِّا سُقِيَ ʪِلدَّ

يُقْسَمُ بَـينَْ الْوَاليِ وَ بَـينَْ شُركََائهِِ الَّذِينَ هُمْ عُمَّالُ الأَْرْضِ  فيِ كُلِّ خمَْسَةِ أَوْسَاقٍ «و  367»بَـعْدُ مَا بقَِيَ مِنَ العشر فَـ
ا سُقِيَ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً وَ الزَّكَاةُ فِيهِمَا سَوَاءٌ فأََمَّا الطَّعَامُ فاَلعشر فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ أَمَّا مَ  وَسْقٌ 
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اَ عَلَيْهِ نِصْفُ العشر وَاليِ فإَِنمَّ هَارُ وَ نِصْفُ أُخِذَ مِنْهُ العشر ممَِّا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ الأْنَ ـْ«و  ʪِ«368لْغَرْبِ وَ الدَّ
مَامُ فَـقَبَّلَهُ ممَِّ  نْ يَـعْمُرُهُ وَ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ العشر ممَِّا كَانَ ʪِلرِّشَاءِ فِيمَا عَمَرُوهُ مِنْهَا وَ مَا لمَْ يَـعْمُرُوهُ مِنْهَا أَخَذَهُ الإِْ

ءٌ مِنَ الزَّكَاةِ وَ مَا   أَقَلَّ مِنْ خمَْسَةِ أَوْسَاقٍ شَيْ وَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ فيِ حِصَصِهِمُ العشر وَ نِصْفُ العشر وَ لَيْسَ فيِ 
مَامِ يُـقَبِّلُهُ ʪِلَّذِي يَـرَى كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهَِّ ص بخِيَْبرََ قَـبَّلَ سَوَادَهَا وَ بَـيَاضَ  أُخِذَ ʪِلسَّيْفِ  هَا يَـعْنيِ فَذَلِكَ إِلىَ الإِْ

بَالَةُ الأَْرْضِ وَ النَّخْلِ وَ قَدْ قَـبَّلَ رَسُولُ اللهَِّ ص خَيْبرََ وَ عَلَى  أَرْضَهَا وَ نخَْلَهَا وَ النَّاسُ  يَـقُولُونَ لاَ يَصْلُحُ قَـ
بَالَةِ الأَْرْضِ العشر وَ نِصْفُ العشر فيِ حِصَصِهِمْ وَ قاَلَ إِنَّ أَهْلَ الطَّائِفِ أَسْلَمُوا  وَ جَعَلُوا الْمُتَقَبِّلِينَ سِوَى قَـ

فيِ الصَّدَقَةِ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ الأْنَْـهَارُ إِذَا كَانَ سَيْحاً أَوْ كَانَ بَـعْلاً «و  369»العشر وَ نِصْفَ العشر عَلَيْهِمُ 
وَاليِ أَوْ سُقِيَ ʪِلْغَرْبِ فَنِصْفُ العشر  فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ الأْنَْـهَارُ «و  370»العشر وَ مَا سَقَتِ السَّوَانيِ وَ الدَّ

وَاليِ فَنِصْفُ العشر فَـقُلْتُ لَهُ فاَلأَْرْضُ تَكُونُ عِنْ  دʭََ تُسْقَى أَوْ كَانَ بَـعْلاً العشر وَ أَمَّا مَا سَقَتِ السَّوَانيِ وَ الدَّ
وَاليِ ثمَُّ يَزيِدُ الْمَاءُ فَـتُسْقَى سَيْحاً فَـقَالَ وَ إِنَّ ذَا لَيَكُونُ عِنْدكَُمْ كَذَلِكَ قُـلْتُ ن ـَ عَمْ قَالَ النِّصْفُ وَ النِّصْفُ ʪِلدَّ

وَاليِ ثمَُّ يَزيِدُ الْمَاءُ فَـتُسْقَى السَّقْيَةَ  وَ  نِصْفٌ بنِِصْفِ العشر وَ نِصْفٌ ʪِلعشر فَـقُلْتُ الأَْرْضُ تُسْقَى ʪِلدَّ
تُ فيِ ثَلاَثِينَ لَيْلَةً أَوْ أَرْبعَِينَ لَيْلَةً وَ قَدْ السَّقْيَتَينِْ سَيْحاً قاَلَ وَ فيِ كَمْ تُسْقَى السَّقْيَةَ وَ السَّقْيَتَينِْ سَيْحاً قُـلْ 

وَ إِنْ ثَـبَتَ ذَلِكَ ألَْفَ عَامٍ إِذَا  «و  371»قَـبْلَ ذَلِكَ فيِ الأَْرْضِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ نِصْفُ العشر مَضَتْ 
اَ عَلَيْهِ فِيهِ صَدَقَةُ العشر فَ  ءَ عَلَيْهِ فِيهَا حَتىَّ يحَُوِّلَهُ مَالاً وَ يحَُولَ  إِذَا أَدَّاهَا مَرَّةً وَاحِدَةً فَلاَ شَيْ كَانَ بِعَيْنِهِ فإَِنمَّ

عَمَّنْ يلَِي صَدَقَةَ العشر عَلَى مَنْ لاَ ϥَْسَ بِهِ فـَقَالَ إِنْ  ع  سَألَْتُ أʪََ الحَْسَنِ «و  372»عَلَيْهِ الحْوَْلُ وَ هُوَ عِنْدَه
أَمَّا الَّذِي «و  373»هُ يَضَعُهَا فيِ مَوَاضِعِهَا وَ إِنْ لمَْ يَكُنْ ثقَِةً فَخُذْهَا مِنْهُ وَ ضَعْهَا فيِ مَوَاضِعِهَاكَانَ ثقَِةً فَمُرْ 

نيِ مِنْ ادِهِ يَـعْ تُـؤْخَذُ بِهِ فاَلعشر وَ نِصْفُ العشر وَ أَمَّا الَّذِي تُـعْطِيهِ فَـقَوْلُ اللهَِّ عَزَّ وَ جَلَّ وَ آتوُا حَقَّهُ يَـوْمَ حَص
غْثَ ثمَُّ إِذَا «و  374»ء ءَ بَـعْدَ الشَّيْ  حَصْدِكَ الشَّيْ  آتُوا حَقَّهُ يَـوْمَ حَصادِهِ قاَلَ تُـعْطِي الْمِسْكِينَ يَـوْمَ حَصَادِكَ الضِّ

نْ رجَُلٍ أَحْيَا أَرْضاً سُئِلَ وَ أʭََ حَاضِرٌ عَ «و  375»وَقَعَ فيِ الْبَيْدَرِ ثمَُّ إِذَا وَقَعَ فيِ الصَّاعِ العشر وَ نِصْفُ العشر
عَلَيْهِ فِيهَا العشر  مَوَاʫً فَكَرَى فِيهَا نَـهَراً وَ بَـنىَ بُـيُوʫً وَ غَرَسَ نخَْلاً وَ شَجَراً فَـقَالَ هِيَ لَهُ وَ لَهُ أَجْرُ بُـيُوēِاَ وَ 
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وَاليِ وَ الْغَرْبُ نِصْفُ العشرفِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ سَيْلُ وَادٍ أَوْ عَينٌْ وَ عَلَيْهِ فِيمَا سَقَتِ ا فإَِذَا بَـلَغَ «و  376»لدَّ
صْفُ العشر إِنْ  أَحَدُ هَذِهِ الأَْشْيَاءِ خمَْسَةَ أَوْسَاقٍ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ يخُْرَجُ مِنْهُ العشر إِنْ كَانَ سُقِيَ سَيْحاً وَ نِ 

وَاليِ  بَتَتِ الأَْرْضُ مِنَ الحْنِْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبيِبِ مَا «و  377»كَانَ سُقِيَ ʪِلْغَرْبِ وَ النَّوَاضِحِ وَ الدَّ مَا أنَْـ
ى ʪِلرِّشَاءِ وَ بَـلَغَ خمَْسَةَ أَوْسَاقٍ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً فَذَلِكَ ثَلاَثمُاِئَةِ صَاعٍ فَفِيهِ العشر وَ مَا كَانَ مِنْهُ يُسْقَ 

وَاليِ وَ النَّوَا وَ «و  378»ضِحِ فَفِيهِ نِصْفُ العشر وَ مَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوِ السَّيْحُ أَوْ كَانَ بَـعْلاً فَفِيهِ العشر ʫَمّاً الدَّ
و  379»حِ الزَّكَاةُ فِيهَا العشر فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ كَانَ سَيْحاً أَوْ نِصْفُ العشر فِيمَا سُقِيَ ʪِلْغَرْبِ وَ النَّوَاضِ 

وَاليِ أَوْ ʪِلْغَرْبِ فَنِصْفُ العشرفاَلصَّدَ « فيِ كُلِّ خمَْسَةِ أَوْسَاقٍ وَسْقٌ وَ «و  380»قَةُ وَ هُوَ العشر وَ مَا سُقِيَ ʪِلدَّ
لْغَرْبِ وَ قِيَ ʪِ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً وَ الزَّكَاةُ فِيهِمَا سَوَاءٌ فأََمَّا الطَّعَامُ فاَلعشر فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ أَمَّا مَا سُ 

اَ عَلَيْهِ نِصْفُ العشر وَاليِ فإَِنمَّ أَصَابَ مِنْ ضَيْعَتِهِ مِنَ الحْنِْطَةِ مِائَةَ كُرٍّ مَا يُـزكََّى فأَُخِذَ مِنْهُ العشر «و  381»الدَّ
هِ سِتُّونَ كُرّاً مَا الَّذِي يجَِبُ لَكَ مِنْ عَشَرَةُ أَكْرَارٍ وَ ذَهَبَ مِنْهُ بِسَبَبِ عِمَارةَِ الضَّيْعَةِ ثَلاَثوُنَ كُرّاً وَ بقَِيَ فيِ يَدِ 

وَ «و  382»ليِ مِنْهُ الخْمُُسُ ممَِّا يَـفْضُلُ مِنْ مَئُونتَِهِ ع  ءٌ فَـوَقَّعَ  ذَلِكَ وَ هَلْ يجَِبُ لأَِصْحَابِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ شَيْ 
مْنَاهُ بَـيَاʭً مِنْ أنََّهُ لاَ يجَِبُ فيِ هَذِهِ  فيِ «و  383»الأَْشْيَاءِ أَكْثَرُ مِنَ العشر وَ نِصْفِ العشر مَا رَوَاه يَزيِدُ مَا قَدَّ

لاَءِ وَ النَّوَاضِحِ فَفِيهِ نِصْفُ العشر وَ إِنْ كَانَ يُسْقَى مِنْ غَيرِْ   عِلاَجٍ بنَِهْرٍ أَوْ الزَّكَاةِ مَا كَانَ يُـعَالجَُ ʪِلرِّشَاءِ وَ الدِّ
العشر وَ نِصْفُ العشر العشر فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ نِصْفُ «و  384»يهِ العشر كَامِلاً عَينٍْ أَوْ بَـعْلٍ أَوْ سمَاَءٍ فَفِ 

اَ أَسْألَُكَ عَمَّا خَرَجَ مِنْهُ قَلِيلاً كَا نَ أَوْ كَثِيراً أَ لَهُ حَدٌّ العشر ممَِّا سُقِيَ ʪِلسَّوَانيِ فَـقُلْتُ لَيْسَ عَنْ هَذَا أَسْألَُكَ إِنمَّ
عَشَرَةٍ نِصْفُ ا خَرَجَ مِنْهُ فَـقَالَ يُـزكََّى ممَِّا خَرَجَ مِنْهُ قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيراً مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدٌ وَ مِنْ كُلِّ يُـزكََّى ممَِّ 

تِ الأَْرْضُ فَدَخَلَ الْقَفِيزَ وَ وَ يُـزكََّى سَائِرُ الحْبُُوبِ ممَِّا أنَْـبَتَ «و  385»وَاحِدٍ قُـلْتُ فاَلحْنِْطَةُ وَ التَّمْرُ سَوَاءٌ قاَلَ نَـعَمْ 
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أَنَّ الزَّكَاةَ الْوَاجِبَةَ فيِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ هِيَ ربُعُُ العشر مِنْ كُلِّ «و  386»الْمِكْيَالَ ʪِلعشر وَ نِصْفِ العشر
تِ الأَْرْبَعِ هُوَ العشر إِنْ سُ «و  387»أَرْبعَِينَ وَاحِدٌ  قِيَ سَيْحاً أَوْ بَـعْلاً أَوْ مِنْ نَـهَرٍ أَوْ عَينٍْ الْوَاجِبَ فيِ زكََاةِ الْغَلاَّ

وَاليِ وَ نحَْوِهَا العشر وَ نِصْفُ العشر عَلَى مَنْ «و  388»أَوْ سمَاَءٍ وَ نِصْفُ العشر إِنْ سُقِيَ ʪِلنَّوَاضِحِ وَ الدَّ
وَ كُلُّ مَا يخَْرُجُ مِنَ الأَْرْضِ مِنَ الحْبُُوبِ إِذَا  وَ العشر مِنَ الحْنِْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبيِبِ «و  389»أَسْلَمَ 

وَاليِ فَفِيهَا نِصْفُ العش ر لِلْمُعْسِرِ بَـلَغَتْ خمَْسَةَ أَوْسُقٍ فَفِيهَا العشر إِنْ كَانَ يُسْقَى سَيْحاً وَ إِنْ كَانَ يُسْقَى ʪِلدَّ
 391»عَلَيْهِمْ فيِ حِصَصِهِمُ العشر وَ نِصْفُ العشر«و  390»الْقَبْضَتَانِ  وَ الْمُوسِرِ وَ يخُْرَجُ مِنَ الحْبُُوبِ الْقَبْضَةُ وَ 

ةِ أُخْرجَِ مِنْهُ الصَّدُوقُ فيِ الْمُقْنِعِ، فإَِذَا بَـلَغَ ذَلِكَ وَ حَصَلَ بَـعْدَ خَرَاجِ السُّلْطاَنِ وَ مَئُونةَِ الْعِمَارةَِ وَ الْقَرْيَ «و 
ينِْ حَقٌّ تُـؤْخَذُ بِهِ وَ حَقٌّ تُـعْطِيهِ فأََمَّا الَّذِي تُـؤْخَذُ بِهِ فاَلعشر وَ نِصْفُ إِنَّ فيِ الزَّرعِْ حَقَّ «و  392»العشر
نِصْفَ ʪَبُ أَنَّ مَنِ اشْترَىَ جَاريِةًَ فَـوَطِئَهَا ثمَُّ عَلِمَ أنََّـهَا كَانَتْ حُبْلَى جَازَ لَهُ رَدُّهَا وَ يَـرُدُّ مَعَهَا «و  393»العشر

إĔم كانوا يعلمون تغير الدراهم و نقصها و إنما «و  ◌ً 394»نْ كَانَتْ ثَـيِّباً وَ العشر إِنْ كَانَتْ بِكْراعُشْرِ قِيمَتِهَا إِ 
ع  الرسول ص خمسة من دراهم زماĔم فأجاب اشتبه عليهم أنه لم لا يجزي في مائتي درهم من دراهم زمن

فلا يجزي في تينك المائتين إلا  ϥن النبي ص قرر لذلك نصف العشر حيث جعل في كل أربعين أوقية أوقية
قوله مثل هذا أي مثل هذا ع  سبعة من دراهم زماĔم حتى يكون ربع العشر فحسبوه فوجدوه كما قال

إذا كان لك صديق فولي ولاية فأصبته على العشر مما كان لك عليه قبل «و  395»الرجل أو هذا الجواب
تسعة أصناف الذهب و الفضة و الحنطة و  وضعها رسول الله ص على«و  396»ولايته فليس بصديق سوء

الشعير و التمر و الزبيب و الإبل و البقر و الغنم و روي عن الجواهر و الطيب و ما أشبه هذه الصنوف 
من الأموال و كل ما دخل القفيز و الميزان ربع العشر إذا كان سبيل هذه الأصناف سبيل الذهب و الفضة 
                                                                                                                                                                                             

  . ʪب حكم الحبوب ϥسرها في الزكاة -١٧، ٦٤، ٤، الأحكام ēذيب - 386
  . ʪب أن الزكاة الواجبة في الذهب -٣ ،١٤٦ ،٩ ،الشيعة وسائل - 387
  . ʪب أن الواجب في زكاة الغلات -٤ ،١٨٢ ،٩، الشيعة وسائل - 388
  . ʪب أن الواجب في زكاة الغلات -٤ ،١٨٤ ،٩ ،الشيعة وسائل - 389
  . ʪب أن الواجب في زكاة الغلات -٤، ١٨٥، ٩، الشيعة ائلوس - 390
  . ʪب وجوب الزكاة في حصة العامل -٧، ١٨٩، ٩، الشيعة وسائل - 391
  . ʪب حكم حصة السلطان و الخراج -٦، ٩١، ٧، الوسائل مستدرك - 392
  . ʪب استحباب الصدقة من الزرع -٨، ٩٢ ،٧ ،الوسائل مستدرك - 393
  . ʪب أن من اشترى جارية فوطئها -٤، ٣٢٦، ١٣ ،الوسائل مستدرك - 394
  . مع أبي حنيفةع  مناظراته -ʪ٧ب ، ٢٢٧، ٤٧، بحارالأنوار - 395
  . أحوال الملوك و الأمراء - ʪ٨١ب  ،٣٤١، ٧٢، ارالأنواربح - 396
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لم يكن هذه سبيلها فليس فيها غير الصدقة فيما فيه الصدقة و العشر و فيها و التجارة و إن  تصرّففي ال
عن رسول الله ص أنه قال و ما سقت السماء و الأĔار «و  397»نصف العشر فيما سوى ذلك في أوقاته

ذكر له الخراج و ما سار به أهل بيته فقال العشر و نصف العشر على من أسلم طوعا «و  398»ففيه العشر
ه يؤخذ منه العشر و نصف العشر فيما عمر منها و ما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن تركت أرضه بيد

ء و ما أخذ ʪلسيف فذلك للإمام يقبله  يعمره و كان للمسلمين و ليس فيما كان أقل من خمسة أوساق شي
لة الأرض و ʪلذي يرى كما صنع رسول الله ص بخيبر قبل أرضها و نخلها و الناس يقولون لا تصلح قبا

النخل البياض أكثر من السواد و قد قبل رسول الله ص خيبر و عليهم في حصتهم العشر و نصف العشر 
قال و سمعته يقول إن أهل الطائف أسلموا فأعتقهم رسول الله ص و جعل عليهم العشر و نصف العشر و 

عها رسول الله ص على تسعة وض«و  399»أهل مكة كانوا أسراء فأعتقهم رسول الله ص و قال أنتم الطلقاء
أصناف الذهب و الفضة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الإبل و البقر و الغنم و روي على الجواهر 
و الطيب و ما أشبه هذه الصنوف من الأموال و في كل ما دخل القفيز و الميزان ربع العشر إذا كان سبيل 

فيها و التجارة و إن لم يكن هذه سبيلها فليس فيها غير  فتصرّ هذه الأصناف سبيل الذهب و الفضة في ال
قوله ص في الرقة ربع «و  400»الصدقة فيما فيه الصدقة و العشر و نصف العشر فيما سوى ذلك في أوقاته

  401»العشر

  اند:  هايي ذيلاً آورده شده در تفاسير قديمي و اخير نيز واژة عشر بسيار استعمال شده است. نمونه

دل على صحته زائدا على إجماع الطائفة قوله تعالى وَ لا يَسْئَلْكُمْ أَمْوالَكُمْ و المعنى أنه لا يوجب و الذي ي«
في أموالكم حقوقا لأنه تعالى لا يسألنا أموالنا إلا على هذا الوجه. و هذا الظاهر يمنع من وجوب حق في 

المخالف بقوله وَ آتُوا حَقَّهُ  تعلّقظاهر فإن الأموال مما أخرجناه فهو ʪلدليل القاطع و ما عداه ʪق تحت ال
يَـوْمَ حَصادِهِ و أنه عام في جميع الزروع و غيرها مما ذكر في الآية. فالجواب عنه أʭ لا نسلم أن قوله وَ آتُوا 

و « .402»حَقَّهُ يتناول العشر و نصف العشر المأخوذ على سبيل الزكاة فمن ادعى تناوله لذلك فعليه الدلالة

                                                                                                                                                                                             
  . من تجب عليه الزكاة -ʪ٢ب ، ٣٥ ،٩٣، بحارالأنوار - 397
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  . ʪ١٩٥ب الزكاة ص  ،٢٨ ،١٩٥، ع الرضا فقه - 400
  . الفصل الثالث في الزكاة و فيه مسائل، ٤٥٧، الحق Ĕج - 401
  . ٢١٥، ١، القرآن  فقه - 402
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اديث بذلك كثيرة و يكفي احتمال اللفظ و إن كان يقوي هذا التأويل أن الآية تقتضي أن يكون العطاء الأح
في وقت الحصاد و العشر المفروض أو نصفه في الزكاة لا يمكن في تلك الحال لأن العشر أو نصفه مكيل و 

نما يكال بعد تذريته و تصفيته لا يؤخذ إلا من المكيل و في وقت الحصاد لا يكون مكيلا و لا يمكن كيله و إ
قوله تعالى وَ ما أمُِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهََّ مخُْلِصِينَ لَهُ «و  403»فتعليق العطاء بتلك الحال لا يمكن إلا بما ذكرʭه

ينَ إلى قوله وَ يُـؤْتُوا الزَّكاةَ يدل على أن النية شرط في الزكاة حال الإعطاء لأن الإخلاص لا يكون  إلا الدِّ
بنية. قوله سبحانه وَ لا يَسْئَلْكُمْ أَمْوالَكُمْ المعنى أنه لا يوجب حقوقا في أموالكم و لا يخرج من هذا الظاهر 
إلا ما أخرجه دليل قاطع فوجوب الزكاة أنما يرجع إلى الأدلة الشرعية و الأصل براءة الذمة. قوله سبحانه وَ 

وجوب الزكاة في كل زرع و لا نسلم أنه يتناول العشر أو نصف العشر آتُوا حَقَّهُ يَـوْمَ حَصادِهِ لا يدل على 
المأخوذ على سبيل الزكاة لورود الرواʮت بذلك عندʭ و قوله لا تُسْرفُِوا Ĕي و الزكاة الواجبة مقدرة و 
ة السرف لا ينهى عنه في المقدر و إعطاء الزكاة في وقت الحصاد لا تصح و إنما يصح بعد الدʮس و التصفي

من حيث كانت مقدارا مخصوصا من الكيل و إنه قد Ĕى عن الحصاد و الجذاذ ʪلليل لما فيه من حرمان 
إنما تجب «و  404»الفقراء و لفظ اسم الحق لا يدل على الوجوب لأنه مشترك بين الواجب و المندوب إليه

د فالنصاب خمسة أوساق و الزكاة في الجميع بشرطين الملكية و النصاب و النصاب فيها واحد و العفو واح
الوسق ستون صاعا و الصاع تسعة أرطال ʪلعراقي و العفو ما نقص عن ذلك. و لم يخل جميع ذلك من ثلاثة 
أوجه إما سقي سيحا أو بعلا أو عذʮ أو سقي ʪلغرب أو الدوالي أو ما يلزم عليه المؤن الكثيرة أو سقي đما 

صف العشر. و الثالث على ثلاثة أضرب إما كان الغالب ما يلزم معه معا. فالأول يلزم فيه العشر. و الثاني ن
العشر أو نصف العشر أو كان متساوʮ فالأول يلزم فيه العشر و الثاني نصف العشر و الثالث يلزم في 

و يزيد و ينقص في النصيب بعد انقضاء المدة و على المتقبل « .405»نصفه العشر و في نصفه نصف العشر
 .406»غيرها من الأراضي في فاضل الضريبة له العشر أو نصفهفي الأنفال و 

 سورة انعام از حضرت صادق 141علامة طباطبايي نيز در بحث روائي در شرح آية  ،بابهمين در 

در زراعت دو حق است: حقي است گرفتني و حقي است دادني، : «فرمودكه  407نمايد نقل ميع 

                                                                                                                                                                                             
  . ۲۱۶، ۱، القرآن  فقهو  - 403
  . ١٧٣، ٢، القرآن  متشابه - 404
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  هنگي رجاء و مؤسسه انتشارات اميركبير. همداني، نشر بنياد علمي و فكري علامه طباطبايي با همكاري مركز نشر فر
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م؟ فرمود حقي كه از زراعت به حكم اجبار عرض كردم گرفتني آن كدام است و دادنيش كدا
گيرند همان عشر و نصف عشر است و اما آن حقي كه انسان خودش به طيب خاطر خود  مي
  »آن است. تعرضّم "هِ صادِ حِ  ومَ يَ  هُ قَّ ا حَ آتوُ  وَ "دهد همان حقي است كه آية  مي

است. در حكايت زير از  ي به عشر شدهتعددايراني نيز اشارات م -تاريخي اسلامي -در متون ادبي
داد از  قصة اهل ضروان و حسد ايشان كه پدر ايشان دخل به مسكينان مي«مثنوي مولوي آمده است: 

انگور و مويز و حلوا و پالوده و دوشاب و دانه و آرد و نان همه عشر دادي لاجرم خداي در باغ و 
ديدند  فرزندان خرج و عشر مي كشت او بركت نهاد كه همه محتاج او بودند و او محتاج كس نبود

  و بركت نه همچون آن زن كه آلت خر ديد و كدو نديد:

 بود مرد صالحي ربانئي
 در ده ضروان به نزديك يمن
 كعبة درويش بودي كوي او
 ريا هم ز خوشه عشر دادي بي

 آرد گشتي عشر دادي هم از آن
 از عنب عشري بدادي وز مويز
 هم ز حلوا عشر از پالوده هم

رو نگذاشتيـــعـشر هـر دخـلي ف

 عقل كامل داشت پايان دانئي 
 شهره اندر صدقه و خُلق حسن
 آمدندي مستمندان سوي او
 هم ز گندم چون شدي از كهَ جدا
 نان شدي عشر دگر دادي ز نان
 عشر هم دادي وي از دوشاب نيز
 مي فرو نگذاشتي از بيش و كم

  408 »چار باره دادي آنچه كاشتي....

  :شده است نيز همچنان از عشر نام برده يديگر رشعار اد

  مولوي در ديوان شمس:

 آن كم دهد فهم بيا گويد كه پيش من بيا    هركس فريباند مرا تا عشر بستاند مرا

  مولوي در ديوان شمس:

                                                                                                                                                                                             
مثنوي مولانا جلال الدين بلخي، دفتر پنجم، تصحيح حسن ميرخاني، سازمان چاپ و انتشارات جاويدان، ص  - 408

459 .  
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مست و خرابم مطلب در سخنم نقد و خطابر ده ويران نبود عشر زمين كوچ و قلان

  ان شمس:مولوي در ديو

رسد زانكه زشه فقيررا عشر و زكات ميجمله چو شهد و شير شو وز خود خود فقير شو

  مولوي در ديوان شمس:

ز خراج و عشر و سخره ابدا محرر آمدچه خوش است داغ عشقت كه زداغ عشق هر جان

  مولوي در ديوان شمس:

ستبر ده ويران خراج و عشر ني عاشقان را هر زمان سوزيدنيست

  در ديوان اشعار: ناصر خسرو

اين از چه مخمس شد و آن از چه معشر وز خمس في و عشر زميني كه دهند آب

  :اشعاردر ديوان خاقاني شرواني 

شر او فيض ازل كان اودخل ابد ع  بها گوهريست دل به رصدگاه دهر بيش

  :اشعاردر ديوان خاقاني شرواني 

بهانة اوست م بيعشر انعا حاصل شش جهت هفت اقليم

  انوري ابيوردي در ديوان اشعار:

زانك گر ده نام باشد يك حقيقت را رواست  خواستن كديه است خواهي عشر خوان خواهي خراج

  وحشي بافقي در ديوان اشعار:
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از بهر عشر حاصل هندوستان فروخت هندوي تو گهي كه برون آمد از حجاز

  خاقاني شرواني در ديوان اشعار:

فرست شر آن وقت اهتزازع ام طا كز ملوك يافتهآن ع

اسكار  412شكسپير 411گوته 410فرانسيس بيكن 409در كتب نويسندگان قرون اخير نظير ژان ژاك رسو
 419جرج اليوت 418آلن پوئه 417هرمن ملوايل 416توماس هابز 415ژول ورن 414چارلز ديكنز 413وايلد

                                                                                                                                                                                             
409 - Jean-Jacques Rousseau, (1770), The confessions of Jean-Jacques Rousseau, translated by W. 
Conyngham Mallory, Electronically Enhanced Text, 1991, World Library, Inc., Rousseau, Jean 
Jacques (1712-1778) - A French philosopher and author often referred to as the father of French 
romanticism. Some of Rousseau’s greatest contributions to philosophy were his thoughts on 
individualism and rebellion against the established political order. Confessions (1766-1770) - An 
autobiography which openly and honestly reveals many of the details of Rousseau’s erratic and 
rebellious life.  
410 - Francis Bacon, (1601) The essays, Electronically Enhanced Text, 1991, World Library, Inc., 
Bacon, Francis (1561-1626) - English philosopher and essayist who served as Attorney General and 
Lord Chancellor under King James I. Essays (1601) Considered some of the best works in English 
literature, Bacon’s essays are concise original expressions of wisdom that deal with philosophical and 
religious matters. 
411 - Johann Wolfgang von Goethe (1808) Faust, translated by George Madison Priest, Electronically 
Enhanced Text, 1991, World Library, Inc. Goethe, Johann Wolfgang Von (1749-1832) - German poet, 
writer, and playwright who was a dominant influence in German literature. His primary focus was on 
the natural evolution of things rather than abstract theories. Faust (1808) A play about the legend of 
Faust who promises his soul to the destructive spirit Mephistopheles in order to fulfill his desire of 
encountering life through experiences rather than through the study of philosophy. 
412- William Shakespeare, (1601), The first part of king Henry the fourth.  
William Shakespeare, (1959),The tragedy of Hamlet, prince of Denmark. 
William Shakespeare, (1602), King John.  
William Shakespeare, (1602), The history of Troilus and Cressida. 
Electronically Enhanced Text, 1991, World Library, Inc., Shakespeare, William (1564-1616) - English 
dramatist and poet widely regarded as the greatest and most influential writer in all of world literature. 
The richness of Shakespeare’s genius transcends time; his keen observation and psychological insight 
are, to this day, without rival.  
413 - Oscar Wilde (1881), Flowers of gold, Electronically Enhanced Text, 1991, World Library, Inc., 
Wilde, Oscar (1854-1900) - An Irish-born English poet, novelist, and playwright. Considered an 
eccentric, he was the leader of the aesthetic movement that advocated “art for art’s sake”. 
414 - Charles Dickens (1861), Great expectations, Electronically Enhanced Text, 1993 World Library, 
Inc., Dickens, Charles (1812-1870) - The most popular and perhaps greatest English novelist and 
short-story writer, he drew on his experiences as a poor child to produce extremely realistic stories. 
Great Expectations (1861) - Follows the life of Philip Pirrip (called Pip) as he pursues his “Great 
Expectations” with money provided by an unknown benefactor.  
415 - Jules Verne (1864), A journey to the center of the earth, Electronically Enhanced Text, 1991, 
World Library, Inc., Verne, Jules (1828-1905) - French novelist known as “the man who invented the 
future.” He created a unique blend of science and adventure in his very popular and scientifically 
prophetic stories. A precursor of modern science fiction, he influenced the work of H.G. Wells, among 
others.  
416 - Thomas Hobbes (1651), Leviathan, Electronically Enhanced Text, 1991, World Library, Inc., ← 
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از  422لل نوشتة آدام اسميتو در كتاب معروف ثروت م 421و در مقالات فدراليست 420مارك تواين
 عشريه نام برده شده است.

                                                                                                                                                                                             ← 
Hobbes, Thomas (1588-1679) - An English philosopher who is sometimes called the father of 
materialism. Hobbes believed that all knowledge comes by way of the senses. Leviathan (1651) - A 
treatise on the origin and ends of government that contains Hobbes famous theory of the sovereign 
state. Leviathan has been referred to as the greatest masterpiece of English political philosophy.  
417-  Herman Melville (1851), Moby Dick; or the whale, Electronically Enhanced Text, 1991, World 
Library, Inc., Melville, Herman (1819-1891) - An American author who used his experiences at sea as 
the basis for his writings. Melville received little literary attention during his career, and it was not 
until thirty years after his death that he began to be recognized as one of America’s greatest writers. 
Moby Dick (1851) - Perhaps the most renowned American novel, this classic of the whaling era tells 
the story of Captain Ahab and his crew’s hunt for the mighty whale, Moby Dick. It is a philosophical 
study of good and evil. 
418  - Edgar Allan Poe (1837), The narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket, Electronically 
Enhanced Text, 1991, World Library, Inc., Poe, Edgar Allan (1809-49) - American poet, short-story 
writer, and critic who is best known for his tales of ratiocination, his fantastical horror stories, and his 
genre-founding detective stories. Poe, whose cloudy personal life is a virtual legend, considered 
himself primarily a poet. Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket (1837) - A novella that tells of 
the adventures of Mr. A. Gordon Pym, a stowaway on a whaler. This story is based on the actual 
travels of J. N. Reynolds, whose book Poe reviewed. 
419 - George Eliot (1861), Silas Marner, Electronically Enhanced Text, 1991, World Library, Inc., 
Eliot, George (pen name of Mary Ann Evans 1819-1880) - An English novelist known as one of the 
greatest Victorian writers. She adopted the pseudonym George Eliot in order to secure greater 
popularity. Silas Marner (1861) - A handloom weaver is wrongly accused of stealing and, as a result, 
his life becomes extremely difficult. Silas Marner is a study of human relations.  
420 -  Mark Twain (1869), The innocents abroad, Electronically Enhanced Text, 1993 World Library, 
Inc., Twain, Mark (pen name of Samuel Clemens) (1835-1910) - American humorist whose 
pseudonym was adopted from his days as a Mississippi steamboat pilot, “mark twain” meaning “two 
fathoms deep.” He introduced colloquial speech into American writing and was the most popular 
writer of his time. The Innocents Abroad, or, The New Pilgrim’s Progress (1869) - The most famous 
travel book of its era, based on a series of letters Twain wrote to newspapers in the U.S. while 
travelling to Europe aboard the “Quaker City.” 
Under King Otho the revenues of the state were five millions of dollars- raised from a tax of one-tenth 
of all the agricultural products of the land (which tenth the farmer had to bring to the royal granaries 
on packmules any distance not exceeding six leagues) and from extravagant taxes on trade and 
commerce.  
421 - Alexander Hamilton, James Madison, and John Jay (1788), The federalist papers, Electronically 
Enhanced Text, 1991, World Library, Inc., Historical Document Federalist Papers (1788) - A series of 
articles written by Alexander Hamilton, James Madison, and John Jay defending the Constitution of 
the United States in an attempt to convince the states to ratify it., the federalist no. 34. 
422 - Adam Smith (1776), An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, Electronically 
Enhanced Text, 1991, World Library, Inc., Smith, Adam (1723-1790) - A Scottish economist and 
philosopher who is commonly associated with his laissez-faire economic philosophy. Wealth of 
Nations (1776) - Smith’s most influential work outlines his concept of a self-interest based, absolutely 
free, laissez-faire economy that he believed would result in the best economic conditions for mankind. 
But the silver mines of Peru are not now able to pay even this low rent, and the tax upon silver was, in 
1736, reduced from one-fifth to one-tenth. Even this tax upon silver, too, gives more temptation to 
smuggling than the tax of one-twentieth upon tin; and smuggling must be much easier in the precious 
than in the bulky commodity.  
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و  آمده ان قبل از اسلام به شمار ميهاي شبه جزيره عربستان در دور عشريه از مشهورترين ماليات
شود كه ماليات در بين  براساس عملكرد پادشاهان كشورهاي عربي در امور اقتصادي استنباط مي

هايي كه  : ماليات423دننويس م داشته است. ميران و رهاي اي آنها نيز شباهت بسياري به دولت
  : 424گرفتند عبارت بود از هاي عربي مي حكومت

  عشريه از ارزش خريد و فروش يا از هر درآمد  -1
  عشريه از زراعت  -2
  شده است.  عشريه ارباب ديني كه يا از زراعت يا از همة درآمدها اخذ مي -3
  ماليات تحت الحمايگي  -4
  د لازم دادن بيگاري براي موار -5

ار وجود داشته است، ولي به اعتقاد نقل شده است كه در مكه يا مدينه عشّ: «425نويسد همينطور مي
شر در اين دو شهر وجود نداشته است. شود كه بگوييم ماليات ع دكتر جواد علي، اين موجب نمي

شده  مي مصارف عمومي شهر گرفته شر براي صرف درعيت زيرا از فروشندگان در بازارهاي جاهل
براي ورود قافله يت در بازارهاي شام نيز در جاهل.. «.».و دليلي نداريم كه اين دو شهر مستثنا باشند

  .»گرفتند تجاري ماليات عشر مي

شايد بتوان گفت عشريه ماليات متشابهي در بسياري از كشورها بوده است براي مثال در سند زير 
ينبغي أن يجعل مكان هذا العشر و نصف العشر « ت:اخذ عشر در بسياري از كشورها ذكر شده اس

دراهم، Ϩخذها من أرʪب الأملاك، فبعث إلى البلدان من مسح على أهلها فألزمهم الخراج، فأخذه من 
العراق و ما يليها ما كان أخذه منهم ملوك الفرس على كلّ جريب درهما واحدا، و قفيزا من أصناف الحبوب، 

                                                                                                                                                                                             
، به نقل از جواد علي، 135 – 136.. صص ،.هاي مسلمان از ظهور اسلام تا قرن چهارم هجري نظام مالي دولت - 423

  . 307 ، ص5ج  و477 – 479 ، صص7ج  و 253 ، ص5، ج مب قبل الاسلاعرتاريخ ال المفصل في
  . 310و 307و  301، ص5، ج 477-479، صص 7همان، به نقل از المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام، ج - 424
ل في تاريخ ظهور اسلام تا قرن چهارم هجري... به نقل از جواد علي، المفص هاي مسلمان از نظام مالي دولت - 425

  . العرب
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  426»دينارا و إردʪ عن مساحة جريب، كما كان ϩخذ منهم ملوك الإسكندريةو أخذ من مصر و نواحيها 

ي لغو شود و تعددهاي م م باعث شد مالياتر واسلام به ايران  ورود«نويسد:  ضياءالدين الريس مي
ه و خراج گرفته شود. ظاهراً از مسلمانان نيز جز زكات و خمس غنايم چيزي يزفقط از آنان ج

كرد و در  مقرّر جبر صنعتگران خرا هاالله عن نقل شده است كه عمر رضي ز طرفيا 427».شد گرفته نمي
گرچه برخي اين خراج را قرين به جزيه  428».شده شر دريافت ميزمان عثمان از صنعتگران ع

موضوع گواه بر تعميم زكات است بر كالاهايي بيش از موارد نه گانه مشمول يت كلّولي اند  دانسته
دهد عشر جزيه  ر دوبرابر كردن عشر و رفع جزيه با هم آمده است كه نشان ميدر سند زي زكات.
و التخصيص بنصارى العرب إما لأĔم كانوا صابئين فهم ملاحدة النصارى قال البيضاوي في قوله «نيست: 

 تغلب و قال نصارى بنيع  تعالى وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ الآية هم اليهود و النصارى و استثنى علي
ليسوا على النصرانية و لم ϩخذوا منها إلا شرب الخمر انتهى أو لأĔم كانوا لا يعملون بشرائط الذمة كما 

كتب ص عهدا لحي سلمان «و همچنين  429»روي أن عمر ضاعف عليهم العشر و رفع عنهم الجزية
ن وصية ϥخيه مهاد بن فروخ بن بن عبد الله رسول الله سأله الفارسي سلما محمّدبكازرون هذا كتاب من 

مهيار و أقاربه و أهل بيته و عقبه من بعده ما تناسلوا من أسلم منهم و أقام على دينه سلام الله أحمد الله 
إليكم إن الله تعالى أمرني أن أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له أقولها و آمر الناس đا و الأمر كله لله 

نشرهم و إليه المصير ثم ذكر فيه من احترام سلمان إلى أن قال و قد رفعت عنهم جز خلقهم و أماēم و هو ي
قال و سمعته يقول إن أهل طائف «و  430»الناصية و الجزية و الخمس و العشر و سائر المؤن و الكلف

أسلموا فأعتقهم رسول الله ص و جعل عليهم العشر و نصف العشر و أهل مكة كانوا أسرى فأعتقهم رسول 
  431»لله ص فقال أنتم الطلقاء و لا تغطى المرأة رأسها من الغلام حتى يبلغ الغلاما

                                                                                                                                                                                             
  .  الباب الثاني و الثلاثون ،١٧٥ ،٣٤ ،بحارالأنوار - 426
.. ،.هاي مسلمان از ظهور اسلام تا قرن چهاردهم هاي اسلامي به نقل از نظام هاي مالي دولت ظام مالي و دولتن - 427

  . 137ص 
شگاهي، تهران، نده، مركز نشر داهادي عالم زا  ي، ترجمهخلاصناف در عصر عباسي، صباح ابراهيم سعيد الشي - 428

  . 137 – 138هاي مسلمان... ص  به نقل از نظام مالي دولت، 121، ص 1362
  . ذʪئح الكفار من أهل الكتاب -ʪ٩ب ، ٢٢، ٦٣، بحارالأنوار - 429
  . معجزاته في إخباره ص - ʪ١١ب  ،١٣٤ ،١٨ ،بحارالأنوار - 430
  . لإسنادالجزء الثالث من قرب ا، ١٧٠، الإسناد قرب - 431
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شور از آن نام برده عگمركي بوده در تعابير روايي به ها كه شبيه به تعرفة  يكي از انواع ماليات
ت يك سه بيمذاهل  ازاز كفار ده يك و  هاالله عن آن ده يك نباشد. عمر رضيشود هر چه مقدار  مي
هاي نرخ  به تفاوت نرخها معافيت توجه. لذا با كرد مسلمان چهل يك ماليات گمركي اخذ مي زاو 

 ،توان در طبقات افراد مختلف ملاحظه نمود و تنوع اين نرخها را بر گروههاي مختلف مالياتي را مي
  ا نرخهاي ترجيحي دانست. بو گروههاي مختلف  متنوعتعميم زكات بر كالاهاي 

شود كه نرخ ده يك به دليل اين بوده است كه در قبل از اسلام نيز اين  تلف ذكر ميدر روايات مخ
عرضة  كمبود ده يك بوده است. در برخي روايات ديگر آمده است كه چون 432طبنرخ براي اهل نَ

شر ماليات شده عمر از تجار اهل نبط براي روغن و گندم نيم ع روغن و گندم در مدينه مشاهده مي
اي  هاي پنبه كرده تا سبب افزايش عرضة اين دو كالا شود ولي اين نرخ براي پارچه مي گمركي اخذ

433شر بوده است.ع    

از   كنند و تجاري كه معاملات آنها كمتر از رقم خاصي بوده مالياتي ذكر مييت در عشور نيز معاف
از بازرگانان : «434اي از عمر به ابوموسي اشعري آمده است اند. در نامه پرداخت عشور معاف بوده

گيرند  گذارند همان بگير كه از بازرگانان مسلمان مي هاي اسلامي قدم مي ل حرب كه به سرزمينها
وضع ». درهم عوارضي نيست 200شر بگير و در كمتر از ع شر و از مسلمانان ربعع ه نيمل ذمهو از ا

مختلف اقتصادي در تجارت  هاي تعرفة وارداتي مساوي بر تعرفة صادراتي نيز هم اكنون در بحث
  جهاني مطرح است. 

هاي  ف پولماليات بر اموال ناشي از اختلا( و كسور) ماليات بر فروش( عشور و همچنين مكوس
عباس عشور دامنة  عباس رايج بوده است. در اواخر دوره حكومت بني و بني هامي در زمان بني) رايج

                                                                                                                                                                                             
  پرداختند.  ط ساكنين بلاد غيراسلامي بودند و براي تجارت به كشور اسلام ماليات ميباهل نَ - 432
هاي مسلمان...  . منقول از نظام مالي دولت274 – 280و  264 – 271صص  4از دراسات في ولايت فقيه ج  - 433

هم نسبت به گرفتن زكات ع  منينؤاميرالم در تاريخ ذكر نشده است كه«. در منبع اخير آمده است: 148– 149صص 
اي است كه  نشان داده باشند و اين خود نشانه يزمان عمر يا عثمان و يا خلافت خود واكنش مال التجاره از مسلمانان در

اين تفسير عملاً به معني اين است كه زكات مال التجاره از ». ممكن است بتوان تأئيد ايشان را از آن بدست آورد
  پسندد.  امضائي است و عقل نيز آن را مياحكام 

  . 146نگاه كنيد به ابو يوسف، الخراج، ص  - 434
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بر كالاهاي تجاري نيز حكم زكات  اند كه عقيده ن بر اين. فقهاي اهل تسنّاست اي داشته گسترده
به تجارت داخلي يا بازرگاني  توجهبدون ( دارد كه ماليات بر تجارت مي ابزارفخري ارد است. و

از  تحت عنوان زكات - التجاره تاجر در سال بوده است % مال10كه رقم آن معمولاً  –) خارجي
زكات است و همچنين همانند زكات شامل  ابنصآن همانند  نصابشود و  مسلمانان گرفته مي

ليات با وي از اين ما 435درهم قابل وضع است. 200 التجاره مال مالياتي و ماليات بر بيشتر ازيت معاف
در موارد مستحبات آورده  اماميهكند. زكات مال التجاره در فقه  مي داي» ضريب عشور تجارت«نام 

  436شده است.

ولي مسلم است كه علي القاعده ابداع  437ي نقل شدهمتنوعروايات  يا حرمت عشوريت در مورد حل
عباس  يا بني هامي ار مامورين بنيباشد چه كه عشّ تهقرار گرفع  ومعشور نبايست مورد موافقت معص

عليهم  ائمهم يعني اند و اخذ ماليات و باج و خراج توسط آنها عملاً باعث ضعف حقيقت اسلا بوده
في همانطور كه ذكر شد در زمان خلفاي راشدين نيز مخالفتي از طرف حضرت . از طرشد السلام مي

در مخالفت با عشور ديده نشده و بسياري اين عدم مخالفت را حمل بر موافقت ع  امير المومنين علي
  اند.  نمودهو امضاء 

 دولتيدرآمد ملوك و واليان و كاتبين و شاغلين دستگاههاي  بر% 10ماليات ديگري بر مبناي نرخ 
 ير ماليات بر مستغلاتهاي ديگري نظ وضع شده كه همراه با ماليات) هجري 373( دورة عباسيان در

، ماليات بر ارث و ساير و و ماليات بر هداياي نوروز) ...وكاكين دها، كاروانسراها،  حمامها   آسياب(
اسلامي واضح  هاي هاي حكومت و خراج بر اراضي و املاك تنوع ماليات) باج( ماليات سرانه

شده و  شمول زكات نميمگردد و روشن است كه اخذ ماليات منحصر به تعاريف فعلي  مي
هاي آن زمان از لحاظ تاريخي لااقل پيش از هزار سال از ما به پيامبر اكرم ص  القاعده حكومت علي

از ده قرن زودتر به  يشببه ما رسيده ع  ائمهاند. و رواياتي كه از پيامبر اكرم ص و ساير  نزديكتر بوده
                                                                                                                                                                                             

دارالكتب العربي بيروت، ص ،  في الفقه الاسلامي ةو النظم المالي ةالاقتصادي ةالسياسهـ. ق)  1407ري، احمد (خالف - 435
وع و تطور تاريخي عشور را در . مقالة اخير تن155 – 156 ، صص. نقل از نظام مالي دولتهاي مسلمان557

  . 137 – 161دهد. صص  هاي مختلف شرح مي حكومت
هاي  . به نقل از نظام72، ص 5) جواهر الكلام، دارالكتب الاسلاميه، تهران، ج 1373النجفي، شيخ محمد حسن ( - 436

  . 156 – 157مالي دولتهاي مسلمان صص 
  . 182 – 186صص هاي مسلمان...  نگاه كنيد به نظام مالي دولت - 437
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 بهتر اند و استبعادي نيست كه در صدق و عمل و تقوي نيز آنها رسيده و آنها نيز فقهاي اسلامي بوده
  نباشد. 

شر شربرخي به اشتباه عباشد. جزيه نوعي باج  اند كه صحيح نمي يه را همان جزيه تصور نمودهيا ع
مالياتي است كه به نحوي بر مبناي ارزش شريه است كه ماليات سرانه بوده و در صورتي كه ع

كه تاريخ اخذ جزيه را از قبل از اسلام در دوران  438هاي مختلف شود. در بررسي درآمد اخذ مي
اميه و  اعراب تا صدر اسلام و بعد از آن در زمان بنييت ساسانيان در ايران و رم باستان و زمان جاهل

دارند كه جزيه از نظر شرع حد معيني ندارد. در مقابل  نمايد بر اين نظر اتفاق عباس بررسي مي بني
ي مشخصّاست ولي جزيه از نرخ مالياتي  مشخّصمالياتي  پايههم از لحاظ نرخ مالياتي و هم  ،شرع

  ست. نيبرخوردار 

نويسند كه وي دستور داد از تبديل اراضي  مي) ـه136–158( در شرح اصلاحات منصور عباسي
439وگيري شود.شر جلخراج به اراضي ع   

بعد % كه 10آن عشري «:نويسد كه مي) هـ170–193( الرشيد از اقدامات مهم دوران خلافت هارون
   440»گرفتند به دستور هارون برداشته شد. مي سواد%، از اهل 50از گرفتن نصف 

ابن «به عمل آورده شده. در شرح تاريخ قزوين آمده:  يدر متون تاريخي نيز بسيار از عشريه ذكر
قلعه قزوين را نيز پي افكند. »  ابهر«ود كه ب» فشاپور ذوالاكتا«انگذار اين شهر يه گويد: نخستين بنيفق

شد و ميان آن و ديلم كوهي است كه شاهان آن سرزمين پادگاني از  خوانده مي» كژين«به فارسي 
راهزنان ا از اسواران در آنجا مستقر كرده بودند كه در هنگام جنگ ديلميان را دفع كنند و شهر ر

                                                                                                                                                                                             
االله موسوي  . همچنين نگاه كنيد به: آيت180-181و 123-132نگاه كنيد به: نظام مالي دولت مسلمان....، صص - 438

، 4)، ترجمه تحرير الوسيلة، ترجمه سيد محمد باقرموسوي همداني، انتشارات دارالعلم قم، ج 1376خميني (
  . 383-393صص

439 - والكتاب، دارالفكر الحديث للطباعه والنشر، بيروت، لبنان،  ء، الوزراسد بن عبدوالجهشياري، ابي عبداالله محم
  . 116هاي مسلمان... صفحة  هاي مالي دولت نظام :هـ. نگاه كنيد به 1408

هاي مسلمان...  هاي مالي دولت . نگاه كنيد به: نظام51ص ، 10تاريخ طبري، ج  زبه نقل ا 435الجهشياري... ص  - 440
  . 117ص 
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به حكومت ري برگزيد. وي نخست  .ق 24سال ه را ب» عازب بن براء« ،»انعثمان بن عف«نگهدارند. 
به ابهر وارد شد و آنجا را گشود و سپس به قزوين كوچ كرد. مردم آن خواستار صلح و سازش 

شرايط را بجز جزيه آنان پيشنهاد كرد. همه آن ه شدند و او شرايطي را كه مردم ابهر پذيرفته بودند ب
پذيرفتند. زيرا آنان از جزيه گريزان بودند ولي او گفت گريزي نيست و چون چنين ديدند اسلام 

بده گرديد آنگاه براء پانصد تن از مسلمانان را » عشريه«آوردند و بجاي خود ماندند و سرزمين آنان 
بني «و گروهي از » عائدي ميسره«و » طليحه بن خويلد اسدي«بر آنان گماشت كه در ميان آنان 

آنان واگذاشت كه كسي را بر آنها حقي نبود. آنان زمينها را آباد ه بودند و زمينهايي را ب» تغلب
كردند و چاههايي درآوردند و آبها بجريان انداختند و سكنه آن سرزمين خوانده شدند و كار آنان 

توانستند باشند. گروهي از  استند ميخو در بصره بود، كه با هركه مي» اساوره«در آنجا چون كار 
خوانند و بيشتر » حمراء ديلم«هم سوگند شدند و آنان را » زهره بن حويه«آنان به كوفه رفتند و با 

به » وليد بن عقبه«پس از » اميه سعيد بن عاصي بن«آنان در جاي خود اقامت گزيدند. گويند: چون 
را شكست داد و به قزوين وارد شد و آنجا را  حكومت كوفه منصوب شد با ديلميان جنگيد و آنان

چون به ري رفت به » موسي هادي«شهر كرد و پادگان نظامي كوفيان براي دفع ديلميان گردانيد و 
قزوين وارد شد و فرمان داد شهري در برابر آن بسازند و آن به شهر موسي مشهور شد و زميني به نام 

حكومت آن را داشت و سپس » عمرو رومي«ف كرد و و براي مصالح آن شهر وقرستم آباد خريد 
خوانند و در » مباركه«در آن دژي بنياد كرد كه آن را  »مبارك تركي«و » بن عمرو محمد«فرزندش 

آهنگ خراسان ه ب» هارون الرشيد«گويد: » بن هارون اصفهاني محمد«آن گروهي از موالي او بودند. 
ي گرفتند و مشكلات خود را بيان داشتند و خواستار شدند از همدان گذشت مردم قزوين راه را بر و

الرشيد به قزوين درآمد و مسجد  دهند تخفيفي داده شود. هارون اي كه از غلات مي كه در عشريه
جامع آن را بنا نهاد و نام خود بر لوح سنگي بر در آن نصب كرد و براي آنها دكانها و مستغلات 

  441»و تعمير قبه و باروي شهر وقف كرد.خريد و آنها را براي مصالح شهر 

 - هجري جانشين سليمان بن عبدالملك شد 99كه در سال  -عمر بن عبدالعزيز«نويسد:  ماوردي مي
احق از مردم گرفته شده بود را نكه به  لم و چيزهاييانخستين كسي بود كه خود تصدي بررسي مظ

اميه  ش رد كرد و نسبت به بنيبه صاحبان اميه را مظالم بني .بر عهده گرفت و به رد مظالم پرداخت

                                                                                                                                                                                             
  http://www.qazvin.net/html/tarikh-dehkhoda.htmنگاه كنيد به:  - 441
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از جمله كارهاي وي در زمينه خراج آن بود كه دستور « 442»داد. جرخو سختگيري به شدت عمل 
كرده بود لغو شود و از  مقرّري بن يوسف براي اهل يمن يعند خراجي كه برادر حجاح بن يوسف دا

443»ديگري گرفته نشود.شده، چيز  مقرّرشر كه برحسب حكم شرع اهل يمن به جز ع  

دوران عظمت و شكوفايي تاريخ كيش از قرن چهارم «دهند كه:  همچنين در تاريخ كيش شرح مي
هجري، پس از وقوع زلزله در سيراف آغاز شد. پس از آن كه بندر سيراف از رونق افتاد تورانشاه 

و آباداني آن همت  به كمك حكام محلي بني قيصر در اين جزيره بندرگاهي ايجاد كرد و به عمران
گماشت و كيش را به مركز عمده بازرگاني خليج فارس تبديل نمود. در دوره اتابكان فارس 

كيش به حدي بود كه والي خليج فارس در اين جزيره سكونت داشت و بر تمام جزاير يت اهم
ين دوره هاي سياحان و تاريخ نويسان، در ا كرد. طبق نوشته خليج فارس و درياي عمان حكومت مي

  444».ي بوده استتوجههاي تجاري مبالغ بسيار قابل  عشريه كشتي بتدرآمد كيش با

ظهور يك سلسله هندي شيعي در دكن : «445نويسد مكه و مدينه مي ماركو سلتي در تاريخ تشيع در
احمد نگر، حاميان  ن شدقم نزد سلسله نظام شاه دربزيادي يافت. خاندان ايت براي اشراف اهم

برقرار شد. او ) 1553/  960م ( . نخستين ارتباط توسط نقيب علي بن شدقم446به دست آوردفراواني 
. كار مشابه از 447به دكن رفت و با برهان اول نظام شاه ديدار كرد و سپس به مدينه بازگشت

فرزندش، بدرالدين حسن نقيب بن شدقم مدني بود كه به دكن رفت و مورد استقبال گرم حسين 

                                                                                                                                                                                             
الاولي، ، الطبعة ه، الكويتبن قتيبا ه دارتبالولايات الدينيه، مك طانيه ولعلي بن محمد، الاحكام الس، الماوردي - 442

سلمان از ظهور اسلام تا هاي م نظام مالي دولت :نگاه كنيد به، تبليغات اسلامي ، دفترچاپ ديگر در قم. 74ص ، 1409
  . 113قرن چهاردهم هجري...، ص 

لما ولي محمّد بن يوسف اخو الحجاج بن «ان است: لددر فتوح الب 113 – 114هاي مسلمان... صص  نظام مالي دولت - 443
راجاً خي اهل اليمن ب علضر قال: و  ةكان سما اعتصبه الحرجفو اخذ اراضي الناس بغير حقها  ةو ظلم الرعي ةن اساد السير ميليوسف ا

  . »رشْ علي العُ  رو الاقتصا ةعليهم فلما ولي عمر بن عبدالعزيز كتب الي عامله ʮمره ʪلغاء تلك الوظيف ةجعله وظيف
 http://www.kishtpc.com/Kish%20Over%20History%20farsi1.htm  :نگاه كنيد به - 444
  . فريانعترجمة رسول ج - 445
  درباره اين سلسله نگاه كنيد به: - 446

 A. Rizvi, Asocio–intellectual history of the Isna ‘Ashari Shi’ism in India, Canberra, 1986. 
  . 185، ص 8اعيان الشيعه، ج  - 447
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و  منصوب شد و با دختر شاه ازدواج كرد» رئيس العما«گرفت. در آنجا كه به عنوان نظام شاه قرار 
 12000به دست او و جانشينانش افتاد كه سالانه  -مطابق قانون -از طريق مادرش ثروت هنگفتي

شريه از اتباعش، شد. او به دليل حمايتش از فقرا و نگرفتن ماليات و ع سكه طلا به وي پرداخت مي
ايش قرار گرفته است. به هر روي او سالانه مقدار زيادي از ثروت خود را براي بستگانش به مورد ست
به حجاز بازگشت و  )1565/  972( پس از مرگ حسين نظام شاه در سالفرستاد. وي  مدينه مي

همراه علماي شيعه و سني در مكه به تحصيل پرداخت و خود را با تاسيس دو وقف عام در مدينه به 
خودش ناراضي بود و به همين دليل به دكن بازگشت يت فردي خير مشهور كرد. وي از موقع عنوان

  در همانجا درگذشت.  999/1590و به سال 

سرآدولفوس اسليد، كه با فرهنگ و جامعه عثماني آشنايي عميق داشت و «د: ننويس همچنين مي
د دوم را در جهت سلب حقوق شاهد تحولات تراژيك عثماني در سده نوزدهم بود، اقدامات محمو

ي، از برخي از ارجمندترين سنتّديد. او نوشت: تا اين زمان عثمانيان، به طور  هاي فردي مي و آزادي
هاي مسيحي براي دستيابي به آن  هاي آزاد برخوردار بودند، امتيازاتي كه ملت امتيازات انسان

معتدلي براي زمين كشاورزي چيزي به  هاي طولاني مبارزه كردند. تبعه عثماني به جز ماليات مدت
كرد و عايدات موقوفات براي تامين مالي خادمين  اي پرداخت نمي .. او عشريه.پرداخت دولت نمي

 448»كافي بود.) روحانيون( اسلام

در صدر اسلام عشريه كه زكات بر زمين يا بر محصولات زراعي با نرخ ده درصد بود مهمترين نوع 
يت ه و عشريه در آن زمان در كشورهاي عربي به عنوان مظهري از حاكمگرديد ماليات محسوب مي

در آن هنگام كه اندكي پس  :449نويسد شده است. انور اقبال قرشي در شرح اين موضوع مي ميتلقي 
دداري نمودند شريه خوعاز ارتحال پيامبر اكرم ص برخي از قبائل شورش كردند و از پرداخت 

 -ة معنويكليّنه ولايت  -فت حكومتي جامعة مسلمين را به عهده داشتكه خلا هاالله عن ابوبكر رضي
اگر هر فردي از پرداخت زكات سرباز زند، شمشيرم را عليه او از نيام بيرون « :نمايد كه اعلام مي

نمايد كه در حال حاضر نيز در باب  قرشي اضافه مي». كنيم آوري مي آورده و آن را به زور جمع
                                                                                                                                                                                             

 ر عثماني و ايران، بررسي انتقادي، عبداالله شهبازي. نگاه كنيد به: سلطانيسم ماكس وبر و انطباق آن ب - 448
http://www.shahbazi.org/weber.htm, http://shahbazi.org/article/weber.pdf 

نظام اقتصادي و اجتماعي اسلام، ترجمه علي اصغر هدايتي، دانشكده علوم بانكي،  )1369قرشي، انور اقبال ( - 449
  . 122 – 125بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران. صص 
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بدين معني كه « نويسد: دارد مي وجوديت برداشت حكومتي و اعمال حاكمعشريه چنين تلقي و 
آيد كه  كشوري درمييت در حاكم ،دي خراج در اراضي غيرعربؤي عشريه در هر منطقه با مدؤم

عشريه يا خراج خود را به آن كشور پرداخته است و اين به عنوان يك ضابطة اصلي در ايجاد 
اين امر هنگامي كه عربستان سعودي در .. «.»شود منطقه تلقي مي هر فرد يا دولت در هريت حاكم
يافت. داعيه عربستان سعودي اين بود يت گرديد، واقع 450»بورمي«بر يت هاي اخير مدعي حاكم سال

پرداختند و لذا منابع بالقوه نفت  كشور مي در گذشته عشريه خود را به آن» بورمي«كه مردم 
بر يت گفتني است يكي ديگر از كشورهاي امارات، ابوظبي نيز حاكم از آن عربستان است!» بورمي«
ي هته پس از مذاكرات طولاني اينك به راه حل مسالمت آميزي منألرا مدعي بود. اين مس» بورمي«

ن متفاوت از ساير آگيرد و ميزان  گرديده است. بدين گونه، عشريه، در گروه بندي دقيقي قرار مي
نمود  توجهنكته مهم ديگر كه چند سال پس از خلافت خليفه عمر جلب آيد.  اقلام زكات درمي

ارتش اسلام  تصرّفتغيير شكل زكات پرداختي بر زمين بود. سرعت فتوحات كشورهايي كه به 
يافت پيدا  آمدند، او را نگران نمود كه اگر تسخير سرزمينهاي جديد به همانگونه ادامه مي درمي

 نگري و نبوغ اداري وي گرديد. در اينجا مايلم آينده ا اشكال مواجه ميكردن سرباز در سپاه اسلام ب
سربازان و نيز افسران سپاه  ،را مورد تحسين فراوان قرار دهم. در آن هنگام، مستند بر احكام قرآن

وب مشاركت لتوانستند در غنائم جنگي و خصوصاً در اراضي كشاورزي كشورهاي مغ اسلام مي
زمان در  به رزمندگان تا آن يت خاطر نشان ساخت كه شيوه پرداخت مستمرداشته باشند. لازم اس

مالكان و  ،ن بود با اوج قدرت نظام زمينداريهيچيك از كشورهاي جهان سابقه نداشت و اين مقار
هاي آن روزگاران بسيج نمايند و در عوض  زمينداران، متعهد بودند تعداد معيني سرباز براي جنگ

شد، در اختيارشان قرار گيرد. نظام مورد  كه شامل زمينهاي كشاورزي نيز مي سهمي از غنائم جنگي
نظامي كه در عين حال رشد زمينداري را به همراه  بحث از حمايت قرآن كريم برخوردار بود.

آوردند كه بيشترين سرباز را جهت جنگ  داشت. چه زمينداراني بيشترين سهم غنائم را بدست مي
يفه عمر در تاريخ نخستين فردي است كه سيستم ارتشهاي نامنظم را لغو و تدارك ديده باشند. خل

به اينكه سربازان و فرماندهان آنان از  توجهنظام پرداخت مستمر را در سپاه اسلام برقرار نمود و با 
شدند هيچگونه ادعاي مشاركت آنان بر زمينهاي مزروعي  پرداختهاي متناسب و منظم برخوردار مي

                                                                                                                                                                                             
450 - Buremi  ياBouremi  شهري است واقع درMali.جمهوري مالي در غرب افريقا و در كنار رود نيجر قرار دارد .   

Webster’s Geogaphical Dictionary 
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توانست مطرح گردد.  سمتي از غنائم كه از ضمانت اجرايي قرآن برخوردار بود نميبه عنوان ق
ه را به نام تعلقّمالكان مشمول ماليات بر اراضي حسب دستور خليفه عمر موظف بودند ماليات م

توانست بالغ گردد. لازم  درصد مي 50خراج به دولت يا خليفه بپردازند. سهم دولت حداكثر به 
بر زمين، مفهوم جديدي نبود كه مختص خليفه عمر يت ساخت كه ادعاي حاكم است خاطر نشان

رعاياي خود  باشد. اين امر در سرزمين هند، در زماني كه پادشاهان هندو، دهقانان را به عنوان
كردند نيز رايج بود. در  درصد مطالبه مي 50هم خود را از محصول آنان تا سنمودند و  قلمداد مي

  »طوري روم نيز اين امر سابقه داشته است.بيزانس و امپرا

مكتب حنفي، عشريه را « 451نويسد: قرشي در جمعبندي نظريات فقهاي اهل تسنن در باب عشريه مي
اين باورند كه عشريه چيزي جز زكات محصول زمين نيست. معذلك  داند و بر متناظر زكات مي

آيا عشريه نوعي زكات است؟ معدودي  اند كه اين مكتب اين سئوال را مطرح نموده ءبرخي از فقها
لحسن، در زكات و همچنين عشريه رعايت ا بنمحمداز آنان بر اين باورند كه طبق نظر ابويوسف و 

رو  نويسد كه عشريه از اين مي» مجمع«. نويسنده 452حد نصاب و ظرف زماني يكسال ضروري است
اطلاق » ةعناي«رفت. به نظر نويسنده پذي يشد كه پرداخت آن همانند زكات انجام م زكات خوانده مي

، در فرق زكات و عشريه 454»فتح«نويسندة  453نام زكات بر عشريه از باب استعاره و تشبيه است.
سازد و مساله  سازد كه مشابهت در نحوه پرداخت، ايندو را به يكديگر نزديك مي خاطر نشان مي

ريه قابل اجرا خواهد بود يا خير. مورد بحث اين است كه آيا شرايط مربوط به زكات در مورد عش
نويسد پاسخ اين سئوال به هر نحو كه باشد، قدر مسلم اين است كه عشريه نوعي زكات  وي مي

است. معهذا صاحبنظران مكتب حنفي در اين مورد اتفاق نظر ندارند و بين دو مورد مذكور قائل به 
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دانند،  پيرايه مي عبارت خالص و بي باشند. يعني در عين حال كه انواع زكات را نوعي اختلاف مي
شناسند از اين تفاوت نتايج  هاي مالي مي عبادي آن، علي الاصول پرداختيت عشريه را با وجود ماه

 آيد از جمله اينكه عشريه بر خلاف زكات بر اموال صغار، مجانين، فرعي ديگري نيز بدست مي
رسد كه از جهات  مي كليّرشي به اين نتيجه . در مجموع ق»گيرد مي تعلّقموقوفات و نظاير آن نيز 

جمله  من( دو عملاً محدود به موارد سياسي و مالي است به اينكه اختلاف بين اين توجهشرعي و با 
. شافعيون و مالكيون، 455شود همانند زكات تلقي مييا عشريه ده يك  ،)حقوق دولت در اخذ وجوه

شناسند. لذا، نظرات آنان در  و روشن آن ميبه عكس، عشريه را بخشي از زكات و قسمت شاخص 
  .456مورد زكات، هم بر عشريه و هم بر ساير انواع زكات تسري دارد

شود كه بين ابوحنيفه و دو تن از شاگردان او از دو  اينجا معلوم مي از«كند كه:  گيري مي قرشي نتيجه
دوام  مدوو شرط،  ي به عنوان يككميت جهت اختلاف نظر وجود دارد: نخست، از جهت خصوص

و استمرار موضوع زكات. بحث شاگردان ابوحنيفه، در خصوص مورد نخستين، داراي دو جنبه 
 نبايد مشمول زكات قرار گيرد 457وسق دستور فرمودند كمتر از پنج ص است: اول اينكه پيامبر اكرم

 يت به الزام آن درو ديگر اينكه عشريه به عنوان يكي از موارد انفاق، با عنا) در رابطه با غلات(
بايد داراي نصاب معيني باشد و در واقع مشاركتي از جانب ثروتمندان تلقي گردد. اما  پرداخت، مي

بايد بر جميع رستنيهاي حاصل از  مي ص بحث ابوحنيفه اين است كه عشريه، بنابر دستور پيامبر اكرم
باشد. حال آنكه عشريه بر  يني نمياست و ناظر بر ميزان يا مقدار مع كليّزمين وضع شود. اين دستور

بايد اخذ گردد. بدين  اساس دستور منقول از شاگردان ابوحنيفه، منحصراً از كالاهاي تجاري مي
                                                                                                                                                                                             

درباره  -54صد، ص ت، و نيز دفتر مق37ص  ،ييسا، ك177، كفايه، ص 266، بحر، ص 401ين، ص بفتح الم - 455
  شود.  كه به دينار پرداخت مي» ده يك«ماهيت 

  . 71، قراشي (؟) ص90، وجيز، ص 238، منهاج، ص 204 – 5نگاه كنيد به: ماوردي، صص  - 456
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درهم  40يه مورد بحث در حديث برابر قدرهم. او 138يا  )(احتمالاً واژه اردو» ايستار« 20ي) معادل ق(جمع آن اوا

ي، نظام اقتصادي و . به نقل از زيرنويس مترجم علي اصغر هدايت، منهاج، كراشي203است (نگاه كنيد به ماوردي، ص 
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كه ميزان كالا بر پنج وسق بالغ گردد قابل اخذ  معني كه زكات بر كالاهاي تجاري، در مواردي
كه  به اين توجهرسيدند و با  به فروش مي بر مبناي وسق ها هميو ص خواهد بود. در زمان پيامبر اكرم

زمينهايي كه وسيله دلو،  درهم تعيين گرديده بود. 200درهم بود، حد نصاب بر مبناي  40هر وسق 
شد، مشمول نيم عشريه بود. علت برقراري نيم عشريه  ران آبكش آبياري ميتدستگاه آبكشي، يا ش

ينه آبياري زمينهائي كه از طريق باران يا جريان اين بود كه هزينه آبياري اينگونه زمينها از هز
   رفت. شدند به مراتب فراتر مي هاي بزرگ آبياري مي رودخانه

گردد. اعم از اينكه آبياري زمين از  محصول زمين اخذ مي ععشريه از هر نو«به روايت ابوحنيفه، 
علف از اين حكم  ها باشد يا بارانهاي موسمي. چوب، خيزران و طريق جريان سالانه رودخانه

مستثني است. مضافاً اينكه در مورد عشريه هيچگونه معافيتي مانند احشام يا طلا و نقره وجود ندارد 
به نظر شاگردان ابوحنيفه،  ،از سوي ديگر». شود سال مشمول مرور زمان نيز نمي و با گذشت يك

توليد دائمي داشته  تنها احشامي مشمول عشريه هستند كه خصيصه«الحسن  بنمحمدابويوسف و 
د و مانند غلات بتوان نفاسد شدني نباش ها همفهوم آن اشيايي است كه همانند سبزيجات و ميو -باشند

در مورد  ».باشد محصول زراعي معادل پنج وسق مييت آنها را انبار كرد. مضافاً اينكه حداقل معاف
گر از سال توسط يد يوند و در قسمتش مي ياريق باران آبياز سال از طر يكه در هر قسمت زمينهايي

شتر ين در قسمت بياگر زم ين معنيشتر از سال است، بديمت بيق يزان بر مبناين مييكار، تع يروين
ه كامل و اگر در قسمت اعظم سال توسط يمشمول عشر ،شود مي ياريآبها  ق رودخانهيسال از طر

  . 458ستم خواهد بوديبك يا يم عشر، يگردد فقط مشمول ن مي ياريآب يانسان يروين

ن يبر ا يد بپردازد. شافعيك خود را بايز ده يه نيمشمول عشر ينهايشده از زم يعسل جمع آور
 يچگونه پرداختياست و موارد مشابه مشمول ه يوانينكه محصول حيده است كه عسل به لحاظ ايعق

ك قرار يول پرداخت ده د مشميز نبايرد، عسل نيگ نمي تعلّق يا هيشم عشريد بود، چون بر ابرننخواه
در اخذ  ص امبر اكرمين، بر دستور پيفه از دو جنبه قابل بحث است: جنبه نخستيرد. نظر ابوحنيگ

 يجمع آورها  وهيو مها  زنبور عسل، عسل را از شكوفهاين كه  است، دوم يه از عسل مبتنيعشر
ن اقلام يسل مأخوذ از اجه عيباشند، در نت مي هيكند و چون موارد مذكور مشمول پرداخت عشر مي
 هيشم كه از برگ درختان تغذين مورد با كرم ابريه باشد. البته ايد مشمول پرداخت عشريبا مي زين
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ده ين عقيفه، بر ايز نخواهد بود. لذا، ابوحنيه نيندارد و لذا مشمول پرداخت عشر يد مشابهتينما مي
و عن رسول الله ص أنه «آمده است: در سند زير نيز . 459د اخذ شوديبا مي ه از عسلياست كه عشر

  460»أوجب في العسل العشر

نه كشت و يز هزيگردد و به دستاو مي ه اخذيمشمول عشر ينهايه از قسمت اعظم محصول زميعشر
گردند،  مي ياريكار آب يرويكه با استفاده از ن يينهاياز آن كاسته شود، چرا كه زم يزيد چيزرع نبا

 حتّي ا و نخودي، لوبينروغ يات بر غلات، دانه هايه، ماليند بر هدامست باشد. مي يهم عشريمشمول ن
زان قابل يك دهم وصول خواهد شد. حداقل ميزان يباشند، بر م يجاريا استيخراج اگر مشمول 

 يات مذكور بر مبنايباشند، مال يارير آبيم معادل پنج وسق است. اگر محصولات مذكور، زيتقو
 ياريبه جز كشتكار آب يگرينه فرد دين مورد بحث به هزياگر زم ستم وصول خواهد شد. امايك بي

توسط خود  ياريكه آب يد. در موارديه كامل وصول خواهد گرديعشر يات بر مبنايشده باشد، مال
ن يچن ص امبر اكرميرا پيشود، ز مي در نظر گرفته مقرّرزان يف از ميرد، تخفيكشتكار انجام گ

ك يشود، مشمول پرداخت ده  مي ياريآبها  ا چشمهي يت آسمانق نزولايآنچه از طر«فرموده است:
  .461»ات استيمال

در نظير بيان السعاده في مقامات العباده  صاحب تفسير بي يگناباد محمدسلطان حضرت حاج ملاّ
كسان يكس ف همه يدر باب خمس و زكات تكل«...د: نسينو مي راجع به زكات يپاسخ به سئوال

، و يك ركن عبادت بدنيعبادت بر دو ركن است:  ياختلاف لكن چون بنات ياخبار در نها ،ستين
ك عشر از يكه  مقرّرن يبر هم يالله ته نعميه رضويه علويقت علي، و در طريك ركن عبادت مالي

و از خمس خواهد بود انشاءاالله شما  ياز زكات زكو يغنارباح مكاسب و از زراعات داده شود، م
ه مال يد شد، و تزكيد كه آسوده خواهيرون كنيك عشر بيحاصل زراعات  هم از ارباح مكاسب و از

اگر ...«سند: ينو مي زكاته ز راجع بين يگريدر مرقومه د »...د آورديرا بجا خواه يو عبادت مال
كند از تمام مكاسب و مداخل خود  مي مخارجه د وفا بيه كه موضوع داريدخل شما بعد از عشر
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و اگر وفا نكند بعد از مخارج  462»ومٍ يب اً وميهو الافاده «فرمود: ع  قد كه حضرت صاديموضوع دار
د، و از يد، و از تمام مداخل موضوع داريمحروم ندار يد، لكن خود را از بركات الهيموضوع دار

عرفت فاستانف العمل، و الاسلام اذا «د كه فرمودند: يد ملاحظه داشته باشيا كه مستبصر شده يروز
  464 »...٤٦٣ب ما قبلهيج

ن دو نامه يكه در ا يمطلب« نويسند: ميهاي فوق  در ارتباط با نامهحضرت حاج سلطانحسين تابنده 
شود و گمان  يراد و اعتراض بعضيد مورد ايزكات دستور داده شده شاه ده، و راجع بيمذكور گرد
نطور يباشد هم يگرين عشر حكم دييست، و البته اگر تعيع است و جائز نين عشر تشرييكنند كه تع
ه منظور آنست كه اگر از تمام درآمد عشر داده شود برائت ذم يشود، ول مي ع محسوبياست و تشر

را مجموع يشده ز ياط مرعيز احتين قسمت نيشود بلكه در ا مي از زكات و خمس مشروعه حاصل
 يآسان يشود و برا مي نفر فرض باشد از عشر تمام درآمد او كمتر كيزكات و خمس كه بر 

حاصل كند، هر چند  يبĤسان ين دو حقوق مالياز ا ينيقيه كه همه كس بتواند برائت ذم حساب
با نداشتن دفتر و حساب او مخصوصاً  ينگاهداشتن حساب برا يات مسائل را ندانند، و از طرفيجزئ

ك بواقع باشد در نظر گرفت، و اگر عشر تمام درآمد خود را بپردازد يكه نزد يا د اندازهيمرتب با
توان گفت كه در بعض موارد مستحب هم ادا شده است، و  مي شوند بلكه مي هالذم يطور قطع برب

ه پس از يمحمده خود يلمع ةشاه در رسالينورعل يعلملاّ جن موضوع را جد امجد جناب حايهم
تجربه ه د كه بيراقم گو«د: نا ن عبارت را ذكر نمودهيح احكام زكات و خمس در باب خمس ايتشر
ان يشود در اغلب دارا مي د برابريرا شخص بدون استثناء اخراج نما يديه كه اگر عشر تمام عاديرس

نه سال، لهذا ؤاست با زكات مال و خمس هر دو بعد از اخراج م تعلّقكه زكات و خمس بر آنها م
شر ح پرداخت عين توضيبنابرا». دارند مي ن را معموليه در حساب نتوانند ان كه مداقّينيمتد يبعض

كه  يديجد ياست نه حكم فقه يل عمليتسه يده برايه معمول گرديالله تكه در سلسله نعم
توانند  مي ين صورت همه افراد بĤسانيمخالف با احكام زكات باشد، و بدعت محسوب گردد و در ا

ر مسموع يقصور و خواه تقص يمسائل خواه از روه زكات و خمس خود را بپردازند و عذر جهل ب
ه نوشته شده، و به يه و رسالات عمليق همانست كه در كتب فقهيو دق يلياحكام تفص يست، ولين
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  . 142ص  ، تهران، انتشارات حقيقت،1350چاپ دوم،  رن چهاردهم هجري،نابغه علم و عرفان در ق - 464
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   465.»قاً ذكر شده استيده و دقيز احكام بطور مشروح مذكور گرديه نيمحمدن جهت در رساله يهم

..درباره .« راجع به خمس است: يگناباد محمدسلطانملاّ ز از مراسلات حضرت حاجير نيمرقومه ز
فقراء و ه رفطر را در همان محل خود بيا غين نوشته بودم بهمه جا، كه زكات فطر ير از اشتيزكات ب
 ين از كسانير مستبصريبغ ن مستحق باشد، والاين است كه تا از مستبصريت اين برسانند، نهايمستحق

ظهور ه ب يباشد خصوص ارحام، البته ارحام بخصوص از آنها كه شرّ يشان حالت بندگيكه حالت ا
د خمس اخراج شود و ينه باؤر آنها. در باب خمس آل رسول از فاضل ميده باشد مقدمند بر غيسنر

  466» رون شود انشاءاالله مقبول خواهد بود...يك عشر بي ومٍيب وماًيد ياگر از آنچه بدست آ

 رباح مكاسبادر باب موضوع عشر  يالؤدر پاسخ به سگنابادي ن تابنده يحضرت حاج سلطانحس
شاه ينورعل يعلملاّ حاج يدرباره عشر درآمد كه سئوال شده جد امجد مرحوم آقا« :467دنسينو مي
 468اند. در كتاب نابغه علم و عرفان ان نمودهيب ه در ذكر خمس مشروحاًيمحمدفه يدر رساله شر يثان

شاه در يسلطانعل يحساب است. و مرحوم آقا يآسان ين برايهم ذكر شده و تذكر داده شده كه ا
ك عشر از ارباح مكاسب و زراعات ي« :دارند كه مي مرقوم 469يه مرحوم حاج عبدالهادنامه خود ب
شود  مي كه از عبارت مفهوم» .انشاءاالله –و از خمس خواهد بود  ياز زكات زكو يغنداده شود م

ان يدر مسكوك و چهارپا يدر غلات اربع، ول يعنين موضوع در زكات مربوط به زراعات است، يا
شود و در زراعات هم  مي ب مشروح در فقه عمليشود به همان ترت مي اج عمومياحتكه كمتر مورد 

ا چشمه مشروب شود عشر و اگر از چاه آب كشند يا باران ي يات باشد، اگر از آب جاركه غلّ
ن حال يشود و در ع نمي ن بابت حاصلياز ا ينصف عشر است. پس به ظاهر هم چندان اختلاف

بهتر است، كه كلمه ح بلكه ين مذكوره در فقه بپردازند صحيبق موازقاً طيهركدام بخواهند دق
                                                                                                                                                                                             

  . 243 – 244نابغه علم و عرفان در قرن چهاردهم هجري، صص  - 465
  . 244نابغه علم و عرفان در قرن چهاردهم هجري، ص  - 466
شان در اين . همچنين نظرات اي1377، انتشارات حقيقت سال 107 –110رساله رفع شبهات، چاپ پنجم، صص  - 467

موضوع در كتاب خورشيد تابنده، شرح احوال و آثار عالم رباني و عارف صمداني حضرت آقاي حاج سلطانحسين 
تابنده گنابادي رضاعليشاه تاب ثراه، تاليف و تدوين حضرت حاج علي تابنده محبوبعليشاه، انتشارات حقيقت، چاپ 

  آورده شده است.  488، ص 1377دوم، 
  . 203-204چاپ اول صص  - 468
  203چاپ اول صفحة  - 469
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»د» يغنميرا در زراعات هم پرداختن خود جنس زراعتين است، زآ مؤي است.  يلاو  

كند و به  مي داين خمس پييشتر موارد اختصاص به موارد تعيقت موضوع عشر، در بيپس در حق
از مراسلات  يكيشاه در يسلطانعل حضرتباشد، چنانكه ز جزء آن يافتد كه زكات ن مي فاقندرت اتّ

د خمس اخراج شود و اگر يونه باؤاز فاضل م ،ل رسولدر باب خمس آ«اند:  مرقوم فرموده 470خود
ن يكه از ا» رون شود، انشاءاالله مقبول خواهد بود.يك عشر بي –ومٍيبوماً ي –د ياز آنچه به دست آ

ونه ؤاست، چون ابتدا حكم خمس را كه پس از فاضل م حساب يشود منظور آسان مي عبارت معلوم
كه حساب آسان اند  ونه ذكر نمودهؤاست ذكر فرموده و بعداً عشر را از تمام درآمد قبل از فاضل م

د اخراج شود چون نصف آن كه مربوط به امام يباشد. و باضافه در خمس هم با آنكه دو عشر با
ان يعيبت از طرف حضرت در صورت نپرداختن آن به شيدر زمان غ ياست، طبق بعض اخبار و فتاو

در آن واقع  ينكه خلليب مولدشان و ايط يث براين حيان را از ايعيشع  يهد ائمهشود و  مي دهيبخش
ب است به نام:  يابواب خمس باب مخصوص ياند، كه در كتاب واف قرار داده لّنشود، در حʪ

ن قسمت در آن ذكر شده و در يكه اخبار مربوط بد هيف د هم الامريعتهم و تشديهلم الخمس لشيتحل
هم السلام يهم عليکن الوصول اليمث لا يالزمان حا و اما مثل هذد: يض گويآخر آن باب خود مرحوم ف

ها و يه لوجود مستحقيهم السلام راسا لتعذر ذلک و غنائهم عنه راساً دون السهام الباقيسقط حصتهم عليف
ن ين رو طبق اياز ا 471العلم عندالله. لاصناف الثلاثه فقد احسن و احتاط وا ذ اليئنيمن صرف الکل ح

 يهاشم است و البته كس يل از بنيالسب ن و ابنيو مساك يتاميماند كه مربوط به  مي يك عشر باقينظر 
است به  يد كه اگر از اموال زكوين قسمت را بنمايت ايد رعايه را بپردازد بايكه بخواهد عشر

كه بخواهد  يخمس است به صاحبان خمس بپردازد و در صورت تعلّقت و اگر من زكايمستحق
ه و چقدر ين كند كه چقدر آن از اموال زكوييخود به صاحبان آن برساند، تع يشوا و مقتدايتوسط پ
است كه جدا و  يان مقدارين عشر بيي، تعيخراُ ته است تا طبق آن به مصرف برسد، و بعباريخمس
ن يشود، از ا يد مجزيكند و با مي ن موارد آن فرقيسبت به پرداخت به مستحقن يشود ول مي يمجز

ا ياست  يشود كه زكو مي ه بپردازد، سئواليبه نام عشر يزيچ ينياز برادران د يكيرو هر موقع 
                                                                                                                                                                                             

  . 20، مراسلة 204نابغة علم و عرفان، چاپ اول صفحة  - 470
شود، چون متعذر و  يعني، در مثل اين زمان كه دسترسي و زيارت امام ممكن نيست، قسمت آنها ساقط مي - 471

آن وجود دارند. و اگر هم نيازند. ولي قسمت ديگران باقي است، چون مستحقين  غيرممكن است برسانند و از آن بي
  داند.  همه آنها را در همان سه صنف باقي مانده خرج كنند خوب و به احتياط هم نزديك است ولي واقع را خدا مي
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ن قسمت را متذكر باشند كه آنها را در يد اي، مگر آنكه معلوم باشد. البته همه برادران هم بايخمس
ل دارند كه يدارند و م يشتريد بيهم كه در سهم امام تق يبه مصرف برسانند و بعض محل خودشان

نكه از دخالت نفس دورتر باشند به نواب و علما برسانند، نصف خمس را كه يا يآن را بپردازند برا
رسانند.  مي گر را خودشان در محل آن به مصرفيپردازند و نصف د مي عشر است به نام سهم امام

 داده يدستور ير احكام جز دستورات عموميز مانند ساين يدر موضوع حقوق مال ير كلو به طو
هم به  يرسانند و بعض مي نيا بدون تذكر شخصاً به مستحقيهم خودشان با اجازه  ياريشود و بس نمي

پردازند و منظور پرداخت آن و به مصرف رساندن در محل آن است كه  مي ديعلما و مراجع تقل
  472 ».امهيوم القي امه و حرامه حرام الييوم القي حلال الي محمّدحلال  :ه حاصل شود كهائت ذمن به بريقي

نجا به يدر ا يول 473آمده است يآن در كتب فقه مفصلار است كه شرح يزكات بس يها يژگيو
 ،تيحر ،عقل ،ط بلوغيشرا يد داراين زكات بايم. مكلفيينما مي ات آن اشارهيات خصوصيكل

 تعلقّار مانع از يخ .ده باشديب رسادر تمام سال باشند و مال آنها به حد نص 474نتمكّو يت مالك
ن يف دادن زكات در صورت از بيتكل .ع شرطين در بثم دار مشروط به ريشود مگر خ نمي تزكا

 اب هر فرد محاسبهحد نص ياشتراك زكات برمبنا ،رود. در اشتراك مال نمي نين از برفتن تمكّ
شود و قبل از پرداخت  مي زكات داخل سال 12در ماه  .ز واجب استين بركافر شود. زكات مي

ف ين رفت تكليمال از از ب ياضطرار ين بردن مال را ندارد و اگر به بلايزكات مالك حق از ب
روط شمول زكات را مختل سازد بكند كه ش ياتتصرفّتواند  مي 11شود. در ماه  يزكات ساقط م

د شده زكات يد و چون تازه مالك گوسفند جديض نمايتعو يگريفند دگوسفند را با گوس يعني
ن مورد گرچه در يا .ندارد ده و باز زكاتيسال نرس كيتش به يز مالكيم نيندارد و گوسفند قد

قابل  شود و عقلاً مي يتلق يله شرعيات حيمال فرار ازيت ل نيبه دل يح شده است وليتصر يكتب فقه
  475ست.يقبول ن

                                                                                                                                                                                             
  حلال محمد ص تا روز قيامت حلال است و حرام او تا روز قيامت حرام است.  - 472
  د دوم انتشارات دارالعلم قم. ) تحريرالوسيله، جل1376آيت االله روح االله موسوي خميني ( - 473
اي كه مالك آن محل آن را فراموش كرده و  به معني عدم زكات برموقوفات، رهن، مال غصب يا دزدي، دفينه - 474

  مالي كه به او ارث رسيده ولي هنوز به دستش نرسيده و يا طلب از ديگران و از اين قبيل. 
  يد. در باب نفي حيلة شرعي به فصل اول مراجعه نما - 475
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ب اش از نصيرد. اگر بيگ مي تعلّقكه مال به حد نصاب برسد در همان سال زكات  يدر هر سال
اموال نتاج دهد و  اگر ،زكات دهد يكيد باضافه ير بايخأسال ت ر كند بازاء هريخأمالك باشد و ت

 أشود. مبد مي ب بالاتر را شاملادر سال بعد نص يست وليشمول زكات نمال اضافه شود در همان س
 ينكه نتاج به سن خاصيرساند نه ا مي ب بالاترااست كه نتاج اموال را به حد نص يانزم يسال مال
شود.  نمي مشمول زكات يام كاراست و د يركاريا غي يام كاركه د كند مي مشخّصعرف  برسند.

ر باشند. نر و يا پيض ينصاب مرشود سالم باشد مگر آنكه همه  مي كه زكات داده يوانيد حيبا
 رد و فرديقرار گ توجهوان از لحاظ نوع مورد يد جنس حيندارد فقط با يدخالت در زكات يمادگ
است كه مال  يمت زمان دادن زكات و شهريق ،متيق اريمعروز پول آن را بدهد و يت تواند به ن مي
   در آن شهر است. يزكو

ن ا در اتلاف آن مقصر باشد موجب ضماير در پرداخت زكات باعث تلف مال شود ياگر تاخ
زكات  توجهان آن ميز ياست ول ريبه فق تعلّقاز تجارت با پول زكات م يخواهد شد. سود ناش

 يز است وليگر جايانتقال زكات به شهر د .باشد و در مجموع معامله با زكات باطل است مي دهنده
اجرت جداكردن زكات بعهده زكات دهنده است و در مورد  .مخارج انتقال بعهده خود اوست

  واجب است.يت صزكات و
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  جدول زكات گوسفند
تعداد يا نصب 

 گوسفند
مقدار زكات برحسب 

 تعداد گوسفند
 درصد زكات

حداقل حداكثر
 صفر صفر صفر 39تا  1

 83/0 50/2 1 120تا 40

 00/1 65/1 2 200تا 121

 00/1 50/1 3 300تا 201

 00/1 33/1 4 399تا  301

 80/0 00/1 4 499تا 400

 83/0 00/1 5 599تا 500

 85/0 00/1 6 699تا 600

 87/0 00/1 7 799تا  700

 88/0 00/1 8 899تا 800

 91/0 00/1 9 999تا 900

  91/0 00/1 10 1099تا 1000
هاي مالي در صدر اسلام، در مقالاتي در اقتصاد اسلامي (روش اسلام در حل  )، سياست1368ماخذ: كاظم صدر (

  .143)، مؤسسة بانكداري ايران. ص 1371تصادي) باقر الحسني، عباس ميرآخور، ترجمة حسن گلريز، (مسائل اق
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  جدول زكات شتر
تعداد يا 
 نصاب شتر

 )2مقدار زكات با فرض ( )1مقدار زكات با فرض ( مقدار زكات

درصد برحسب گوسفنددرصد برحسب گوسفند
 صفر صفر صفر صفر صفر 1- 4

 2 1 2 1 گوسفند 1 5

 2 2 2 2 گوسفند 2 10

 2 3 2 3 گوسفند 3 15

 2 4 2 4 گوسفند 4 20

 2 5 2 5 گوسفند 5 25

26 x=1 2 2/5 2 2/5 شتر دوساله 

36 y=1 2 2/7 2 2/7 شتر دوساله 

46 z=1 95/1 9 2 2/9 شتر دوساله 

61 w=1 2 2/12 2 2/12 شتر دوساله 

76 2y 2/15 2 4/14 89/1 

91 2z 2/18 2 18 97/1 

121 3y  2/24 2 6/21 78/1 

140 2y+z 28 2 2/25 80/1 

150 3z 30 2 27 80/1 

160 4y  32 2 8/28 80/1 

170 3z+y 34 2 6/30 80/1 

180 2z+2y 36 2 4/32 80/1 

190 3z+y 38 2 2/34 80/1 

200 5y=4z 40 2 36 80/1  
 باقر) روش اسلام در حل مسائل اقتصادي( لاتي در اقتصاد اسلاميهاي مالي در صدر اسلام، در مقا سياست ،كاظم صدر :ماخذ

   .147مؤسسة بانكداري ايران. ص )، 1371(الحسني، ع ميرآخور، ترجمة حسن گلريز، 
واحد  2/12و  2/9 و 2/7و  2/5ب معادل يبه ترت ،ساله 5و  4، 3، 2ك شتر ي: 1 فرض .ارزش هر شتر معادل ده گوسفنداست

  باشند. مي واحد گوسفند 2/12و  9و  2/7 ،2/5ب معادل يبه ترت w,z,y,x يعنيمذكور  يشترها :2ض فر گوسفند هستند.
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  جدول زكات گاو
ا نصاب يتعداد 

 گاو
  مقدارزكات برحسب

a= 1  رنگوساله دوساله  
b = 1  ساله ماده 3گوساله  

  مقدار زكات
 برحسب گاو

  مقدار زكات
برحسب 
  گوسفند

 درصد زكات

  حداكثر
 

  داقلح
 

 صفر صفر صفر صفر صفر  29تا  1

 a  45./ 25/2 5/1 15/2 39تا  30

 b   60/0 -/3 5/1 02/1 59تا  40

 a2 90/0 5/4 5/1 30/1 69تا  60

 a+b   05/1 25/5 5/1 32/1 79تا  70

 2b 20/1 -/6 5/1 35/1 89تا  80

 3a  35/1 75/6 5/1 36/1 99تا  90

 2a+b 50/1 70/7 5/1 37/1 109تا  100

 A+2b 65/1 25/8 5/1 38/1 119تا 110

 4a+3b 80/1 -/9 5/1 39/1 129تا  120

 3a+b 95/1 75/9 5/1 40/1 139تا  130

 2a+2b 1/2 50/10 5/1 40/1 149تا  140

 5a 25/2 25/11 5/1 42/1 159تا  150

 4b  40/2 12 5/1 42/1 169تا  160

 3a+2b 55/2 75/12 5/1 42/1 179تا  170

 6a  70/2 5/13 5/1 43/1 189تا  180

 4a+2b 85/2 25/14 5/1 43/1 199تا  190

  5b  -/3 -/15 5/1 43/1 209تا  200
هاي مالي در صدر اسلام، در مقالاتي در اقتصاد اسلامي (روش اسلام در حل مسائل  ماخذ: كاظم صدر، سياست

  .147)، مؤسسة بانكداري ايران. ص 1371اقتصادي) باقر الحسني، ع ميرآخور، ترجمة حسن گلريز، (
  . هرگاو برابر است با پنج گوسفند -1فرض 
  ك راس گاويارزش  5/3 برابر است با bا يك گوساله سه ساله ماده يارزش  -2فرض 
  باشد. مي ساله ماده 3گوساله  3ا يساله نر 2گوساله  4 يعني 3bا ي 4aگاو  120را زكات يز a=3b/4  -3فرض 

گانه (شتر، گاو و گوسفند) و نقود (طلا و نقره) و  وارد شمول زكات را دام هاي سهدر كتب فقهي م
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دانند.  دانند و در باقي كالاها آن را واجب نمي غلات چهارگانه (گندم و جو و خرما و كشمش) مي
يكسال يت علاوه بر شرايط عامل در تكليف زكات رسيدن به حد نصاب، بيابان چر بودن دام، مالك

ه به كار گرفته نشده باشد (يعني بعنوان ابزار توليد از آن استفاده نشده باشد) نيز براي زكات و اينك
 .آورده شده است فوقدام لازم است. حد نصاب شتر و گاو و گوسفند در جداول 

هر دام  ين است كه نرخ زكات نه تنها در مجموع براياز ا يگانه حاك سه يها دام يها بانص يبررس
شتر با نرخ يب يها گر دارندگان داميباشد. به عبارت د مي يب هم نزولابلكه در داخل نصاست  ينزول
شتر و  يز در هر سه دام مشهود است نرخ زكات براين يزكويت دهند. معاف يزكات دام م يكمتر

ب يها است. در پرداخت زكات دام تقر يين داراين ايبها  ز نرخياز تما يگاو و گوسفند همه حاك
ب يوان تقريا چاق فرق ندارد و محاسبات سن حيمثال دادن دام لاغر  يحكمفرما است براار يبس
زكات به  تعلّقبودن دام باعث عدم  چر د. دهانيافزا يز بر مشكلات محاسبه زكات مين ياديار زيبس

شود و  مي صاحبش علف بخورد زكات ساقط ين زراعيوان در زمياگر ح حتيّ شود و مي مالك آن
  شود بچرد. نمي اه آن خودرو است و كشتيكه گ يشمول زكات است كه در مرتعم يفقط وقت

 ينرخ زكات برا .است يزكويت درهم شامل معاف 200نار و يد 20ب يدر زكات طلا و نقره به ترت
ب ان نصيو در بود ر مي نار بالايد 4 –نار يد 4 ،ناريد 20درصد است و نصاب آن بعد از  5/2طلا 

 40 –درهم  40% است و نصاب  5/2ز نرخ زكات يدر نقره ن .است عفو شدهن نصاب يزكات ب
ط زكات طلا و نقره يشود. از شرا مي ك درهم زكات محاسبهيب او در هر نص رود يدرهم بالا م

ج باشد و چه نباشد يد و چه رايو چه جد يميآن است كه سكه طلا و نقره سكه معامله باشد چه قد
با ها  كسال سكهينكه اگر در طول ير است و مهمتيشمول زكات نمهند نت قرارديو اگر سكه را ز

دهند و سكه  مي ليطلا با هم نصاب را تشك ياه گر معاوضه شوند زكات ندارد! سكهيد يسكه ها
تواند  نمي خالص يها ره ناخالص باشد زكات ندارد و زكات سكهنق ياگر سكه ها .نقره با هم يها

كند و اگر  نمي جادين باب ايدر ا يفيتكلها  ع از خلوص سكهباشد و عدم اطلاسكه ناخالص 
  شود. مي شمول زكاتمرد يكسال قرض بگيرا  ييها سكه

ها زكات  وهيها و م ر دانهياند و سا بر غلات اربعه گندم و جو و خرما و كشمش زكات را ذكر كرده
محاسبه  ياشود و غلات خشك مبن مي لوگرم ذكريك 847ندارد. در زكات غلات حد نصاب 
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ر ك فرد باشد زكات بيبه  تعلّقلف و من مختيدرخت در چند زم يها اصلهب زكات است. اگر انص
قت وهنگام محصول است و  اًف زكات عرفيشود و لحظه تكل مي مجموع محصول آنها محاسبه

خرما و كشمش از خوشه قطع  يسازند و برا غلات آن است كه آن را از كاه جدازكات وجوب 
كه محصول  يتواند زكات را هنگام مي ندارد. مالك يند حكم قطعير محصول را غوره بچشود. اگ

رثه است و و ف برياب تكلت آن بپردازد. در فوت مالك نصميقا ير درخت است از خود محصول ب
ا ٌ با ست حتمين مقدار زكات لازم نييتع .ستيبه حد نصاب نرسد زكات واجب ن اگر سهم ورثه

شامل همه انواع ( ب نمود. زكات بعد از اخراج سهم سلطانيتوان تقر مي ام شود وان انجپترازو و ق
% 5 يدر زراعت آبه است و يشرعا همان ي% 10م يزكات در زراعت د .شود مي واجب) باج و خراج

 يبه نصاب برداشته شود ولن و باغ قبل از محاسيد از حاصل زمياب متغير يها نهيهز .ر استم عشيا ني
كه بدون مزد او را كمك  يشود. اجرت زارع و مزد كس نمي شمول محاسبه نصابمثابت  يها نهيهز

را كه  ين و گاويد اجرت زمين در مخارج زراعت نبايشود و همچن نمي نه محسوبؤكرده جز م
توان جزء مخارج زراعت  مي لاك آلات زراعت رااورد. استهيمالك آنهاست به حساب بخودش 

 ين بردارد و بخواهد بهاياگر نخواهد معادل آن را از حاصل زم –رمحسوب كرد. در خصوص بذ
سهم  .را حساب كند كه بذر را كاشته يمت روزيد قيكند با ءآن را جزء مخارج استثنا

  شود. مي نه آن سال حسابؤسال جز م هر يچند ساله برا يگذار هيسرما

ر است و يتر از فق درماندهن يكن هستند و مسيافت زكات اول و دوم فقرا و مساكين دريقستحم •
كسال خود و عائله خود يسالانه فرد است نه روزانه كه كفاف خرج  يدرآمد ا كمي يدرآمد يب رفق

كسال را به ينه يش از هزيد پيدر پرداخت زكات نبا .سته به حال اوست ندارديكه شا يرا به نحو
دارد كه فروش آن كفاف  يا هيرمار اگر سيفق است كه ندار باشد. ير داد. روز اول سال فقر روزيفق

شمول مست و ين يغن كند نمي نيآن خرج سالش را تام ديعوا يكند ول مي مخارج سال او را
 يافت زكات است. برايق دريخود كمتر داشت لا يعن اجتماأفت زكات است و اگر از شايدر

نداشتن آنها باعث  ن او باشد اگرأد در شيبايت فياو از نظر ك يمثال مسكن و خادم و اسب سوار
كار پست با  يگردد. اگر قادر به كار باشد ول مي افت زكاتيشمول درمباشد  يو يسرشكستگ

و هنگام  ياقتصاد يها از بحران يكاران ناشيرد. بيز است زكات بگين او منافات داشته باشد جاأش
ت گذاشته شود تواند به حساب زكا مي رند. مطالبات از فقرايتوانند زكات بگ مي آموزش حرفه

برد و مستحب  ير در مورد فقرش پيد به صدق گفتار فقير بدهكار فوت كرده باشد و بايهرچند فق
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و  رديد پس بگير داد باير فقيزكات را به غ اًشود و اگر اشتباه ه پرداختياست كه زكات با نام هد
د ياست و باام است و در صورت قصور زكات دهنده ضامن از حرين يشخص ب يگرفتن زكات برا

  دوباره بپردازد.
ع  آن حضرتب يا نايع  و پرداخت زكات كه مستخدم از جانب امام يآور ن جمعيسوم مامور •

  افت دارند.ياز منابع زكات مزد درع  نده ماذون آن حضرتيا نمايع  توانند از امام مي باشند
ز فقط يمورد ن نيا .شان گردديف قلوب ايكه پرداخت زكات به آنها باعث تال يچهارم كسان •

  باشد. ميع  نده معصوميا نمايع  ص توسط اماميقابل تشخ
رد. به يتواند زكات بگ يآزاد شدن عاجز باشد م يخود برا يكه از پرداخت بها يا پنجم برده •

بردگان  يبردگان پرداخت شود تا به كل يآزاد يد برايگر تا منابع زكات وجود دارد بايعبارت د
  حر شوند.

كه در ذمه بدهكار است  ينيخود را ندارند و هر د يبده ءادا ركه قدرت بششم بدهكاران  •
د ينبا يبه طلبكار پرداخت كرد. بده اًميتوان زكات را مستق مي شود و مي و محسوب يتلق يبده

  بوده باشد.يت مصرف در معص
 خداوند است يه خشنوديكه ما يل االله در جهت مصالح مردم و شامل اعماليسب يهفتم ف •
  شود. مي
د هرچند كه در نرس ييدست شده و دستش به جا يت تهل است كه در غربيهشتم ابن سب •

است تا به  ين وأسته حال و شيكه شا تاس يبه قدر يوطنش توانگر باشد. پرداخت زكات به و
  مقصد رسد.

  م.يينما مي از آنها اشاره ياست كه به برخ يفيظر ارين موارد بسيمبدر احكام زكات  يبررس

در  .است ات و اخبار شدهياست كه از روا يريست و تفاسياز قرآن ن ها درجه اول اكثر استنباطدر 
احكام  اًجتيو نتاند  س امور بودهأحكام جور در راند  ات بودهيهم السلام در حيعل ائمهكه  يدوران
 ملاًشان عيح زكات از طرف ايرا تصريآنان بوده ز يه در ظرائف فقهيمستلزم تق يبه نحو يمال

  شده و ضربه بر اسلام بوده است. مي حكام جوريت باعث تقو

د در هر زمان متفاوت باشد. يل مختلف بايشمول زكات است كه به دلام ياز مهمات كالاها يكي
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گانه مذكور در فوق  موراد نه در صدر اسلاماگر  .است ياتيه ماليپا يله اساسئن مبحث مسيا
در  اًمردم آن زمان بوده مسلم يل درآمد اصلحمداده و  مي ليجامعه را تشك ياساسدات يتول

ده است. همانطور كه به وضوح يگرد يشمول زكات ممست يبا مي زير كالاها نيبعد سا يها زمان
  476زكات بر اسبان را دستور فرمود.ع  نيرالمومنيذكر شده كه حضرت ام

ان يچنانچه اسب و ماد« :سدينو مي ياقبال قرشانور  .ن فقها اختلاف استيب ،درباره زكات بر اسب
ر خواهد بود كه يمالك مخ ،دكننشوند و در قسمت اعظم سال در مراتع نشخوار  يكجا نگهداريدر 
ر يد. حكم اخيه نمايدأتدرصد ارزش كل آنها را به عنوان زكات  5ا ينار بابت هر راس يك دي

كه اند  دهين عقيبر ا »محمد«و » وسفيابو«فه يدو تن از شاگردان ابوحن .است »ظفر«منسوب به 
 ن بوده است كه از افراد مسلمانيا بر ص امبر اكرمينظر پ ،چ عنوان بر اسب وجود ندارديزكات به ه

كند كه به موجب آن زكات  مي را نقل يفه دستوريا برده اخذ نمود. اما ابوحنيبر اسب  يد زكاتينبا
ن يكه ااند  دهين عقيبر ا ،فهيشاگرد ابوحن دو .ا ده درهم استينار يك دي يسرانه بر اسبان معمول

 477.»يباشند و نه اسبان معمول مي برتر و جنگاوريت فيك ياست كه دارا يناظر براسبان اًدستور صرف
من زكات بر اسبان را به خاطر :«كنند كه فرمودند مي نقل ص امبرياز پع  ين حضرت عليهمچن
   478»كنم. مي هيدأستفاده از خدماتشان تاز آنها و زكات بر بردگان را به خاطر ا يسوار

كسال از كسب يرا كسب نمود تا  يهركس مال«امبر خدا فرمود: يل شده است كه پن عمر نقباز ا
امبر خدا دستور يندب نقل شده است كه پجاز سمره بن  479».رديگ نمي تعلّقآن  بر ي، زكاتيارائد

 موارد زكات وسعتدر  480 »ذ گردد.د اخيد زكات بايآ يآنچه به تجارت درم از« :فرمودند كه
كه به كسب دانش دست  يهنگام« :امبر خدا فرمودنديز اشاره نمود كه پين ،ت سهليتوان به روا مي
ك چهارم يد، يسوم آنرا منظور نكرده باش كياگر « .»ديثلث آنرا به عنوان زكات منظور نمائ ،ديافتي

                                                                                                                                                                                             
وضع . «1)، ابواب ما تجب فيه الزكاة، حديث 1، كتاب الزكات و الخمس، باب (6وسائل الشيعه، حر عاملي، ج  - 476

بر هر ع  اميرالمومنين علي» ًو جعل علي البراذين دينارا علي الخيل العتاق الراعية، في کل فرس في عام دينارين ع  اميرالمومنين
  دينار و اسب باركش يك دينار وضع فرمود.  اسب سواري بيابان چر، در سال دو

  . 155)، ص 1369قرشي ( - 477
  . 148)، ص 1369قرشي ( - 478
  . 148)، ص 1369قرشي ( - 479
  . 148)، ص 1369قرشي ( - 480
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  482»و مرواريد يك پنجم است.) نبرع( زكات كهربا«و به روايتي 481».ديريرا در نظر بگ آن

ن يج بوده زكات بر نقديكه مسكوك طلا و نقره را يدر صدر اسلام و دوران بعد از آن تا زمان
ابد. ي يتسرّ يد حكم زكات به پول كاغذيد بايج گرديرا يپس از آن كه پول كاغذ .داشته يمعن

صرف  يشرفت تكنولوژير تمدن و پمظاه يمد از تمايم بايم قبول نمائينتوانن اصل ساده را ياگر ا
د يل در صدر اسلام نبوده پس نبايمثال چون تلفن و اتومب يم. برايبدعت بشمار اد و آنهارينظر نمائ

 تعلّقآن روز بوده زكات  يو سوار يله باريشتر كه وس ن دو اسباب استفاده نمود. اگر برياز ا
نگونه استدلالات به يرد. عدم قبول ايگ تعلّقد زكات يز بايامروز ن يو سوار يله باريرد هر وسيگ مي
در  يگردد ول مي حرام اگر در قرآن خمر .گراييده استم ياست كه فقه به جمود تعم ين معنيا

خمر حرام است  ياست ول يدنياك كشيتوان گفت كه تر نمي ستين ياك اسميون و تريمورد اف
حرام است و به بلكه بدتر از آن است و و ل خمر يز از قبياك نيرفت كه تريم را پذين تعميد ايبا

  ز حرام است.ياك نيكه خمر حرام است پس تر يليهمان دل

ن يغلات اربعه و احشام ثلاثه و نقد يكه سبب محدود كردن زكات به ماورا ين عامليد مهمتريشا
تسعة  يالزکوة عل ص وضع رسول الله« ه:نقل شده كع  ر است كه از امام صادقيت زيشده است روا

 ص رسول الله ينم و عفالابل و البقر و الغ ذهب و الفضه وو العير و التمر و الزبيب و الش الحنطة :اشياء
كه  ياتيروا يد است. از طرفيت به تمام ازمنه قابل تردين رواياتعميم  مسلماً 483.»ذلک يعما سو 

لهِِمْ اخُذْ مِنْ أَمْو « هفيه شريآ يتوانند داشته باشند. وقت نمي م باشند وثوقيح قرآن كريبرخلاف صر
رُهُمْ وَتُـزكَِّيهِمْ đِاَ را  يه عام قرآنث فوق كيص حديداند تخص مي شمولمع اموال را يجم 484»صَدَقَةً تُطَهِّ

ق فو يگر عام قرآنيگردد. بعبارت د مي د دچار نقص وثوقينما مي محدود يدر دامنه خاص رواي
ش را فرمودند ين فرمايكه ا يعهد يو برا باشد مي يت فوق عهديص رواياست و تخص يراقاستغ
ل معاف يدكننده بزرگ اتومبيك توليمثال  يرد كه برايپذ نمي زيعقل ن ياز طرف .است هبود يمقتض

                                                                                                                                                                                             
  . 149)، ص 1369قرشي ( - 481
  . 149)، ص 1369قرشي ( - 482
فرمود: گندم و جو و خرما و ، رسول االله ص زكات را بر نه چيز وضع 506، ص 1مستدرك الوسائل، ج  - 483

  كشمش، شتر، گاو، گوسفند، طلا و نقره و رسول االله ص مابقي را عفو فرمودند. 
  . (خطاب به پيامبراكرم ص) از اموال آنها صدقه بگير و بدين وسيله آنها را پاك گردان. 103سوره توبه، آيه  - 484
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كنند كه  مي شرط عقل و عدالت هر دو حكم ،ك زارع ملزم به پرداختي ياز زكات باشد ول
 توان اشاره كرد كه مي اتين آيث به ان بحيشتر ايد بييتا يشمول زكات باشند. برامحداقل هر دو 

رْهُمْ بِعَذابٍ  وĔَا فيِ قُ فِ نْ فِضَّةَ وَلاي ـُو ال بَ هَ الذِّ  ونَ زُ نِ کْ وَالَّذِينَ يَ «د: يفرما مي يها لَ عَ  يمَ يحُْ  مَ وْ ي ـَ .مٍ يلِ اَ  سَبِيلِ الِله فَـبَشِّ
 اًمسلم 485»ونَ زُ نِ کْ تَ  مْ تُ نْ اکُ وا مَ وقُ ذُ فَ  مْ کُ سِ فُ ن ـْ لاََ تمُ زْ نَ ا کَ ا مَ ذَ هَ  مْ هُ ورُ هُ ظُ وَ  مْ وبُـهُ نُ جُ وَ  مْ هُ اهُ بَ ا جِ đَِ  يوَ کْ تُ ف ـَ مِ نَّ هَ جَ رِ ʭَ  فيِ 

ا زكات است و يشمول انفاق مد يكه بدست آ يتجارت در اثر هر) ا طلا و نقرهي( ناريدرهم و د
شتر مشمول زكات و يكند ب مي شتر از زارع طلا و نقره كسبيل كه بيدكننده اتومبيالقاعده تول يعل
  فاق است. ان

عدس  ،ذرت ،برنج ،كنجد ،جو ،گندماز ن نظر هستند كه يد بر اير ابن جنيعه نظيش ياز علما يبرخ
 486توان زكات گرفت. مي ه باشديراجخ يتون و عسل كه مربوط به اراضيز ر حبوبات و روغنيو سا
مام موارد م ترغيگر عليبه عبارت د 487.خ صدوق قائل به زكات درمال التجاره بوده استين شيهمچن
نيز  يبرخ .د نموده استييخ صدوق زكات مال التجاره را تايور و مكوس شعش در باب يو ناف مؤيد

همه مشمول زكات  ز اضافه بر موارد مورد قبولِيو معدن و گنج را ن ؛غلات اربعه علاوه بر ميوه را
  488اند. دانسته

ل اختلاف و تناقض يگانه به دل رد نهش از موايزكات بر ب تعلّقفقها بر  يدگاههايات و ديكثرت نظر
ت يدوران ولادر اريز 489ند.ينما هين اختلافات را حمل بر تقيا يا ات سبب شده كه عدهيدر روا
از احكام  ياريبا حكام جور بوده و مسلم است كه بس يهم السلام خلافت ظاهريعل ائمه يمعنو

                                                                                                                                                                                             
كنند (زكات  كنند و در راه خدا انفاق نمي يره مي: و كساني را كه طلا و نقره ذخ34-35سوره توبه، آيات  - 485
دهند) به عذاب دردناك بشارت ده. روزي كه در آتش گداخته شود و پيشاني و پشت و پهلوي آنها را به آن داغ  نمي

كنند گويند اين است نتيجه آنچه از زر و سيم برخود ذخيره كرديد اكنون بچشيد عذاب طلا و نقره كه اندوخته 
   كرديد. مي
  . 18ابن جنيد، مصباح الفقيه، ص  - 486
  . 73، ص 15جواهر الكلام، جلد  - 487
  . 596ص  1الفقه علي المذهب الاربعه، ج  - 488
، بيروت، دارالتراث 65-69، ص 15، ج 1400جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام، محمد حسن النجفي،  - 489

تفسير الميزان، تاليف سيد محمد جوادوزيري، انتشارات اميركبير،  العربي، الطبعه اربعه، به نقل از: مسائل اقتصادي در
  . 131ص  1376
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شده توسط آن  مي م ظالمنكه باعث رونق ظلم و جور حكايل ايهمانند زكات به دل يشرع
نظير پرداخت زكات به  -احكام شرع يبرخ يب اجرايچون آس .بزرگواران اغماض شده است

  زده است. مي بيآن به خلق خدا آس يش از عدم اجرايب -حكام جور

وضع زكات در موارد  ص امبريچون احتمال دارد كه در زمان پ« :كنندير مين طور تقريگر ايد يبرخ
ن يرا آن موارد عمده ثروت عرب بوده است و مصلحت زمان صادقيز ،بوده گانه مصلحت نه
 متصدين امر به دست يص ايگانه بوده است و تشخ هاالسلام وضع زكات در زائد بر موارد نهيعل

ت االله يآ 490 »دارد. يحكومتش آگاه حكومت و منابع ثروت محدودة يازهايحكومت است كه به ن
رد: يگ يجه مين نتين باب چنيارائه شده در ا ءارشقوق مختلف آ يپس از بررس يمنتظر ين عليحس

فتوا دادن به  يبرا يم و جمع تبرعين اخبار ذكر كرديجمع ب يبه هرحال، ما چهار وجه برا«
ست و قول به محدود بودن ياز اشكال ن يخال) اخبار وارده در( هيست و حمل بر تقين ياستحباب كاف

ن آاط يما هنوز مجمل است و احت ياپس مساله بر ،شتر استيكالش بزكات به موارد نه گانه هم اش
   491».گانه هم ثابت است موارد نه ريت كه زكات در غسا

به وضوح  492ِ»ضالارْ  نْ م مِ کُ ا لَ نَ جْ رَ خْ ا أممَِّ  وَ  مْ تُ بّ سَ اکَ مَ  اتِ بَ ʮَ ايَُّـهَاالَّذِينَ آمَنُوا أنْفِقُوا مِنْ طيَِّ «فه يه شريآ
شود و پاك است مشمول زكات است و  مي كسب يكه به نحو يزيم آن چح دارد كه تمايتصر
به  ميق نمائين دو عبارت تدقيشود. اگر در ا مي ن خارجياز زم يكه به هر نحو يزين هر چيهمچن

گر خطاب به يه ديمشروع مشمول زكات هستند. در آ يه درآمدهايافت كه كليتوان در مي وضوح
چه  بگو از هر) ميزكات ده( ميپرسند كه چه انفاق كن مي از توامبر يپ يا :است كه ص رسول اكرم

د كه حكم انفاق با حكم يش آين شبهه پيممكن است ا 493.)ديزكات ده( ديخوب است انفاق كن
رمجموعه يسازد كه زكات از لحاظ منطق ز مي ن باب روشنيا دقت در يزكات متفاوت است ول

حكم به انفاق بر زكات  اًجتيست. نتيزكات ن يانفاقهر  يانفاق است ول يهر زكات يعنيانفاق است 

                                                                                                                                                                                             
  . 158، ص 1الزكاه، ج - 490
  هـ. ق.  1404انتشارات دفتر تبليغات اسلامي،  168 -169، صص 1الزكاه، ج  - 491
ان از زمين خارج ايد از كسب نيكوي خويش و از آنچه برايت سوره بقره. اي كساني كه ايمان آورده 265آيه  - 492

  ايم انفاق كنيد (زكات دهيد).  كرده
فَقْتُمْ مِنْ خَيرٍ سوره بقره:  215آيه  - 493   . يسْئَلُونِکَ مَاذَا ينْفِقُونَ قُلْ مَا أنْـ
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 يداد. در راستا يانفاق تسرّ هست حكم زكات را بتوان در همه حال بيمعلوم ن ياست ول يسار
  ات مختلف قرآن اشاره نمود. يتوان به آ مي ده شدهيچ يو كبر يصغر

انفاق و زكات و صدقه  ن مبحث را در قرآن دنبال نمود و آن ارتباطيتوان ا مي يگريه دياز زاو
ات به ين آيدر ا 494د.ينما مي دييگزاره قبل را تا سوره بقره كاملاً 261-274ات يآ يبررس .است

                                                                                                                                                                                             
بَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فيِ كُلِّ سُنْبُلَةٍ امَثَلُ الَّذِينَ ينُفِقُونَ أمْوَ  ٢٦١ سوره بقره: 261-274آيات  - 494 لهَمُْ فيِ سَبِيلِ اللهَِّ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أنْـ

لهَمُْ فيِ سَبِيلِ اللهَِّ ثمَُّ لاَ يُـتْبِعُونَ مَا أنفَقُوا مَنًّا وَلاَ أذًی االَّذِينَ ينُفِقُونَ أمْوَ  ٢٦٢سِعٌ عَلِيمٌ اعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللهَُّ وَ اَ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللهَُّ يُض
حَلِيمٌ  قَـوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيرٌْ مِنْ صَدَقَةٍ يَـتْبَعُهَا أذًی وَاللهَُّ غَنيٌِّ  ٢٦٣لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يحَْزَنوُنَ لهَمُْ أجْرُهُمْ عِنْدَ رđَِِّمْ وَ 

اسِ وَلاَ يُـؤْمِنُ ʪِللهَِّ وَالْيَوْمِ الاْءخِرِ فَمَثَلُهُ  تِكُمْ ʪِلْمَنِّ وَالأْذَی كَالَّذِي ينُفِقُ مَالَهُ رʩَِءَ النَّ اϩَيُّـهَا الَّذِينَ ءامَنُوا لاَ تُـبْطِلُوا صَدَقَ  ٢٦٤
وَمَثَلُ  ٢٦٥فِريِنَ ا لاَ يَـهْدِي الْقَوْمَ الْكَ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُـرَابٌ فأَصَابهَُ وَابِلٌ فَـترَكََهُ صَلْدًا لاَ يَـقْدِرُونَ عَلَی شَيْءٍ ممَِّا كَسَبُوا وَاللهَُّ 

وَةٍ أصَابَـهَا وَابِلٌ فاتَتْ أاالَّذِينَ ينُفِقُونَ أمْوَ  فُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْـ ثْبِيتًا مِنْ أنْـ كُلَهَا ضِعْفَينِْ فإَنْ لمَْ يُصِبْهَا وَابِلٌ لهَمُْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهَِّ وَتَـ
تِ ارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَ اجَنَّةٌ مِنْ نخَِيلٍ وَأعْنَابٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الأْنْـهَ أيَـوَدُّ أحَدكُُمْ أنْ تَكُونَ لَهُ  ٢٦٦فَطَلٌّ وَاللهَُّ بمِاَ تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ 

ُ اللهَُّ لَكُمْ الاʮَْ وَأصَابهَُ الْكِبرَُ وَلَهُ ذُريَّ  ϩَيُّـهَا الَّذِينَ  ٢٦٧فَكَّرُونَ تِ لَعَلَّكُمْ تَـتَ ةٌ ضُعَفَاءُ فأَصَابَـهَا إعْصَارٌ فِيهِ ʭَرٌ فاَحْترَقََتْ كَذَلِكَ يُـبَينِّ
خِذِيهِ إلاَّ أنْ تُـغْمِضُوا فِيهِ يَمَّمُوا الخْبَِيثَ مِنْهُ تنُفِقُونَ وَلَسْتُمْ ϥِ ءامَنُوا أنفِقُوا مِنْ طيَِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَممَِّا أخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الأْرْضِ وَلاَ ت ـَ

يدٌ   ٢٦٩ نُ يعَِدكُُمْ الْفَقْرَ وϩََمُركُُمْ ʪِلْفَحْشَاءِ وَاللهَُّ يعَِدكُُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً وَاللهَُّ وَسِعٌ عَلِيمٌ االشَّيْطَ  ٢٦٨وَاعْلَمُوا أنَّ اللهََّ غَنيٌِّ حمَِ
وَمَا أنفَقْتُمْ مِنْ نَـفَقَةٍ أوْ نَذَرْتمُْ مِنْ  ٢٧٠ بِ الْبَ يُـؤْتيِ الحِْكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُـؤْتَ الحِْكْمَةَ فَـقَدْ أوتيَِ خَيرْاً كَثِيراً وَمَا يَذَّكَّرُ إلاَّ أوْلُوا الأْ 

تِ فنَِعِمَّا هِيَ وَإنْ تخُْفُوهَا وَتُـؤْتوُهَا الْفُقَرَاءَ فَـهُوَ خَيرٌْ لَكُمْ اإنْ تُـبْدُوا الصَّدَقَ  ٢٧١لِمِينَ مِنْ أنصَارٍ انَذْرٍ فإَنَّ اللهََّ يَـعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّ 
هُمْ وَلَكِنَّ اللهََّ يَـهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تنُفِقُوا مِنْ خَيرٍْ يليَْسَ عَلَيْكَ هُدَ  ٢٧٢اتِكُمْ وَاللهَُّ بمِاَ تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ ئوَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّ 

تُمْ لاَ تُظْلَمُونَ فَلأِنفُسِكُمْ وَمَا تنُفِقُونَ إلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهَِّ وَمَا تنُفِقُوا مِنْ خَيرٍْ يُـوَفَّ إلَ  لِلفُقَرَاءِ الَّذِينَ أحْصِرُوا فيِ سَبِيلِ  ٢٧٣ يْكُمْ وَأنْـ
لُونَ النَّاسَ إلحْاَفاً وَمَا تنُفِقُوا مِنْ خَيرٍْ ئهُمْ لاَ يَسْ اسَبُهُمْ الجْاَهِلُ أغْنِيَاءَ مِنْ التَّعَفُّفِ تَـعْرفُِـهُمْ بِسِيمَ اللهَِّ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرʪًْ فيِ الأرْضِ يحَْ 

لَهُمْ أجْرُهُمْ عِنْدَ رđَِِّمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يحَْ االَّذِينَ ينُفِقُونَ أمْوَ  ٢٧٤فإَنَّ اللهََّ بِهِ عَلِيمٌ      .زَنوُنَ لهَمُْ ʪِلَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَنيَِةً فَـ
مثال كسانى كه پول خود را در راه خدا خرج مي كنند مانند دانه اى است كه از آن هفت خوشه برويد و در هر  261

كساني  262تمند، دانا. خوشه صد دانه باشد. خدا اين را براى هر كس بخواهد، چندين برابر مي افزايد. خداست سخاو
كه از پول خود در راه خدا خرج كنند و از پس انفاق خود اهانت نكنند و نرنجانند، پاداش خود را از جانب 

گفتار محبت  263ريافت خواهند كرد؛ ايشان نه ترسي خواهند داشت و نه اندوهگين خواهند شد. پروردگارشان د
اي كساني كه  264ال داشته باشد. خداست غنى، باگذشت. آميز و دلجويي بهتر از بخششي است كه اهانتي به دنب

را براي خودنمايي خرج مي ايد، انفاق خود را با نكوهش و اهانت بي ثمر نكنيد، مانند كسي كه پول خود  هايمان آورد
كند و به خدا و روز آخر ايمان ندارد. مثال او مانند تخته سنگي است كه قشر نازكي از خاك بر روي آن نشسته باشد؛ 

اند، چيزي  همين كه رگباري ببارد، خاك را مي شويد و سنگ را بي ثمر باقي مى گذارد. از زحماتي كه كشيده
مثال كسانى كه پول خود را با خلوص نيت، براى خوشنودى  265ا هدايت نمي كند. عايدشان نشود. خدا مردم كافر ر

كه باران سنگينى ببارد، دو برابر محصول مي خدا مي بخشند، مانند باغى است با خاكى بسيار حاصل خيز؛ هنگامى 
← 
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لاَ « :ديفرما يم 264ه يو بالاخص در آاند  گر بكار گرفته شدهيكديوضوح انفاق و صدقه مترادف 
ز اشاره ين موضوع را نيد ايب باين ترتيبد .»مَالَهُ رʩَِءَ النَّاسِ  تِكُمْ ʪِلْمَنِّ وَالأْذَی كَالَّذِي ينُفِقُ اتُـبْطِلُوا صَدَقَ 

 رد.يگ مي تعلّقرد يگ كه بتواند عنوان رزق به خود يزيحات فوق انفاق بر چيكرد كه براساس توض
ا ا ممِّ قوُ انفِ وَ « 496»نقوُ فِ نْ م ي ـُناهُ قْ زَ رَ ا ممّ « :ديفرما مي يگريه ديو در آ 495»وَأنَفَقُوا ممَِّا رَزقََـهُمْ اللهَُّ «د: يفرما مي

ات يآ كردن باشد مشمول انفاق است و براساسز كه قابل مصرف يگر هرچيبعبارت د 497»مناکُ قْ زَ رَ 
زكات است. بعبارت  اًجتيز مشمول انفاق و نتيشود ن يكه به عنوان مال تلق يزيقبل كه ذكر شد هرچ

                                                                                                                                                                                             ← 
آيا كسي از شما  266دهد و اگر باران زياد نباشد، نم نم بارانى هم كافى خواهد بود. خدا بر تمام اعمالتان بيناست. 

دوست دارد باغي از درختان خرما و انگور داشته باشد، با نهرهاي روان و محصولات فراوان؟ سپس، همين كه پا به 
سن نهد و فرزاندانش هنوز به او وابسته باشند، فاجعه اى رخ دهد و باغ او را بسوزاند؟ اين چنين خدا آيات را براي 

اي كساني كه ايمان آورده ايد، از چيزهاي خوبي كه به دست مي  267يشيد. نداشما واضح مي كند، باشد كه بي
اي بد را براي بخشش جدا نكنيد، همان طور كه ايم، انفاق كنيد. چيزه هآوريد و از آنچه از زمين براي شما فراهم كرد

فقر مي  ◌ٔ وعدهشيطان به شما  268خودتان آن را نمي پذيريد، مگر با چشمان بسته. بدانيد كه خداست غنى، ستودنى. 
دهد و شما را به كارهاى پليد امر مي كند، در حالى كه خدا شما را به موهبت و بخشش وعده مى دهد. خداست 

او به هر كه برگزيند، حكمت عطا مى كند و هر كس به حكمت دست يابد، به نعمت  269  سخاوتمند، داناى مطلق.
رچه انفاق كنيد، يا هر نذري كه ادا كنيد، خدا از ه 270بزرگى نائل شده است. فقط خردمندان توجه خواهند كرد. 

كنيد، باز هم  اگر صدقات خود را آشكار 271 آن كاملاً آگاه است و اما ستمكاران هيچ ياوري نخواهند داشت. 
خوب است ولي اگر آن را پنهاني، به تهيدستان بدهيد، براي شما بهتر است و گناهان بيشتري را از شما پاك مي كند. 

تو مسئول هدايت هيچ كس نيستى. فقط خداست كه هر كه را بخواهد  272خدا از آنچه مي كنيد، كاملا آًگاه است. 
(هدايت شود) هدايت مي كند. هرچه انفاق كنيد به نفع خود كرده ايد. هر انفاقى كه مي كنيد بايد به خاطر خدا باشد. 

 هانفاق بايد به تهيدستاني داد 273اهد شد. هرچه انفاق كنيد، بدون كوچك ترين بي عدالتى به شما بازگردانده خو
اگر كسى  شود كه در راه خدا تحت فشار قرار گرفتند و نمي توانند مهاجرت كنند و چنان مناعت طبعى دارند، كه

هاي خاصى تشخيص دهيد؛  نداند ممكن است تصور كند كه آنها ثروتمند هستند. ولي شما مي توانيد آنها را با نشانه
كساني كه  274 آنها هرگز به اصرار از مردم درخواست نمي كنند. هرچه انفاق كنيد، خدا كاملاً از آن آگاه است.
كنند؛ ايشان نه از  شب و روز، در نهان و آشكار، انفاق مي كنند پاداش خويش را از جانب پروردگارشان دريافت مي

  چيزي بترسند و نه اندوهگين خواهند شد. 
  ، انفاق كنيد از آنچه خدا روزي شما قرار داد. »وَانفِقوُا ممِاّ رَزقََکُم الله«يس:  سوره 47سوره نساء. آيه  39آيه  - 495
سوره شوري. از آنچه  38سوره سجده، آيه  16سوره قصص، آيه  54سوره حج، آيه  35سوره انفال، آيه  3آيه  - 496

  روزي شما قرار داديم انفاق كنيد.
  ت انفاق كنيد. سوره منافقون. از آنچه روزي شماس 10آيه  - 497
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ع  ين از عليهمچن ا انفاق هستند.يمشمول زكات  يو مصرف يرمصرفيغ ييها ييه دارايتر كل ياقتصاد
  498».نفقهلم يرزق المال من لم ي«:است كه فرمود

و جامع الشمول از  يشود كه نتوان به قواعد قطع مي اد در محاسبه زكات سببيز يها يدگيچيپ
 .كند مي تيكفا يبيت كه محاسبه تقرسان يبر ا يچند نظر فقه د هريكات رسزان زيلحاظ محاسبه م

گردد كه  مي را شامل ياديز يابد منابع مالي يب به ارقام بزرگ محصول تسريقرن تيچنانچه ا
برطرف  ن راياز مستحق يارياز بسينتواند  همين ميزان، ميد باشد چه يالقاعده قابل اغماض نبا يعل
گردد  مي ن الزاميعث ااب يو مال يو حسابدار ياز مسائل خاص اقتصاد يارين دقت و بسيا د.ينما

به  يد به نحويمحاسبات را با يد ارزش مال باشد نه مقدار آن و همگيمحاسبه زكات با يكه مبنا
 يار بدويدر شكل بس يو صنعت يمال يها يدر آن زمان حسابدار ياز طرف ل نمود.يتبد يارزش پول

ا يق در باب زكات مطرح يآن جامعه محاسبات دق يط فرهنگيتوانسته در شرا نمي قرار داشته و لذا
  .دشواجرا 

ن است كه شارع در پرداخت زكات احشام از منطق ينصاب در محاسبه زكات نشان دهنده ا يبررس
مختلف  يگروهها يطبقه بند ياستفاده ننموده و بلكه در عوض از منطق فاز ياتيمال ينرخها يقطع
 40-120آنها در داشتن گوسفند يت كه مالك يگروه يمثال برا يبرا. استفاده نموده استيت مالك

ن باشد كه يتواند ا مي يگذار استين سيا ين شده است معنيك گوسفند زكات معيباشد  يراس م
 مفهوم ياست كه در منطق فاز يك عبارتير يك گوسفند زكات دهد. عبارت اخيدامدار خرده پا 

را نرخ يشود دچار تناقض است ز مي عمالاات ياضيمتعارف كه در ر يدر منطق قطع يابد ولي مي
گوسفند ) 120( ن رقميكه سه برابر ا يكس ياست و برا 40/1 گوسفند دارد 40كه  يكس يبراات يمال

منطق  در يول .تر است فيظلم بر ضع يبه معنا ينرخ در منطق قطع تنزلّن ياست و ا 120/1 دارد نرخ
كه درآمد  يكسبرشارع قصد نداشته  اًگر مسلميبعبارت د .و عدالت است يتساو يبه معنا يفاز

 120گوسفند و  40دارندگان  يبرا 120/1و  40/1 يد. نرخهايل نمايتحمبار مالي بيشتري دارد  كمتر
 - يخط( ت انصاف و عدالتيا رعاتافت ي مي رييتغ 120/3 و 40/1 عدالت به ياحصا يد برايگوسفند با
 و عدالت و انصاف شارع در يع بوده و با عدل اسلاميشود و گرنه ظلم در تشر) ياضياز لحاظ ر

                                                                                                                                                                                             
كسي كه انفاق نكند مالي روزي او نيست، غررالحكم و دررالكلم، فرمايشات اميرالمومنين علي ع، ترجمه  - 498

  . 200ص  2محمد علي انصاري، ج 
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م است. پس ين موضوع قابل تعميانيز مختلف در احشام ثلاثه  يها نصاب يباق يتضاد است. برا
  باشند. مي هيقابل توج يمنطق فاز يبرمبنا يزكات همگ يد كه نرخهايجه رسين نتيتوان به ا مي فقط

و  يراعز ،يد دامينه توليهز به توجهود كه ملاحظات شارع با توان استنباط نم مي حاتين توضيبا ا
 ها تين فعالياز ا يناش دود و سآمست و درامردم بوده در بين ج يراغالب و كه در آن عصر  يراتج

و فعالان آن سبب  ياقتصاد يها ن رشتهيع درآمد هركدام از ايو توز يگذار هيط بازار و سرمايو شرا
تواند در  مي ها ن نرخيرد. اينظر گ در ها تين فعاليهركدام از ا يرا برا ييشده است تا شارع نرخها

 يبرا .ستيه نيقابل توج ها رخنن يثابت بودن ا يمختلف متفاوت باشد و از لحاظ اقتصاد طيشرا
 يل خشكساليرد و به دليگ يرونق م يتجار يها تيخاص فعال طيل شرايي به دلنمثال در زما

يت ن دو فعالير اات بيتوان قبول كرد كه نرخ مال يا ميشود آ يدچار ركود م يزراع يها تيفعال
رفتار يت اصل معقول مسلما ً ؟در رونق باشد تزراعو كود باشد كه تجارت در ر يطيمطابق شرا

 يگذار استين سيباشد ا مي ردبالاخص اقتصاد خُ ياقتصاد يها ليتحل ييكه از اصول مبنا ياقتصاد
ط مختلف يو شرا ينمختلف زما يها در برهه ياتيمال يرخهانثابت بودن  يعني .رديذپ نمي را

كه  499»كُلُوا مِنْ ثمَرَهِِ إِذَا أَثمْرََ وَآتُوا حَقَّهُ يَـوْمَ حَصَادِهِ «فه يه شريآ تواند قابل قبول افتد. نمي ياقتصاد
ن برداشت را يتوان از آن هم مي ست وياست مشتمل بر نرخ ن يمصرحّ زكات بر محصولات زراع

ب به يازمنة و امكنة متفاوت ذكر نرخ باعث آس يم برايقرآن كريت به جامع توجهنمود كه با 
 يپرداخت زكات محصولات زراع يح نشده وليشده و لذا در قرآن نرخ تصر مي قرآنيت جامع
  ح شده است.يتصر

دهد. از  مي جه را بدستين نتيز هميم نمود نين بحث با خمس كه راجع به آن بحث خواهيق ايتطب
به ) ت الماليب( ز آنها به خزانهيدر بودجه و وار هادت درآمده و از لحاظ اصل وحيلحاظ اقتصاد مال

به عنوان  ص ل خداوسمد رآا بوده و دريط لازم مهيكه شرا يافت كه هنگاميتوان در مي يراحت
در آن زمان را  500و جنگ يحكومت ياه نهيشد تا كفاف هز مي اديست زيبا مي حكومت اسلام يوال

                                                                                                                                                                                             
، سورة انعام. از ثمرة آن هرگاه به ثمر رسيد بخوريد و حق (مستحقين) را هنگام برداشت محصول 141آيه   - 499

  بدهيد. 
دانند. نگاه كنيد به تفسير الميزان،  سورة انفال در مورد خمس را مرتبط با جنگ بدر مي 41ي نزول آية برخ - 500

  . 17علامه طباطبايي، جلد 
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ن زكات است نباشد كه گفته شود خمس هما يد استبعاديشا .تهافيش ي% افزا20ات به يبدهد نرخ مال
ن موضوع يد به ايه باين نظريافتن صحت ايدر  .تساافته يش ي% افزا20به  كه به مصلحت نرخ آن

ن اساس بوده كه يا و تجارت بوده و بر يدامدار ،صدر اسلام زراعت برگشت كه عمده مشاغل در
 ،ات بر زراعتيلما يعني .شده است مشخّصمشاغل ن ياط كالاهاي اساسي توليدي توس ينصاب برا

از تجارت  يش ثروت ناشيافزا تتمه ات برير مالياخ الياتم. ات بر تجارتيو مال يات بر دامداريمال
 ن مفهوم كاملاًياتوان دريافت كه  ميدقت  يبا كم .است يتجاريت ن بجا مانده از فعالينقد يعني

بر ثروت كه  ،اتين ماليرا ايباشد. ز مي يتجار يها تيفعال ةافزود ات بر ارزشيمالشيوة مطابق بر 
است و  )flow( انيجر متغيرك يشود و نه بردرآمد كه  مي است بسته )stock( يموجود متغيرك ي

شده و  مي نجا همان سود انباشته از تجارت است و تجارت هر كالا در آن زمان را شامليثروت در ا
ز يگرفته كه از طلا و نقره بودند و در حال حاضر ن مي نار و درهم صورتيدتجارت در آن زمان به 

ك يپول الكترون ،حواله ،چك ،مسكوك ،اعم از اسكناس( يمختلف امروز يها بر پول يراحته ب
 يد تمام مظاهر زندگيالقاعده با يم علييم قبول نمايم را نتوانين تعمياگر ا .م استيقابل تعم) ...و

ن شكل طرح نمود كه زكات يه ان مبحث را بيا يد بطور كليم. باييساقط نمايت لحرا از  يامروز
گر خمس خود يبعبارت د .ص خورده استيزكات است كه تخص از عامِ خاصِ ،ت و خمسساعام 

  شود. مي زكات است و زكات شامل خمس هم

 تعلّقب زكات دن به حد نصاياست كه قبل از رس يزكويت معاف يگر از موارد قابل بررسيد يكي
هر فرهنگ و هر جامعه در زمان و هر شت در يبسته به مصرف حداقل معيت ن معافيرد. ايگ مين

قرون  يباب استخراج نمود كه در ط ايندر  يتوان حكم كل نمي بلكه هر فرد متفاوت است و
منه و ط و ازيه بسته به شراياول يها ن نصابيد ايكند كه با مي مختلف ثابت باشد لذا عقل حكم

  ر داشته باشند.ييتغيت امكنه مختلف قابل

همانطور كه ذكر شد اگر  .است ياست كه قابل بررس يمله مواردز از جيزكات ن زفرار ا يراهها
 .د زكات از هر دوساقط استيگر نمايض دام خود با دامدار دياقدام به تعو ،در اواخر سال يدامدار

ن عمل يكند كه ا مي عقل حكم يبل قبول به نظر رسد ولن قايزهدتن گونه مسائل از لحاظ ميد ايشا
مال فقرا  ملواست كه قصد دارند حق مع يكسان ةدمورد استفاو است و از ابداعات  يله شرعيحفقط 
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 يكه نوع يشرع ياه لهينگونه حيند. اينما تصرّفانه غاصب يبه نحو 501را كه در اموال آنان است
مثال  يشود. برا مي دهيد ياقتصاد يفقه يها از بخش ياريست در بساخدا  كلاه گذاشتن بر سر

 نگونه عمليفرار از ربا ا يآراستند برا مي كه خود را به ريا به تزهد يانيشده كه بازارده يار ديبس
تومان و  د به هزاريخر مي يرا از دوم) اليك ريبه ارزش  مثلاً( يتيكبر يقوط ياول :ردند كهك مي
 يرا به دوم) يگريت ديكبر اي( تيهمان كبر ياول .ردندك مي بدل تومان را رد و ت و هزاريكبر
گفت حالا پول  مي يدوم يداد ول مي يت را به دوميست تومان و كبريفروخت به هزار و دو مي

اخذ نيز % ربا 20 يع انجام شده وليب ي به شكلن كار عمليابا  دهم. مي را ندارم و آخر سال پول تو
ن و استهزا شارع يتوهخداي ناكرده ن نحوه عمل يد ايپنهان است. شا يله شرعير حيشده كه در ز

را آنقدر خوار صلوات االله عليهم اجمعين  يا الهياء و اوصيمقدس باشد كه رسالت و بعثت انب
  م.يعت آنان احتراز كنين گونه رفتارها از شريم كه با ايشمار

رسند. اگر  مي ك سال به ثمريتواند صادق باشد كه پس از  مي يدر مورد محصولات يسال مال
د اذعان داشت كه يبا ياختلاف بر تنوع و عدم تنوع موارد مشمول زكات برطرف شد به راحت

ز يهر وقت درآمد خلق شد زكات آن ن يعنيست ادر مال  تصرّفهنگام پرداخت زكات همان زمان 
كُلُوا مِنْ ثمَرَهِِ «يه شريفه آ باشد. ير در حسابدارياز به تاخينه نيد پرداخت شود مگر محاسبات هزيبا

  نيز بر پرداخت در روز محصول دلالت دارد و نه پايان سال.   502»إِذَا أَثمْرََ وَآتُوا حَقَّهُ يَـوْمَ حَصَادِهِ 

كه به نام اسلام  ييها افت آن توسط حكومتيا درياز مسائل قابل بحث در پرداخت زكات  يكي
ن بحث اشاره به دو نوع يورود به ا يباشد. برا مي ت زكاتند مسئله اجبار در پرداخينمايم يحكمران
 ندگان اويا نمايذون از طرف خداوند أجاز و مم يكه نوع اول حكومت اسلام منينما مي حكومت

 ص باشد همانند صدر اسلام كه شخص رسول اكرم مي يقيمشروع و حق يكه حكومت اسلام است
در ع  ين عليرالمومنيام يا زمان خلافت ظاهري ز جلوس فرموده بودندين يبر مسند خلافت ظاهر

ر دار او ينده تام الاختيا نمايشارع  ها ن حكومتين چنيدر ا اواخر دوران عمر مبارك آن حضرت.
هستند خود  م اويز كه به ارادت تسلين نيع احكام است و مسلميس حكومت است و مختار در تشرأر

                                                                                                                                                                                             
  . والَّذين في اَموالهِِم حَقٌ مَعْلوُمٌ لِلسّائِلِ وَ المحَْرومٌ . 24-25در قرآن كريم آمده است: سوره معارج، آيات  - 501
نعام. از ثمرة آن هرگاه به ثمر رسيد بخوريد و حق (مستحقين) را هنگام برداشت محصول ، سورة ا141آيه   - 502

  بدهيد. 
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ع  ذن معصومإبدون  يكومت نوع دوم كه حكاماند. در ح رفتهيفه وجوب در پرداخت را پذيوظ
ز يات نيلكه روابست يبه آنان ن يدر پرداخت وجوه شرع يچگونه الزاميهاند  ن گشتهيحاكم بر مسلم

ن يفه مسلمانان در ايوظ 503است. يجور به ضرر اسلام واقع ياز آن است كه پرداخت به خلفا يحاك
آنقدر جستجو  504»ينَا لَنَهْدِيَـنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإنَّ اللهََّ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ هَدُوا فِ اوَالَّذِينَ جَ « هياست كه بر مصداق آ

كنند تا ست هم تحيم آن بزرگواران عليتقد خود را يابند و وجوه شرعيرا ب يل الهباز  .ندينا نماث وي
   505.»نا حقنالييصل ا حتيّ  من الخمس شيئا ييشتر د ان لايحل لاح« :نقل است كه فرمودع  امام باقر

  خمس

جور بوده چه  يز حكومت خلفاين مباح شده و علت آن نيممسل يبراز خمس ين ياديات زيدر روا
چه اصل  .ديگرد مي عباس پرداخت وجوه به حكام جور باعث ضعف اسلام يه و بنيام يدر زمان بن
و اسلام اصل است و حكام جور هر چند به نام اسلام حكومت كنند باز در مقابل ع  اسلام امام

ت است يروا يس كنانياز ضر حكومت كنند.ع  د مگر به حكم امامنباش ميع  امام يعني ياصلاسلام 
 :فرمودند .دانم نمي عرض كرد ؟افتين مردم راه يدند: زنا از كجا در بيپرسع  كه حضرت صادق

عث زنا اصرف خمس بم يعني 506»لادهمي فانه محلل لهم لمينبيتنا الطعيش ت الايمن قبل خمسنا اهل الب«
و دهندة ه درنيگ يعنيدانند  مي ل لقمه حرامير زنا را به دلگيات ديان جامعه شده است در روايدر م

 شوند و نسلشان ناپاك مي ل خوردن و خوراندن خمس كه لقمه حرام است مرتكب زنايخمس به دل
م يزحكا مانند. يم يك باقخورانند پا مي خورند و نه مي هن لقمه را نين پاك ايشود و چون مسلم مي

دم فرمودند: يپرسسوره انفال را  41ه ير آيتفسع  ت است كه از حضرت صادقيروا يسيموذن بن ع
ان خودش را از آن يعيم شردپ يعني 507»او زکحل لي جعل شيعته في ان ابي يوم الاوما بوالله الافاده ي يه«

                                                                                                                                                                                             
  ها در فصل قبل آورده شده است.  بحث مفصل در انواع اين حكومت - 503
  آيه آخر سوره عنكبوت. آنان كه مجاهده كنند حتماً و حتماً به سبل (راهنماي) ما هدايت خواهند شد.  - 504
، 337، ص 6ي هيچكس حلال نيست كه از خمس چيزي بخرد تا اينكه حق ما به ما برسد. وسائل الشيعه، ج برا - 505

  رسانند.  ، احاديث ديگري در همان باب به وضوح اين مطلب را مي4حديث 
از طريق خمس ما اهل بيت مگر شيعيان پاك ما كه خمس بر آنان حلال است تا نسل ايشان پاك بماند. اصول  - 506
  . 106) ص 1381، شرح شيخ مصطفي. همچنين نگاه كنيد به: حسين موسوي (502، ص 2في، جلد كا
  . 499، ص 2اصول كافي، جلد  - 507
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ت است كه مسلم خدمت حضرت ياد رويزيبن  از عمر يگريدر خبر د معاف كرده تا پاك شوند.
و م و تيديبخش ن را به تويما ا :حضرت پولش را بازگرداندند و فرمودند .م كرديتقد يوجهع  صادق
ور قائم ما ظه ان ما دارند تايعيكه ش ييزهايچبردار و تمام  ن مالت رايم ايآن معاف كرد يرا از ادا

 يʮ رب خمس« :فرمودع  است كه معصوم بن مسلم محمدگر از يد يدر جا 508آنان حلال است. يبرا
كه ما  يلاح در ،پروردگارا خمس من يعني »لاداēملتطيب ولاداēم و لتزکوا و  عتناو قد طيبنا ذلک لشي

  509پاك بماند. نكه نسلشانيم تا اين خود حلال كردايعيش يخمس را برا

و در دست حكام جور  فه خدا نبودهين دارند كه حكومت در دست خلين موارد دلالت بر ايتمام ا
و آن را تا ند ين حق صرف نظر نمايافت ايدند كه از دريآن د بوده و لذا معصوم مصلحت را بر

ن حق را واجب يچه اگر وصول اص است به تعويق اندازند.  محمدخروج خليفة بعدي كه قائم آل 
نمودند و باعث  مي افتادند و وجوه را جمع مي شان به راهيش از ايردند حكام جور پك ياعلام م

  شدند. مي يقيف اسلام حقيتضع

 ياند. برا داشته ظدگاه را ملحوين ديا همختلف صادر شده ك يز از فقها در زمانهاين ياديز يفتاوا
، علامه حسن 511يدالحليبن سع ييحيعلامه  510ين جعفر بن حسن الحليمثال علامه محقق نجم الد

 سيد محمد ،515، علامه سالار514يليمقدس اردب ، علامه513يد ثاني، علامه شه512يبن المطهر الحل
خ جفعر كاشف ي، ش518يض كاشانيحسن ف محمد، 517يباقر سبزوار محمدخ ي، ش516ييطباطبا

                                                                                                                                                                                             
ʮ اʪ سيار قد طيبناه لک و احللناک منه اليک مالک و کل مافي ايدي شيعتنا من الارض فهم فيه محللون حتيّ يقوم « - 508

  . 268، ص 2. اصول كافي، ج »قائمنا
  . 502، ص 2اصول كافي، جلد  - 509
  . 182قمري، شرايع الاسلام، ص  676متوفي  - 510
  . 151قمري، الجامع للشرايع، ص  690متوفي  - 511
  . 75در قرن هشتم، صاحب منهاج الكرامه، تحريرالاحكام، ص  - 512
  . 355-358، صفات 4، مجمع الفائده و البرهان، جلد 966متوفي  - 513
  . 993متوفي  - 514
  . 633راسم، ص الم - 515
  . 344زيسته، مدارك الافهام، ص  در اوائل قرن يازده مي - 516
  . 292زيسته، ذخيره المعاد، ص  در اوائل قرن يازده مي - 517
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بت را از امور ي، همه خمس در زمان غ521يخ رضا همدانيش ،520يحسن نجف محمد، علامه 519غطاءلا
  دانند.  يه محمبا

ر حضرت وهظ يآمادگ يخمس براگويند  كه مياز فقها  ين است كه نظر برخيا د بريفخ ميش يأر
ن يا دفن كردن خمس در زميره يگر در باب ذخيد يرد و نظر برخيذپ يست پرداخت شود را نميبا

ن يا يول .كند مي ش را ظاهريكنزها ينظهور زم مداند كه هنگا مي ن خبريل ايرا منشعب از تاو
اند  ن نفرمودهييآن تع يبرا يهم روش بتيپسندد كه خمس حق غائب است و قبل از غ مي ه راينظر

د. قسمت يم نمايبسپرد تا هنگام ظهور تقد يز به بعدين ين سپرده شود و ويد سهم امام نزد اميپس با
 يز با كمين يخ طوسينظر ش .دين و واماندگان در راه مصرف نمايتام و مساكيا يگر خمس را برايد
ب الامر و به حضرت صاح تعلّقخمس م يعنياشد ب مي ديخ مفيه شيمشابه نظر اًبيو كم تقر اديز

حق  يباشد و كس مي فرجه يو الجان عجل االله تعال سنلااو امام  الرحّمنفه يالعصر و الزمان و خل
  522 در آن را ندارد. تصرّف

 يخيتطور تاراند  كرده يو سعاند  خمس برشمرده يبرا يخير را از لحاظ تاريتحولات ز يبرخ
در مرحله  523 ن موارد مطرح است.ياز ا يكير در يجمله خلاصه تحول زخمس را نشان دهند. من

افت كنند. يتوانند خمس در مي شدند كه نائب امام هستند و ينفر مدع 20ش از يبت بيپس از غ
ح شده بود يرا به صراحت تصريشد ز نمي داده يج بود و خمس به كسيدگاه راين ديقرن ا 2حدود 

درباب وجوب خمس  ييفتوا ن دورهيدر آن حق ندارد. در ا يو كسكه خمس حق امام غائب است 
ب است لذا گفتند ان واجيعيگفتند پرداخت خمس بر ش يا در مرحله دوم عده .است داده نشده

د. در مرحله بعد فتاوا يدفن گردد تا امام ظهور فرما نيكه در زم يطاخراج خمس واجب است به شر

                                                                                                                                                                                             ← 
  . 260، مفتاح 299مفاتيح الشريعه، ص  - 518
  . 364قمري، كشف الغطاء، ص  1227متوفي  - 519
  . 141، ص 16قمري، جواهر الكلام، ج  1266متوفي  - 520
  . 155، مصباح الفقيه همداني، ص 1310متوفي  - 521
شده  تشركنند. ترجمه جواد منتظري، من از خود دفاع ميع  ) اهل بيت1381نگاه كنيد به: موسوي، دكتر حسين ( - 522

  . 105-128در عربستان، صص 
  . 105-128)، صص 1381حسين موسوي، ( - 523
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به امانت گذاشته  ينيس واجب است و مستحب است كه نزد امن امر استوار شد كه اخراج خميبر ا
كند تا هنگام ظهور  يد نگهداريكند بلكه با تصرّفتواند در آن  نمي هيهستند و فقن يفقها ام و شود
د و ين امر را از استحباب به وجوب كشانيبود كه ا ين كسيراج اولابن ب يقاض .دينماع  م اماميتقد

ه موظف است بعد از خود ينت گذارند و فقاه به اميم امام را نزد فقفتوا داد كه واجب است سه
ن يمتاخر بر ا يعلما يدر مرحله چهارم فتاوا .ع گر بسپارد تا ظهور حضرتين ديمامانت را نزد ا

تام و مستمندان ين آن كه اين مستحقينكه بيقرار گرفت كه پرداخت خمس به فقها واجب است تا ا
ن باب صادر ين فتوا را در اياول يه ابن حمزه در قرن ششم هجريكند. فقم يهستند تقسع  تياهل ب

ن تطور در قرون بعد يا 524د.يع نمايتواند مال را توز مي ه بهتر از خود فرديكرد و اضافه نمود كه فق
ح تواند در سهم امام آن طور كه صلا مي هيفقها فتوا دادند كه فق ينكه بعضيهمچنان ادامه داشت تا ا

م صادر ين فتوا اول بار توسط محسن حكيا .م شعائريمانند انفاق بر طلبه و تعظ ،كند رّفتصداند 
  525.شد

ن يزم ،مكاسب ارباح ،غوص ،گنج ،معدن ،غالب فقها خمس را مشمول غنائم ياز لحاظ فقه
آنچه  يبرخ .دانند مي ن و مال حلال مخلوط به حراميشده توسط اهل كتاب در بلاد مسلم يداريخر

نامشروع بدست آمده  ير راههايحق و سانا هب يا ربا و ادعايو غارت و  يدزدق يل كه از طراز اموا
دانند نه  مي متيآن را مشمول خمس غن اط نمودهيتدانند و عمل بر اح مي ز مشمول خمسيباشد را ن

د كه رس مي به نظر يشود. از لحاظ عقل نمي نه و مخارج سال از آن استثناؤن ميا بر خمس فائده و بنا
كند كه چون مال در ملك  مي د آمده است و عقل حكميجه از مسامحه در ادله سنن پدين نتيا
ز يآن برگردد و خداوند ن يست همه مال به صاحب اصليشده با تصرّفاست و به غصب  يگريد

  .ستين يمحتاج خمس مال دزد

پس از  ياج كاندانند كه استخر مي وجوب خمس را محرز ياز معدن وقتغنيمت ر اخراج خمس د
مت زمان استخراج و جمع يو ق بيشتر باشدست درهم يا دوينار يد 20نه از حد ارزش ياحتساب هز

اند كه در  كردهاختلاف  يباشد. برخ مي ارزش استخراج شده در مجموع دفعات ملاك محاسبه
 به نظر حيصح شود كه عقلاً نمي گريكديمه ين است كه عوائد همه آنها ضميا ياقو تعددمعادن م

                                                                                                                                                                                             
  .  682الوسيله في نيل الفضيله، ص  - 524
  . 584، ص9لعروه الوثقي، ج مستمسك ا - 525
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هم  يد رويك فرد باي ياه درآمدهيد كه كلينما مي ديه تاكرسد بلكه اصل وحدت بودج نمي
رمالك ياگر بدست غ حتيّ ن استيبه مالك زم تعلّقد. حاصل استخراج از معدن منمه شويضم

  رد.يگ مي تعلّقاستخراج شود و خمس به كفار هم كه اقدام به استخراج كنند 

 يپرداخت نشده باشد پس از انتقال به عهده فرد بعد قبلاً يگر خمس مالكنند كه ا مي فقها بحث
نحل يار مسئله ساز و لايبس يو حقوق يه از لحاظ اقتصادين نظرياست كه خمس آن را بپردازد. ا

 يگريكرد و هرچند مال خود را به د يات خود كوتاهيدر پرداخت مال يالقاعده اگر كس يعل .است
  رد.يد خود به عهده گين را بايدد يمنتقل نما

كمتر از و نار است يك ديب غوص انص يدرهم است ول 200ا ينار يد 20شمول نصاب مز يگنچ ن
 رباحد حكم ايرون آيبآب  رين آلات از زيغوص با ماش راگ .نار معاف از خمس استيك دي

ت بدس يد و اگر تصادفياب مي باشد حكم غوص يشغل فرد غواص داشت و اگر مكاسب را خواهد
  شود. مي ده كسريآورد خمس از مطلق فا

مكاسب شامل مازاد از  رد. ارباحيگ مي تعلّقاز كسر مخارج خمس در غوص و گنج و معدن بعد 
 تعلقّز يمال ن نما خمس به .است ياقتصاد يها تيمخارج سال خود و خودش از درآمد فعال

 ياقتصاديت وع فعالنظر است و ابتدا سال زمان شرمد  مكاسب باحدر محاسبه ار يرد. سال ماليگ مي
نه ؤم فيمشمول خمس گردد. در تعر يد از درآمد كسر و مابقينه باؤمكاسب م است و در ارباح

رفت و  يارتيا زيد اگر سفر حج ينما مي جاد اشكالياكه  هذكر شد يموارد مصرف يليخ
شود كه از  مي گر جزء مونه حسابيد موارد يارينه ازدواج فرزند و بسيداد و هز ييها يهمانيم

ق ين است كه آنچه لاينها معتبر است ايكه در همه ا يزيكاهد. بلكه چ مي درآمد مشمول خمس
عائله تحت تكفل شخص جز  ينه باشد و توسعه دادن زندگؤتواند جز م مي ن او استأبحال او و ش

نمايد چه كه يك فرد  ال مياين ملاحظات در تعريف عملي خمس ايجاد اشك شود. مي نه حسابؤم
گذاري نمايد به نحوي كه چيزي از آن مشمول  تواند تمام درآمد خود چنان را مصرف يا سرمايه مي

  محاسبة خمس نگردد. 

د ضرر ير شعب سود كردند نبايضرر كرد و سا يكيباشد اگر  تعدداگر معاملات و شعب تجارت م
 مبهم به نظر ين موضوع از لحاظ اقتصاديقاعده اال يگر كسر شود كه عليشعبه اول از سود شعب د
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مكاسب در  ارباح ر احكاميواحد بر تمام شعب وجود داشته باشد با سايت را اگر مالكيز ،رسد مي
ك فرد ييت ان كه در مالكيزو الاصول خمس بر مجموع سود  يد عليرد. پس بايگ مي تناقض قرار

ان سال اضافه آورد خمس يمصرف بخرد و در پا يبرا ييرد و محاسبه شود و اگر كالايگ تعلّقاست 
رد خرد خاج هستند خمس ندارند و اگر يكه مورد احت يبادوام تا وقت يآن واجب است و كالاها

ست و اگر ينه نؤرا در طول چند سال بپردازد مشمول م يمصرف يكالا يدارد. اگر بهابخرد خمس ن
 يمال ين ملاحظه از لحاظ حسابداريا .نه استؤم د جزيك سال پرداخت نمايد و در انداز كن پس

تواند  مي نامشمول خمس يگريمشمول و د يكياگر دو مال داشته باشد  .است يمفهوم اشكال دار
جز محاسبات مال مشمول خمس  ها ينه را از آن كه مشمول خمس است حساب كند و بدهكارؤم

د كه خمس بر او واجب يبعد فهم ل در پرداخت كرد وياگر تعج .نه استؤجز م يقهر ياست و بده
  رد.يتواند خمس را پس بگ نمي نبوده

پر واضح است  .انندد مي يصرفم ياه نهيز كسر هزااس خمس را مشمول مانده درآمد پس ن اسيبر ا
ح شده ييا همانطور كه در زكات تصرخمس در تواند باشد بلكه  نمي حين ملاحظه صحيكه ا
زكات هستند. اگر به  ايمشمول پرداخت خمس  يد و مابقنسر شود از درآمد كيد بايتول ياه نهيهز
انداز  مس بر پسست كه خان يم مفهوم آن ايمصرف را بگذار يها نهيد هزيتول يانه هيهز يجا

 يحيات صحيانداز مال بر پسيا هرگونه ماليات القاعده خمس  يدرآمد. عل شود نه بر ميوضع مالي 
انداز  ار پسيسد اموال بياد و خريار زيدرآمد بسبا  يفرد .وت استرفتار افراد متفا ست چه نسبت بهين

 يها ييد دارايبا درآمد كم و عدم خر يكه در مقابل فرد يداشت در صورت خواهد يكم ينقد
كه  تخلاف عدالت اس الذ .نسبت به فرد اول داشته باشد يادتريانداز ز تواند پس مي يرماليغ

از  يشادرآمد ن د چه خمس و چه زكات را بريد. پس فقط بابپرداز يشتر از غنيات بيف ماليضع
  .يمصرف يها نهيد وضع نمود نه پس از كسر هزيتول يها نهيپس از كسر هزيت فعال

كند مشمول خمس است و  يداريخر ين از مسلمانيساكن در بلاد مسلم يهود و نصاريكه  ينيزم
ن باب يالبته در ا .شود نمي خمس ساقط باز اگر بعد از معامله مسلمان هم شود .ستيهم نمن ينوع زم

شود كه در حل  مي ذكر يز موارديام ندر مال حلال مخلوط به حر .شود مي برده بكار يلفظ كافرذم
ا مقدار مال مخلوط يكه صاحب  يطيدار هستند. بالاخص در شرا اشكال اًنگونه مسائل غالبيا ،و فصل

ك مال باشد همان دادن خمس يش از پنج يوط بام مخلق نباشد، اگر مال حريو دق مشخّصشده 
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  كند. مي تيكفا

كه به فرمان خداوند و  يندارد فقط در جنگيت مشروع يجنگ مت در هريغلبه بر دشمن و كسب غن
، يا گنجد. وگرنه عده مي ن بحثيغالب ا الامر او اتفاق افتاده باشد در يا اوليفه يق خلياز طر
گر حمله كنند و اموال آنان را يخود را مسلمان دانند و به گروه د ن شمارند وياز د را خارج يا عده
از  يبرخ .انت اسلام استين به ديراج برند و بعد بخواهند سهم خمس را از آن جدا كنند توهابه ت

 ح به نظريصحكه دانند  ميغنيمت  بت مشمول خمس بريزمان غ را در ها ن جنگياغنائم فقها 
 به رسول تعلّقانفال است و اگر انفال باشد همه آن م ءباشد جزع  معصومم كه به اذن يرسد. غنا نمي
هم نه يت ن مالكيا .ستيا جدا كردن خمس در آن نيبه پرداخت  ياست و لزومع  ا معصومي ص
امور اجتماع است  يبرا طره آن حضرتياست بلكه تحت سع  ا معصومي ص شخص رسول يبرا

ه يد گفت در آين ارتباط پس باينه گردد. در ايهزه براي مصالح جامعر نظر آن حضرت يكه ز
وَ المسََاکِينَ وَ ابْنِ  يوَ اليَتَامَ  بيَ رْ قُ لا يذِ لِ وَ  ولِ سُ لرَ لِ  وَ  هُ سَ خمُُ  لِلهَِّ  نَّ إفَ  ءٍ يشَ  نْ مِ  مْ تُ مْ نَ ا غَ وَ اعْلَمُوا أنمََّ «هفيشر
د انفال محسوب گردد يبا باشد يرا اگر غنائم جنگيست زين يمت غنائم جنگيمنظور از غن 526»لِ سَبِي

است  يزيمت هر چياست بلكه منظور از غنع  ن آن بزرگواريا جانشي ص ار رسوليو همه آن در اخت
ف يه در ردين آيكنند كه چون ا مي ذكر ين ارتباط برخيرد. در ايفرد قرار گ يملك تصرّفكه در 

 ت حاجحضر .ات مربوط به جنگ بدر است فقط محدود به غنائم جنگ بدر باشديآ
استفاده ببرد  است كه انسان  چيزي هر اسمدر حقيقت  متيغن«د: ننويس مي گنابادي محمدسلطانملاّ

ه اختصاص به يد كه اگرچه آينما مي بحث يي. علامه طباطبا527»كه باشد يزيو هر چ ياز هر وجه
م ييشود كه حكم وارد در آن را هم به موردش مختص نما نمي موجب يمت جنگ بدر دارد وليغن

يعنيشود  مي ن شمول موضوع را نسبت به عموم متذكريهمچن 528ست.يص نو چون مورد مخص 
خوذ از كفار أم يمت جنگيشود هرچند غنشمرده مت ياست كه غن يزيه مربوط به هر چيحكم آ

                                                                                                                                                                                             
بريد يك پنجم آن براي خدا و براي رسول و براي  . و بدانيد كه آنچه را به غنيمت مي41سوره انفال، آيه  - 526

  ماندگان است.  خويشاوندان و يتيمان و درماندگان و راه
فارسي،  50، ص 6ي، جلد تفسير بيان السعاده في مقامات العباده، ترجمه حشمت االله رياضي و محمد رضاخان - 527

  پ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.  انتشارات محسن، سازمان چا
. به نقل از: مسائل اقتصادي در تفسيرالميزان، محمد جواد 7، ص 9، ترجمه الميزان، ج 8، ص 9الميزان ج  - 528

  . 164-165وزيري، انتشارات اميركبير صص 
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   529نباشد.

گر خمس يباشند بعبارت د يكيست ين است كه خمس و زكات بايگر ايد يها از بحث يكي
شود و اگر خمس و  مي خمس شامل همه موارد زكات يف كليرا تعريز .%20خ است با نر يزكات

ك بار زكات محاسبه نمود و يك درآمد خاص يد روك فرد در مي زد ايزكات متفاوت باشد با
است كه از لحاظ اصل  يان درآمديك جريات مضاعف بر ين به مفهوم ماليا .ك بار خمسي

ك نفر است و دوبار از يبه  تعلّقچون هر دو درآمد م .ستينمورد پسند اقتصاددانان  ياتيعدالت مال
 ياتيش نرخ ماليبحث افزا .باشد ين عدالت اجتماعيتواند در جهت تام نمي ات گرفتنيك فرد مالي

 يدتصاع يش نرخ اگر بر مبنايست چه افزايز صادق نيهم زكات ن لق هم خمس وعك نفر با تيبر 
متفاوت را  توان دو فرد مي مثال يبود. برا مي بر جمع درآمدها ستيبا مي داشت يم قرار ها بودن نرخ

كه درآمدش كمتر است هم خمس و هم زكات  يمتفاوت در نظر گرفت كه بر اول يدرآمدها با
ن حالت يگر در ايرد. بعبارت ديگ تعلّقشتر است فقط خمس يدش بمكه درآ يرد و بر دوميگ تعلّق

  باشد. يتواند نزول مي اتينرخ مال

 يفت كلاماره انفال ظرسو 41ه يدر آسوره انفال در معاني احتمالي متنوعي تفسير شده. و  41ه آي
ر ين شكل تفسيتوان به ا مينيز  فه رايه شريآاين شود.  سبب تنوع معاني ميت كه سانهفته  يخاص

كه  يزيد هرچيبدان يعني »هُ سَ خمُُ  للهِ  نَّ إفَ  ءٍ يشَ  نْ مِ  مْ تُ مْ نَ ا غَ نمََّ أا و مُ لَ اعْ وَ «ه مباركه آمده است: ينمود. در آ
رسول و  يو مقصد است پس برايت ن نيخدا است و به ا يد خمس آن برايافتيمت يبه غن
توان به خداوند خمس  نمي له كهيمان و درماندگان و راه ماندگان چون بدون وسيتيشاوندان و يخو
است كه به او رسانده شود. ن يفرموده رساند كه مثل ا مقرّركه  ييد به آنهايند بلكه باارس
ن يهستند. بد »الله« يعنيعطف بر مقصود  »لِ سَبِي نِ ابْ  وَ  ينَ اکِ سَ المَ  وَ  يامَ تَ و اليَ  بيَ رْ القُ  يذِ لِ وَ  ولِ سُ لرَ لِ وَ «پس
خداوند به  يد خمس او را برايبر مي متيد آنچه را به غنيشود كه بدان مي نيه ايآ يب معنيترت

 يه منافاتير با صورت آين تفسيد. ايماندگان بده هن و رايمساك مان ويتيشاوندان و يرسول و خو
ن و چه يمان و چه مساكيتيشان چه به يچه به خو لخدا چه به رسو يرد كه خمس را براندا
دهنده باشد چه كه  شان خمسيخو ،شانيه منافات ندارد كه خويد و باز با صورت آيماندگان بده راه

  گر ضامن است.يحق باشد در انتقال خمس به شهر دتسماگر در شهر خودش  ياز لحاظ فقه
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د گفت كه چون يباولي  .متداول نباشد ير فقهيتفس يدر راستا اًل فوق منحصرير و تاويد تفسيشا
ق صورت ظاهر ياز فتاوا تطب ياريست در بسين يأحكمت احكام در فقه متداول اساس صدور ر

دور و الص ظنيّات چون يكه روا يتگردد. در صور مي صدور حكم يات مبنايات با روايآ
 يبرا يد اطلاعات اضافيرند بلكه بايصدور حكم قرار گجهت د مورد استفاده يالدلاله هستند نبا ظنيّ

 ييتواابد. اگر ريات دريا از آد حكمت احكام ريشوند و عقل با ياستخراج حكمت احكام تلق
م به موردش ن را هارد در آم وشود كه حك نمي موجب ،ص دهديتخص م راياز قرآن كر يا هيآ

ست كه ين يمانع ياز طرف .ستيص نمخص دمور اًجتيچون قرآن جامع است و نت .ميمختص كن
ار معمول ين در قرآن بسيداشته باشد و ايت شود كه عموم يكل يخاص موجب نزول حكم يمورد

اَ غَنَمْتُمْ مِنْ شَيءٍ «است همانطور كه عبارت  شأن نكه ير شده با ايتفس يمتير غنبه هدر آية فوق  »أنمَّ
از  .ح استيبدر دارد لذا شمول موصول نسبت به عموم اتفاق افتاده و صح ةه دلالت بر غزويآنزول 
 يشان رسول مورديشان به خويات از خويص رواياست لذا تخص يو دائم يع قرآن ابديتشر يطرف
شان رسول شده ير به خويتعبشان يكه از خو يد در زمانيه است. شايآ يع كليص از تشرمخص

  د.ينما مي شانيه دلالت عام بر خويموضوع بوده و آ يص عصريدر تخص ائمهحكمت بالغه 

 يرسول و سهم يابر يسهمو خدا  يبرا يرند سهميگ مي در نظررا روه و گدر خمس فقها يدر تفس
گر از يو سه سهم د باشد مي به حضرت صاحب الامر تعلّقن اعصار مين سه سهم در ايامام كه ا يبرا

اند و  ه به خرج دادهيف سادات فقها تورين از سادات است. در تعريمساك ماندگان و تام و راهيآن ا
اند  شوند را سادات خوانده مي يكه از طرف پدر پشت به پشت به حضرت عبدالمطلب منته يكسان

 اگر اشكال دارد اولاً يف كمين تعريدانند. ا نمي ده است را از ساداتيكه مادرشان س يو كسان
ن يشود و اگر ا يمنته ص د پشت به پشت به حضرت رسول اكرميمطرح است با يادت جسمانيس

كه  يفيرسند كه با تعر ميع  همه به فاطمه زهرا يانسمو ج يد باشد تمام سادات صوريباشد كه با
ابد. پس ي نمي ادتيف سين تعرياچكس با يست پس هينسيد  ده باشديسكنند كه مادرش  مي فقها

ه خمس مراد يدر آ يالقرب ير ذيل و تفسيوأن شكل اشكال دارد هم تيادت به ايف سيهم تعر
 .ستيحضرت ن يانسمفرزندان ج



 مباني عرفاني اقتصاد اسلامي    218

  

  انفال 

لُونَكَ عَنْ الأْنَْـفَالِ قُلْ الأْنَْـفَالُ لِلهَِّ ئيَسْ « هيل آيدر ذ 530مقامات العباده يفه ان السعاديف بير شريدر تفس
انفال جمع نفل به «آمده:  531»اتَّـقُوا اللهََّ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَـيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللهََّ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ وَالرَّسُولِ فَ 

ر شده است كه مخصوص به رسول و يتفس يزياز اخبار به چ ياست و در بعض يو فزون ياديز يمعن
ده يم اهل شهر به مسلمانان رسيجنگ بلكه با تسل كه بدون زحمت و ييها متيل غنيامام امت از قب

 ييزهايها از چنير ايراث كه وارث ندارد و غيموات و معادن و م يزارها و اراضياست و گودال و ن
  در آن شركت ندارد. يمام كسار از ياست كه غ

ان يجنگجو يه آن برايو بق ص رسول يكه خمس آن برا يميگر به غنايات دياز روا يدر بعض
 يه در باره غنائم بدر نازل شده و آن در حالين آيز وارد شده است كه اير شده است و نيتفس است

ر رسول در يت و غسرسول ا خدا و يبگو انفال برا .كردند مي شاجرهبود كه اختلاف و منازعه و م
ر يتفسرغنائم يشود و اگر به غ مي ه خمس نسخير شود با آيپس اگر به غنائم تفس .ندارد يانفال شركت
  »شود. نمي ثابت است و نسخ شود كلاً

  زكات فطره 

ل آن تواناست يا در تحصيال خود را دارد و مكلف آزاد كه قوت س ه بر هريا فطريزكات فطره 
زكات فطره بر فرد و عائله  .ط پرداخت قبل از حلول ماه شوال ملاك عمل استيو شرا واجب است

ضابطه  .ريا كبير يا برده و چه صغيچه آزاد  ،ا كافريشند رد چه مسلمان بايگ مي تعلّق يتحت تكفل و
ر زكات امقد .ز قابل پرداخت استيآن ن يت و بهاسامتداول  ينس زكات قوت غالب و غذادر ج

  .هر نفر است يلو برايب به سه كيفطره قر

  شمارند. مي همان مصرف زكات مال يمصرف زكات فطره را اقو

                                                                                                                                                                                             
  . 2-3صص  6تاليف حضرت حاج ملاّسلطانمحمد بيدختي گنابادي: جلد  - 530
كنند. بگو: انفال به خدا و رسول تعلّق دارد. پس تقوا پيش  انفال از تو سؤال مي آنها درباره، سوره انفال. 1آيه  - 531
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  كفارات 

 كفاره .ره استياز انواع مهم كفارات مرتب و مخ .كفارات است ياسلام يگر از منابع ماليد يكي
ل باشد. در ظهار و قت مي روزه رمضانو افطار قضا  يل خطائمرتب مربوط به سه عمل ظهار و قت

 يدر پ ين كار بود دو ماه پيآزاد كند و اگر عاجز از ا يا واجب است در درجه اول برده يخطائ
ن را طعام دهد. در افطار قضا روزه ين صورت در صورت عجز شصت مسكير ايرد و در غيروزه گ

  ن كفاره آن است.يرمضان اطعام ده مسك

 يزن و عهد ذر و حنثشكستن ن ،شكند مي كه روزه را يره شامل شكستن روزه به اعماليكفاره مخ
و طعام دادن  يا دو ماه روزه متواليبت بكند و عبارت از آزاد كردن برده يخود را در مص يكه مو

د كه شرح آن در ينما مي ليتحم انواع كفارات را جمعاً ،جمع ةكفار است.تخييرن به يشصت مسك
 ،ونيمد گپس از مر ن را دارند ويحكم د يكفارات مال ياز لحاظ فقه .مذكور است يكتب فقه

 يحق كستسا مين يف مسكيمستحق رسانند. تعر خارج سازند و به يواجب است از اصل مال و
  بالقوه.   بالفعل و نه  ك سال را نداشته باشد نهيكه آذوقه ست ا

 ءكه به انحابه طوري ز هست ين يمال يها يژگيشامل و ياخلاق يها رغم حكمتيكفارات عل
  شده است. يف بهره بردارياقشار ضعاز ت يمختلف از اعتقادات افراد جهت حما

  موهوبات 

ر يك غيو بدون عوض تمل يخود را بطور مجان از مال يزيچ ين است كه شخصيهبه عبارت از ا
 يآن به موارد يتسرّ يشود ول مي ذكريت نيع) شود مي دهيكه بخش يزيچ( د. گرچه در موهوبينما
ح يز صحيون نين به مديدن دين بخشيو همچنيت منتج از مالك نافعدن مير بخشين باشد نظيرعيغ هك

  شوند. مي ذكر

ه دادن از يعط .شده است يد و قطع از آنان نهيه صله آنان تاكك ه از موهوبات به ارحام استيعط
 ه هبهيشب )شود مي ا سوغات را شامليا كادو يامرزه تحفه ( لهه و نحيعط .كد استمستحبات مو

  قبول دارد. جاب وياج به اين تفاوت كه هبه از جمله عقود است و احتياباشند با  مي
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  موقوفات 

و منافعش را  ر را ممنوع سازنديا فروش آن به غيكه انتقال و ابد است  ين مال برايوقف حبس ع
ح باشد. وقف مصرّ يمعنا ءد انشايدر وقف با .قراردهند يا حقوقي يقيار اشخاص حقيگان در اختيرا

 ربن معتيبر ع فقها وقف را .تواند مدت منظور باشد مي درحبس ياست ول عتبردر وقف دوام م
 اًجتيد مباح باشد و امكان قبض و اقباض داشته باشد و نتين بايت عمنفعت و منفع دانند و نه بر مي

ست اطات دانين باب را بتوان از احتيد عدم صحت در ايالبته شا .ستيح نيون صحيوقف منافع و د
 ياز لحاظ اقتصاد ين زمان كه همگيدر ا يو اعتبار ينيرعيغ يمجاز متنوعبلكه با وجود منافع 

معقول به  ين تسرّيا ر باشد چه كه عقلاًيپذ يآنها تسرّ وفق بريت د قابليبا باشند مي زيارزش ن يدارا
  رسد. مي نظر

ا يك كتاب يت يرا يا وقف حق كپيك كالا يد ياز توليا وقف امتيك بنگاه يمثال وقف سهام  يبرا
ل وقف د قابيحكم عقل با يالقاعده و برمبنا يندراند عليت نيموارد مشابه كه ع اريافزار و بس نرم

م مفهوم وقف ياز تعم يگرچه مستحدثه است ول ينيدر مقال موارد ع ها يين دارايباشند. وقف ا
ا عام باشد نظر واقف يخاص  فق است كه وقين طريرد. بر هميقرار گ در زمره موقوفاتتواند  مي
كه اگر  شروط را بدهد چهمد مفهوم ابد يبا اًد. دوام در وقف هم قاعدتينما مي ت استحكام آنيكفا

بودن وقف  يز ابديد بر وقف نيپس با .شود مي د وقف باطليه فوت نمايدر وقف خاص موقوف عل
  ا منهدم گردد.يرا درنظر گرفت كه موقوفه خراب  يطيتوان شرا مي راينباشد. ز يشرط اساس

ود و چنانچه قبل از ش مي حبس يجهت منظور خاص ينيمدت مع يمنافع ملك برا ،در محبوسات
رسد. در موقوفات و يود و به وارث مش مي ليراث تبديفوت كند حبس به م حبس حابس ءانقضا

باشد كه چگونه اجازه  ا حابسيواقف يت ا حبس نيصحت وقف د اساس يالقاعده با يمحبوسات عل
   رسد. مي خلاف به نظر اًاساس يويت شود و عمل بر خلاف ن تصرّف يداده در مال و

  صدقات 

ق افراد يات در استحباب و تشويث و اخبار و روايم و چه در احاديقرآن كرچه در  يادينصوص ز
انواع صدقات و  ازش از زكات واجب يپرداخت ب .انفاقات مختلف وارد شده است به دادن صدقه و
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 ين امر داوطلبيدر ا يباشد ول مي به علاقه آنها و داوطلبانه هافراد و بستيت بر ن يانفاقات مبتن
ركردن گرسنه و پوشاندن ياز موارد پرداخت صدقه و س يبه عمل آمده كه در برخض فراوان يتحر

تر  و گاه از هفتصد حج كه بجا آورده شود مهمتر و با ارزش ،گاه از صد حج ،ك حجيبرهنه گاه از 
دانند كه در  مي ينوجوب حج را زما يبرخ حتيّ ه است وشد يشتر تلقيو مستوجب پاداش ب

و اگر بود اول رسيدگي  ن نباشديمسكفردي  ،عيشهر سكونت فرد مستط در حتيّ ايو  يگيهمسا
  شود و بعد حج. مالي به او واجب مي

ر يدر تفس رود. مي شيز پيشود و تا كل مال زائد بر ضرورت ن مي حد انفاق از نصاب زكات شروع
در  532»نفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ لُونَكَ مَاذَا يُ ئيَسْ « :فهيه شريل آيمقامات العباده در ذ يان السعاده فيف بيشر
ا گذشت كردن ي ،يبه بدكار است به بد تعرّضعفو عبارت از ترك «اند:  ف عفو مرقوم فرمودهيتعر

 ،اج داشتنيادتر از احتيل مال و زصف ،الن ميزه تريپاك ،دنه و حقيزه نمودن قلب از كيو پاك
آنچه از  ،يريو نه سختگآسان گرفتن  ،ن تنگ گرفتن در خرج و اسرافيحد وسط ب ،كارخوب

  533 »شود اراده كرد. مي ن جايمناسب است و ا ين معانيد. البته همه ايآ مي اديقوت سال ز

قَ « و تحريض صدقات و انفاقات دلالت دارند:يت آيات زير بر اهم قِينَ وَالْمُصَّدِّ تِ وَأَقـْرَضُوا اإِنَّ الْمُصَّدِّ
بَ اللهَّ وَأَقاَمُوا الصَّلَوةَ وَأنَْـفَقُوا ممَِّا اإِنَّ الَّذِينَ يَـتْلُونَ كِتَ «و  534»وَلهَمُْ أَجْرٌ كَرِيمٌ عَفُ لهَمُْ االلهََّ قَـرْضًا حَسَنًا يُضَ 

و  535 »ورٌ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزيِدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُ  .رةًَ لَنْ تَـبُورَ ارَزَقـْنَهُمْ سِرًّا وَعَلاَنيَِةً يَـرْجُونَ تجَِ 
الَّذِينَ يُـنْفِقُونَ فيِ السَّرَّاءِ  .تُ وَالأْرْضُ أعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ اوَسَارعُِوا إلَی مَغْفِرَةٍ مِنْ ربَِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَ «

                                                                                                                                                                                             
  . پرسندت كه چه انفاق كنند بگو عفو. 219سوره بقره، آيه  - 532
ترجمه تفسير بيان السعاده في مقامات العباده حضرت حاج ملاّسلطانمحمد بيدختي گنابادي چاپ دوم دانشگاه  - 533

). سازمان چاپ و انتشارات (قسمت فارسي 460االله رياضي، جلد دوم، ص  تهران. ترجمه محمدآقا رضاخاني و حشمت
  . 1376وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سال 

. به درستي كه مردان صدقه دهنده و زنان صدقه دهنده و به خدا قرض نيكو دهند براي آنان 18سوره حديد، آيه  - 534
  چند برابر سازد و پاداش بزرگ براي آنها هست. 

را تلاوت كنند و نماز گزارند و از آنچه روزي آنها كرديم  . آنان كه كتاب خدا30و  29سوره فاطر، آيات  - 535
پنهان و آشكار انفاق كنند به تجارتي اميدوارند كه هرگز از بين نرود خداوند به پاداش آنها وفا نمايد و از فضل خود 

  بر آنها بيفزايد همانا او بسيار آمرزنده و شكركننده است. 
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وَءاخَرُونَ اعْترَفَُوا بِذُنوđُِِمْ خَلَطُوا «و  536»نِينَ ظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنْ النَّاسِ وَاللهَُّ يحُِبُّ الْمُحْسِ اوَالضَّرَّاءِ وَالْكَ 
رُهُمْ اخُذْ مِنْ أَمْوَ . عَسَی اللهَُّ أَنْ يَـتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهََّ غَفُورٌ رحَِيمٌ  اً ئِّ خَرَ سَيآ لحِاً وَ اعَمَلاً صَ  لهِِمْ صَدَقَةً تُطَهِّ

يعٌ عَلِيمٌ وَتُـزكَِّيهِمْ đِاَ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَ  أَلمَْ يَـعْلَمُوا أَنَّ اللهََّ هُوَ يَـقْبَلُ التَّوْبةََ عَنْ عِبَادِهِ . لَوتَكَ سَكَنٌ لهَمُْ وَاللهَُّ سمَِ
ا أنزِل إليْكَ منْ ربِّكَ الحقَُّ كَمنْ «و  537 »تِ وَأَنَّ اللهََّ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اوϩََْخُذُ الصَّدَقَ  هُوَ أعْمی أفَمنْ يَـعْلم أنمَّ

ا يَـتَذكََّر أوْلوا الألبَ  وَالذِينَ يَصِلونَ ما أمر الُله بِهِ أنْ يوُصَل . قَ االذِينَ يوُفُونَ بِعَهْدِ الِله وَلا ينَقُضُونَ الميثَ  .بِ اإنمَّ
 اً هُم سِرّ اوا الصَّلوةَ وَأنفَقُوا مما رزَقـْنَ امُ وَأقَ  وَجْهِ رđِِّمْ  وَالذِينَ صَبرَوا ابْتِغَاءَ . الحِسَابِ  وَيخَاَفُونَ سُوءَ  وَيخَْشَوْنَ ربَّـهُمْ 

ʪَئِهِم آحَ منْ ونَـهَا وَمنْ صَلَ ت عَدْنٍ يَدْخُلُ انج .وَعَلانيَِةً وَيَدْرءونَ ʪِلحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أوْلئِكَ لهمُ عُقْبَی الدَّار
ذِينَ وَالَّ . عَليْكُم بمِا صَبرَتمُ فَنِعْم عُقْبَی الدَّار مٌ سَلا. ئكة يَدْخُلونَ عَليْهِم منْ كُل ʪَبٍ ēِِم وَالملاجِهِم وَذُرʮَّ اوَأزْوَ 

عْنَةُ وَلهمُ أمر اللهُ بِهِ أنْ يوُصَل وَيُـفْسِدُونَ فيِ الأرضِ أوْلئِكَ لهمُ اللَّ  قِهِ وَيَـقْطَعُونَ مااينَقُضُونَ عَهْدَ الِله منْ بَـعْدِ ميثَ 
ار و  539»وَأنفِقُوا فيِ سَبِيلِ اللهَِّ وَلاَ تُـلْقُوا ϥِيْدِيكُمْ إلَی التَّهْلُكَةِ وَأحْسِنُوا إنَّ اللهََّ يحُِبُّ الْمُحْسِنِينَ «و  538»سُوء الدَّ

                                                                                                                                                                                             
شتابيد به سوي آمرزش پروردگار خويش و به سوي بهشتي كه پهنايش . و ب133-134سوره آل عمران، آيات  - 536

آسمانها و زمين را فرا گرفته است و براي پرهيزكاران مهياست، آنان كه از مال خود به فقرا در وسعت و تنگدستي 
ر كنند و خشم خود را فرونشانند و از بدي مردم درگذرند (چنين مردمي نيكوكارند) و خدا دوستدا انفاق مي

  نيكوكاران است. 
. و بعضي ديگر از آنها به گناه نفاق خود اعتراف كردند كه عمل صالح و فعل قبيح 102-104سوره توبه، آيات  - 537

اند اميد باشد كه خدا توبه آنها بپذيرد كه البته خدا آمرزنده و مهربان است، اي رسول ما تو  هر دو بجاي آورده
بدان صدقات نفوس آنها را (از پليدي و حب دنيا) پاك و پاكيزه سازي و آنها را ازمومنان صدقات را دريافت دار تا 

به دعاي خير ياد كن كه دعاي تو موجب تسلي خاطر آنان شود كه خدا (به دعاي مخلصان) شنوا و (به مصالح 
كند و  آنها را قبول ميپذيرد و خدا صدقه  اند كه محققاً خدا توبه بندگان را مي مؤمنان) داناست، آيا مؤمنان ندانسته

  البته خدا بسيار توبه پذير و مهربان است. 
كنند و  . و تنها خردمندان متذكر اين حقيقتند، تنها عاقلانند كه هم به عهد خدا وفا مي19-25سوره رعد، آيات  - 538

سختي هنگام عذاب ترسند و از  شكنند و از خدا مي هم پيمان خدا و هم آنچه را خدا به پيوند آن امر كرده را نمي
دارند و از آنچه نصيبشان كرديم به فقرا  گيرند و نماز بپا مي انديشند و هم در طلب رضاي خدا راه صبر پيش مي مي

كنند اينان هستند كه عاقبت منزلگاه نيكو يافتند كه  كنند و درعوض بديهاي مردم نيكي مي پنهان و آشكار انفاق مي
شوند در  آن بهشت خود و همه پدران و زنان و فرزندان شايسته خويش داخل ميآن منزل بهشتهاي عدن است كه در 

گويند) سلام بر شما كه صبر پيشه كرديد عاقبت  شوند و (مي حالي كه فرشتگان بر (تهنيت) آنها از هر در وارد مي
  منزلگاه نيكو يافتيد. 

ست خويش به هلاكت ميندازيد و نيكي كنيد كه . در راه خدا انفاق كنيد و خويشتن را به د195سوره بقره، آيه  -  539
  خدا نيكوكاران را دوست دارد. 
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 هُمْ اللهَُّ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيرْاً لهَمُْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لهَمُْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بخَِلُوا بِهِ يَـوْمَ ذِينَ يَـبْخَلُونَ بمِاَ اʫَ وَلاَ يحَْسَبنََّ الَّ «
طِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ ااسِ ʪِلْبَ لَ النَّ اϩَيُّـهَا الَّذِينَ ءامَنُوا إِنَّ كَثِيراً مِنْ الأَْحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَ «و  540»القيامَة

رْهُمْ بِعَذَابٍ  يَـوْمَ يحُْمَی عَلَيْهَا فيِ .  ألَيِمٍ سَبِيلِ اللهَِّ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ ينُفِقُونَـهَا فيِ سَبِيلِ اللهَِّ فَـبَشِّ
 541»مْ وَظهُُورهُُمْ هَذَا مَا كَنَزْتمُْ لأِنَفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ʭَرِ جَهَنَّمَ فَـتُكْوَی đِاَ جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُـهُ 

كِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَـفْعَلُوا ا وَالْمَسَ  يٰ مَ الُونَكَ مَاذَا ينُفِقُونَ قُلْ مَا أنفَقْتُمْ مِنْ خَيرٍْ فَلِلْوَلِدَيْنِ وَالأْقـْرَبِينَ وَالْيَتَ ئيَس«
لهَمُْ فيِ سَبِيلِ اللهَِّ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أنْـبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فيِ كُلِّ امَثَلُ الَّذِينَ ينُفِقُونَ أمْوَ «و  542»خَيرٍْ فإَنَّ اللهََّ بِهِ عَلِيمٌ  مِنْ 

لهَمُْ فيِ سَبِيلِ اللهَِّ ثمَُّ لاَ يُـتْبِعُونَ مَا انفِقُونَ أمْوَ الَّذِينَ يُ  .عِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللهَُّ وَسِعٌ عَلِيمٌ اسُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللهَُّ يُضَ 
قَـوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيرٌْ مِنْ صَدَقَةٍ  .أنفَقُوا مَنًّا وَلاَ أذًی لهَمُْ أجْرُهُمْ عِنْدَ رđَِِّمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يحَْزَنوُنَ 

تِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإنْ تخُْفُوهَا وَتُـؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَـهُوَ خَيرٌْ لَكُمْ اإنْ تُـبْدُوا الصَّدَقَ «و  543»نيٌِّ حَلِيمٌ يَـتْبَعُهَا أذًی وَاللهَُّ غَ 
تَغِ فِيمَا «و  5440»اتِكُمْ وَاللهَُّ بمِاَ تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ ئوَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّ  ارَ الاْءخِ ʫَ آوَابْـ رَةَ وَلاَ تنَسَ كَ اللهَُّ الدَّ

                                                                                                                                                                                             
پندارند كه در  ورزند، مي . آنان كه در نعمتي كه خدا به آنها اعطا كرده است، بخل مي180سوره آل عمران، آيه  - 540

يدند چون طوقي به ورز بخل ورزيدن بر ايشان خير است نه شر است در روز قيامت آنچه را در بخشيدنش بخل مي
  گردنشان خواهند آويخت. 

كنند، (پيامبر) به عذابي  اندوزند و در راه خدا انفاقش نمي . و كساني را كه زر و سيم مي34-35سوره توبه، آيات  - 541
دردناك بشارت ده، روزي كه در آتش جهنم گداخته شوند و پيشاني و پهلو و پشتشان را با آن داغ كنند. اين است 

  ي كه براي خود اندوخته بوديد. حال طعم اندوخته خويش را بچشيد. آن چيز
پرسند كه در را خدا چه انفاق كنيم بگو هرچه از مال خود انفاق كنيد  . اي پيامبر از تو مي215سوره بقره آيه  - 542

  است. درباره پدر و مادر، خويشان و يتيمان و رهگذران رواست و هر نيكي كه بجاي آوريد خدا برآن آگاه 
اي است كه از يك دانه  . مثل آنان كه مالشان را در راه خدا انفاق كنند همانند دانه261-263سوره بقره، آيات  - 543

هفت خوشه برويد و در هرخوشه صد دانه باشد (كه يكدانه هفتصد شود) و خدا از اين مقدار نيز بر هركه خواهد 
احاطه كامل دارد، آنان كه انفاق كنند مال خود را در راه خدا و در انتهاست و به همه چيز  بيفزايد، خدا را رحمت بي

پي انفاق منتي (برمستحقان) نگذارند و آنان را آزاري نكنند آنان را پاداش نيكو خواهد بود از پيشامدي بيمناك 
تا آنكه نباشند و هرگز اندوهناك نخواهند بود فقير و سائل را به زبان خوش و طلب آمرزش ردكردن بهتر است 

  صدقه دهند و در پي آن آزار كنند. خداوند داراي بردباراست. 
. اگر به مستحقان آشكارا انفاق صدقات كنيد كاري نيكو است. لكن اگر در پنهاني به 271سوره بقره. آيه  - 544

كار و نهان شما نيازمندان رسانيد نيكوتر است بر شما و خدا به پاداش آن گناهان شما را در پرده بدارد و خدا از آش
  آگاه است. 
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ُ إِلَيْكَ وَلاَ تَـبْغِ الْفَسَادَ فيِ الأَْرْضِ إِنَّ اللهََّ لاَ  يَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللهَّ نْـ   .545»يحُِبُّ الْمُفْسِدِينَ نَصِيبَكَ مِنْ الدُّ

  نذورات 

 گنجد كه همه مي ف نذوراتيدر ط يمتنوعاعمال  ،خاطر خدا ياست برا ينذر التزام به عمل
كه به بحث ما مرتبط است نذور و تصدق مال  يزيچ .ناذر باشديت بر ن يمبتن يتواند به نحو مي

گردد  مي يكفاره تلق ينذر خود به نحو . حنثتواند از جمله صدقات محسوب گردد مي است كه
  باشد. يز و گاهيد و هرچند ناچشو مي يتلق ياسلام يحال از منابع مال رهكه به 

لِمِينَ مِنْ اوَمَا أنفَقْتُمْ مِنْ نَـفَقَةٍ أوْ نَذَرْتمُْ مِنْ نَذْرٍ فإَنَّ اللهََّ يَـعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّ «:ده استم آميدر قرآن كر
آنچه را « :ه مرقوم استين آيمقامات العباده در شرح ا يان السعاده فيف بير شريدر تفس .546»أنصَارٍ 

ا ياد در راه حق باشد يا زيشود چه كم باشد  مي م نفقه اطلاقكه برآن اس ييزهايد از چيانفاق كنكه 
كه  ين به نذريهمچن ،يا علني يپنهان ،ا نهيانفاق را باطل كرده باشد  ،حيا ناصحيح باشد يصح ،باطل
در برابر مجازات  يچ مانعيداند و قدرت بر مجازات دارد و ه يخدا م .ديريگ مي پاداش ،ديا كرده

ا حقوق را در مورد انفاق و يدن حقوق به اهلش هستند ياز رسكه مانع  يخدا وجود ندارد و كسان
ندارند كه  ياراني ،مطلق موراد كه از آن جمله است انفاق و نذريا در دهند  مي اهلش رينذر به غ

  .547»عقوبت خدا را دفع كنند

  مالك  مال بي

باشند. اين  مال ميال ة اموالي كه به دلايل مختلف مالكي ندارند از جملة ورودي درآمدي به بيتكليّ
اي باشد كه مالك آن  و يا اينكه مال پيدا شده 548اموال اعم از اينكه ماترك فردي بدون وارث باشد

                                                                                                                                                                                             
  . نصيبت را از دنيا فرآموش مكن و نيكي كن همانطور كه خدا به تو نيكي كرد. 77سورة قصص، آيه - 545
  . و هرچه انفاق كنيد يا نذر دهيد خدا بر آن آگاه است و براي ستمكاران ياوري نيست. 270سوره بقره، آيه  - 546
  . 137، جلد دوم، بخش فارسي، ص العباده بيان السعاده في مقاماتتفسير شريف  - 547
و عن علي ع أنه قال ما كان رسول الله ص ينزل من منبره إلا قال من ترك مالا فلورثته و  -۷ ،۳۹۱ ،۲، الإسلام دعائم - 548

من  من ترك دينا أو ضياعا فعلي قال أبو جعفر ع على الإمام مثل ذلك قال أبو عبد الله ع من مات و لم يدع وارʬ فماله
الأنفال يوضع في بيت المال لأن جنايته على بيت المال و من ترك ورثة من أهل الكفر لم يرثوه و هو كمن لم يدع وارʬ و سئل أبو 

 فماله و لا مولىجعفر ع في قول الله تعالى يَسْئَلُونَكَ عَنِ الأْنَْفالِ قُلِ الأْنَْفالُ لِلهَِّ وَ الرَّسُولِ قال من مات و ليس له قريب يرثه 
← 
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المال خواهد بود و ديگران حق  به بيت تعلّقمعلوم نشود و يا موارد مختلفي از اين دست همه م
 549در آن را ندارند. تصرّف

  هزينه
هاي مهم ماليه است و نيمي از جريان ماليه را به خود  خشهاي بخش عمومي يكي از ب مبحث هزينه
. در اينجا تلاش ما بر اين 550دهد. قبلاً دربارة درآمدهاي اسلامي مشروحاً صحبت شد اختصاص مي

است كه موارد مصرف و هزينة درآمدهاي عايده براي حكومت اسلامي را بررسي نمائيم. 
گردد. بخش  ش عمده تخصيص منابع مالي ميهاي يك حكومت شامل دو بخ القاعده هزينه علي

باشند. در  ها مي تخصيص به امور عمومي و ديگري تخصيص به امور افراد دو بخش عمده در هزينه
هائي است كه عموم جامعه از آن  ها در محل بخش امور عمومي وظيفة دولت در صرف هزينه

هاي خاص براي رفع  ص يا گروهها به افراد خا مند خواهند شد ولي در امور فردي هزينه بهره
هاي مصروف در امور عمومي در جهت رفع  شود. هزينه احتياجات خاص تخصيص داده مي

هاي به عمل آمده است. در  به انتفاع خاص افراد (فرداً فرد) از هزينه توجهمايحتاج عموم بدون 
د اجتماعي در يك واحيت گذاري تغيير وضع صورتي كه در تخصيص منابع به امور افراد هدف

  باشد.  جهت مطلوب مي

بجاي ورود به مباحث اين دو نوع هزينه بهتر است به وظايف اصلي دولت اسلام نظري بياندازيم. 
نمايند. و  مي مشخّصاين وظايف خود مبتني بر اصولي هستند كه نحوة دخالت دولت را در اقتصاد 

نمايد.  مي مشخّصدولت در جامعه را هاي اصلي مداخلات  اين اصول در حقيقت وظايف و مكانيزم

                                                                                                                                                                                             ← 
   .من الأنفال

و قد ذكرʭ فيما تقدم ما جاء من الأمر ʪلنصيحة للمسلم و من النصيحة له ، ۴۹۴ص:  -۱ ،۴۹۶ ،۲ ،الإسلام دعائم - 549
حفظ ماله عليه و رده إذا وجد عليه و ما لم يوجد له طالب و يئس من أن يطرأ له من يطلبه فهو كمال لا مالك له و سبيل ما  

ع في بيت المال و قد ذكرʭ مثل ذلك فيمن مات و لم يدع وارʬ و الذي جاء عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد كان كذلك أن يوض
ء و كان الحكم في  ع من التصدق ʪللقطة فإنما ذلك لأن بيت المال كان يومئذ في أيدي المتغلبين فلم يكن يرى أن يجعل فيه شي

  . صرف مثل ذلك إليه يصرفه حيث رأى صرفه ص
 )، ماليه در اسلام. 1383بيدآباد، بيژن ( - 550
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  هاي امور هزينه را تعريف نمايد.  تواند سر فصل اين مداخلات خود همان مواردي است كه مي

امور زير از جمله مباني دخالت دولت در مسائل مختلف سياسي، نظامي، اداري، تقنيني، اجرائي، 
ريزي،  سي و نظارت، عمراني، برنامهاقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، قضائي، بهداشتي، تأميني، بازر

  امنيتي، تعزيزي و تنبيهي و ساير موارد است.

  باشد و دو بخش مسائل  ة امور مربوط به نحوه حكومت و استقرار آن ميكليّامور سياسي: شامل
گيرد. در اين ارتباط حكومت اسلام براي تصدي امور  سياسي داخلي و خارجي را در بر مي

هائي است كه اداره  اي از فعاليت گرفته است موظف به انجام مجموعهحكومتي كه به عهده 
ادارة «شود. اين امور از لحاظ واژه شناسي متعارف روز به مباحث  امور حكومت را شامل مي

  شود.  ناميده مي» امور دولتي
 تلف هاي مخ ها در بودجه و برنامه ريزي مشتمل بر نظام درآمدها و هزينه امور اقتصادي و برنامه

  ريزي و مالي است.  هاي برنامه هاي اجرايي روش به ديدگاه توجهتنظيم شده با 
  باشد.  هاي قانونگذاري مي ة فعاليتكليّامور تقنيني: شامل  
  هاي مربوط به دفاع، آمادگي نظامي و مقابله با تجاوزات  ة فعاليتكليّامور نظامي: شامل

  خارجيان و جهاد (در زمان ظهور) است. 
  هاي مختلف عمراني، بهداشتي،  هاي اجرايي است كه زمينه ه فعاليتكليّاجرايي: شامل امور

  گيرند.  تربيتي، آموزشي، فرهنگي قرار مي
 .امور قضايي: مشتمل بر امور قضائي و حقوقي و همچنين بازرسي و نظارت است  
 موظف  امور اجتماعي: مشتمل بر امور حفاظتي و تأمين اجتماعي است كه دولت اسلام را

نمايد تا پدرانه تمام اتباع مملكت اعم از انسانها و وحوش و نباتات را تحت پوشش حمايتي  مي
  خود مصون بدارد. 

اي قابل تمييز  هاي حكومت اسلامي در محدوده در هر كدام از اصول فوق نحوة انجام فعاليت
حل درآمدهاي اخذ شده هاي دولت از م گردد. بر اساس اين حيطه تعريف شده نيز هزينه تعريف مي

كنند و  مي مشخّصها اساس و مبناي مخارج عمومي را  از منابع مختلف قابل انجام است. اين حيطه
القاعده دولت اسلام  ات آنها به بحث بيشتري بپردازيم. عليكليّلذا لازم است كه در مورد لااقل 
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هاي اعطاء شده در اسلام  اديمجاز به هرگونه دخالت در امور فردي يا اجتماعي نيست و ميزان آز
اند كه در اسلام تا مرز تجاهر به فسق افراد در امور فردي  آنقدر زياد است كه برخي بر اين شده

  خود آزادند. 

مبحث مهم در اين موضوع اين است كه دولت اسلام محق نيست كه درآمدهايش را به هرطريق كه 
المال فقط طبق قواعد خاصي مجاز  ن از بيتمايل است هزينه نمايد. به عبارت ديگر هزينه كرد

المال را جهت صرف  است. مصوبات دولتي و يا تقينني متداول امروزه اجازة استفاده از منابع بيت
بر اساس احكام ثانويه  حتّي توان بخشد. به عبارت ديگر نمييت مشروعتواند  هاي مختلف نمي هزينه

مرو احكام اوليه مثتثني نمود. براي آشنائي بيشتر با موردي جز اضطرار را براي صرف هزينه از قل
  پردازيم.  اي در اسلام به بررسي اصول هزينه در بودجة دولت اسلامي مي اصول هزينه

  اصول هزينه در بودجه دولت اسلام 
همانطور كه ذكر آن رفت دولت اسلامي مجاز نيست طبق نظرخود در نحوة هزينه از حدود خاصي 

اين حدود در برخي موارد بشدت محدود كننده و در برخي موارد تا حدودي دولت  پا فراتر گذارد.
هاي مديريتي روز جهان نيز مطرح  نمايد. بسياري از اين مسائل در شيوه را مجاز به اعمال سليقه مي
است كه  551شركتيت ها مبحث جديد و نوظهور حاكم ها وشيوه است. يكي از اين نگرش
كه اين نظريه را  552سازد. كادبوري ها مطرح مي جديد شركتيت ر مديراستاندارهاي خاصي را د

نمايد كه  سازد مبحث مديريتي خاصي را در رفتار مديران مطرح مي در اواخر قرن بيستم مطرح مي
گذاران شركت است. اين ديدگاه  طبق آن وظيفة مدير حفظ منافع صاحبان سهام و مالكين و سرمايه

هاي مديريتي مطرح است تا آنجا پيش  ترين نظام ه عنوان يكي از اساسيكه در قرن بيست و يكم ب
  . 553رفته كه در حال حاضر استانداردهايي نيز در كشورهاي صنعتي براي آن ابداع گرديده است

                                                                                                                                                                                             
551 - Corporate governance. 
552 - Sir Adrian Cadbury. 

ــاه آگوســت   - 553 ــه اســتانداردهاي حاكميــت شــركت در م  OECD ،Organization forســازمان  در 2004منجمل

Economic Cooperation and development ع حاكميت شركت اعم از دولتـي  به تصويب رسيد. استانداردهاي متنو
 اند:  يا غير دولتي، مالي يا غير مالي، اسلامي يا غير اسلامي نيز در سال اخير مطرح شده

http://www.oecd.org/daf/corporate/principles/ ← 
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شود ولي  گذاري سياستي براي مدير مشاهده مي در حكومت اسلامي نيز اين مشابه اين هدف
كثركردن سود يا منافع مادي ملت خود را ندارد. بلكه وظيفة حكومت اسلامي وظيفة حدايت مدير
در فقه اسلام يت است. چهارچوب اين نوع مديريت حكومت اسلامي اعتلاي اسلام و بشريت مدير

  هاي زندگي گسترده است.  شده است كه ريز احكام آن نيز در همة زمينه مشخّص

هاي  ند با استناد و استخراج احكام ثانويه زمينهتوا آيد كه حكومت اسلامي مي گاه اين شبهه پيش مي
دخالت در امور اجتماع را تا حد نياز بيشتر نمايد. بايد ابراز داشت كه اين مسئله نيز داراي 

است و فقط در شرايط اضطرار چنين تصميماتي نافذ است. منظور از اضطرار شرايطي يت محدود
يات مردم دچار مخاطره شود. در اسلام در شرايط است كه به دلائل تعريف نشده روند زندگي و ح

اين تسهيل در اصل كاستن از حدود حق االله  554احكام پذيرفته شده است.يت اضطرار تسهيل در قطع
و افزودن بر حقوق الناس است. به عبارت ديگر اگر در شرايطي حيات ابناء بشر مستلزم نقض حدود 

اقل نقض حدود الهي اقدام به حفظ حيات انسانها حق االله است خداوند مجاز فرموده كه با حد
پذيري از آياتي كه در مورد مأكولات نازل شده قابل استنباط است. البته در اين  گردد. اين انعطاف

عدم تخطي و از حد نگذراندن نيز مضاف بر علت اصلي اضطرار همراه خواهد يت موارد رعايت ن
در سورة . ضْطرَُّ غَيرَْ ʪغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثمَْ عَلَيْهِ إِنَّ اللهََّ غَفُورٌ رحَِيمٌ فَمَنِ ا 555فرمايد: بود. در سورة بقره مي

ثمٍْ فإَِنَّ اللهََّ غَفُورٌ رحَِيمٌ فرمايد:  مائده مي گرچه اين مخمصه به  556فَمَنِ اضْطرَُّ فيِ مخَْمَصَةٍ غَيرَْ مُتَجانِفٍ لإِِ
باشد. در  ر موارد مشابه نيز قابل تفسير و تأويل ميمعني قحطي و گرسنگي است ولي استعمال آن د

                                                                                                                                                                                             ← 
Corporate Governance: A Survey of OECD Countries, OECD 2004. 
Experiences from the Regional Corporate Governance Roundtables, 
http://www.oecd.org/daf/corporate-affairs/. 
OECD Guidelines for Multinational Enterprises, http://www.oecd.org/daf/investment/guidelines. 
IOSCO Principles of Auditor Oversight, http://www.iosco.org/pubdocs/pdf/IOSCOPD134.pdf. 
http://www.oecd.org/publications/Pol_brief 

الملـل عمـومي، سياسـت خـارجي و      الملل در اسـلام،  حقـوق بـين    ) مباني عرفاني روابط بين1384بيدآباد، بيژن ( - 554
 ديپلماسي در اسلام ازديدگاه حكمت.

از حـد  ميلـي جويـد و    پس كسـي كـه ناچـار شـود هرگـاه كـه بـي        «، 115و سورة نحل، آية  173سورة بقره، آية  - 555
نيز نازل شـده   145مشابه اين آيه در سورة انعام، آية » نگذراند گناهي بر او نيست كه خداوند آمرزنده و بخشنده است.

 است.  
آنكه قصد گناه داشته باشد پـس خداونـد آمرزنـده و     ، پس كسي كه ناچار در مخمصه ماند بي3سورة مائده آية  - 556

   .بخشنده است.
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به عبارت ديگر اگر در  557 .وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتمُْ إِلَيْهِ   فرمايد: آية ديگري مي
مواردي سختي و مشقّت غيرمتعارف در عمل به تكليف يا حكمي وجود داشته باشد آن تكليف و 

نتيجة بحث در اين كه تنها در موارد خاصي دولت  558شود. كم تا رفع موانع سختي ساقط ميح
 باشد.  هاي اضافي مازاد بر موارد مذكور در فصول مجاز هزينه مي اسلام مجاز به انجام هزينه

  عدم جواز حق انتفاع مدير از ابزار اداري براي نفع شخصي

با استناد به مستندات  حتيّ هاي مختلف ان در دستگاهشود كه مدير در بسياري از موارد ديده مي
قانوني از منازل سازماني، اتومبيل اداري، تلفن، كامپيوتر ، خدمه، كارمند و ساير امكانات دولت 

هايي مجوزي ديده نشده است. حكايت معروف  شوند. در اسلام براي اين چنين استفاده مند مي بهره
ال و مورد عتاب قرارگرفتن حضرت و اينكه به حضرتش دستور استفاده حضرت داود ع از بيت الم

  559فرمايند مشهور است و اين حكايت به تواتر ذكر شده است. سرادي مي

در زمان خلافت صوري علي ع متواتراً مروي است كه آن حضرت براي انجام امور مربوط به 
كرد و پس از  خاموش ميالمال روشن بود را  سوز كه با روغن بيت مراجعات شخصي خود چراغ پي
در همين موضوع مروي است كه عقيل  560نمود. سوز را روشن مي مراجعت به امور دولتي مجدداً پي

                                                                                                                                                                                             
، پس به تحقيق به تفصيل چيزهايي را كه بر شما حرام شده اسـت را بيـان كـرده اسـت مگـر      119سورة انعام، آية  - 557

 آنگاه كه ناچار گرديد.
 . 57 – 60) آيات الاحكام (حقوقي و جزايي)، نشر ميزان. صص 1380نگاه كنيد به: گرجي، ابوالقاسم ( - 558
عَنْ شَريِفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبيِ قُـرَّةَ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللهَِّ ع أَنَّ أَمِـيرَ  أَحمَْدُ بْنُ أَبيِ عَبْدِ اللهَِّ  -٥ -٧٤ص:  ٥الكافي ج:   - 559

ُ عَــزَّ وَ جَــلَّ إِلىَ دَاوُدَ ع أَنَّــكَ نعِْــمَ الْعَبْــدُ لــَوْ لاَ أَنَّــكَ Ϧَْكُــلُ مِــنْ  مَــلُ بيَِــدِكَ شَــيْئاً قــَالَ بَـيْــتِ الْمَــالِ وَ لاَ تَـعْ  الْمُــؤْمِنِينَ ع قــَالَ أَوْحَــى اللهَّ
ُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلىَ الحْدَِيدِ أَنْ لِنْ لِعَبْدِي دَاوُدَ فأََلاَنَ  ُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ الحْدَِيدَ فَكَانَ يَـعْمَـلُ كُـلَّ فَـبَكَى دَاوُدُ ع أَرْبعَِينَ صَبَاحاً فأََوْحَى اللهَّ  اللهَّ

يَبِيعُهَا ϥِلَْفِ دِ  بَاعَهَا بثَِلاَثمِاِئَةٍ وَ سِتِّينَ أَلْفاً وَ اسْتـَغْنىَ عَنْ بَـيْتِ يَـوْمٍ دِرْعاً فَـ  . الْمَالِ رْهَمٍ فَـعَمِلَ ثَلاَثمَاِئَةٍ وَ سِتِّينَ دِرْعاً فَـ
و سمعت مذاكرة أنه دخل عليه عمرو بن العاص ليلة و ، جوامع مكارم أخلاقه و آدابه - ʪ۱۰۷ب  ،۱۱۶ ،۴۱ ،بحارالأنوار -560

المال فطفئ السراج و جلس في ضوء القمر و لم يستحل أن يجلس في الضوء بغير استحقاق و من كلام له فيما رده  هو في بيت
على المسلمين من قطائع عثمان و الله لو وجدته قد تزوج به النساء و ملك به الإماء لرددته فإن في العدل سعة و من ضاق عليه 

أراده الناس على البيعة بعد قتل عثمان دعوني و التمسوا غيري فإʭ مستقبلون أمرا له  العدل فالجور عليه أضيق و من كلام له لما
وجوه و ألوان لا يقوم لها القلوب و لا يثبت عليه العقول و إن الآفات قد أغامت و المحجة قد تنكرت و اعلموا أني إن أجبتكم 

  .ركبت بكم ما أعلم و لم أصغ إلى قول القائل و عتب العاتب
← 
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برادر حضرتش بود كه در اين باب استرحام نمود حضرتش آهن سرخ بر كف دست وي نهادند و 
شود انذار  مي ور وي را از آتش دوزخ كه به دليل استفاده شخصي (يا قومي) از بيت المال شعله

   561فرمودند.

كاري كه به «به اشعث بن قيس عامل آذربايجان آمده است كه مرقوم فرمود: (ع) در نامة حضرتش 
عهده توست نانخورش تو نيست بلكه بر گردنت امانتي است. آن كه تو را بدان كار گمارده، 

دستوري  فرمايي، و به يت عات گذارده. تو را نرسد كه آنچه خواهي به ر نگهباني امانت را به عهده
داري تا آن  به كاري دشوار درآيي. در دست تو مالي از مالهاي خداست عزوجل، و تو آن را خزانه

   562»را به من بسپاري. اميدوارم براي تو بدترين واليان نباشم. والسلام.

                                                                                                                                                                                             ← 
و قال سويد بن غفلة دخلت على أمير المؤمنين ع بعد ما بويع ، ۹الزهد و درجاته .... ص: -ʪ۵۸ب  ،۳۲۱ ،۶۷ ،الأنواربحار 

ʪلخلافة و هو جالس على حصير صغير و ليس في البيت غيره فقلت ʮ أمير المؤمنين بيدك بيت المال و لست أرى في بيتك شيئا 
فلة إن اللبيب لا يتأثث في دار النقلة و لنا دار أمن قد نقلنا إليها خير متاعنا و إʭ عن مما يحتاج إليه البيت فقال ع ʮ ابن غ

قليل إليها صائرون و كان ع إذا أراد أن يكتسي دخل السوق فيشتري الثوبين فيخير قنبرا أجودهما و يلبس الآخر ثم ϩتي النجار 
 مصلحة أخرى و يبقى الكم الأخرى بحالها و يقول هذه Ϧخذ فيمد له إحدى كميه و يقول خذه بقدومك و يقول هذه تخرج في

 .فيها من السوق للحسن و الحسين ع
فقال معاوية ذكرت من لا ينكر فضله رحـم الله أʪ حسـن فلقـد سـبق مـن كـان قبلـه و  ...، ١١٨ص :  ٤٢بحارالأنوار ج :   - 561

مخمصـة شـديدة فسـألته فلـم تنـد صـفاته فجمعـت صـبياني و أعجز من ϩتي بعده هلـم حـديث الحديـدة قـال نعـم أقويـت و أصـابتني 
جئته đم و البؤس و الضر ظاهران عليهم فقال ائتني عشية لأدفع إليك شيئا فجئته يقودني أحـد ولـدي فـأمره ʪلتنحـي ثم قـال ألا 

و خرت كمـا يخـور  فدونك فأهويت حريصا قد غلبني الجشع أظنها صرة فوضعت يدي على حديد تلتهب ʭرا فلما قبضتها نبذēا
الثور تحت جازره فقال لي ثكلتك أمك هذا من حديدة أوقدت لها ʭر الدنيا فكيف بك و بي غدا إن سلكنا في سلاسـل جهـنم ثم 

لى رف إقرأ إِذِ الأَْغْلالُ فيِ أَعْناقِهِمْ وَ السَّلاسِلُ يُسْحَبُونَ ثم قال ليس لك عندي فوق حقك الذي فرضه الله لك إلا ما ترى فانصـ
 أهلك فجعل معاوية يتعجب و يقول هيهات عقمت النساء أن تلد بمثله.

و قال نصـر أخـبرʭ محمّـد بـن عبيـد الله عـن الجرجـاني قـال ، ʪب خروجه صلوات الله عليه -١٠ ،ʪب ،٣٦١ ،٣٢ ،بحارالأنوار - 562
 و الأشــعث علــى آذربيجــان عامــل لمــا بويــع علــي ع و كتــب إلى العمــال كتــب إلى الأشــعث بــن قــيس مــع زʮد بــن مرحــب الهمــداني

لعثمان و قد كان عمرو بن عثمان تزوج ابنة الأشعث بن قيس قبل ذلك فكتب إليه علي ع أما بعد فلو لا هنات كن فيك كنت 
المقدم في هذا الأمر قبل الناس و لعل أمرك يحمل بعضه بعضـا إن اتقيـت الله ثم إنـه كـان مـن بيعـة النـاس إʮي مـا قـد بلغـك و كـان 

لحة و الزبير ممن ʪيعاني ثم نقضا بيعتي على غير حدث و أخرجا أم المؤمنين و صارا إلى البصـرة فسـرت إليهمـا فالتقينـا فـدعوēم ط
إلى أن يرجعــوا فيمــا خرجــوا منــه فــأبوا فأبلغــت في الــدعاء و أحســنت في البقيــة و إن عملــك لــيس لــك بطعمــه و لكنــه أمانــة و في 

من خزان الله عليه حتى تسلمه إلي و لعلي أن لا أكون شر و لا تك لك إن استقمت و لا قوة إلا يديك مال من مال الله و أنت 
ʪلله فلما قرأ الكتاب قام زʮد بن مرحب فحمد الله و أثنى عليه ثم قـال أيهـا النـاس إنـه مـن لم يكفـه القليـل لم يكفـه الكثـير إن أمـر 
← 
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المال  بيتطور در ارتباط با اين موضوع از حضرتش منقول است كه در رابطه با حيف و ميل  همين
  563».يخضمون مال الله خضم الابل نبتة الربيع«اند:  در زمان حكومت عثمان چنين فرموده

                                                                                                                                                                                             ← 
ير أن من سمع به ليس كمن عاينه إن النـاس ʪيعـوا عليـا راضـين بـه و إن طلحـة و عثمان لا ينفع فيه العيان و لا يشفي منه الخبر غ

الزبير نقضا بيعتـه علـى غـير حـدث ثم أذʭ بحـرب فأخرجـا أم المـؤمنين فسـار إليهمـا فلـم يقـاتلهم و في نفسـه مـنهم حاجـة فأورثـه الله 
ثم قال أيها الناس إن أمير المؤمنين عثمـان ولاني آذربيجـان الأرض و جعل له عاقبة المؤمنين ثم قام الأشعث فحمد الله و أثنى عليه 

فهلـك و هـي في يــدي و قـد ʪيــع النـاس عليـا و طاعتنــا لـه كطاعــة مـن كـان قبلــه و قـد كــان مـن أمـره و أمــر طلحـة و الــزبير مـا قــد 
ال إن كتـاب علـي قــد بلغكـم علـى المـأمون علــى مـا قـد غــاب عنـا و عـنكم مــن ذلـك الأمـر قــال فلمـا أتـى منزلــه دعـا أصـحابه و قــ

أوحشــني و هــو آخــذ بمــال آذربيجــان و أʭ لاحــق بمعاويــة فقــال القــوم المــوت خــير لــك مــن ذلــك أ تــدع مصــرك و جماعــة قومــك و 
تكون ذنبا لأهل الشام فاستحيا الأشعث فسار حتى قدم على علي ع قـال و إنـه قـدم علـى علـي ع بعـد قدومـه الكوفـة الأحنـف 

حارث بن زيد و زيـد بـن جبلـة و أعـين بـن ضـبيعة و عظـم النـاس بنـو تمـيم و كـان فـيهم أشـراف و لم  بن قيس و جارية بن قدامة و
يقدم هؤلاء على عشيرة من أهل الكوفة فقام الأحنف بن قيس و جارية بن قدامة و حارثـة بـن بـدر فـتكلم الأحنـف فقـال ʮ أمـير 

ر عليـك و قـد عجبـوا أمـس ممـن نصـرك و عجبـوا اليـوم ممـن خـذلك المؤمنين إنه إن يك بنو سعد لم تنصرك يوم الجمـل فإĔـا لم تنصـ
 لأĔم شكوا في طلحة و الزبير و لم يشكوا في معاوية و عشيرتنا في البصرة فلو بعثنا إليهم فقدموا إلينا فقاتلنا đم العدو و انتصـفنا

الأحنف ما تقول ʮ جارية فأجاب بمـا يـدل علـى  đم و أدركوا اليوم ما فاēم أمس فقال علي لجارية بن قدامة و كان رجل تميم بعد 
كراهته من إشخاص قومه عن البصرة ثم خاطب علي ع حارثة فوافق الأحنف في رأيه فقـال ع للأحنـف اكتـب إلى قومـك فكتـب 

كتـاب   إليهم يحثهم على الخروج و المسير إليه و كتب معاوية بن صعصعة و هو ابن أخي الأشعث إليهم أبيـاʫ في ذلـك فلمـا انتهـى
الأحنــف و شــعر معاويــة إلى بــني ســعد ســاروا بجمــاعتهم حــتى نزلــوا الكوفــة فعــزت ʪلكوفــة و كثــرت ثم قــدمت علــيهم ربيعــة و لهــم 

، 274)، انتشارات علمي و فرهنگـي، چـاپ پـانزدهم، ص    1378البلاغه، ترجمه جعفر شهيدي ( و همچنين: نهج. حـديث
 ها.  نامه

  اند.   خورند كه گويي شتراني وارد علفزار بهاري شده عثمان) چنان مي مال خدا را (منتسبين به حكومت - 563
مع، ع ماجيلويه، عن عمّـه، عـن البرقـي، عـن أبيـه، عـن ابـن أبي عمـير،  ...:ʪب شكاية أمير المؤمنين -١٥ ،٤٩٧ ،٢٩ ،بحارالأنوار

عنـد أمـير المـؤمنين علـيّ بـن أبي طالـب  عن أʪن بن عثمان، عن أʪن بن تغلـب، عـن عكرمـة، عـن ابـن عبـاس، قـال ذكـرت الخلافـة
عليه السلام، فقال و اللهَّ لقد تقمّصها أخو تيم و إنهّ ليعلم أنّ محلّي منها محـلّ القطـب مـن الرحـى، ينحـدر عـنيّ السـيل و لا يرقـى 

يــة عميــاء، إليّ الطــير، فســدلت دوĔــا ثــوʪ، و طويــت عنهــا كشــحا، و طفقــت أرتئــي بــين أن أصــول بيــد جــذّاء أو أصــبر علــى طخ
يشيب فيها الصغير، و يهرم فيها الكبير، و يكدح فيها مؤمن حتى يلقـى ربـّه، فرأيـت أنّ الصـبر علـى هـاتى أحجـى، فصـبرت و في 
القلب قذا، و في الحلق شجا، أرى تراثي Ĕبا، حـتىّ إذا مضـى الأوّل لسـبيله فـأدلى đـا إلى فـلان بعـده، عقـدها لأخـي عـدي بعـده، 

ستقيلها في حياته إذ عقدها الآخر بعد وفاته، فصيرّها و اللهَّ في حوزة خشـناء، يخشـن مسّـها، و يغلـظ كلمهـا، و فيا عجبا بينا هو ي
يكثــر العثــار فيهــا و الاعتــذار منهــا، فصــاحبها كراكــب الصــعبة، إن عنــف đــا حــرن و إن أســلس đــا غســق، فمــني النــاس لعمــر اللهَّ 

هو مع هن و هني، فصـبرت علـى طـول المـدّة و شـدّة المحنـة، حـتى إذا مضـى لسـبيله بخبط و شماس، و تلوّن و اعتراض، و بلوى و 
جعلها في جماعة زعم أنيّ منهم، فيا للهَّ و للشورى متى اعـترض الريـب فيّ مـع الأوّل مـنهم حـتى صـرت أقـرن إلى هـذه النظـائر فمـال 

و معتلفه، و قاموا معـه بـني أبيـه يخضـمون مـال اللهَّ  رجل بضبعه، و أصغى آخر لصهره، و قام ʬلث القوم ʭفجا حضنيه بين نشيله
← 
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  تشكيلات ماليه براي رفع نياز مردم

گرچه اين عنوان بياني افراطي هدف اخذ ماليات است ولي اصولاً نيز بايد هدف از اخذ ماليات رفاه 
هاي  ها در طبقه گردد كه هزينه باعث مي كليّلحاظ حال ناتوانان و نيازمندان باشد. اين موضوع از 

مختلفي سطربندي شوند و بر اساس هركدام از اين سطور ماليات خاصي اخذ و هزينه گردد. اصولاً 
است و اين موارد مصرف  مشخّصدر مالية اسلامي بسياري از موارد هزينه از قبل محل مصرفشان 

اي نيز از لحاظ اجرائي دارند. براي توضيح  استفاده و قابل مشخّصبراي درآمدهاي مختلف تعاريف 
نماييم:  المؤمنين علي ع در فرمان به مالك اشتر رجوع مي اين موضوع به فرمايش حضرت امير

اى وارسى كن كه صلاح ماليات دهندگان باشد، زيرا  ماليات و بيت المال را به گونه«فرمايد:  مي
باشد، و تا امور ماليات  اصلاح امور ديگر اقشار جامعه مى بهبودى ماليات و ماليات دهندگان، عامل

دهندگان اصلاح نشود كار ديگران نيز سامان نخواهد گرفت زيرا همه مردم نان خور ماليات و 
بايد تلاش تو در آبادانى زمين بيشتر از جمع آورى خراج باشد كه خراج جز با  ماليات دهندگانند.
كس كه بخواهد خراج را بدون آبادانى مزارع به دست آورد، گردد، و آن  آبادانى فراهم نمى

پس اگر مردم  شهرها را خراب، و بندگان خدا را نابود، و حكومتش جز اندك مدتى دوام نياورد.
ها، يا كمى باران، يا  شكايت كردند، از سنگينى ماليات، يا آفت زدگى، يا خشك شدن آب چشمه

سالى، در گرفتن ماليات به ميزانى تخفيف ده تا امورشان ها، يا خشك خراب شدن زمين در سيلاب
اى است كه در  سامان گيرد، و هرگز تخفيف دادن در خراج تو را نگران نسازد زيرا آن، اندوخته

ستايند، و تو از گسترش  هاى تو نقش دارد، و رعيت تو را مى آبادانى شهرهاى تو، و آراستن ولايت
شد، و به افزايش قوت آنان تكيه خواهى كرد، بدانچه در نزدشان عدالت ميان مردم خشنود خواهى 

                                                                                                                                                                                             ← 
خضم الإبل نبت الربيع، حتىّ أجهز عليه عمله، و كسبت به مطيّته، فما راعني إلاّ و الناس إليّ كعرف الضبع قد انثـالوا علـيّ مـن  

رى، و مـرق آخـرون،  كلّ جانـب، حـتىّ لقـد وطـئ الحسـنان، و شـقّ عطفـاي، حـتىّ إذا Ĕضـت ʪلأمـر نكثـت طائفـة، و فسـقت أخـ
ارُ الآْخِرَةُ نجَْعَلُها لِلَّذِينَ لا يرُيِدُونَ عُلُوًّا فيِ الأَْرْ  ضِ وَ لا فَساداً وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِـينَ، كأĔّم لم يسمعوا اللهَّ تبارك و تعالى يقول تلِْكَ الدَّ

قهـم زبرجهـا، و الـذي فلـق الحبـّة و بـرأ النسـمة لـو لا حضـور بلى و اللهَّ لقد سمعوها و وعوها لكن احلولت الـدنيا في أعيـنهم، و را
الحاضر و قيام الحجّة بوجـود الناصـر، و مـا أخـذ اللهَّ علـى العلمـاء أن لا يقـرّوا علـى كظـة ظـالم و لا سـغب مظلـوم، لألقيـت حبلهـا 

و ʭوله رجل من أهل السواد كتـاʪ على غارđا، و لسقيت آخرها بكأس أوّلها، و لألفيتم دنياكم هذه عندي أزهد من خبقة عنز.. 
فقطــع كلامــه و تنــاول الكتــاب، فقلــت ʮ أمــير المــؤمنين لــو اطــردت مقالتــك إلى حيــث بلغــت فقــال هيهــات هيهــات ʮ ابــن عبــاس، 

 تلك شقشقة هدرت ثم قرّت.. فما أسفت على كلام قط كأسفي على كلام أمير المؤمنين عليه السلام إذ لم يبلغ حيث أراد.
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اندوختى و به آنان بخشيدى، و با گسترش عدالت در بين مردم، و مهربانى با رعيت، به آنان اطمينان 
شان بگذارى، با شادمانى خواهند  و به عهده خواهى داشت، آنگاه اگر در آينده كارى پيش آيد

همانا ويرانى زمين به جهت  كند. آبادى، قدرت تحمل مردم را زياد مى پذيرفت، زيرا عمران و
تنگدستى كشاورزان است، و تنگدستى كشاورزان، به جهت غارت اموال از طرف زمامدارانى است 

  564 »گيرند. كه به آينده حكومتشان اعتماد ندارند، و از تاريخ گذشتگان عبرت نمى

كند كه  ان داشت عملاً ما را به سمت اين منزل رهنمون ميتو برداشتهايي كه از اين فرمايشات مي
شود. يعني هرگاه نياز به پرداخت به  تشكيل مي 565ماليه دولت اسلام كاملاً هدفمند و بر مبناي وظيفه

مستمندان است تشكيلات ماليه هم از لحاظ تعداد عاملين و هم از لحاظ ميزان ماليات وسعت 
  گردد. تمام شد مجدداً كوچك شده به ميزان قبل برمي يابد و هر وقت كه اين وظيفه مي

شوند و از لحاظ تعداد  ها منعطف تعريف مي و سازمان، اين نوع سازمانيت لحاظ نظريات مدير از
بندند و پس از رسيدن  پرسنل يعني زماني كه وظايف آنها سنگين است پرسنل زيادي را به كار مي

گردند. اين نوع سازمانها از  رسنل و وظايف كم تبديل ميبه هدف مجدداً به سازمان كوچكي با پ
هايي هستند كه همواره از وسعت سازماني بزرگ  لحاظ كارآيي بسيار كارآمدتر از سازمان

  برخوردارند. 

در ادامة اين بحث بايست گفت كه چنانچه به اين شكل دولت را از لحاظ مالي ترسيم كنيم بايد 
ريزي برمبناي صفر تنظيم شود. يعني عملكرد مالي دولت  به روش بودجهبگوئيم كه اولاً بودجه بايد 

بايد نه كسري و نه مازاد بودجه داشته باشد. ازسوي ديگر اين موضوع ما را به عملكرد خنثي در 
هاي مالي دولت به معني حداقل اثر درآمد و  رساند عملكرد خنثي در سياست هاي مالي مي سياست

شود. يعني دولت چون به دليل طبيعت خاص خود و  قتصادي مردم تعريف ميهزينه دولت بر رفتار ا
هاي سود در آن معمولاً از كارآئي و كارآمدي اقتصادي كمتري نسبت به بخش  عدم وجود انگيزه

خصوصي برخوردار است، لذا دولت هرچه كوچكتر باشد و منابع مالي كمتري را به خود اختصاص 
اثر «كاهد. در اصطلاحات اقتصاد كلان به اين مبحث  قتصاد ميدهد كمتر از بازدهي منابع ا

                                                                                                                                                                                             
 .579–581البلاغه، ترجمه محمد دشتي، فرمان حضرت علي ع به مالك اشتر، صص نهج  - 564

565 - Task–oriented. 
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هاي بخش  هاي دولت در اقتصاد از فعاليت شود يعني با ازدحام فعاليت گفته مي 566»ازدحام
هاي دولت كه اثرآن بر رشد اقتصاد كمتر از  شود. از طرف ديگر هزينه خصوصي كاسته مي

ي بخش خصوصي يا ساير منابع تأمين مالي هاي بخش خصوصي است از محل منابع درآمد هزينه
گذارد و از  شود. لذا از يك طرف اثرات كاهندة رفاه را در سمت اخذ ماليات برجاي مي اخذ مي

نمايد. لذا بر  گذاري يا هزينه را بر اقتصاد تحميل مي طرف ديگر اثر كاستن از كارآمدي سرمايه
مالي به اندازه تأمين شرايط لازم و حداقل  هاي همين اساس است كه فقط تشكيلات ماليه و سياست

كند و بيش از  نظر قرار داده كفايت ميمد  براي افراد ضعيف جامعه و موارد و مصالحي كه شارع
آن مصلحت ديده نشده است، همانطور كه علي ع فرمود و ذكر آن رفت. و در جاي ديگر نيز 

. ن غيري، و و اللهَّ لأسلّمنّ ما سلمت أمور المسلمينلقد علمتم أنيّ أحقّ đا مفرمايد:  دربارة عثمان مي
ترين فرد براي  ي خود به عنوان مستحقمعرفّزيرا مردم به عثمان رو آورده بودند و حضرتش ضمن 

 567فرمايد به خدا سوگند كه اگر امور مسلمانان در سلامت باشد من تسليم خواهم بود. خلافت مي
اگر حكومتي و در رأس آن عثمان به آن بپردازد و رفع يعني هدف، سلامت امور مسلمين است و 

     568نياز نمايد نياز به حكومت ظاهري من نيست.

المال يا  روند كه معتقدند بيت از موارد ديگر در اين ارتباط اين است كه برخي تا آن حد پيش مي
د آن مذكور است هاي الزامي كه موار هاي لازم در مورد تأمين هزينه خزانه نيز بايد پس از پرداخت
المال بايست بين مردم توزيع شود. و در اين ارتباط به سيرة پيامبر اكرم  مازاد موجودي خزانه با بيت

نمايند كه حضرتش پس از جهاد بخشي از غنائم را خود شخصاً براي موارد مورد نظر  ص اشاره مي
گرچه اين توزيع پس از  569فرمود. فرمود و باقي را بين نيروي نظامي خودش توزيع مي توزيع مي

 570 گرفته است ولي در زمان حكومت و اميرمؤمنان علي ع نيز مرعي بوده است. جهاد صورت مي
                                                                                                                                                                                             
566 - Crowding out effect. 

Ĕج من كلامه عليه السلام لماّ عزموا على بيعـة عثمـان لقـد علمـتم أنيّ أحـقّ đـا ، 608بيان ... ص:  ،612 ،29، بحارالأنوار - 567
منّ ما سلمت أمور المسلمين و لم يكن فيها جور إلاّ عليّ خاصّـة، التماسـا لأجـر ذلـك و فضـله، و زهـدا من غيري، و و اللهَّ لأسلّ 

 فيما تنافستموه من زخرفه و زبرجه.
اين موضوع در ارتباط با خلافت حكومتي حضرت است و ربطي به خلافت معنـوي و ولايـت كليّـة حضـرت از      - 568

 لحاظ ديني ندارد. 
 .147 – 150صص  21لد جواهر الكلام، ج - 569
ـدُ بـْنُ الحَْسَـنِ  -٢٠٠٧٨. ʪَبُ التَّسْوِيةَِ بَـينَْ النَّاسِ فيِ قِسْمَةِ بَـيْتِ الْمَالِ وَ الْغَنِيمَةِ  -٣٩ ،١٠٥ص:  ١٥الشيعة ج:  وسائل - 570 محَُمَّ

← 
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شست و پاك  فرمود و آن را مي المال را توزيع مي ها كل بيت مروي است كه حضرتش تمام جمعه
  572بس نكردم.فرمود كه هرگز مال مسلمين را ح و مي 571 داشت كرد كه در آن نماز بپاي مي مي

هاي انتقالي  هاي مالي به معني اين است كه با افزايش هزينة دولت از محل پرداخت سياست از لحاظ
فرمودند. از لحاظ اقتصاد كلان بالاخص از  هاي خزانه، رشد اقتصاد را تحريك مي تا حد دارائي

ا از ركود نداشته باشد هاي پولي توان بيرون آوردن اقتصاد ر ها هرگاه سياست ديدگاه كينز و كينزين
انداز در اقتصاد رخ داده باشد  گذاري و پس يا عدم هماهنگي سرمايه 573و مسائلي چون تلة نقدينگي

تواند به سوي رونق تحريك نمايد.  هاي مالي از طريق افزايش هزينة دولت اقتصاد را مي تنها سياست
نظريه عمومي بهره، «تاب معروف ترين مباحثي است كه جان مينارد كينز در ك اين مبحث از عمده

سازد كه مهمترين راه حل دفع بزرگترين بحران اقتصادي بشر در  مطرح مي 574»پول و اشتغال

                                                                                                                                                                                             ← 
ـدٍ الْقَاسَـانيِِّ عَـنِ الْقَاسِـ قَـرِيِّ عَـنْ حَفْـصِ بـْنِ غِيـَاثٍ قـَالَ ϵِِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِيِّ بـْنِ محَُمَّ ـدٍ عَـنْ سُـلَيْمَانَ بـْنِ دَاوُدَ الْمِنـْ مِ بـْنِ محَُمَّ

نـَـاءُ الإِْ  سْـــلاَمِ هُـــمْ أَبْـ قَـــالَ أَهْــلُ الإِْ عْــتُ أʪََ عَبْـــدِ اللهَِّ ع يَـقُــولُ وَ سُـــئِلَ عَــنْ قَسْـــمِ بَـيْـــتِ الْمَــالِ فَـ ـــنـَهُمْ فيِ الْعَ سمَِ طــَـاءِ وَ سْـــلاَمِ أُسَــوِّي بَـيـْ
هُمْ لِفَضْلِهِ وَ صَلاَ  نـَهُمْ وَ بَـينَْ اللهَِّ أَجْعَلُهُمْ كَبَنيِ رَجُلٍ وَاحِدٍ لاَ يَـفْضُلُ أَحَدٌ مِنـْ قُـوصٍ فَضَائلُِهُمْ بَـيـْ حِهِ فيِ الْمِيراَثِ عَلَى آخَرَ ضَعِيفٍ مَنـْ

سْـلاَمِ إِذَا  قاَلَ وَ هَذَا هُوَ فِعْلُ رَسُـولِ اللهَِّ ص فيِ بـَدْوِ أَمْـرهِِ وَ  ُ بِسَـوَابِقِهِمْ فيِ الإِْ مُهُمْ فيِ الْعَطـَاءِ بمِـَا قـَدْ فَضَّـلَهُمُ اللهَّ ـرʭَُ أقُـَدِّ قـَدْ قـَالَ غَيـْ
سْلاَمِ قَدْ أَصَابوُا ذَلِكَ فأَنُْزِلهُمُْ عَلَى مَوَاريِثِ ذَوِي الأَْرْحَامِ بَـعْضُهُمْ أَقـْرَبُ مِـنْ بَـعْـضٍ  ـَا  وَ أَوْفَــرُ  كَانَ ʪِلإِْ نَصِـيباً لِقُرْبـِهِ مِـنَ الْمَيـِّتِ وَ إِنمَّ

هِمْ وَ كَذَلِكَ كَانَ عُمَرُ يَـفْعَلُهُ     .وَرثِوُا بِرَحمِِ
ــدٍ الثَّـقَفِــيُّ فيِ   -٢٠٠٨٣. ʪَبُ تَـعْجِيــلِ قِسْــمَةِ الْمَــالِ عَلَــى مُسْــتَحِقِّيهِ  -٤٠ ،١٠٨ص:  ١٥الشــيعة ج:  وســائل - 571 ــرَاهِيمُ بْــنُ محَُمَّ إِبْـ
ـدِ بـْنِ الْفُضَـيْلِ بـْنِ غـَزْوَانَ عَـنْ أَبيِ حَيَّـانَ اكِتَ  ـعٍ أَنَّ عَلِيـّاً ع كَـانَ ابِ الْغـَاراَتِ عَـنْ عَمْـرِو بـْنِ حمََّـادِ بـْنِ طَلْحَـةَ عَـنْ محَُمَّ لتـَّيْمِـيِّ عَـنْ مجَُمِّ

ــاءِ ثمَُّ  ــةٍ ثمَُّ يَـنْضِــحُهُ ʪِلْمَ ــوْمِ جمُعَُ ــالِ كُــلَّ يَـ ــتَ الْمَ ــةِ  يَكْــنُسُ بَـيْ ــوْمَ الْقِيَامَ ــولُ تَشْــهَدَانِ ليِ يَـ ــينِْ ثمَُّ يَـقُ ــهِ ركَْعَتـَ ــنْ  -٢٠٠٨٦. يُصَــلِّي فِي وَ عَ
رَاهِيمَ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عِيسَى قاَلَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَـقُولُ ʮَ أَهْلَ الْكُو  غَيرِْ رَحْلِـي وَ فَةِ إِنْ خَرَجْتُ مِنْ عِنْدكُِمْ بِ إِبْـ

بـُعَ وَ كَـانَ يُ  طْعِـمُ النَّـاسَ الخْـَلَّ وَ اللَّحْـمَ وَ ϩَْكُـلُ مِـنَ الثَّريِـدِ راَحِلَتيِ وَ غُلاَمِي فأʭَََ خَائِنٌ وَ كَانَتْ نَـفَقَتُهُ Ϧَْتيِهِ مِنْ غَلَّتِهِ ʪِلْمَدِينَةِ مِـنْ يَـنـْ
فيِ بَـيْـتِ الْمَـالِ  الْعَجْوَةِ وَ كَانَ ذَلِكَ طَعَامَهُ وَ زَعَمُوا أَنَّهُ كَانَ يَـقْسِمُ مَا فيِ بَـيْتِ الْمَالِ فـَلاَ Ϧَْتيِ الجْمُُعَـةُ وَ ʪِلزَّيْتِ وَ يجَُلِّلُهَا ʪِلتَّمْرِ مِنَ 

يـُنْضَحُ ʪِلْمَاءِ ثمَُّ يُصَلِّي فِيهِ رَ  شَيْ  يسٍ فَـ   .كْعَتـَينِْ الحْدَِيثَ ءٌ وَ ϩَْمُرُ ببِـَيْتِ الْمَالِ فيِ كُلِّ عَشِيَّةِ خمَِ
ـدٍ عَـنْ  -٢٠٠٨٥. ʪَبُ تَـعْجِيلِ قِسْـمَةِ الْمَـالِ عَلـَى مُسْـتَحِقِّيهِ  -١٠٨ص:  ١٥الشيعة ج:  وسائل - 572 وَ عَـنْ عُمَـرَ بـْنِ عَلِـيِّ بـْنِ محَُمَّ

ــعٍ التـَّيْمِــيِّ أَنَّ عَ  ــوْمَ يحَْــيىَ بــْنِ سَــعِيدٍ عَــنْ أَبيِ حَيَّــانَ التـَّيْمِــيِّ عَــنْ مجَُمِّ لِيّــاً ع كَــانَ يَـنْضِــحُ بَـيْــتَ الْمَــالِ ثمَُّ يَـتـَنـَفَّــلُ فِيــهِ وَ يَـقُــولُ اشْــهَدْ ليِ يَـ
ـعٍ عَـنْ عَلِـيٍّ ع ضَـيْلِ عَـنْ أَبيِ حَيَّـانَ عَـنْ مجَُ الْقِيَامَةِ أَنيِّ لمَْ أَحْبِسْ فِيكَ الْمَالَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ محَُمَّدِ بـْنِ الْفُ  مِّ

 . مِثـْلَهُ 
573 - Liquidity trap. 
574 -  General theory of interest, money and employment, John Maynard Keynes 

  ترجمه شده به فارسي، موسسه تحقيقات اقتصادي دانشگاه تهران.
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  بود.   1929-1933سالهاي 

  هاي آموزشي مختص به موارد خاص  تخصيص هزينه

تمام از زياد داده شده است ولي در استفاده تام و يت عليرغم اينكه در اسلام به تحصيل علم اهم
داشته باشد در قرآن و احاديث و اخبار و يت منابع عمومي در آموزش افراد تصريحاتي كه حج

توان تمييز زير را در  هاي مختلف آموزش مي به گونه توجهشود. با  روايات ملاحظه نمي
باشد  هايي كه توسط دولت اسلام مشمول صرف هزينة دولتي و استفاده از منابع دولت مي آموزش

  ائل شد. ق

  آموزش ابتدائي به مفهوم تعليم خواندن و نوشتن از وظايف دولت اسلامي است و بايد در اين
دهد در  نمايد. در اين باب مواردي از احاديث و اخبار نيز روايت شده كه نشان مي  راه صرف هزينه

و نوشتن را براي اي به نام دارالقراء تعليم خواندن  صدر اسلام نيز رسول اكرم ص با تاسيس مدرسه
وَ ما كُنْتَ تَـتْلُوا «گرچه خود حضرتش ص سواد نداشت كه فرمود:  575عموم تسهيل فرموده بودند.

بْلِهِ مِنْ كِتابٍ وَ لا تخَطُُّهُ بيَِمينِكَ  و اَعلم علما بود. يعني علم با سواد متفاوت است و علم از  576»مِنْ قَـ
ليس العلم ʪلتعلم إنما دريافت است، كه فرمود: مجراي ديگري جدا از مدرسه و كتاب و درس قابل 

از  مقدمهآموزش ابتدايي مقدمات اوليه تحصيل سواد است و اين  577.هو نور يقع في قلب من يريد الله
                                                                                                                                                                                             

 .56كتاني، الترتيب الاداريه، دارالارقم، بيروت ، لبنان، ص  - 575
 . تو قبل  از اين  نه خواندن بلد بودي و نه با دستهايت خطي نوشته بودي.48نكبوت ، آيه سوره ع - 576
علم به زياد درس خواندن و درس گرفتن نيست بلكه نـوري اسـت كـه خـدا دردل هـر كـس كـه بخواهـد نفـوذ           - 577
  دهد.  مي

ط شيخنا البهائي قدس الله روحه ما هذا أقول وجدت بخ  -17 آداب طلب العلم و أحكامه .... -7باب  ،224 ،1 ،بحارالأنوار
لفظه قال الشيخ شمس الدين محمّد بن مكي نقلت من خط الشيخ أحمد الفراهاني رحمه الله عن عنوان البصري و كان شـيخا كبـيرا 

ه و قد أتى عليه أربع و تسعون سنة قال كنـت أختلـف إلى مالـك بـن أنـس سـنين فلمـا قـدم جعفـر الصـادق ع المدينـة اختلفـت إليـ
أحببــت أن آخــذ عنــه كمــا أخــذت عــن مالــك فقــال لي يومــا إني رجــل مطلــوب و مــع ذلــك لي أوراد في كــل ســاعة مــن آʭء الليــل و 
النهار فلا تشغلني عـن وردي و خـذ عـن مالـك و اختلـف إليـه كمـا كنـت تختلـف إليـه فاغتممـت مـن ذلـك و خرجـت مـن عنـده و 

خــتلاف إليــه و الأخــذ عنــه فــدخلت مســجد الرســول ص و ســلمت عليــه ثم قلــت في نفســي لــو تفــرس في خــيرا لمــا زجــرني عــن الا
رجعت من الغد إلى الروضة و صليت فيها ركعتين و قلت أسألك ʮ الله ʮ الله إن تعطـف علـي قلـب جعفـر و تـرزقني مـن علمـه مـا 

قلــبي مــن حــب جعفــر فمــا  أهتــدي بــه إلى صــراطك المســتقيم و رجعــت إلى داري مغتمــا و لم أختلــف إلى مالــك بــن أنــس لمــا أشــرب
← 
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در اين ارتباط  578اي تخصيص داد.  توان براي آن در دولت اسلامي هزينه مواردي است كه مي
شاره نمود كه پس از جنگ بدر شرط فرمود كه توان به فرمايش رسول گرامي ص ا همچنين مي

اگر اسيران جنگي كه با سواد بودند هركدام ده نفر از انصار را به سواد آموزش دهند آزاد خواهند 
 579شد.
 هاي متوسط و عاليه و تخصصي و پرداخت هزينة آنها  تعميم آموزش اولية بند قبل به آموزش

بر اساس بررسي تاريخچة صدر اسلام، عملكرد  توان گفت توسط دولت جاي بحث دارد. زيرا مي
شد و در  دولت اسلامي در زمان خلافت رسول اكرم ص به صورتي بود كه در همة مسائل وارد نمي

بندي و  ها را در امور مباحه طبقه فرمود و بسياري از فعاليت همة امور مسلمين و جامعه مداخله نمي
كه دولت اسلام با تحميل بار مالي بر دوش افراد جامعه  رها نمود. اتخاذ اين روش به اين معني بود

نمود. به عبارت ديگر هر عمل سياستگزاري  اقدام به فشار براي توسعة بيش از حد اقتصاد كشور نمي

                                                                                                                                                                                             ← 
خرجت من داري إلا إلى الصلاة المكتوبة حتى عيـل صـبري فلمـا ضـاق صـدري تنعلـت و ترديـت و قصـدت جعفـرا و كـان بعـد مـا 
صليت العصر فلما حضـرت ʪب داره اسـتأذنت عليـه فخـرج خـادم لـه فقـال مـا حاجتـك فقلـت السـلام علـى الشـريف فقـال هـو 

فمـا لبثـت إلا يسـيرا إذ خـرج خـادم فقـال ادخـل علـى بركـة الله فـدخلت و سـلمت عليـه فـرد  قائم في مصـلاه فجلسـت بحـذاء ʪبـه
السـلام و قـال اجلـس غفـر الله لــك فجلسـت فـأطرق مليـا ثم رفـع رأســه و قـال أبـو مـن قلـت أبــو عبـد الله قـال ثبـت الله كنيتــك و 

التسـليم غـير هـذا الـدعاء لكـان كثـيرا ثم رفـع رأسـه ثم  وفقك ʮ أʪ عبد الله ما مسألتك فقلت في نفسي لـو لم يكـن لي مـن زʮرتـه و
قال ما مسـألتك فقلـت سـألت الله أن يعطـف قلبـك علـي و يـرزقني مـن علمـك و أرجـو أن الله تعـالى أجـابني في الشـريف مـا سـألته 

ه فـإن أردت العلـم فاطلـب أولا فقال ʮ أʪ عبد الله ليس العلم ʪلتعلم إنما هو نور يقع في قلب من يريد الله تبارك و تعـالى أن يهديـ
في نفسك حقيقة العبودية و اطلب العلم ʪستعماله و استفهم الله يفهمك قلت ʮ شريف فقال قل ʮ أʪ عبـد الله قلـت ʮ أʪ عبـد 

ن المـال مـال الله ما حقيقة العبودية قال ثلاثة أشياء أن لا يرى العبد لنفسه فيما خولـه الله ملكـا لأن العبيـد لا يكـون لهـم ملـك يـرو 
ه الله يضعونه حيث أمرهم الله به و لا يدبر العبد لنفسه تدبيرا و جملة اشتغاله فيما أمره تعالى بـه و Ĕـاه عنـه فـإذا لم يـر العبـد لنفسـ

عليـه فيما خوله الله تعالى ملكا هان عليه الإنفاق فيما أمره الله تعالى أن ينفـق فيـه و إذا فـوض العبـد تـدبير نفسـه علـى مـدبره هـان 
đـذه مصائب الدنيا و إذا اشتغل العبد بما أمره الله تعالى و Ĕاه لا يتفرغ منهما إلى المـراء و المباهـاة مـع النـاس فـإذا أكـرم الله العبـد 

 .الثلاثة هان
أمير جع، [جامع الأخبار] جاء عليا ع أعرابي فقال ʮ ...: سخائه و إنفاقه و إيثاره  - ʪ۱۰۲ب  ،۴۳ ،۴۱ ،بحارالأنوار - 578

المؤمنين إني مأخوذ بثلاث علل علة النفس و علة الفقر و علة الجهل فأجاب أمير المؤمنين ع و قال ʮ أخا العرب علة النفس 
تعرّض على الطبيب و علة الجهل تعرّض على العالم و علة الفقر تعرّض على الكريم فقال الأعرابي ʮ أمير المؤمنين أنت الكريم و 

لطبيب فأمر أمير المؤمنين ع ϥن يعطى له من بيت المال ثلاثة آلاف درهم و قال تنفق ألفا بعلة النفس و ألفا أنت العالم و أنت ا
  .بعلة الجهل و ألفا بعلة الفقر

 .282) تاريخ پيامبر اسلام، به اهتمام ابوالقاسم گرجي، دانشگاه تهران. ص 1359آيتي، محمد ابراهيم ( - 579
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منجر به بار مالي خواهد شد و اين بار مالي بر دوش افراد جامعه خواهد بود. سئوال اين است كه آيا 
استگزاري نمود و بار مالي آن را بر دوش افراد جامعه قرار داد؟ از روح توان هر مصلحتي را سي مي

تواند باشد  توان استخراج نمود. بار مالي اجباري در آن حد مي تعليمات اسلام چنين چيزي را نمي
كه موارد اصلي مصرف صدقات را بپوشاند. يعني تأمين حداقل معيشت زندگي براي افراد جامعه از 

شود  م است و بار مالي آن به نسبت درآمد افراد جامعه بر دوش آنان تحميل ميوظايف دولت اسلا
ولي بيش از اين الزامي در فقه ديده نشده است كه بتوان براي توسعه و رشدي بالاتر از اين اجباري 

تواند راه جديدي را  و تحميل مالي بر ديگران نمود. منتها بايد گفت كه توافق افراد جامعه خود مي
توانند  اي اين حركت باز كند يعني افراد جامعه با توافق و داوطلبانه به صورت مجتمعاً يا منفرداً ميبر

بر اساس نوعي قانون به اين عمل يعني اخذ ماليات و صرف آن در توسعة بيش از حداقل معيشت 
 بخشند. يت مشروعافراد جامعه 

لي بيش ازحد تعريف زكات در مورد در قرآن كريم آيات زيادي دلالت بر وجوب زكات دارد و
ي فقط به صورت انذار يا بشارت نازل شده كه به استحباب مؤكد آن تعددپرداختن صدقات آيات م

شده بر افراد واجب است ولي بيش از  مشخّصرا بيان فرموده. يعني پرداخت زكات در حد ميزان 
همانطور كه در جاي ديگر به  اين است كهيت نكتة حائز اهم 580آن بسيار مستحب و ممدوح است.

نرخ زكات نه آن نرخ يك چهلم، با يك دهم يا يك پنجم است. بلكه نرخ  581آن پرداخته شد
ʮ أَيُّـهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللهََّ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ يعني كسي كه به مصداق آية شريفة  اولي الامرزكات را 

تواند تعريف و تصريح نمايد. بر اين  حب اذن معنعن از معصوم ع است ميصا 582وَ أُوليِ الأَْمْرِ مِنْكُمْ 
تواند در اين بخش يعني  اي مي اساس با افزايش درآمد در اثر افزايش نرخ زكات مسلماً موارد هزينه

  هاي دولت اسلام تحقق يابد.  آموزش بيش از آموزش اوليه نيز با هزينه

 اي دولت اسلام تأمين گردد. اين موضوع خيلي بحث ه آموزش علوم ديني نبايد ازمحل هزينه
دهد كه هيچگونه مدركي دال بر جواز هزينه براي  انگيز است ولي بررسي فقه اسلام نشان مي

                                                                                                                                                                                             
 ) نرخ و پايه مالياتي در ماليه اسلامي بحث شد.1383يدآباد، بيژن (در باب اين موضوع در ب - 580
 همان.  - 581
.: اي كساني كه ايمان داريد اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد رسول و صاحبان امر از ميـان  59سوره نساء، آية  - 582

 خودتان را. 
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قولي ضعيف نيز در اين  حتيّ آموزش علوم ديني وجود ندارد. هيچ خبري يا روايتي يا حديثي يا
المال براي آموزش طلاب وجوهي را  يتباره مشاهده نشده است كه بتوان از محل بودجه ب

تخصيص داد. اين موضوع شايد از اين ديدگاه قابل بررسي باشد كه اگر تحصيل علوم ديني واجب 
است پس همة مسلمين بايد آن را فرا گيرند و در امور واجب به اين شكل صرف هزينه بي معناست 

نمائيم براي گزارة اخير نيز مستندي  مثل اينكه بگوئيم براي اينكه مسلمين نماز بخوانند هزينه
توان احصاء نمود. اگر هم تحصيل علوم ديني واجب نيست صرف هزينه به طريق اولي در امري  نمي

  كه ضرورت ندارد بيهوده است. 
 ت آموزش علوم و فنون نظامي در امور اسلام از اهمخاصي برخوردار است در اين باب ي

فرمايد:  باشد. در قرآن كريم مي ز منابع براي جنگ صحيح ميهرگونه توانائي مالي در جهت تجهي
ةٍ وَ مِنْ رʪِطِ الخْيَْلِ تُـرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهَِّ وَ عَدُوَّكُمْ وَ «  آخَريِنَ مِنْ دُوĔِِمْ لا وَ أَعِدُّوا لهَمُْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُـوَّ

ُ يَـعْلَمُهُمْ وَ ما تُـنْ  تُمْ لا تُظْلَمُونَ  فِقُوا مِنْ شَيْ تَـعْلَمُونَـهُمُ اللهَّ آموزش يت اهم 583»ءٍ فيِ سَبِيلِ اللهَِّ يُـوَفَّ إِليَْكُمْ وَ أَنْـ
بندي در اسلام حرام است ولي براي تحريض  فنون نظامي تا آن حد است كه با اينكه قمار و شرط

فقه اسلام جايز شمرده بندي در رقابت براي تيراندازي و شنا در  جوانان به آموزش فنون نظامي شرط
توان گفت كه صرف هزينه در اين جهت كاملاً مجاز است و محدوديتي در اين  شده است. لذا مي
  شود.  باب ملاحظه نمي

 ت آموزش ترببدني اگر در چارچوب بند قبل يعني جهات نظامي باشد مورد پذيرش است و ي
. در غير اين صورت مجوزي براي اين المال را به آن تخصيص داد توان در اين باب هزينة بيت مي

 امر در فقه مشاهده نشده است. 

  عدم جواز هزينه دستمزد در انذار، ارشاد، هدايت و تبليغ

هاي خاصي است كه به افراد خاصي از  انذار، ارشاد و هدايت و تبليغ هركدام در اسلام ماموريت
ها بدون اينكه مجاز  اين فعاليت شود و هركس در اسلام حق ندارد به جانب صاحب امر تفويض مي

گيرد كه خطاب به  و مأذون از طرف صاحب اجازه باشد بپردازد. انذار از رسالت نبي سرچشمه مي
                                                                                                                                                                                             

سواري آماده كنيد تا دشمنان خدا و دشمنان خـود و   توانيد نيرو و اسبان . و در برابر آنها تا مي60آية  سورة انفال، - 583
كنيـد بـه تمـامي شـما      شناسد را بترسانيد و آنچـه را كـه در راه خـدا هزينـه مـي      شناسيد و خدا مي جز آنها كه شما نمي

 شود و به شما ستم نشود. بازگردانده مي
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ا أنَْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَـوْمٍ هادٍ «فرمايد:  رسول اكرم مي ا أʭََ مُنْذِرٌ وَ ما مِنْ إِلهٍ إِلاَّ اللهَُّ الْواحِ «و  584»إِنمَّ دُ قُلْ إِنمَّ
فرمايد من از بابت رسالتم  آيه در اين موضوع است كه رسول اكرم ص مي 12حدود  585».الْقَهَّارُ 

فَمَا سَالَْتُکُمْ مِنْ اَجْرٍ اِنْ «فرمايد:  گيرم و مزد من نزد خداست. در قرآن كريم مي مزدي از شما نمي
به  حتيّ توان تفسير كرد كه مي حتيّ . از اين آيه586»لِمينَِ اَجْرِي إلاَّ عَلَي الِله وَ امُِرْتُ اَنْ اکَُونَ مِنَ الْمُسْ 

حضرت امر شده كه همانند ساير مسلمين وجوه شرعي را بپردازد. در آيه ديگري به پيامبر ص 
به كرات و  587»قُل مَا اَسْئَلُکُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِلاَّ مَنْ شَاءَ اَنْ يَـتَّخِذَ اِلي ربَِّهِ سَبِيلاًَ «شود كه: خطاب مي

قُلْ مَا «فرمايد:  . در آيه ديگر مي588»اَسْئَلُکُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِي اِلاَّ عَلَي رَبِّ العَالَمِينَ  وَ مَا«فرمود: 
فرمايد:  يگري مي. در آيه د589»سَألَْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَـهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِي إِلاَّ عَلَی اللهَِّ وَهُوَ عَلَی كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ 

. در جاي 590»اَسْئَلُکُمْ عَلَيْهِ أجْرَاً اِنْ هُوَ إلاَّ ذِکْرَي لِلْعَالَمِينَ     اُولئِکَ الَّذِينَ هَدَي الِله فَبِهُدَهُمْ اقـْتَدِهْ قُلْ لا«
باز  591»طَرَنيِ اَفَلاَ تَـعْقِلُونَ ʮَ قَـوْمِ لاَاَسْئَلُکُمْ عَلَيْهِ أجْرَاً إنْ اَجْرِي إلاَّ عَلَي الَّذِي فَ «فرمايد:  ديگر مي

ʮَ قَـوْمِ لاَاَسْئَلُکُمْ «فرمايد:  ، در آيه ديگري مي592»قُلْ لاَاَسْئَلُکُمْ عَلَيْهِ أجْرَاً إلاَّ الْمَوِدَّةَ فيِ القُرْبي«فرمايد:  مي
د براي انذار و ارشاد از آيات فوق واضح است كه دريافت دستمز 593».عَلَيْهِ مَالاًَ إنْ أجْرِي إلاَّ عَلَي اللهِ 

و هدايت مشروع نيست. اين موضوع در مورد ساير پيامبران نيز صادق است و مختص به رسول 
وَ مَاتَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أجْرٍ اِنْ هُوَ إلاَّ ذِکْرٌ «فرمايد:  اكرم ص نيست. خطاب به حضرت يوسف ع مي

                                                                                                                                                                                             
 . تو بيم دهنده هستي و براي هر قومي هادي هست.7سورة رعد آية  - 584
 اي هستم و هيچ خدايي جز خداي يكتاي قهار نيست. دهنده ، بگو نيست جزاينكه من بيم65ورة ص، آية س - 585
  ام كه پاداش من با خداست و امر شده از مسلمين باشم.  ، سوره يونس. من از شما هيچ پاداشي نخواسته72آيه  - 586
گذارم كه هركه  و اين رسالت بدان ميكنم  . بگو من از شما هيچ مزدي درخواست نمي52سوره فرقان، آيه  - 587

  خواهد به سوي پروردگارش راهي يابد. 
 86نمايند. قسمت اول اين آيه در آيه  ؛ سوره شعرا، اين فرمايش را تكرار مي180، 164، 145، 127، 109آيات  - 588

  سوره ص نيز نازل شده است. 
ام از آن خودتان باد، مزد من تنها بر عهده  ا طلبيده. (اي پيامبر) بگو اگر هر مزدي كه از شم47سورة سبا، آية  - 589

  خداست. 
، سوره انعام. اينان كساني هستند كه خدا هدايتشان كرده است پس به روش ايشان اقتدا كن. بگو در برابر 90آيه  - 590

  طلبم و اين جز اندرزي براي مردم جهان نيست.  آن هيچ پاداشي از شما نمي
  كنيد.  طلبم مزد من تنها با آن كسي است كه مرا آفريده آيا تعقل نمي قوم از شما مزد نمي ، سوره هود. اي51آيه  - 591
  خواهم جز دوستي با خويشاوندان.  ، سوره شوري. بگو (براي اين رسالت) از شما مزد نمي23آيه  - 592
  ا با خداست. خواهم و مزد من تنه ، سوره هود. اي قوم ازشما (به خاطر هدايت شما) مالي نمي29آيه - 593
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نمايند  فرمايد كه درخواست مزد نمي ني ميرا مختص كسايت در جاي ديگر تبع 594».لِلْعَالَمِينَ 
بعبارت ديگر تنها و تنها كساني كه به هيچوجه  595»لُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ ئاتَّبِعُوا مَنْ لاَ يَسْ «فرمايد:  مي

  (فرمانبرداري) دارند.يت تبعيت كنند قابل درخواست مزدي نمي

دوران حكومت با اينكه تمام دارايي خوانيم كه حضرتش در  در تاريخ حكومت علي ع مي
كفش نو از آن استحصال نفرمود و بر گيوة پارة خود  حتيّ المال در اختيار حضرتش بود ولي بيت

  المال استفاده نكرد.  بارها پينه زد و از بيت

هادي نيز كه وظيفة ارشاد و هدايت را به عهده دارد نيز مشمول اين قاعده است وقتي رسول اكرم 
باشند. وظيفة هادي  بال رسالت خود مزد دريافت نفرمايد هادي و ولي نيز بر اين رويه ميص در ق

ازآن نام برده شده ارشاد و هدايت است. در قرآن كريم » مرشد«يا » ولي«يا » هاد«كه در قرآن به نام 
ُ فَـهُوَ الْمُهْتَدِ وَ مَنْ يُضْلِلْ فَـلَنْ تجَِدَ «آمده است كه:  مقام ولايت و ارشاد نيز  596»لَهُ وَليًِّا مُرْشِداً  مَنْ يَـهْدِ اللهَّ

شايستة دريافت مزد نيست. همانطور كه درباره حضرت خضر ع و حضرت موسي ع در سوره 
حضرت موسي ع توسط حضرت خضر ع بدون هيچ مزدي يت بينيم كه ارشاد و ترب كهف مي
  گيرد.  صورت مي

بر اساس تعريف منيه المريدين شهيد ثاني كسي  ص است و فقيه محمدتبليغ دين وظيفة فقيه آل 
قرار گيرد. و در  597»فأَيَْـنَما تُـوَلُّوا فَـثَمَّ وَجْهُ اللهَِّ «است كه نور خدا را در جميع اشياء ببيند و مصداق 

فرمايند: فقيه كسي است كه در مقام محدثي قرار گرفته باشد يعني ملك را در  تعريف فقيه مي
شأن فقيه و  599در اين مقام حق گفتن حديث دارد. 598را در بيداري بشنود. خواب ببيند و صداي او

  تر از اين است كه اجر مادي بگيرد.   محدث نيز متعالي
                                                                                                                                                                                             

  طلبي و اين جز تذكري براي جهانيان نيست.  ، سوره يوسف. و تو در (مقابل پيامبريت) از آنها مزدي نمي104آيه  - 594
  طلبند پيروي كنيد كه آنها هدايت شدگانند.  ، سوره يس. از كساني كه از شما هيچ مزدي نمي21آيه  - 595
 پس او هدايت شد و آن كه گمراه شد پس ولي مرشد نداشت. . آنكه خداوند هدايت كرد17سورة كهف، آية  - 596
 . به هر كه نگاه كند وجه (صورت) خدا را ببيند.115سورة بقره، آية  - 597
، 1379نگاه كنيد به: حضرت حاج ملاّسلطانمحمد سلطانعليشاه گنابـادي، مجمـع السـعادت، انتشـارات حقيقـت،       - 598

 . 229 – 232باب چهارم، فصل پنجم، صص 
 نگاه كنيد به: همان، باب چهارم، فصل نهم.  - 599
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با اين تفاسير بايد گفت كه مدخلي براي احتساب هزينه در مسائلي نظير انذار و ارشاد و هدايت و 
مر و اجازه متصور نيست و مزد اين گروه نزد تبليغ براي انبياء و اولياء و اوصياء الهي و صاحبان ا

ها، خالصي يا مخلصي يا  قربت الي االله است و اين شخصيتيت خداست و انجام اين وظايف بر ن
فرمايند بلكه مزد ايشان هر دو عالم است كه به آن  مخلصَي خود را به دريافت دستمزد مخدوش نمي

و بر دو عالم پشت پا نزنند. در شرح نهج البلاغه هم وقعي نگذارند و از دوست جز دوست نخواهند 
  600نيز مستور است كه جوازي براي صرف اموال بيت المال جهت اجرت امام منظور نشده است.

كنند ولي حق دارند مبالغي را در بابت تأليف قلوب براي  اين دو گروه خود دستمزد دريافت نمي
اين اختيار و  601درآمدهاي خزانه بپردازند.ايجاد محبت و نزديك كردن ديگران به دين از محل 

اَ الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُـلُوبُـهُمْ وَ فيِ «تخصيص بر اساس آية  إِنمَّ
بايد به اين موضوع  602تجويز شده است.» الرّقِابِ وَ الْغارمِِينَ وَ فيِ سَبِيلِ اللهَِّ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَريِضَةً مِنَ اللهَِّ 

ا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ «فرمايد:  سورة انفال كه مي 40نيز متذكر شد كه موضوع آية  ءٍ فأََنَّ لِلهَِّ  وَ اعْلَمُوا أَنمَّ
از تخصيص درآمد به  منظور 603»خمُُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ 

رسول ص نه براي هزينة شخصي حضرت رسالت مĤب ص است بلكه در اختيار حضرتش براي 

                                                                                                                                                                                             
قولهم إنه لما استخلف قطع لنفسه على ، ۲۲۴ص :  .الطعن الرابع عشر ،۲۲۴ ،۱۷ ،البلاغة Ĕج شرحابن ابي الحديد معتزلي،  - 600

رة للإمام. و الجواب بيت المال أجرة كل يوم ثلاثة دراهم قالوا و ذلك لا يجوز لأن مصارف أموال بيت المسلمين لم يذكر فيها أج
أنه تعالى جعل في جملة مصرف أموال الصدقات العاملين عليها و أبوبكر من العاملين و اعلم أن الإمامية لو أنصفت لرأت أن 

 هذا الطعن ϥن يكون من مناقب أبي بكر أولى من أن يكون من مساويه و مثالبه و لكن العصبية لا حيلة فيها.
ــرَأَ الْقُــرْآنَ ظــَاهِراً فَـلَــهُ كُــلَّ سَــنَةٍ فيِ بَـيْــتِ الْمَــالِ مِائ ـَ -٩١٨٥ ص: ٦الشــيعة ج:  وســائل - 601 سْــلاَمِ طاَئعِــاً وَ قَـ تَــا ʪَبُ أَنَّ مَــنْ دَخَــلَ فيِ الإِْ

ـدِ بـْنِ الحْسَُـينِْ الْ  -٧٦٨٥. دِينَارٍ  ـدِ بـْنِ حمَْدَوَيـْهِ عَـنْ محَُمَّدُ بـْنُ عَلِـيِّ بـْنِ الحْسَُـينِْ فيِ الخِْصَـالِ عَـنْ أَحمْـَدَ بـْنِ محَُمَّ بـَـزَّازِ عَـنْ أَحمْـَدَ بـْنِ محَُمَّ
رَاهِيمَ عَنِ الرَّبيِعِ بْنِ بَدْ  رٍ عَـنْ أَبيِ الأَْشْـهَبِ النَّخَعِـيِّ قـَالَ قـَالَ عَلِـيُّ بـْنُ محَُمَّدِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ حمَْزَةَ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ إِبْـ

تَــا دِينَــارٍ فيِ ب ـَأَبيِ  لَــهُ فيِ كُــلِّ سَــنَةٍ مِائَـ ــرَأَ الْقُــرْآنَ ظــَاهِراً فَـ سْــلاَمِ طاَئعِــاً وَ قَـ يْــتِ مَــالِ الْمُسْــلِمِينَ وَ إِنْ مُنِــعَ فيِ طاَلــِبٍ ع مَــنْ دَخَــلَ فيِ الإِْ
هَا يَا أَخَذَهَا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَافِيَةً أَحْوَجَ مَا يَكُونُ إِلَيـْ نْـ  .رَوَاهُ الطَّبرِْسِيُّ فيِ مجَْمَعِ الْبـَيَانِ مُرْسَلاً  وَ  .الدُّ

، جز اين نيست كه صدقات براي فقيران و مسكينان و كارگزاران آنها و بـراي تـاليف قلـوب و    60سورة توبه آية  - 602
 اي است از جانب خدا.  آزاد كردن بندگان و ورشكستگان و در راه خدا و راه ماندگان است و فرضيه

، بدانيد كه هرگاه چيزي غنيمت يافتيد خمس آن از آنِ خدا و رسول و خويشاوندان و يتيمان 40رة انفال، آية سو - 603
 ماندگان است.  و مسكينان و درراه
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   604امور جامعه است به آن نحو كه صلاح دانند هزينه فرمايند.

 عدم جواز شارع مقدس ص به تخصيص هزينه به سادات

د جسماني و نوادگان رسول به اولا تعلّقاند كه خمس  برخي گمان كرده 605بر اساس آية اخير الذكر
گيرد بسياري از  تعلّقانصافي است. اگر قرار بود كه خمس به سادات  اكرم ص دارد. اين تعبير بي
گرديد و در زمان رسول ص ديده نشد كه حضرت فاطمه از اين محل  موازين ديني دچار اشكال مي

اگر قرار بر سيادت بود اين  گيرد تعلّقدرآمدي دريافت نمايد يا به حسنين ع وجهي از اين بابت 
نه قرابت جسماني به حضرت ختمي مرتبت  لذي القربيبزرگواران اول السادات بودند. پس مفهوم 

هدي است از براي امور جامعه و اين تخصيص همانند  ائمهص است بلكه مفهوم آن تخصيص به 
  . نظر مباركشمد  هاي تخصيص هزينه به رسول ص است از براي اجراي سياست

نمائيم كه منقول است: امام موسي كاظم ع در زمين  براي تائيد اين موضوع به اين روايت اشاره مي
كردند و پاهاي حضرت عرق كرده بود. راوي عرض كرد فدايت گردم، كارگراني كه  خود كار مي

كار  به جاي شما بايست كار كنند كجايند؟ فرمود: افراد بهتر از من و پدرم با دست در زمين خود
اند. عرض كردم چه كسي؟ فرمود: رسول خدا ص و امير مؤمنان ع و پدرانم همگي با دست  كرده

يعني  606اند و اين از كارهاي انبياء و رسولان و اوصياي ايشان و شايستگان است. خود كار كرده
اينكه  هتوجبردند با  كردند و اگر قرار بود از خمس براي خود بهره مي تمام اين بزرگواران كار مي

توانستند  دهد مي % ارزش افزوده يا توليد ناخالص داخلي را تشكيل مي20خمس از لحاظ اقتصادي 
   607بدون هيچ رنج و مشقت ظاهري ناش از كار معاش نمايند و فارغ از كاركردن باشند.

اند كه خمس را خداوند براي پيامبر ص و ذريه آن حضرت قرار داده تا محتاج  برخي گمان كرده
زني اشتباه است و هيچ جايي اين كلمات تصريح نشده كه بلكه به عكس  كات نشوند. اين گمانهز

خمس به رسول ص براي مصرف خود رسول نيست همانطور كه  تعلّقشود.  آن مشاهده مي
                                                                                                                                                                                             

 ) صحبت شده است.1383در باب اين موضوع به تفصيل در بيدآباد ( - 604
 . 40سورة انفال آية  - 605
 .33ص  12وسائل الشيعه، ج  - 606
 ) نرخ و پايه مالياتي در ماليه اسلامي بحث شد.1382موضوع مفصلاً در  بيدآباد، بيژن  ( در اين - 607
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پرداخت ماليات به اداره ماليات براي هزينه خود اداره ماليات نيست. بعبارت ديگر رسول وظيفه 
د و هزينه كردن آن را براي مصالح جامعه دارد، نه اينكه درآمد را به نفع خود جمع آوري درآم

فَمَا سَالَْتُکُمْ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِي إلاَّ عَلَي الِله وَ «فرمايد:  آوري نمايد. به صراحت در قرآن كريم مي جمع
تفسير كرد كه به حضرت امر شده كه  توان مي حتيّ . از اين آيه608»امُِرْتُ اَنْ اکَُونَ مِنَ الْمُسْلِمينَِ 

همانند ساير مسلمين وجوه شرعي انواع زكات را بپردازد. در آيه ديگري به پيامبر ص خطاب 
وَ مَا «و به كرات فرمود:  609»قُل مَا اَسْئَلُکُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِلاَّ مَنْ شَاءَ اَنْ يَـتَّخِذَ اِلي ربَِّهِ سَبِيلاًَ «شود كه: مي
قُلْ مَا سَألَْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ «فرمايد:  . در آيه ديگر مي610»لُکُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِي اِلاَّ عَلَي رَبِّ العَالَمِينَ اَسْئَ 

ذِينَ اُولئِکَ الَّ «فرمايد:  . در آيه ديگري مي611»فَـهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِي إِلاَّ عَلَی اللهَِّ وَهُوَ عَلَی كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ 
فرمايد:  . در جاي ديگر مي612»اَسْئَلُکُمْ عَلَيْهِ أجْرَاً اِنْ هُوَ إلاَّ ذِکْرَي لِلْعَالَمِينَ     هَدَي الِله فَبِهُدَهُمْ اقـْتَدِهْ قُلْ لا

قُلْ لاَاَسْئَلُکُمْ «فرمايد:  باز مي ʮَ«613 قَـوْمِ لاَاَسْئَلُکُمْ عَلَيْهِ أجْرَاً إنْ اَجْرِي إلاَّ عَلَي الَّذِي فَطَرَنيِ اَفَلاَ تَـعْقِلُونَ «
ʮَ قَـوْمِ لاَاَسْئَلُکُمْ عَلَيْهِ مَالاًَ إنْ أجْرِي إلاَّ «فرمايد:  ، در آيه ديگري مي614»عَلَيْهِ أجْرَاً إلاَّ الْمَوِدَّةَ فيِ القُرْبي

رسول سوره انفال براي  41. از آيات فوق واضح است كه دريافت خمس موضوع آيه 615»عَلَي اللهِ 
 اكرم ص براي شخص حضرت نيست بلكه تامين منابع مالي براي مصالح جامعه است. اين موضوع

در مورد ساير پيامبران نيز صادق است و مختص به رسول اكرم ص نيست خطاب به حضرت  حتيّ

                                                                                                                                                                                             
  ام كه پاداش من با خداست و امر شده از مسلمين باشم.  ، سوره يونس. من از شما هيچ پاداشي نخواسته72آيه  - 608
گذارم كه هركه  رسالت بدان ميكنم و اين  . بگو من از شما هيچ مزدي درخواست نمي52سوره فرقان، آيه  - 609

  خواهد به سوي پروردگارش راهي يابد. 
 86نمايند. قسمت اول اين آيه در آيه  ؛ سوره شعرا، اين فرمايش را تكرار مي180، 164، 145، 127، 109آيات  - 610

  سوره ص نيز نازل شده است. 
ام از آن خودتان باد، مزد من تنها بر عهده  ده. (اي پيامبر) بگو اگر هر مزدي كه از شما طلبي47سورة سبا، آية  - 611

  خداست. 
، سوره انعام. اينان كساني هستند كه خدا هدايتشان كرده است پس به روش ايشان اقتدا كن. بگو در برابر 90آيه  - 612

  طلبم و اين جز اندرزي براي مردم جهان نيست.  آن هيچ پاداشي از شما نمي
  كنيد.  طلبم مزد من تنها با آن كسي است كه مرا آفريده آيا تعقل نمي ز شما مزد نمي، سوره هود. اي قوم ا51آيه  - 613
  خواهم جز دوستي با خويشاوندان.  ، سوره شوري. بگو (براي اين رسالت) از شما مزد نمي23آيه  - 614
  داست. خواهم و مزد من تنها با خ ، سوره هود. اي قوم ازشما (به خاطر هدايت شما) مالي نمي29آيه - 615
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  616».ينَ وَ مَاتَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أجْرٍ اِنْ هُوَ إلاَّ ذِکْرٌ لِلْعَالَمِ «فرمايد:  ميع  يوسف

اتَّبِعُوا «فرمايد:  نمايند مي فرمايد كه درخواست مزد نمي را مختص كساني مييت در جاي ديگر تبع
بعبارت ديگر تنها و تنها كساني كه به هيچوجه درخواست مزدي  617»لُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ ئمَنْ لاَ يَسْ 

  (فرمانبرداري) دارند. يت تبعيت كنند قابل نمي

فالذي لله فلرسول الله فالرسول احق به «و همچنين:  618»امللام س الرسولِ للامام و خمُُ  س اللهِ خمُُ «ت: رواي
نيز معطوف به اين امر است. شاهد  619»في زمانه ةلذي القربي و لحج فهو له خاصةٌ و الذي للرسول هو
 17هم داشت فقط است كه عليرغم اينكه رياست حكومت را ع  اين تحليل رفتار اميرالمومنين علي

اند كه حضرت به دليل  المال به امانت برداشت كردند و دلايل آن را هم ذكر كرده من جو از بيت
كثرت اشتغال فرصت تهيه قوت حداقل براي خود نداشتند و لذا براي اينكه امور مسلمين معطل 

  برگرداندند.من جو را به امانت برداشت كردند و سپس در زمان مقتضي به جاي خود  17نباشد 

مذاكرات حضرتش با برادر نابينايش عقيل و گذاشتن آتش بر كف دست او در پاسخ به درخواست 
المال براي رسول ص و  اضافه كردن مستمري وي نيز حاكي از اين امر است كه نه تنها اموال بيت

بود بايست  نيست. زيرا اگرع  جانشين او نيست بلكه براي ذي القربي ظاهري رسول ص و جانشين او
نواخت و نه به آتش سوزان بركف دست سائل وي.  عقيل را به افزايش مستمري ميع  حضرت امير

نان جو از  7اي  داستان ديگري نيز در اين باب ذكر شده كه عقيل به دليل سختي زندگي هفته
انداز  اش خواست تا يك نان جو ظرف يك هفته پس كرد. از خانواده المال مستمري دريافت مي بيت

را به منزل خود دعوت كند تا آن حضرت سختي معيشت آنها را ببيند بلكه ترحم ع  نمايند تا علي
به ع  المال بيشتر فرمايد. روز آخر هفته كه علي اش را از بيت فرمايد و مستمري عقيل و خانواده

داري چرا  ديدار عقيل تشريف بردند سئوال فرمودند تو كه براي هر روز يك نان جو دريافت مي
                                                                                                                                                                                             

  طلبي و اين جز تذكري براي جهانيان نيست.  ، سوره يوسف. و تو در (مقابل پيامبريت) از آنها مزدي نمي104آيه  - 616
  طلبند پيروي كنيد كه آنها هدايت شدگانند.  ، سوره يس. از كساني كه از شما هيچ مزدي نمي21آيه  - 617
 356سلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم ص حسينعلي منتظري كتاب الخمس والانفال انتشارات ا - 618

  . 8و 6و  2حديث 
شيخ محمد بن حسن حر عاملي، تحقيق رباني شيرازي، كتابفروشي  9حديث  359ص  6وسائل الشيعه ج  - 619

  اسلاميه، چاپ ششم. 
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امروز بر سر سفره دو قرص نان داري؟ عرض كرد براي تشريف فرمايي شما در هفته گذشته در 
ايم تا شما را به يك قرص نان مهمان كنيم. حضرتش فرمود حال كه در  خوراك صرفه جويي كرده

ر توانيد سركنيد منبعد يك قرص نان از سهميه مستمري هفتگي شما كس قرص نان مي 6هفت روز با 
  خواهد شد.

سوره انفال خويشان پيامبر ص باشند پس وقايع فوق را  41در آيه » ربيالقُ  يذِ لِ «اگر قرار بود منظور از 
ل قُ «شد از طرفي آيه شريفه:  توان تفسير نمود كه عقيل نيز به نحوي از خويشان تلقي مي چگونه مي

من يت نيز نه به معني اين است كه به قرباي من كه در مالك 620»ربيٰ قُ  الْ فيِ  ةَ دَّ وِ المَ  لاَّ اِ  اً رَ جْ اَ  هِ يْ لَ عَ  مْ کُ لَ لااسئَ 
است و مأمور فرمان خداست كه از طرف من كه ع  است دوستي كنيد بلكه به قرباي من كه علي

نه امر من به  -يافته است دوستي نماييد يعني اطاعت امر خدا نماييد يت مامورخدا هستم مأمور
 .621كنيديت كه فرمان خداست را تبعمفهوم مستقل يعني امر من 

فقط جانشينان و خلفاي آن  »لِذِي الْقُرْبى«روايت زير نيز حكايت از همين موضوع دارد كه معني 
قال و جاء شيخ فدʭ من نساء الحسين و عياله و هم أقيموا على درج ʪب المسجد فقال «حضرت هستند: 

من رجالكم و أمكن أمير المؤمنين منكم فقال له علي بن الحمد لله الذي قتلكم و أهلككم و أراح البلاد 
الحسين ʮ شيخ هل قرأت القرآن قال نعم قال فهل عرفت هذه الآية قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فيِ 

ا  الْقُرْبى قال الشيخ قد قرأت ذلك فقال له علي فنحن القربى ʮ شيخ فهل قرأت هذه الآية وَ  اعْلَمُوا أَنمَّ
ءٍ فأََنَّ لِلهَِّ خمُُسَهُ وَ للِرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى قال نعم قال علي فنحن القربى ʮ شيخ و هل قرأت  غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ 

ركَُمْ تَطْهِيراً  ا يرُيِدُ اللهَُّ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرّجِْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يطَُهِّ قال الشيخ قد قرأت ذلك قال  هذه الآية إِنمَّ
علي فنحن أهل البيت الذين خصصنا ϕية الطهارة ʮ شيخ قال فبقي الشيخ ساكتا ʭدما على ما تكلم به و 
                                                                                                                                                                                             

  دان. خواهم جز دوستي با خويشاون ، سوره شوري. بگو (براي رسالتم) از شما مزد نمي23آيه  - 620
  فرمايد: مولوي عليه الرحمه در مثنوي مي - 621

 هست اشارات محمد ص المراد
 صد هزاران آفرين بر جان او
 آن خليفه زادگان مقبلش
 اند گر ز بغداد و هري يا از ري

 رويد گل است شاخ گل هرجا كه مي
 گر ز مغرب برزند خورشيد سر

 

 كل گشاد اندر گشاد اندر گشاد 
 دان اوبر قدوم و دور فرزن

 اند از عنصر جان و دلش زاده
 اند بي مزاج آب و گل نسل وي

 خمُ مل هرجا كه ميجوشد مل است
 عين خورشيد است ني چيز دگر
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قال ʪلله إنكم هم فقال علي بن الحسين ʫلله إʭ لنحن هم من غير شك و حق جدʭ رسول الله إʭ لنحن هم 
من جن و  محمّد السماء و قال اللهم إني أبرأ إليك من عدو آل فبكى الشيخ و رمى عمامته و رفع رأسه إلى

إنس ثم قال هل لي من توبة فقال له نعم إن تبت ʫب الله عليك و أنت معنا فقال أʫ ʭئب فبلغ يزيد بن 
و عن «و همچنين روايت زير نيز بر همين معني دلالت دارد:  .622»معاوية حديث الشيخ فأمر به فقتل

فأقيموا على ʪب المسجد حيث تقام السباʮ و فيهم  محمّدال كنت ʪلشام حتى أتي بسباʮ آل ديلم بن عمر ق
فأʫهم شيخ من أشياخ أهل الشام فقال الحمد لله الذي قتلكم و أهلككم و قطع قرن ع  علي بن الحسين

 فرغت من الفتنة و لم ϩل عن شتمهم فلما انقضى كلامه قال له علي بن الحسين إني قد أنصت لك حتى
ع  منطقك و أظهرت ما في نفسك من العداوة و البغضاء فأنصت لي كما أنصت لك فقال له هات قال علي

أما قرأت كتاب الله عز و جل فقال نعم قال أ ما قرأت هذه الآية قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فيِ 
ن أولئك فهل تجد لنا في سورة بني إسرائيل حقا خاصة دون المسلمين فنحع  الْقُرْبى قال بلى فقال له علي

فنحن أولئك ع  فقال لا قال علي بن الحسين أ ما قرأت هذه الآية وَ آتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ قال نعم قال علي
قرأت نعم فهل ع  الذين أمر الله عز و جل نبيه ص أن يؤتيهم حقهم فقال الشامي إنكم لأنتم هم فقال علي

ا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ  ءٍ فأََنَّ لِلهَِّ خمُُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى فقال له الشامي بلى فقال  هذه الآية وَ اعْلَمُوا أَنمَّ
علي فنحن ذوو القربى فهل تجد لنا في سورة الأحزاب حقا خاصة دون المسلمين فقال لا قال علي أ ما قرأت 

ركَُمْ تَطْهِيراً قال فرفع الشامي يده إلى السماء  هذه الآية إِنمَّا يرُيِدُ اللهَُّ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرّجِْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يطَُهِّ
و من قتل أهل بيت  محمّدثم قال اللهم إني أتوب إليك ثلاث مرات اللهم إني أتوب إليك من عداوة آل 

  .đ«623ا قبل اليومو لقد قرأت القرآن منذ دهر فما شعرت  محمّد

از لحاظ اقتصادي نيز اين موضوع بسيار بعيد است كه سهم زيادي از كل ارزش افزوده اقتصاد را به 
آن فرد رسول اكرم ص باشند قرار  حتيّ يك گروه كه فقط به نحوي در خانوادگي فردي كه

نزديك نماييم  گيرند تخصيص داده شود. اگر تعبير غنيمت را به مفهوم اقتصادي ارزش افزوده مي
تطبيق نيز وجود دارد يعني پس از كسر هزينه توليد مابقي درآمد را مشمول خمس يت كه اين قابل

كل درآمد مشمول خمس در اقتصاد را به مفهوم كل ارزش  مشخصّاًحساب كنيم در حقيقت 
ص ملي يك ايم. و كل ارزش افزوده در اقتصاد به معني توليد ناخال افزوده در اقتصاد تعريف كرده

كشور است. و چون استهلاك سرمايه قبل از محاسبه خمس قابل احتساب در حسابداري درآمد 
                                                                                                                                                                                             

  . 129صفحة  45بحارالانوار جلد  - 622
  . 166 فحةص 45 لدبحارالأنوار ج - 623



 مباني عرفاني اقتصاد اسلامي    248

  

. بدين 624باشد % توليد يا درآمد خالص ملي كشور مي20مشمول خمس است پس خمس به معني 
% توليد خالص ملي كشور) به خويشان رسول اكرم ص 10ترتيب پرداخت نصف اين سهم (يعني 

توان دريافت كه  باشد. لذا از اين باب نيز مي اهد بود كه به هيچ وجه قابل توجيه نميآنقدر زياد خو
در آيه خمس مفهوم جانشينان آن حضرت است كه از آل رسول ص بودند و اقارب  »ربيي القُ ذِ لِ «

آن حضرت هم بودند و اين تخصيص دارايي به همان وجه است كه براي خود رسول ص بوده 
ن نيز از اين اموال جهت انجام وظيفه ديني خود حق برداشت داشتند براي خود يعني آن بزرگوارا

  بوضوح ذكر شد.ع  هاي حضرت امير حق برداشت ندارند همانطور كه در داستان

اگر اقرباي رسول ص آنان باشند كه نسبت خانوادگي با رسول اكرم ص دارند بايد گفت تمام 
هر دو پيامبرزاده بودند و رسول اكرم ص  625اشم و اميههاي حضرت بودند چه كه ه امويان عموزاده

برادرزاده ابوطالب پيامبر و او فرزند عبدالمطلب پيامبر و او فرزند هاشم پيامبر و او فرزند مناف 
اميه عموزاده بودند و و امويان اقرباي رسول ص هستند پس  هاشم همگي با بني پيامبر بود. يعني بني

توان به جعفر كذاب نيز  گرفت. در تدقيق اين موضوع مي مي تعلّقبايست  626خمس به خلفاي جور
كردند  اشاره كرد كه از پشت پيامبر اكرم ص و از سادات بود آيا مسلمين بايست كسب درآمد مي

پرداختند؟ مسلمّ است كه به هيچ وجه عقل بر اين روال صحه  ها خمس مي و به جعفر كذاب
فرمايد  ن گونه سربار بودن و كلَِّ بر جامعه بودن را تحريم ميگذارد بلكه صريح قرآن كريم اي نمي
. و رسول اكرم و اقرباي آن حضرت نيز انسان و بشري هستند مثل 627»نِ إِلاَّ مَا سَعَیالَيْسَ لِلإِْنسَ «كه 

م ثلكُ مِ  ʭ بشرٌ ا اَ نمََّ إل قُ «تعالي است كه فرمود: موجب ديگران با اين تفاوت كه درجات نزول وحي 
  628. ...»ليّ حي اِ و يُ 

                                                                                                                                                                                             
توليد يا درآمد ناخالص ملي  اگر از )System of National Account, SNA(در سيستم حسابداري ملي  - 624

  آيد.  استهلاك سرمايه ثابت را كسر كنيم توليد يا درآمد خالص ملي بدست مي
البته براساس احاديث و اخبار وارده اگر نطفه و رحم و لقمه پاك باشد فطرت فرد الا و لابد به سمت اوليا الهي  - 625

  ي از اين سه مورد است. گرايش خواهد داشت و علت دشمني با اوليا الهي نقص در يك
در بيان دشمن بني اميه با اسلام نگاه كنيد به: حضرت حاج سلطانحسن تابنده رضا عليشاه ثاني، تجلي حقيقت در  - 626

  . 8-10اسرار فاجعه كربلا، چاپ چهارم، انتشارات حقيقت فصل 
  ، سوره نجم. براي انسان جز سعي (و كار او حقي) نيست. 39آيه  - 627
  رسد.  ، سورة كهف. من هم بشري هستم مثل شما كه به من وحي مي110آيه  - 628
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  هاي تأمين اجتماعي تقرير هزينه

هاي  در فصل بيمهها قبلاً  اي در اسلام است. اين بخش از هزينه تأمين اجتماعي از مباحث مهم هزينه
  كنيم. ذكر مجدد آن در اينجا پرهيز ميو از  تأميني در هفده بند مطرح گرديد

هاي حمايتي را در اجراء و ادارة امور  فعاليت هاي رفصلستأمين هر كدام از موارد نيازهاي مزبور 
توان در بحث تأمين اجتماعي به معناي اعم كلمه گنجاند.  كند و غالب آنها را مي كشور ايجاد مي

هاي تأميني در موارد فوق بسته به شرايط فرد مورد حمايت و استانداردهاي زندگي در  ميزان هزينه
عرف نقش مهمي در تعيين سطح تأمين ضروري را دارد به  همان ناحيه و براي افراد مشابه است و

توان به بحث مبسوط آن  هاي تأمين اجتماعي مطرح است كه مي هرحال موارد بسياري در ريز هزينه
   629كه اشاره گرديد رجوع نمود.

باشد و افراد ذمي كه تحت  دولت اسلام در تأمين اجتماعي منحصر به مسلمانان نمييت مسؤول
ت اسلام هستند نيز از اين حمايت و تأمين اجتماعي برخوردار بايد باشند. شيخ حرّ حمايت دول

عاملي با استناد به حديث مروي از حضرت اميرالمؤمنين ع در مورد پيرمرد نصراني كه در پيري 
نمود و فرمايش آن حضرت كه تا جوان بود از او كار كشيديد و حال آنكه پير شده است  تكدي مي
دارد كه اهل ذمه نيز بايد از تأمين  المال بپردازيد، اظهار مي ايد، مخارج او را از بيت كردهاو را رها 

   630اجتماعي دولت اسلام برخوردار باشند.

گيرد و در مواردي كه خدا  در روايتي از حضرت صادق ع است كه فرمود: زكات را حاكم مي
ان، عاملين برآن، دلجويي شدگان، دهد براي فقرا، مسكين تعيين فرموده بر هشت سهم قرار مي

بردگان، ورشكستگان، در راه خدا و راه ماندگان. هشت سهم است كه در بين آنان در مواردشان، 
                                                                                                                                                                                             

هاي درباره مكتب اقتصـادي اسـلام ترجمـة ع     ) اقتصادنا يا بررسي1349همچنين نگاه كنيد به صدر، محمد باقر ( - 629
 .  305 – 313انتشارات برهان، تهران. صص  –اسپهبدي، جلد دوم، موسسه انتشارات اسلامي

محَُمَّدُ بْنُ الحَْسَنِ ϵِِسْنَادِهِ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ أَحمَْدَ عَنْ  -ʪ ...۱۹۹۹۶ب أن نفقة النصراني إذا كبر -۱۹ ،۶۶ ،۱۵، عةالشي وسائل - 630
 ع قاَلَ مَرَّ شَيْخٌ مَكْفُوفٌ كَبِيرٌ يَسْأَلُ نِينَ محَُمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحمَْدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ أَبيِ حمَْزَةَ عَنْ رَجُلٍ بَـلَغَ بِهِ أَمِيرَ الْمُؤْمِ 
سْتَعْمَلْتُمُوهُ حَتىَّ إِذَا كَبرَِ وَ عَجَزَ مَنَعْتُمُوهُ فَـقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَا هَذَا قاَلُوا ʮَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ نَصْرَانيٌِّ فَـقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع ا

 .مِنْ بيت المال أَنْفِقُوا عَلَيْهِ 
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به آن مقدار كه در آن سال بدون فشار و سختگيري مستغني شوند، تقسيم شود. پس اگر از اين 
آمد و در حد استغنا به وسيلة شود و اگر كم  موارد چيزي اضافه آمد، به حاكم بازگردانده مي

زكات تأمين نشدند بر عهدة والي است كه از نزد خويش به اندازه گشايش آنان به ايشان بدهد تا 
   631نياز گردند. بي

  هاي توزيع مجدد به موارد تأميني  سياستيت محدود

ليات از نظر فلاسفة اقتصادي است موضوع توزيع مجدد ثروت است يعني مامد  يكي از مواردي كه
تر منتقل شود. در قرآن كريم اشارات  هاي درآمدي پائين هاي درآمد بالاتر اخذ و به گروه گروه

مالي مستمندان و نيازمندان توسط يت زيادي در باب اين موضوع آمده است كه رعايت حال و وضع
پرداخت  اغنيا بسيار ممدوح است ولي در اين باب امر تشريع نشده است. ميزان امر تشريع شده

نرخ زكات كه چند درصد باشد  632زكات است به هر حال همانطور كه به آن به تفضيل اشاره شد
به شرايط اقتصادي تعيين  توجهاز موارد تحت نظر اولي الامر است و اين نرخ به نظر حضرتش با 

السابقه هاي توزيع مجدد محدود به موارد تأمين اجتماعي است و علي  گردد. لذا اصولاً سياست مي
فشار شديد بر اين موضوع از لحاظ امر حكومتي ملاحظه نشده ولي تاكيد خداوند در جاي جاي 
قرآن كريم بر اين است كه حقوق محرومين در اموال اغنياء است و اغنياء چه قدر خوب است و 

  مايند. هايي از دارايي خود بين ايشان ن لازم است (از باب استحباب مؤكد) كه اقدام به توزيع بخش

                                                                                                                                                                                             
وَ عَنْـهُ عَـنْ أَبيِـهِ عَـنْ حمََّـادِ بـْنِ عِيسَـى عَـنْ   -ʪ ،11989ب عـدم وجـوب اسـتيعاب المسـتحقين -28 ،266 ،9، الشـيعة  وسائل  - 631

وَ  هَا مَا أَخْرَجَ بـَدَأَ بَـعْضِ أَصْحَابنَِا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع فيِ حَدِيثٍ طَوِيلٍ قاَلَ وَ الأَْرَضُونَ الَّتيِ أُخِذَتْ عَنـْ ةً إِلىَ أَنْ قاَلَ فإَِذَا أَخْرَجَ مِنـْ
 ِʪ َلدَّوَاليِ وَ النـَّوَاضِحِ فأََخَذَهُ الـْوَاليِ فَـوَجَّهَـهُ فأََخْرَجَ مِنْهُ الْعُشْرَ مِنَ الجْمَِيعِ ممَِّا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ سُقِيَ سَيْحاً وَ نِصْفَ الْعُشْرِ ممَِّا سُقِي

هَـا وَ افيِ ا ُ عَلَى ثمَاَنيَِةِ أَسْهُمٍ لِلْفُقَـرَاءِ وَ الْمَسَـاكِينِ وَ الْعَـامِلِينَ عَلَيـْ لْمُؤَلَّفَـةِ قُـلـُوبُـهُمْ وَ فيِ الرّقِـَابِ وَ الْغـَارمِِينَ وَ فيِ لجِْهَةِ الَّتيِ وَجَّهَهَا اللهَّ
نـَهُمْ فيِ مَوَاضِعِهِمْ بِقَدْرِ مَا يَسْتـَغْنُونَ بِهِ فيِ سَنَتِهِمْ بِلاَ ضِيقٍ وَ لاَ تَـقْتـِيرٍ فـَإِنْ فَضَـلَ مِـنْ سَبِيلِ اللهَِّ وَ ابْنِ السَّبِيلِ ثمَاَنيَِةِ أَسْهُمٍ يَـقْسِ   مُ بَـيـْ

هُمْ مِنْ عِنْدِهِ بِقَدْرِ سَعَتِهِمْ حَتىَّ يَسْـتـَغْنُوا ءٌ وَ لمَْ يَكْتـَفُوا بِهِ كَانَ عَلَى الْوَاليِ أَنْ يمَوُن ـَ ءٌ ردَُّ إِلىَ الْوَاليِ وَ إِنْ نَـقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ  ذَلِكَ شَيْ 
ـنـَهُمْ إِلىَ أَنْ قاَلَ وَ كَانَ رَسُولُ اللهَِّ ص يَـقْسِمُ صَـدَقاَتِ الْبـَـوَادِي فيِ الْبـَـوَادِي وَ صَـدَقاَتِ أَهْـلِ الحَْضَـرِ فيِ  أَهْـلِ الحَْضَـرِ وَ لاَ يَـقْسِـمُ بَـيـْ

يَـةِ عَلَـى قـَدْرِ مَـا يقُِـيمُ كُـلَّ يَةٍ حَتىَّ يُـعْطِيَ أَهْلَ كُلِّ سَهْمٍ ثمُنُاً وَ لَكِنْ يَـقْسِمُهَا عَلَى قَدْرِ مَنْ يحَْضُرُهُ مِنْ أَصْـنَافِ الثَّمَانِ ʪِلسَّوِيَّةِ عَلَى ثمَاَنِ 
رُ لِسَنَتِهِ لَيْسَ فيِ ذَلِكَ شَيْ  هُمْ يُـقَدِّ اَ يَضَعُ ذَلِكَ عَلَـى قـَدْرِ مَـا يَــرَى وَ مَـا يحَْضُـرُهُ حَـتىَّ ءٌ مَوْقُوتٌ وَ لاَ مُسَمًّى وَ لاَ  صِنْفٍ مِنـْ  مُؤَلَّفٌ إِنمَّ

هُمْ وَ إِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ فَضْلٌ عَرَضُوا الْمَالَ جمُْلَةً إِلىَ غَيرْهِِمْ    يَسُدَّ فاَقَةَ كُلِّ قَـوْمٍ مِنـْ
 ) نرخ و پايه مالياتي در ماليه اسلامي. 1381بيدآباد، ( - 632
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به عبارت ديگر در اسلام فقر در جامعه ممنوع است و داشتن ثروت ممنوع نيست ولي تا جائي كه 
فقر در جامعه وجود دارد نگهداري ثروت مذموم و ناپسند است اگر فقر در جامعه از بين برود 

يت سياست توزيع مجدد ثروت در قرآن و احكام و اخبار قوت وجوب ندارد زيرا در اسلام مالك
  در مال غير جواز عمومي ندارد.  تصرّفمحترم شمرده شده و بدون رضايت مالك حق 

بايد به اين موضوع نيز اشاره نمود كه اگر زكات اخذ شده كفايت رفع فقر جامعه را ننمود دولت 
ن المال رفع فقر نموده و سياست فقر زدائي را تأمي تواند از محل ساير درآمدها و اموال بيت اسلام مي

   633مالي نمايد. در حديث مروي ازموسي بن جعفر ع همين موضوع تصريح شده است.

  منحصر بودن هزينه دولت به واجبات

كند. منظور  مي مشخّصباشد و مرز بسياري امور سياستگزاري را  اين اصل بسيار دقيق و حساس مي
ات آن است كه اجازة لازم دانسته و محرم از واجبات اموري است كه شريعت اسلام آن را مؤكداً

عمل به آن داده نشده است. براي مثال مسائل تأمين اجتماعي از واجباتي است كه دولت موظف به 
انجام آن است ولي مجوزي براي هزينه چراغاني ميلاد نور چشم همة مسلمين رسول اكرم ص يا 

فرد آزاد است كه آن  ها در دولت اسلام وجود ندارد. هر ساير اعياد و يا سياه بندان در عزادراي
گونه كه ميل دارد آذين ببندد ولي دولت محق نيست از اموال ومنابع ديگران (زكات و ساير 

ها و درآمدها) در اين گونه امور استفاده نمايد. تبليغ دين، امر به معروف و نهي از منكر نيز  ماليات
الزحمه نيستند كه  به دريافت حقمختص صاحبان امر و اجازه است و اين افراد هم در اين راه مجاز 

  گرفتند.  ذكر آن رفت كه رسول خدا ص هم نمي

توان براي گردش بهتر امور رشوه در  در امور حرام به طريق اولي هزينه كردن ممنوع است. مثلاً نمي
هاي جاري احتساب نمود. گرچه برخي فقها در پرداخت رشوه براي احقاق  نظر گرفت و جزو هزينه

توان  اند ولي موضوع فوق تشابه آرماني از لحاظ هدف مسئله ندارد. يا مثلاً نمي دهحق مجوز دا
هاي نزديك يا دور) را به احتساب رفاه حال آنان  هاي ازدواج مأموران دولتي (در ماموريت هزينه

هاي زيبا و  توان ساختمان هاي تشريفاتي داد يا نمي توان مهماني قانوني و مشروع دانست. يا نمي

                                                                                                                                                                                             
 .323 – 324) اقتصادنا، صص 1349صدر، محمد باقر ( - 633
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هاي دولتي ساخت. البته تعريف لوكس موضوعي منوط به عرف جامعه است  كس براي دستگاهلو
بود كه عشر  توجهوجوب آن باشد. بايد ميت ولي به هرحال صرف هزينه بايد در جهت حساس

درآمد ناشي از زكات زارع به درآمد دولت اسلام مبدل گشته است. آيا انصاف است كه حاصل 
كشاورز تبديل به اتومبيل سواري آخرين مدل آقاي مديري گردد كه زحمت زير آفتاب يك 

  وظيفة نوكري اربابش يعني همان زارع را دارد؟ 

هاي رفاهي پرسنل دولت از محل  موارد مثال در اين باب بسيار است، مثلاً بسياري از هزينه
ن ع از اين محل هاي عمومي اشكال دارد. اگر قرار بود بايست رسول خدا ص و امير مؤمنا هزينه

كردند كه در تاريخ چيزي در اين باب ثبت  وجوهي را لااقل براي خود و عاملين دولتي هزينه مي
نشده است. مسلماً حقوق كارمندان دولتي جدا از هزينه رفاهي آنان است. بايست حقوق ايشان را 

ئل رفاهي آنان جاي به نحو مقتضي مبتني بر ارزش بازدهي آنان پرداخت ولي هزينه كردن براي مسا
حقوق و دستمزد رعايت شود و يت بسي اشكال است. بهترين راه در اين باب اين است كه شفاف

هرگونه پرداختي به آنان در قالب حقوق و دستمزد صورت گيرد و نه به صورت غيرمستقيم از 
  طريق اعطاي امتيازات رفاهي و غيره. 

تي براي كارمندان جواز ندارد ولي براي نيازمندان هاي مهماني دول به طريق اولي انداختن سفره
 مشخّصهاي دولت را  تجويز شده است. اين موضوعات و بسياري موارد مشابه ديگر قلمرو هزينه

يت كلّتوان تا تدوين دستورالعمل اجرايي در اين باب به ريز موضوعات نيز وارد شد.  نمايد و مي مي
اي متوسل شد.  م حق ندارد براي انجام هدف به هر وسيلهاين موضوع در اين است كه حكومت اسلا

نمايد. مروي از اميرمؤمنان ع است كه فرمود: و االله كه من از معاويه  يعني هدف وسيله را توجيه نمي
دهد. يعني من مقيد به چارچوب شريعت  ترم ولي عقل من اجازه به استفاده از مكر را نمي دان حيله

  راي حصول هدف خود به هر وسيله روي آورم.توانستم ب هستم وگرنه مي

رْ تَـبْذِيراً   وَ آتِ ذَا الْقُرْبىفرمايد:  قرآن كريم مي ريِنَ  . حَقَّهُ وَ الْمِسْكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ وَ لا تُـبَذِّ إِنَّ الْمُبَذِّ
عْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغاءَ رَحمَْةٍ مِنْ ربَِّكَ تَـرْجُوها فَـقُلْ لهَمُْ وَ إِمَّا ت ـُ. كانوُا إِخْوانَ الشَّياطِينِ وَ كانَ الشَّيْطانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً 

تَقْعُدَ مَلُوماً محَْسُوراً   وَ لا تجَْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى. قَـوْلاً مَيْسُوراً  إِنَّ ربََّكَ يَـبْسُطُ . عُنُقِكَ وَ لا تَـبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَـ
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عقلي است و تشخيص تبذير در  كليّاين دستور  634ًوَ يَـقْدِرُ إِنَّهُ كانَ بِعِبادِهِ خَبِيراً بَصِيرا الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ 
درجة اول با ولي امر است و حدود عرفي نيز مبين آن است. براي مثال در زماني گچ زدن به ديوار 

فعلي از لوازم (معروف به سفيد كردن) در ايران مختص به اعيان و متمولين بوده ولي در زمان 
  باشد.  ها مي بهداشت و الزامات معماري و از حداقل

هاي عمراني بسيار وسيع است و  هاي عمراني در اين مقوله قابل بررسي است. طيف هزينه هزينه  ةكليّ
اين اقدامات يت مشروعتواند در اتخاذ تصميم درباره  معيارهاي فوق كه منطبق با معيار عقل است مي

ن باشد. زيرا در اصل حكمت تشريع بسياري از قوانين و رها نمودن و مباح گذاشتن عمراني رهنمو
بسياري ديگر از موضوعات به دليل همين موضوع بوده كه حرمت يا وجوب احكام جزئي در ازمنه 
و امكنة مختلف متفاوت است. لذا در همة موضوعات تشريع نفرمود و اتخاذ تصميم دربارة آنها را 

مد  ولي خدا منوط فرمود كه با رعايت حال مردم و شرايط مختلف بهترين مصلحتبه عقل سليم 
  نظر خدا را مرعي فرمايد. 

ʮ  فرمايد: سورة نساء كه مي 59در اين باب بر اين نظر است كه بر اساس آية  635باقر صدر محمد
هر عمل تشريعي كه بالطبيعه مباح  636 الأَْمْرِ مِنْكُمْ أيَُّـهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللهََّ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُوليِ 

تواند مورد حكم ولي امر قرار گيرد كه از طرف خدا براي ولايت بر مردم مجاز شده باشد.  باشد مي
نمايد كه افعال  از اين رو ولي خدا مجاز است كه اقدامي را واجب يا ممنوع نمايد. وي اضافه مي

ر نيست. به هر حال اين موضوع زمينة بحث جديدي را در موارد هزينه دارد ممنوع مثلاً ربا قابل تغيي
تاكيد بر اولي الامر است و دوم اين كه اگر اولي الامر نماينده خدا و رسول در يت و آن اولاً اهم

احكام خدا را يت روي زمين باشد مفسر قرآن و احكام الهي است و مسلماً او بهتر از هركس قطع
                                                                                                                                                                                             

ماندگان حق آنها را بده و به نوعي تبذير نكني كـه همانـا    . و به نزديكان و مساكين و راه26-30سوره اسرا آيات  - 634
نـب  تبذير كنندگان نظاير شيطانند و شيطان نسبت به پروردگـارش ناسـپاس بـود. و اگـر بـه انتظـار گشايشـي كـه از جا        

كني، پس با آنها به نرمي سخن بگوي. نه دست خـويش از روي خسـت    داري از آنها اعراض مي پروردگارت اميد مي
به گردن ببند و نه به سخاوت يكباره بگشاي كه در هر دو حال ملامت زده و حسرت خورده بنشيني. پروردگار تـو در  

 به بندگانش آگاه و بيناست.   گيرد زيرا او دهد يا تنگ مي رزق هركس كه بخواهد گشايش مي
 332 -335اقتصادنا، صص   - 635
.: اي كساني كه ايمان داريد اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد رسول و صاحبان امر از ميـان  59سوره نساء، آية  - 636

 خودتان را. 
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ير سگ و خوك نفس سبايد مطيع فرمان و نظر مباركش باشيم. و مسلم است كه او اداند پس  مي
خود را رزق دهد بلكه او مرز يت هاي اقتصادي نفسان خويش نيست كه بخواهد با اجراي سياست

رساند.  گيرد و با دستي به اين عالم مي نشين عالم وجوب و امكان است و از دستي از آن عالم مي
  637هاي آيت االله خميني تحت عنوان عالم باالله و بامراالله آمده است. در نوشته يتشرح اين شخص

                                                                                                                                                                                             
يك قسم دانشمنداني يكي از محققان با توضيحي از ما فرموده است كه دانشمندان بر سه قسمند. «نويسند:  مي - 637

هستند كه دانش آنان در رابطه با شناخت خداي تعالي و اوصاف جلال اوست ولي نسبت به اوامر حضرت حق تعالي 
هاي آنان مستولي شده و غرق در مشاهده انوار جلال  علمي ندارند. اينان كساني هستند كه معرفت خداي تعالي بر دل

را فراغتي كه بتوانند به علم و احكام بپردازند نيست و از علم احكام به مقدار  كبريا و تجليات جمال آن حضرتند. اينان
گذرانند. اين طائفه را عالم باالله و غير عالم  گيرند و بقيه اوقات را به حضور و مشاهده مي ضرورت خودشان فرا مي

اند و حلال و حرام  نيكو فرا گرفته خوانيم. قسم دوم كساني هستند كه احكام الهي و اوامر و نواهي او را بامراالله مي
اطلاع  اند. ولي از اسرار جلال الهي و انوار جمال و تجليات اسما و صفات بي شريعت و دقائق احكام آن را فرا گرفته

نامند. قسم سوم دانشمنداني هستند كه از  دانند خدا چيست. اين طائفه را عالم بامراالله و غير عالم باالله مي هستند. و نمي
اند. گاهي با جذبه حب متوجه آن  مندند. اينان در مرز مشترك جهان معقول و عالم محسوسات نشسته ر دو علم بهرهه

پردازند. گاهي با انگيزه شفقت و رحمت در اين  شوند و در حضرت ربوبي به مشاهده جمال و جلال مي سوي مرز مي
دهند، و اين اشخاص را گاهي  ختيار بندگان خدا قرار ميمرزي را در ا سوي مرز با خلق خدا هستند و پيامهاي برون

آميزند كه گوئي خدا  نامند وقتي از محضر الهي بازگشتند در ميان خلق خدا هستند آنچنان با آنان در مي االله مي مشيت
جهان و نشيند و به ياد او و در خدمت او باشند گوئي از همه  شناسند و وقتي با پروردگار خود به خلوت مي را نمي

شناسند. اين است راه مرسلين و صديقين. در روايتي نيز كه از رسول خدا  اند و هيچ كس ديگر را نمي جهانيان بريده
. هر يك از اين سه گروه را سائل العلما و خالط الحکما و جالس الکبراص نقل شده است به سه گروه اشاره شده است، 

ان آنان را شناخت. اما عالم بامراالله چه بسا كه زبانش مترنم به ذكر خداست تو هائي است كه بوسيله آن نشانه مي نشانه
ترسد ولي از پرودگار نميترسد. در صورت ظاهر از مردم شرمنده  اما دلش از ياد خدا غافل است. از خلق خدا مي

ذاكر است اما اگر زبانش كند ولي در باطن و خلوت از خداي تعالي شرم و حيا ندارد. اما عالم باالله  شود و حيا مي مي
به ذكر خدا مشغول است دل نيز همراه به ياد اوست نه آنكه تنها زبان به ذكر و دل غافل باشد. خائف است اما اگر 
خوف دارد از آن است كه مبادا اميدش بدل به نوميدي شود نه آنكه خوف معصيت و سركشي در وجود او باشد. 

كند از  دهد بلكه حيا مي رم او نه حياء و شرم از كارهائي است كه در ظاهر انجام ميكند اما حياء و ش عالم باالله حيا مي
بابد. عالم باالله دائماً ترسان است. اما عالم باالله و به امر االله را شش نشان است. سه  خطوراتي كه چه بسا بر دل او راه مي

ر و خائف و مستحيي بودن و سه علامت ديگر هائي است كه براي عالم باالله گفته شد. يعني ذاك نشان همان نشانه
نشيند. دوم آنكه مربي  باشد. اول آنكه در حد مشترك ميان عالم غيب و جهان شهادت مي مخصوص خودش مي

شود. سوم آنكه گروه اول و دوم از علما به او نيازمندند. پس او همانند خورشيد است و عالم باالله مانند  مسلمانان مي
← 
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گذاري و يا خريد و فروش بسياري از كالاها در شرع انور حرام است و  انجام هزينه و سرمايه
گذاري براي توليد خمر و  توان براي اين اقدامات هزينه نمود. مثلاً خمر حرام است. سرمايه نمي

، 638ارج از كشور مجاز نيست و يا به دليل اينكه مصرف مواد مخدر حرام استفروش آن به خ
به  حتيّ دولت اسلام مجاز نيست كه جهت انتقال مواد مخدر به كشور ديگر يا فروش آن

گذاري و هزينه نمايد. اخذ ربا و أكل اموال مردم به باطل چه در داخل كشور و  غيرمسلمين سرمايه
گذاري يا صرف هزينه در اين موارد  ت و دولت اسلام مجاز به سرمايهچه در خارج كشور حرام اس

  يا موارد مشابه نيست. 

هاي مباح نيست فقط در حيطة چارچوب  عكس اين قضيه، دولت اسلام مجاز به تحريم فعاليت
ما أَحَلَّ اللهَُّ لَكُمْ وَ لا  ʮ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تحَُرّمُِوا طيَِّباتِ شريعت اسلام مجاز به تقنين است كه فرمود: 

تُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ  تَـعْتَدُوا إِنَّ اللهََّ لا يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ  در  .639وَ كُلُوا ممَِّا رَزَقَكُمُ اللهَُّ حَلالاً طيَِّباً وَ اتَّـقُوا اللهََّ الَّذِي أنَْـ
بينيم كه حقوق ديگران را تحريم  هاي دولت را مي مالي و سياستگزاري عملياتاين باب بسياري از 

نمايد. اين گونه اعمال سياستگزاري بر طبق آية  كند و خود اقدام به هزينه درآن باره مي و ممنوع مي
قُلْ مَنْ حَرَّمَ زيِنَةَ اللهَِّ الَّتيِ فرمايد:  شريفة فوق جواز شرعي ندارد. در همين باب در آية ديگري مي

                                                                                                                                                                                             ← 
  بدر و گاهي هلال است و به قول عارف شيراز:ماه است كه گاهي 

  بنده پير خراباتم كه لطفش دائم است                ورنه لطف شيخ و زاهد گاه هست وگاه نيست
تعلـيم و تعلـم از ديـدگاه    » شـوند.  مند مـي  سوزد و ديگران از نور او بهره اما عالم باالله همچون چراغي است كه خود مي

 . 17، ص 1363ي، ترجمه احمد فهري، مركز نشر فرهنگي رجاء، چاپ سوم مهر شهيد ثاني و امام خمين
اولين كسي كه به حرمت استعمال مواد مخـدر فتـوا داد حضـرت حـاج مـلاّ سـلطانمحمد سلطانعليشـاه گنابـادي           - 638

اَ ʮسوره بقره:  249صاحب تفسير بيان السعاده في مقامات العباده بود كه در تفسير مزبور در ذيل آيه   أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنمَّ
اسـتعمال ايـن مـواد را حـرام اعـلام       الخْمَْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الأْنَْصابُ وَ الأَْزْلامُ رجِْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فـَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُـمْ تُـفْلِحُـونَ 

حرير كتاب ذوالفقار در تحريم استعمال ترياك و نمايند. پس از ايشان حضرت حاج ملاّعلي نورعليشاه گنابادي با ت مي
نماينـد.   چرس و بنگ و افيون و ساير مواد مشابه و با ذكر ادلة مختلف شرعي حرمت استعمال مواد مخدر را تأكيد مـي 

 دهند مصرف آنچه براي بدن زيان دارد حرام است.  ) فتوا مي163، ص 2آيت االله خميني در تحرير الوسيله (ج 
ايد آنچه را كه خداوند برشـما حـلال كـرده اسـت حـرام       . اي كساني كه ايمان آورده87-.88ائده آيات سورة م - 639

نكنيد و تجاوز ننمائيد و همانا خداوند تجاوز كنندگان را دوست ندارد. و بخوريد (مصرف كنيد) از آنچه كه خداوند 
 اريد.  براي شما حلال و پاك قرار داد و بترسيد از خداي كه به او ايمان د
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فرمايد خلق مهمان  معني صريح اين آيه اين است كه خداوند مي 640.يِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّ 
ام  من هستند و هيچكس حق ندارد محدوديتي براي ميهمان من در آن چيزهايي كه پاك قرار داده

توان بسياري از مواردي كه در قوانين موضوعه درج است را  ايجاد نمايد. به استناد همين آيات مي
توان اقدام به تحديد حقوق افراد نمود. مثالهاي  ورد انتقاد قرار داد. زيرا بر اساس اين آيات نميم

يت گيرد. يعني ممنوع گمركات كشور را نيز در بر مي حتيّ توان ذكر كرد كه زيادي در اين باب مي
  ورود كالا با استناد به اين آيه دچار ترديد است. 

انها بر روي زمين بر اين اصل است كه همة آنها ميهمان خدايند و نگرش اسلام به مخلوقات و انس
كسي محق نيست جز به لازم و نادر سلب حقوق از مهمان نمايد بلكه بايد در جهت پذيرايي بهتر از 

وجود   ميهمان حركت كرد. آيات فوق هر دو دلالت دارند بر اينكه اگر شرط پاكي (از همه جهات)
يط متعارف جواز منع آنها را ندارد و از لحاظ مباحث ماليه مجاز به هزينه داشته باشد دولت در شرا

توانيم استنباط كنيم  در كنترل و جلوگيري از آنها نيز نيست. اگر در اين بحث بيشتر دقيق شويم مي
ورود كالا به صورت يت ها نبايد ممنوع الملل آزاد است و دولت كه از لحاظ اسلام تجارت بين

اي ايجاد نمايند. البته بحث تعرفه تا حدودي قابل بحث  اي و غيرتعرفه اعم از تعرفه موانع تجاري
كند كه خود گران كردن كالاها  كند بلكه واردات كالا را گران مي است. تعرفه ورود را ممنوع نمي
أْذَنوُا بحَِرْبٍ مِنَ فإَِنْ لمَْ تَـفْعَلُوا فَ  فرمايد: شود و مغاير اين آيه است كه مي ظلم به مصرف كننده تلقي مي

بر اساس اين آيه كه در مورد  641.اللهَِّ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُـبْتُمْ فَـلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ 
ايد و نه مورد  فرمايد اگر مازاد نگيريد و از آن صرف نظر كنيد نه ظلم كرده ترك اخذ ربا است مي

ايد يعني فروش يك كالا يا خدمت بيش از ارزش مال در بازار به مفهوم ظلم كردن  ظلم واقع شده
  به يكي و مورد ظلم واقع شدن طرف ديگر معامله است. 

هاي  تشكيل سازمان الملل است كه در تاريخچة گفتني است اين نظريه يكي از آمال اقتصادانان بين
ITO642  وGATT643 644وWTO ورهاي بسياري براي حصول شود كه كش به وضوح ملاحظه مي

                                                                                                                                                                                             
. بگو چه كسي زينت الهي (كالاها) و روزيهاي پاكيزه را كه او بـراي بنـدگان خـود خـارج     32سورة اعراف آية  - 640

 ساخته بر شما حرام كرده است. 
ايد و اگر توبه كنيد پس اصـل مـال    سوره بقره. اگر چنين نكنيد پس اعلام جنگ با خدا و رسولش كرده 279آيه - 641

  شويد. كنيد و نه مورد ظلم واقع مي و نه ظلم مي براي شما خواهد بود
-642  International Trade Organization 



 257    پول، بانك، بيمه، ماليه از ديدگاه حكمت

  

تواند باعث ثبات اقتصاد جهان و جلوگيري از رشد نابرابر  شرايط لازم براي آزادي تجارت كه مي
اند و در حصول اين هدف براي  كند تلاش بسياري نموده آنها شود و از رفاه جهان جلوگيري مي

اي  در حذف موانع غيرتعرفه اي را المللي عوامل توليد قدمهاي عمده افزايش بازدهي و تخصيص بين
ها را نيز به عنوان قدمي براي تحريم نسبي  اند. مسلم است اگر تعرفه و تبديل آنها به تعرفه برداشته

  خواهد شد.  ها نيز حذف تعرفه مؤيدالقاعده آيات فوق  ورود كالاها بدانيم، علي

  صرف هزينه در معاملات حرام يت ممنوع

شود كه دولت اسلام مجاز به ورود به خريد  ي از كالاها و خدمات مياين مبحث شامل موارد بسيار
گري يا حمل و نقل ترانزيت يا هرگونه استعانت در معاملات كالاها يا خدمات  و فروش يا واسطه

اند كه اقدام به  هاي مختلف مافيايي در حال حاضر در جهان پراكنده باشد. براي مثال شبكه حرام نمي
كنند كه در  اي و بسياري موارد مشابه مي فروش خمر يا تاسيس مراكز قمارخانهقوادي يا خريد و 

به  حتيّ اي را شرع اسلام ممنوع است. دولت اسلام مجاز نيست كه در زمينه اينگونه معاملات هزينه
تا آنجا يت گردد تخصيص دهد. اين ممنوع گذاري كه عين بعلاوه بازده آن برمي صورت سرمايه

مضر باشد. براي مثال يت نبايد در معاملاتي شركت كند كه براي ابناء بشر حتّي كهرود  مي  پيش
تواند براي خود اسلحه خريداري نمايد ولي جوازي ندارد تا براي كشورهاي ديگر  دولت اسلام مي

در تأمين تسليحات آنها قدمي بردارد. لذا فروش اسلحه براي دولت اسلام ممنوع است. يكي از 
آن يت و مهم اين بحث خريد و فروش مواد مخدر يا دريافت هزينه نقل و انتقال و ترانزموارد حاد 

باشد. چون مصرف مواد مخدر در اسلام حرام شده است و حرمت آن از خمر بسيار شديدتر  مي
شركت كند بلكه موظف است هزينه كند تا يت است. لذا دولت اسلام مجاز نيست كه در اين فعال

  ورت نگيرد. يا خاك كشور اسلام محل عبور آن نشود. اين معاملات ص

  هاي انتخابات  هزينهيت محدود

در اسلام مبناي اساسي بر انتصاب است و انتخابات به آن شكل كه در كشورهاي فعلي مشاهده 

                                                                                                                                                                                             ← 
-643  General Agreement on Tariff and Trade 
-644  World Trade Organization 
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هايي نصب  شود تعريف نشده است. به عبارت ديگر در هر زماني ولي حي افرادي را به سمت مي
دهد كه به اين مهم اقدام نمايند. حديث مشهور فرمايش حضرت  ه ديگران اجازه مينمايد و يا ب مي

اي شريح در مسندي كه تو بر آن «نمايد كه فرمود:  امير ع به شريح قاضي اين موضوع را تصريح مي
يعني اگر نبي ننشست بايد الا و لابد فردي  645».نشيند تكيه زدي يا نبي يا وصي نبي و يا شقي مي

ين مقام شود كه مجاز از طرف حضرت باشد و به اين دليل وصي نبي فرمود. در حديث متمكن ا
فرمايد از حكومت كردن بترس كه حكومت نيست جز براي نبي يا وصي نبي، امام عالم  ديگري مي

    646به قضاوت و عادل در مسلمين.

و لذا مسلماً  به هر حال انتخابات به شكل پارلمانتاريسم در حكومت اسلام تعريف نشده است
اند. اين موضوع مسئله ساده و كوچكي نيست كه بتوان براحتي  هاي انتخاباتي نيز تعريف نشده هزينه

هايي كه در دنياي امروز از آن صحبت  از پهلوي آن گذشت. زيرا اساس پارلمانتاريسم در حكومت
امعه است كه شرح تفصيل جيت آيد ابزاري براي نيل به سمت كنترل وتعادل قوا در مدير به ميان مي

اي نيست كه با  سازد. به هر حال قانونگذاري پديده در توازن قوا بيان و مطرح مي 647آن را منتسكيو
ها يا برخي ديگر مهاجمين همخوان باشد. وقتي مغول (يا مهاجم ديگر) به ايران حمله  استدلال مغول

ستدلالش اين بود هيچ تر و خشكي نيست كه ها را بسوزانند. ا كرد دستور داد تمام كتابها و كتابخانه
هاي ديگري نيست و احتياج به هيچ قاعده و قانوني جز قرآن  پس نياز به كتاب 648در قرآن نباشد

نيست. امتداد اين تفسير متحجرانه از قرآن كريم به معني اين است كه ديگر نيازي به قوانين و 
من فسر كه اين تعبير و تفسير به راي است و گذاري تكميلي نيست. پرواضح است  ات و قانونمقرّر

                                                                                                                                                                                             
ــدِ بــْنِ أَحمْـَ -٢ ʪب أن الحكومـة إنمــا هـي للإمــام ع ... ،٤٠٦ ،٧ ،الكـافي - 645 ــدُ بـْنُ يحَْــيىَ عَـنْ محَُمَّ دَ عَــنْ يَـعْقُــوبَ بـْنِ يَزيِــدَ عَــنْ محَُمَّ

يلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبيِ عَبْ  دِ اللهَِّ ع قاَلَ قاَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِشُرَيْحٍ ʮَ يحَْيىَ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللهَِّ بْنِ جَبـَلَةَ عَنْ أَبيِ جمَِ
 .لِساً لاَ يجَْلِسُهُ إِلاَّ نَبيٌِّ أَوْ وَصِيُّ نَبيٍِّ أَوْ شَقِيٌّ شُرَيْحُ قَدْ جَلَسْتَ مجَْ 

مَامِ ، كِتَابُ الْقَضَاءِ وَ الأَْحْكَامِ  ۴۰۶ص :  ۷الكافي ج :  - 646 اَ هِيَ لِلإِْ ةٌ مِنْ أَصْحَابنَِا عَنْ سَهْلِ بْنِ -۱،ع ʪَبُ أَنَّ الحُْكُومَةَ إِنمَّ عِدَّ
الَ اتَّـقُوا الحْكُُومَةَ عِيسَى عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللهَِّ الْمُؤْمِنِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللهَِّ ع قَ  زʮَِدٍ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ 

مَامِ الْعَالمِِ ʪِلْقَضَاءِ الْعَادِلِ فيِ الْمُسْلِمِينَ لِ  اَ هِيَ لِلإِْ  .نَبيٍِّ أَوْ وَصِيِّ نَبيٍِّ فإَِنَّ الحْكُُومَةَ إِنمَّ
 روح القوانين.  - 647
. البته وي مفهـوم كتـاب را قـرآن گمـان كـرده بـود. در       وَ لا رَطْبٍ وَ لا ʮبِسٍ إِلاَّ فيِ كِتابٍ مُبِينٍ  ،59سوره انعام آيه  - 648

فيـك انطـوى العـالم و تحسـب أنـك جـرم صـغير و صورتي كه وجود انسان كامل در هر زماني كتاب مبيين است كه فرمـود:  
 .بيان جامعيت حقيقت انسانى ،175، علي(ع) الإمام ديوان، الأكبرو أنت الكتاب المبين الذي ϥحرفه يظهر المضمر
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با ترقي و تكامل و افزايش  650.ما يَـعْلَمُ Ϧَْوِيلَهُ إِلاَّ اللهَُّ و  649القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار
ة مسائل كليّافراد در   هاي جامعة بشري همواره قواعد و قوانين و مرزها و حدود روابط بين پيچيدگي

المللي نيز مستلزم تبيين و ترقي هستند. رشتة حقوق در  اعم از داخلي يا بين اقتصادي و اجتماعي
گردد تا راهي يابد كه  ادامة تحليل مسائل اجتماعي است و با يافتن وجدان به اين سو و آنسو مي

منفعت جامعه در قسط و عدل برآورده شود و حق پايمال نگردد. مسلم است حقوق اسلام نيز در 
حال گسترش و بسط خواهد بود. پس مرجعي براي اين قانونگذاري بايست وجود  همين راستا در

گذاري دارد بايد به  داشته باشد. حال سئوال اصلي اين است كه آيا اين مرجع كه وظيفة قانون
هاي انتخاباتي نظير پارلمانتارليسم متعارف دنيا باشد يا بايد مجمعي انتصابي باشد.  صورت روش

يت ع خيلي مهم است و شايد خارج از حوصلة اين مقال باشد ولي به دليل اهمبحث در اين موضو
  كنيم.  آن به نكاتي درباره ابعاد اين موضوع اشاره مي

هدف از انتخابات اين است كه به نحوي مردم در تعيين سرنوشت خود شريك شوند. اين سئوال 
شود؟ اگر مردم بسيار  مردم ميآيد آيا با چنين روشي شراكت در تعيين سرنوشت نصيب  پيش مي

توانند صادق هم  هوشيار و آگاه باشند نتيجة انتخابات به انتخاب نمايندگاني خواهد انجاميد كه مي
قبل از انتخابات  651ممكن است بر اساس نظريه اليگارشي آهنين روبرتو ميشل حتيّ نباشند يا

ند ولي پس از انتخاب شدن از منافع جديد اي و هوادار منافع توده مردم هم باش كانديداها بسيار توده
اند  گيرند حمايت كنند و منافع كساني را كه آنها را انتخاب كرده اي كه در آن قرار مي طبقه

فراموش كنند. به هر حال تضميني نيست كه منتخبين مردم به نفع مردم قدم بردارند. از طرف ديگر 

                                                                                                                                                                                             
و روي عنه ص أنه قال من فسر القرآن برأيه فليتبوأ - ۱۵۴، الجملة الثانية في الأحاديث المتعلّقة ،104 ،4،اللآلي عوالي - 649

  ه قرآن را مطابق راي و فكر خود تفسير كند نشيمن گاه او در جهنم پرازآتش است. كسي ك .مقعده من النار
و روى في المشكاة و المصابيح، عن الترمذي، عن ابن عباس، قال من قال في القرآن برأيه ، ۵۰۶ص:  ،۵۱۲ ،۳۰، بحارالأنوار

عن النبي ص قال من منية المريد،  - ۲۰... لرأي و تغييرتفسير القرآن ʪ۱۰ - ʪب  ،۱۱۱ ،۸۹ ،. بحارالأنوارفليتبوّأ مقعده من النار
قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار و قال ص من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ و قال ص من قال في 

ل يناول القرآن يضعه القرآن بغير ما علم جاء يوم القيامة ملجما بلجام من ʭر و قال ص أكثر ما أخاف على أمتي من بعدي رج
 .على غير مواضعه

 ، تأويل آن را نداند جز خدا. 7سورة آل عمران آيه  - 650
 .) جامعه شناسي سياسي، دانشگاه تهران1356نگاه كنيد به دوورژه، موريس ( - 651
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 مْ هُ رَ ثَ كْ أَ «و  652»ونَ مُ لَ عْ اي ـَ ـٰلالنّاسِ  رَ ثَ كْ أَ «اند كه فرمود  ونههمواره اينگيت اگر مردم ناآگاه باشند كه اكثر
به حكومت  656، حكومت دموكراسي655»هُمْ يجَْهَلُونَ رَ ثَ كْ أَ «، 654»ونَ لُ قِ عْ اي ـَ ـٰل مْ هُ رَ أَكْثَ « ،653»ونَ مُ لَ عْ اي ـَ ـٰل

هاي  گيري گردد كه ديگر هيچ تضميني به مشاركت مردم در تعيين جهت تبديل مي 657موبوكراسي
زنند و از خرافات  سياسي وجود نخواهد داشت. زيرا زيركان سياس به راحتي تودة مردم را گول مي

تراشند تا بر اريكة قدرت تكيه زنند و جلب منافع  هاي آنها استفاده كرده و روشي مي و ناآگاهي
اً نّ ا ظَ  ـٰلّ إِ  مْ هُ رُ ثَ كْ أَ  عُ بِ تَّ ي ـَا مٰ  وَ «دارند را بنمايند. همانطور كه فرمود  تعلّقاي كه به آن  خود و گروه يا طبقه

در اين حالت است كه حكومت به مونوكراسي يا مشابه آن تبديل . ٦٥٨ئاً يْ شَ  قِّ لحَْ ٱ نَ  مِ نيِ غْ اي ـُ ـٰل نَ لظَّ ٱ نَّ إِ 
شناسد ولي عكس آن صادق است يعني عالي اشتباه  از طرف ديگر داني عالي را نمي 659گردد. مي

شود كه  شناسد كه در اين باب در منطق گفته مي فهمد و او را مي داند و مشكلش را مي داني را مي
معرِّف بايد اَعلي و اجَلي از معرَّف باشد در غير اين صورت خطا در پيش است. لذا اين موضوع به 

حكومت اسلامي بايد اَعلي و اَعلم ديگران را نصب كند و اين اَعلي  شود كه در اين مسئله تبديل مي
ر و الزمان است و نه ديگري. در اسلام نيز ديده نشده كه انتخابات مبناي قوة و اَعلم حجت العص

يت مقننه باشد. اين موضوع در فقه شيعه نيز در باب اجماع مطرح است و اجماع نيز در فقه شيعه حج
ص،  محمدقبول كنيم كه در زمان غيبت آل  كليّندارد. اگر اين موضوع را بپذيريم بايست بطور 

  پذيرد چون اَعلم و اَعلي در غيبت است.  لامي مصداق عيني نميحكومت اس

حال سئوال اين خواهد بود كه موارد فرعية قانونگذاري از چه مأخذي بايست صادر شود تا خلاء 
ص حرام است تا روز قيامت و  محمدحرام قانونگذاري در حكومت اسلامي پرشود. مسلم است 

                                                                                                                                                                                             
  دانند.  . اكثر مردم نمي187و سورة اعراف آية  28سورة سبا آية  - 652
  دانند.  مي. اكثرشان ن55سورة يونس، آية  - 653
  كنند. . اكثرشان تعقل نمي4سورة حجرات، آية  - 654
  . اكثراً جاهلند.111سورة انعام، آية  - 655

656 - Democracy. 
657 - Mobocracy. 

كند. در سوره  كنند جز از گمان و همانا كه گمان بسنده از حق نمي و اكثر ايشان تبعيت نمي .36آية  يونس ةسور -658
كننـد   همانا تبعيت نمي». ئاً يْ شَـ قِّ لحَْ ٱ نَ  مِ نيِ غْ لاي ـُ نَ لظَّ ٱ إِلاّ ٱلظَّنَ إِنَّ  إِنْ يَـتَّبِعُونَ «فرمايد:  اينطور مي همين عبارت را 28نجم آيه 

  كند.  جز از گمان و همانا كه گمان بسنده از حق نمي
659 - Monocracy. 
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كرده و  مشخّص كليّرا در احكام يت او مرز حرمت و حلو  660حلال او حلال است تا روز قيامت
ساخته است. از طرفي وسعت فقه شيعه به بسياري از مسائل  مشخّصروح قرآن نيز جهت تقنين را 

حل و فصل مقولات جديد را نيز دارد و اين پويايي اگر يت جزئي نيز تسريّ يافته و پويايي آن قابل
انطباق با صحت نيز خواهد داشت. از طرف ديگر در حكومت يت مبتني بر روح قرآن باشد قابل

  اسلامي اين انطباق بايد زير نظر ولي منصوص خدا باشد و نه منتخب مردم يا منتخب سقيفه. 

القاعدة حكومت ديني نبايد انتخاباتي  پس ارگاني بايد وظيفه تقنين را داشته باشد. اين ارگان علي
حكومت اتوتاريتر يا توتاليتر نيست بلكه حكومت   ن نوع حكومت،باشد بلكه بايد انتصابي باشد. اي

خدا توسط خليفة او بر روي زمين است و نه غير او. اگر قرار بود اجماع مردم يا نمايندگان آنها در 
يافت پس چه نيازي به ارسال رسل از سوي حق تعالي شأنه بود!؟  پارلمان مصلحت جامعه را درمي

با حفظ مقام ولايت  661ةً يفَ لِ خَ  ضِ رْ لأَْ ٱ لٌ فيِ اعِ  جَ نيِّ إِ بر روي زمين به مصداق  بلكه جعل خليفة الهي
ه، توانايي و استحقاق ولايت حكومتي را هم خواهد داشت. همانطور كه عمر رضي االله عنه به كليّ

اويس قَرَن عرض كرد كه دعا فرما كه اين بار سنگين حكومت را به مقصد برم. اويس فرمود اين 
دارد و از  براي تو سنگين است بر زمين بگذار صاحب آن (اشاره به علي ع) آن را بر ميبار 
  آيد.  اش بر مي عهده

به هر تقدير تقنين در اسلام منطبق با پارلمانتاريسم غربي نيست. برتري جويي انتخاباتي تحت عنوان 
ارُ الآْخِرَةُ فرمايد:  و ميرقابت نامزدها و كانديداهاي انتخاباتي نيز در اسلام تأييد نشده است  تلِْكَ الدَّ

و لذا تفوق كانديداها بر يكديگر  662نجَْعَلُها لِلَّذِينَ لا يرُيِدُونَ عُلُوًّا فيِ الأَْرْضِ وَ لا فَساداً وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ 
ع بود  شود. تنها راه انتخاباتي مشروع كه در تاريخ اديان ديده شده روية حضرت موسي تائيد نمي

كه مردم را مجاز فرمود كه از بين خود افرادي را انتخاب كنند و منتخبين باز از بين خود افرادي را 

                                                                                                                                                                                             
ـدِ بـْنِ عِيسَـى بـْنِ عُبـَيْـدٍ عَـنْ يـُونُسَ عَـنْ عَلِيُّ بـْنُ إِ  -19 ... باب البدع و الرأي و المقاييس ،58 ،1 ،الكافي - 660 ـرَاهِيمَ عَـنْ محَُمَّ بْـ

ـدٍ حَـلاَلٌ  قَـالَ حَـلاَلُ محَُمَّ  أَبـَداً إِلىَ يَــوْمِ الْقِيَامَـةِ وَ حَرَامُـهُ حَـرَامٌ أَبـَداً حَريِزٍ عَنْ زُراَرةََ قاَلَ سَألَْتُ أʪََ عَبْدِ اللهَِّ ع عَـنِ الحْـَلاَلِ وَ الحْـَرَامِ فَـ
رُهُ وَ لاَ يجَِي تَدعََ بِدْعَةً إِلاَّ تَـرَكَ đِاَ سُنَّةً  إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ يَكُونُ غَيـْ رُهُ وَ قاَلَ قاَلَ عَلِيٌّ ع مَا أَحَدٌ ابْـ  .ءُ غَيـْ

  . من هر لحظه قراردهندة يك خليفه بر روي زمين هستم. 30ه، آيسوره بقره -661
ايم كه در زمين خواهان برتري جـويي و فسـاد    ي آخرت را از آن كساني قرار دادهاين سرا 83سورة قصص، آيه  - 662

 نباشند و سرانجام براي پرهيزكاران است. 
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انتخاب نمايند و باز منتخبين جديد از بين خود افرادي را انتخاب كنند تا شورايي به حد نصاب 
  دارد. يت ابلتشكيل شود. اين شورا نيز فقط براي اجماع آراء ملت در امور مباحه فرعيه ق

گردد  هاي دولت در اين مسائل از لحاظ شرعي منحصر به عاملين عليها در تقنين مي به هر حال هزينه
توان از محل بودجه دولت مبارزات انتخاباتي راه انداخت  پوشاند. مثلاً نمي هاي ديگر را نمي و هزينه

  و تبليغ افراد نمود و قص عليهذا. 

  يرشدگانزو تع ينهاي زندا وجوب تأمين هزينه

هاي تأمين مايحتاج زندگي آنها به  گيرند هزينه زندانيان كه در حبس قرار مي كليّاسرا و به طور 
توان براي هر جرمي  عهدة دولت اسلام است. برخلاف حقوق جزا در اين دوران، در اسلام نمي

همه را قرآن  663جزاي حبس قرار داد و حبس كردن و زنداني نمودن منحصر به موارد خاصي است.
                                                                                                                                                                                             

ثَنيِ مُوسَــى  -١ -٢١٦٧٠.ʪَبُ مَــنْ يجَــُوزُ حَبْسُــهُ  -24 ،403ص: 17الوســائل ج: مســتدرك - 663 ــدٌ حَــدَّ تُ، أَخْبـَــرʭََ محَُمَّ َّʮِالجْعَْفَــر
ثَـنَا أَ  ـدٍ عَـنْ أَبيِـهِ أَنَّ عَلِيـّاً ع كَـانَ يخُـْرجُِ أَهْـلَ السُّـجُونِ مَـنْ حُـبِ حَدَّ هِ جَعْفَرِ بـْنِ محَُمَّ سَ فيِ دَيـْنٍ أَوْ تُـهَمَـةٍ إِلىَ الجْمُُعَـةِ بيِ عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَدِّ

يَشْــهَدُونَـهَا وَ يَضْــمَنـُهُمُ الأَْوْلِيَــاءُ حَــتىَّ يَـــرُدُّوهُمْ  سْــنَادِ عَــنْ عَلِــيٍّ ع قــَالَ أَرْبَـعَــةٌ لاَ قَطْــعَ عَلَــيْهِمْ الْمُخْــتَلِسُ وَ đِــَ، ٢ -٢١٦٧١ .فَـ ذَا الإِْ
اَ هِيَ الدَّغَارةَُ الْمُغْلَبَةُ عَلَيْهِ ضَـرْبٌ وَ حَـبْسٌ الخْبَـَـرَ  سْـلاَمِ، عَـنْ عَلِـيٍّ ع قـَالَ لاَ حَـبْسَ فيِ تُـهَمَـةٍ إِلاَّ فيِ  -٣ -٢١٦٧٢. فإَِنمَّ  دَعَـائِمُ الإِْ

ــمٌ  ــةِ الحْــَقِّ ظلُْ ــدَ مَعْرفَِ ــالِ وَ لاَ يخُلََّــدُ فيِ ، ٤ -٢١٦٧٣ .دَمٍ وَ الحْــَبْسُ بَـعْ ــتِ الْمَ ــنْ بَـيْ ــجْنِ رُزِقَ مِ ــدَ فيِ السِّ ــنْ خُلِّ ــالَ مَ ــهُ ع أَنَّــهُ قَ وَ عَنْ
ـجْنِ إِلاَّ ثَلاَثـَةٌ الَّـذِي يمُْسَـكُ عَلَـى الْمَــوْتِ وَ الْمَـرْأَةُ تَـرْتـَدُّ حَـتىَّ  ــارِقُ بَـعْـدَ قَطـْعِ الْيـَدِ وَ الرّجِْـلِ السِّ وَ عَــنْ ، ٥-٢١٦٧٤.  تَـتـُوبَ وَ السَّ

ـنَحِّ ابـْنَ هَرْمَـةَ عَـنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ اسْتَدْرَكَ عَلَى ابْنِ هَرْمَـةَ خِيَانـَةً وَ كَـانَ عَلَـى سُـوقِ الأَْهْـوَازِ فَكَتـَبَ إِلىَ رفِاَعَـةَ فـَإِذَ  ـرَأْتَ كِتـَابيِ هَـذَا فَـ  ا قَـ
تـَهْلِكَ  السُّوقِ وَ أَوْقِفْهُ لِلنَّاسِ وَ اسْجُنْهُ وَ ʭَدِ عَلَيْهِ وَ اكْتُبْ إِلىَ أَهْلِ عَمَلِكَ لِتـُعْلِمَهُمْ رأَْيِي فِيهِ  وَ لاَ Ϧَْخُذْكَ فِيهِ غَفْلَةٌ وَ لاَ تَـفْريِطٌ فَـ

ـجْنِ وَ اضْـربِْهُ عِنْدَ اللهَِّ عَزَّ وَ جَلَّ مِـنْ ذَلـِكَ وَ أَعْزلِـُكَ أَخْبـَثَ عُزْ  لـَةٍ وَ أُعِيـذُكَ ʪِللهَِّ مِـنْ ذَلـِكَ فـَإِذَا كَـانَ يَــوْمَ الجْمُُعَـةِ فأََخْرجِْـهُ مِـنَ السِّ
نْ مَكْسَـبِهِ مَـا شُـهِدَ بـِهِ عَلَيْـهِ وَ فَعْ إِلَيْهِ مِ خمَْسَةً وَ ثَلاَثِينَ سَوْطاً وَ طُفْ بِهِ فيِ الأَْسْوَاقِ فَمَنْ أَتَى عَلَيْهِ بِشَاهِدٍ فَحَلِّفْهُ مَعَ شَاهَدِهِ وَ ادْ 
جْنِ مِهَاʭً مَقْبُوضـاً وَ احْـزِمْ رجِْلَيْـهِ بحِِـزَامٍ وَ أَخْرجِْـهُ وَقـْتَ الصَّـلاَةِ وَ لاَ تحَـُلْ ب ـَ نَـهُ وَ بَــينَْ مَـنْ ϩَْتيِـهِ بمَِطْعَـمٍ أَوْ مَشْـرَبٍ أَوْ مُرْ بِهِ إِلىَ السِّ يـْ

يـهِ الخْـَلاَصَ فـَإِنْ صَـحَّ عِنْـدَكَ أَنَّ أَحَـد مَلْبَسٍ أَوْ مَفْرَشٍ وَ  نـُهُ اللُّـدَدَ وَ يُـرَجِّ اً لَقَّنَـهُ مَـا يَضُـرُّ بـِهِ مُسْـلِماً لاَ تَدعَْ أَحَداً يَدْخُلُ إِلَيْـهِ ممَِّـنْ يُـلَقِّ
جْنِ  رَّةِ وَ احْبِسْهُ حَتىَّ يَـتُوبَ وَ مُرْ ϵِِخْرَاجِ أَهْلِ السِّ ـرَ ابـْنِ هَرْمَـةَ إِلاَّ أَنْ تخَـَافَ فاَضْربِْهُ ʪِلدِّ ـجْنِ فيِ اللَّيْـلِ لِيـَتـَفَرَّجُـوا غَيـْ إِلىَ صَـحْنِ السِّ

ـجْنِ إِلىَ الصَّـحْنِ فـَإِنْ رأََيـْتَ لـَهُ طاَقـَةً أَوِ اسْـتَطاَعَةً فاَضْـربِْهُ بَـعْـدَ  ثـِينَ سَـوْطاً بَـعْـدَ ثَلاَثـِينَ يَـوْمـاً خمَْسَـةً وَ ثَلاَ  مَوْتَهُ فَـتُخْرجُِـهُ مَـعَ أَهْـلِ السِّ
-٢١٦٧٥.  وَ اقْطـَعْ عَـنِ الخْـَائِنِ رِزْقـَهُ الخْمَْسَةِ وَ ثَلاَثِينَ سَوْطاً الأُْولىَ وَ اكْتـُبْ إِليََّ بمِـَا فَـعَلْـتَ فيِ السُّـوقِ وَ مَـنِ اخْتـَـرْتَ بَـعْـدَ الخْـَائِنِ 

رَاهِيمُ بْنُ محَُمَّدٍ الثَّـقَفِيُّ فيِ كِتَابِ الْغَارَ  -٦ رَةَ عَامِلِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَى أَرْدَشِيرَ وَ صَرْفِهِ مَالَ إِبْـ اتِ، فيِ سِيَاقِ قِصَّةِ مَصْقَلَةَ بْنِ هُبـَيـْ
ــلْتِ  ــيْفِ عَــنِ الصَّ ثَنيِ ابْــنُ أَبيِ السَّ بْــنِ الحْــَارِثِ قَــالَ دَعَــانيِ  عَــنْ ذُهَــلَ الخْــَرَاجِ فيِ شِــرَاءِ أُسَــارَى نَصَــارَى بــَنيِ ʭَجِيَــةَ وَ عِــتْقِهِمْ قَــالَ حَــدَّ

ألَُنيِ عَنْ هَـذَا الْمَـالِ وَ لاَ أَقـْدِرُ عَلَيْـهِ إِلىَ أَنْ قـَالَ مَصْقَلَةُ إِلىَ رَحْلَةٍ فَـقَدِمَ عَشَاءَهُ وَ أَطْعَمَنَا مِنْهُ ثمَُّ قاَلَ وَ اللهَِّ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع يَسْ 
لَةً وَاحِدَ  ُ فَـعَـلَ فِ فَمَا مَكَثَ لَيـْ قَـالَ مَـا لـَهُ تَـرَّحَـهُ اللهَّ بـَلَـغَ ذَلـِكَ عَلِيـّاً ع فَـ عْـلَ السَّـيِّدِ وَ فَــرَّ فِـرَارَ ةً بَـعْـدَ هَـذَا الْكَـلاَمِ حَـتىَّ لحَـِقَ بمِعَُاوِيـَةَ فَـ

← 



 263    پول، بانك، بيمه، ماليه از ديدگاه حكمت

  

خوريد به اسيران نيز از همان طعام بدهيد. در  فرمايد كه از همان غذايي كه خود مي كريم تشويق مي
اند و) به آن ميل دارند  و طعام را در حالي كه خود (گرسنه«فرمايند:  مي 664سورة انسان دربارة نيكان 

ر حفظ و نگهداري اسير، اسرا را معني آن اين است كه د 665»خورانند. به مسكين و يتيم و اسير مي
دهند. در كتب روائي  خوراك مورد علاقة خود را به آنها مي حتيّ دهند و به خود ترجيح مي
بابي در اين موضوع وجود دارد  668و مستدرك الوسيله 667و وسائل الشيعه 666منجمله اصول كافي

                                                                                                                                                                                             ← 
بْسِهِ فإَِنْ وَجَدʭَْ لَهُ شَيْئاً أَخَذʭَْهُ وَ إِنْ لمَْ نَـقْـدِرْ عَلَـى مَـالٍ تَـركَْنـَاهُ ثمَُّ الْعَبِيدِ وَ خَانَ خِيَانةََ الْفَاجِرِ أَمَا إِنَّهُ لَوْ أَقاَمَ فَـعَجَزَ مَا زِدʭَْ عَلَى حَ 

مَامِ بَـعْدَ الحْدَِّ ظلُْمٌ  -٧ -٢١٦٧٦. سَارَ إِلىَ دَارهِِ فَـهَدِمَهَا  .فِقْهُ الرِّضَا، ع أَرْوِي عَنِ الْعَالمِِ ع أَنَّهُ قاَلَ حَبْسُ الإِْ
 سير شأن نزول اين آيه به علي و فاطمه و حسن وحسين ع و فضه كنيز آنان نسبت داده شده است.در تفا - 664
  .حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يتَِيماً وَ أَسِيراً   وَ يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى، 8سورة انسان، آيه  - 665
قَـرِيِّ عَـنْ  -١:ʪَبُ الرّفِْقِ ʪِلأَْسِيرِ وَ إِطْعَامِهِ  ٣٥ص :  ٥الكافي ج :   - 666 ـدٍ عَـنِ الْمِنـْ رَاهِيمَ عَنْ أَبيِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بـْنِ محَُمَّ عَلِيُّ بْنُ إِبْـ

محَْمِـلٌ  جَـزَ عَـنِ الْمَشْـيِ وَ لـَيْسَ مَعَـكَ عِيسَى بْنِ يوُنُسَ عَنِ الأَْوْزاَعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الحْسَُينِْ ص قاَلَ إِذَا أَخَـذْتَ أَسِـيراً فَـعَ 
قَــ مَــامِ فِيــهِ قَــالَ وَ قَــالَ الأَْسِــيرُ إِذَا أَسْــلَمَ فَـ يْئــاً فأََرْسِــلْهُ وَ لاَ تَـقْتـُلْــهُ فإَِنَّــكَ لاَ تــَدْرِي مَــا حُكْــمُ الإِْ عَلِــيُّ بْــنُ  -٢.دْ حُقِــنَ دَمُــهُ وَ صَــارَ فَـ

رَاهِيمَ عَنْ أَبيِهِ عَنْ حمََّادٍ عَنْ حَريِزٍ عَنْ زُراَرةََ عَـ نْ أَبيِ عَبْـدِ اللهَِّ ع قـَالَ إِطْعَـامُ الأَْسِـيرِ حَـقٌّ عَلَـى مَـنْ أَسَـرَهُ وَ إِنْ كَـانَ يُــرَادُ مِـنَ الْغـَدِ إِبْـ
بَغِي أَنْ يُطْعَمَ وَ يُسْقَى وَ [يُظَلَ  لُهُ فإَِنَّهُ يَـنـْ تـْ رَهُ  قَـ لْكُـوفيُِّ عَـنْ حمَـْدَانَ الْقَلاَنِسِـيِّ عَـنْ أَحمَْدُ بْنُ محَُمَّدٍ ا -٣. ] وَ يُـرْفَقَ بِهِ كَافِراً كَانَ أَوْ غَيـْ

 طَعَامُهُ عَلَى مَنْ أَسَرَهُ حَـقٌّ عَلَيْـهِ وَ إِنْ كَـانَ  محَُمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أʪََنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللهَِّ ع قاَلَ الأَْسِيرُ 
بَغِي لَهُ أَنْ يَـرْؤُفَهُ وَ يُطْعِمَهُ وَ يَسْقِيَهُ كَافِراً يُـقْتَلُ مِنَ  رَاهِيمَ عَنْ أَبيِهِ عَنِ النَّضْرِ بـْنِ سُـوَيْدٍ عَـنِ الْقَاسِـمِ بـْنِ  -٤.الْغَدِ فإَِنَّهُ يَـنـْ عَلِيُّ بْنُ إِبْـ

لَـهُ مِـنَ  سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنيِِّ قـَالَ قـَالَ أَبـُو عَبْـدِ اللهَِّ ع فيِ طَعَـامِ  تـْ قَـالَ إِطْعَامُـهُ حَـقٌّ عَلَـى مَـنْ أَسَـرَهُ وَ إِنْ كَـانَ يرُيِـدُ قَـ الأَْسِـيرِ فَـ
رَهُ  بَغِي أَنْ يُطْعَمَ وَ يُسْقَى وَ يُظَلَّ وَ يُـرْفَقَ بِهِ كَافِراً كَانَ أَوْ غَيـْ  .الْغَدِ فإَِنَّهُ يَـنـْ

الرّفِْقِ ʪِلأَْسِيرِ وَ إِطْعَامِهِ وَ سَقْيِهِ وَ إِنْ كَانَ كَافِراً يُـرَادُ قَـتْلُهُ مِنَ الْغَدِ وَ أَنَّ  ʪَبُ اسْتِحْبَابِ  -۹۱،۳۲ص: ۱۵الشيعة ج:  وسائل -  667
جْنِ مِنْ بَـيْتِ الْمَالِ  يمَ عَنْ أَبيِهِ عَنْ حمََّادٍ محَُمَّدُ بْنُ يَـعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْـرَاهِ  -۲۰۰۵۰:إِطْعَامَهُ عَلَى مَنْ أَسَرَهُ وَ يُطْعَمُ مَنْ فيِ السِّ

تْلُهُ فإَِنَّهُ يَـنْبَغِي أَنْ يُطْعَمَ وَ عَنْ حَريِزٍ عَنْ زُراَرةََ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللهَِّ ع قاَلَ إِطْعَامُ الأَْسِيرِ حَقٌّ عَلَى مَنْ أَسَرَهُ وَ إِنْ كَانَ ي ـُ رَادُ مِنَ الْغَدِ قَـ
ثْمَانَ عَنْ وَ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّدٍ الْكُوفيِِّ عَنْ حمَْدَانَ الْقَلاَنِسِيِّ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أʪََنِ بْنِ عُ  انَ أَوْ غَيرْهَُ يُسْقَى وَ يُـرْفَقَ بِهِ كَافِراً كَ 

ضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنيِِّ قاَلَ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللهَِّ ع نحَْوَهُ وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أبَيِهِ عَنِ النَّ 
اعِيلَ بْنِ بزَيِعٍ عَنْ محَُمَّدُ بْنُ الحَْسَنِ ϵِِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ عَبْدِ الجْبََّارِ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ إِسمَْ . قاَلَ أَبوُ عَبْدِ اللهَِّ ع وَ ذكََرَ نحَْوَهُ 

سَألَْتُهُ عَنِ الأَْسِيرِ فَـقَالَ وَ ذكََرَ  عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللهَِّ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قاَلَ 
نِ أَبيِ الخَْطَّابِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبيِ بَصِيرٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللهَِّ ع قاَلَ سَألَْتُهُ عَنْ وَ عَنْهُ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ الحْسَُينِْ بْ - ۲۰۰۵۱.نحَْوَهُ 

مُ حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يتَِيماً وَ أَسِيراً قاَلَ هُوَ الأَْسِيرُ وَ قاَلَ الأَْ   قَـوْلِ اللهَِّ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى سِيرُ يُطْعَمُ وَ إِنْ كَانَ يُـقَدَّ
جْنِ مِنْ بَـيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ  عَبْدُ اللهَِّ بْنُ جَعْفَرٍ الحِْمْيرَِيُّ فيِ قُـرْبِ - ۲۰۰۵۲.لِلْقَتْلِ وَ قاَلَ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يُطْعِمُ مَنْ خُلِّدَ فيِ السِّ

سْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ  حْسَانُ إِلَيْهِ حَقٌّ  الإِْ وَاجِبٌ مَسْعَدَةَ بْنِ زʮَِدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبيِهِ قاَلَ قاَلَ عَلِيٌّ ع إِطْعَامُ الأَْسِيرِ وَ الإِْ
تَلْتَهُ مِنَ الْغَدِ   .وَ إِنْ قَـ

ـــقِ ʪِلأَْسِـــيرِ وَ إِطْعَا -٣٠ ٧٨ص :  ١١الوســـائل ج:  مســـتدرك - 668 ـــهُ وَ أَنَّ ʪَبُ اسْـــتِحْبَابِ الرّفِْ لُ ـــرَادُ قَـتـْ ـــهِ وَ سَـــقْيِهِ وَ إِنْ كَـــانَ كَـــافِراً يُـ مِ
← 
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هاي اسير و  گر تأمين هزينهرساند و از طرف دي كه استحباب اطعام زنداني و مرافقت با اسير را مي
  نمايد.  ي ميمعرفّالمال  زنداني را از محل منابع بيت

برعكس اين موضوع به دليل اينكه شكنجه، آزار بدني و روحي در اسلام ممنوع است و جداي از 
اي براي  توان آزار رساند لذا هيچگونه هزينه باشد و به هيچ وجه به زنداني نمي تعزيرات و حدود مي

 مقرّرتوان  ن وسائل، ابزار و آلات شكنجه، اخذ اعتراف و يا اقرار در بودجة دولت اسلامي نميتأمي
توان پرداخت. بلكه اگر پرداختي هم  نمود و هيچگونه دستمزدي نيز براي عاملين اينگونه امور نمي

ايد مسترد به اشتباه يا سهو به اين امور يا كاركنان مرتبط با آن پرداخت شود موجب ضمان است و ب
شود و اگر در اين راستا شكنجه يا اقدام سؤ كه منجر به ديه باشد صورت گيرد عامل مربوطه ضامن 

توانند  است و بايد خسارت ديه آزارشده را بپردازد. و اگر عمل منجر به قتل گردد اولياء دم مي
شوند و در  -هاي بالا باشند هرچند عوامل دولت در رده -خواهان قصاص عامل يا عاملين قتل

صورت عدم عفو آنها حكم قصاص قابل اجرا خواهد بود. دولت موظف است در اين موارد 
  هاي احقاق حق اولياء دم در قصاص مأمورين خود را تأمين نمايد. هزينه

شود و هزينة آن از محل  يرشدگان، مستوجب تأمين بهداشت و نفقة آنان ميزاعمال حد شرعي بر تع
ي در اين ارتباط آمده است كه دلالت بر اين امر تعددروايات م 669گردد. يالمال تأمين م بيت

                                                                                                                                                                                             ← 
جْنِ مِنْ بَـيْتِ الْمَالِ  سْـنَادِ، عَـنْ أَبيِ  -١ -١٢٤٦٧: إِطْعَامَهُ عَلَى مَنْ أَسَرَهُ وَ يُطْعَمُ مَنْ فيِ السِّ عَبْدُ اللهَِّ بْنُ جَعْفَرٍ الحِْمْيرَِيُّ فيِ قُــرْبِ الإِْ

رَبهَُ عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ مُلْجَمٍ لَعَنَـهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ أَبيِهِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبيِ طاَلِبٍ ع خَرَجَ يوُقِظُ النَّاسَ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ فَضَ الْبَخْترَِيِّ 
ــهِ وَ أَخَــذَهُ فَ  وَقَــعَ عَلَــى ركُْبـَتـَيْ ــيْفِ عَلَــى أُمِّ رأَْسِــهِ فَـ ُ ʪِلسَّ ــلَ عَلِــيٌّ ع حَــتىَّ أَفَــاقَ ثمَُّ قَــالَ لِلْحَسَــنِ وَ اللهَّ ــهُ حَــتىَّ أَخَــذَهُ النَّــاسُ وَ حمُِ الْتـَزَمَ

تهِِ ع وَ رُوِيَ ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فيِ الْمَنَاقِبِ، فيِ سِيَاقِ وَفاَ. الحْسَُينِْ ع احْبِسُوا هَذَا الأَْسِيرَ وَ أَطْعِمُوهُ وَ اسْقُوهُ وَ أَحْسِنُوا إِسَارهَُ الخْبَـَرَ 
الْبِحَارُ، عَنِ الشَّيْخِ أَبيِ الحَْسَنِ الْبَكْرِيِّ فيِ حَدِيثِ وَفاَتهِِ ع عَنْ لُوطِ بـْنِ يحَْـيىَ عَـنْ  -٢ -١٢٤٦٨ .أَنَّهُ ع قاَلَ أَطْعِمُوهُ وَ ذكََرَ مِثـْلَهُ 

ـا أَشْيَاخِهِ قاَلَ ثمَُّ الْتـَفَتَ ع إِلىَ وَلَدِهِ الحَْسَنِ ع وَ قاَلَ  ارْفُقْ ʮَ وَلَدِي ϥَِسِـيرِكَ وَ ارْحمَْـهُ وَ أَحْسِـنْ إِلَيْـهِ وَ اشْـفَقْ عَلَيْـهِ إِلىَ أَنْ قـَالَ فَـلَمَّ
لـُوهُ إِ  قـَالَ لِلْحَسَـنِ ع بحَِقِّـي عَلَيْـكَ ʮَ  لىَ أَسِـيركُِمْ ثمَُّ أَفاَقَ ʭَوَلَهُ الحَْسَنُ ع قَـعْباً مِنْ لَبنٍَ وَ شَرِبَ مِنْهُ قَلِيلاً ثمَُّ نحََّاهُ عَـنْ فَمِـهِ وَ قـَالَ احمِْ

تُمْ مَطْعَمَهُ وَ مَشْرَبهَُ وَ ارْفُـقُوا بِهِ إِلىَ حِينِ مَـوْتيِ وَ تُطْعِمُـهُ ممَِّـا Ϧَْكُـلُ وَ   . تَسْـقِيهِ ممَِّـا تَشْـرَبُ حَـتىَّ تَكُـونَ أَكْـرَمَ مِنْـهُ الخْبَـَـرَ بُـنيََّ إِلاَّ مَا طيَـَّبـْ
ــــهِ وَ دَعَــــائِ  -٣ -١٢٤٦٩ ــــقَ بِ ــــمَ الأَْسِــــيرُ وَ يُسْــــقَى وَ يُـرْفَ ــــي أَنْ يُطْعَ بَغِ ــــالَ يَـنـْ ــــدِ اللهَِّ ع أَنَّــــهُ قَ ــــنْ أَبيِ عَبْ سْــــلاَمِ، عَ ــــهِ مُ الإِْ ــــدَ بِ إِنْ أُريِ

ثَـنَا أَبيِ عَنْ أَبيِهِ عَنْ  -٤ -١٢٤٧٠.الْقَتْلُ  ثَنيِ مُوسَى حَدَّ تُ، أَخْبـَرʭََ محَُمَّدٌ حَدَّ َّʮِهِ جَعْفَرِ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ أَبيِهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ  الجْعَْفَر جَدِّ
ُ ف ـَ  قَالَ أَطْعِمُوهُ وَ اسْقُوهُ وَ أَحْسِنُوا إِسَارهَُ الخْبَـَرَ يخَْرُجُ إِلىَ صَلاَةِ الصُّبْحِ وَ فيِ يَدِهِ دِرَّةٌ فَـيُوقِظُ النَّاسَ đِاَ فَضَرَبهَُ ابْنُ مُلْجَمٍ لَعَنَهُ اللهَّ

، صـص  1356حضرت حاج سلطانحسين تابنده، نظر مذهبي به اعلاميه حقوق بشر، انتشارات صـالح، چـاپ دوم،    - 669
حتي در حدود نيز كه قسمتي از آن باجمال بعداً ذكر خواهد شد هـر شـق و قسـمي كـه در امـور      «نويسند:  . مي27–38

← 
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رود كه اگر در اثر جاري كردن حد منتج از تجاوز به  اين ضمان تا آنجا پيش مي حتيّ 670دارند.
بايد ذكر نمود كه اگر جاري  671حقوق افراد حد خورده بميرد دية آن بر عهدة بيت المال است.

                                                                                                                                                                                             ← 
ت كه قطع چهار انگشت است مورد اعتـراض  خلاف فرض شود حد آن تعيين گرديده و اگر بعض آنها مانند حد سرق

ها و كيفرهائي كه در ساير اديان و قوانين ذكر شـده مفيـدتر اسـت و     بعضي واقع شود اگر خوب بسنجد از همه جريمه
قطع چهار انگشت مضر و مخل امر زندگاني او هم نيست و حتّـي دسـتور داده شـده كـه پـس از قطـع شـدن از طـرف         

ان) شود و دستور مراقبت داده شود كه زود بهبود يابد و اگر اين حكم اجرا شـود دزدي  بندي (پانسم حاكم شرع زخم
شود چنانكه در عربستان سعودي اينطور است و اگر هم در ايام حج سرقتي شود بوسيله كسـاني اسـت كـه از     واقع نمي

يد بشرطي اسـت كـه در كتـب    كند البته قطع انگشتان مف اند ولي هيچيك از كيفرهاي ديگر جلوگيري نمي خارج آمده
 »شود. فقهي بيان شده است و به عبث كسي مشمول حكم بريدن دست نمي

وَ قاَلَ الصَّادِقُ ع كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا سَرَقَ الرَّجُلُ أَوَّلاً قَطَعَ ، ʪ۶۰ب حد السرقة ...ص: ،۶۳ ،۴ ،الفقيه لايحضره من - 670
فَقَ عَلَيْهِ مِنْ بيت الماليمَِينَهُ فإَِنْ عَادَ قَطَ  جْنَ وَ أَنْـ ʪَبُ  -۵ ،۲۵۴ ،۲۸ ،الشيعة وسائل. عَ رجِْلَهُ الْيُسْرَى فإَِنْ عَادَ ʬَلِثَةً خَلَّدَهُ السِّ

سُجِنَ مُؤَبَّداً حَتىَّ يمَوُتَ وَ يُـنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْ بيت  وَ إِنْ سَرَقَ ʬَنيَِةً قُطِعَتْ رجِْلُهُ الْيُسْرَى فإَِنْ سَرَقَ ʬَلِثَةً أَنَّ مَنْ سَرَقَ قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنىَ 
جْنِ قتُِلَ  الْعَيَّاشِيُّ فيِ  -ʪ ،۳۴۷۰۹ب أن من سرق قطعت يده اليمنى و - ۵ ،۲۵۹ ،۲۸، الشيعة وسائل. المال فإَِنْ سَرَقَ فيِ السِّ

ى أَبيِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ أُتيَِ بِسَارِقٍ فَـقَطَعَ يَدَهُ ثمَُّ أُتيَِ بِهِ مَرَّةً أُخْرَى فَـقَطَعَ رجِْلَهُ الْيُسْرَ  تَـفْسِيرهِِ عَنِ السَّكُونيِِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ 
 َِđ ُاَ وَ يَشْرَبđِ َُْكُلϩ ًلثَِةً فَـقَالَ إِنيِّ أَسْتَحْيِي مِنْ رَبيِّ أَنْ لاَ أَدعََ لَهُ يَداʬَ ِاَ وَ لاَ رجِْلاً يمَْشِي عَلَيْهَا فَجَلَدَهُ وَ  ا وَ ثمَُّ أُتيَِ بِهđِ يَسْتَنْجِي

فَقَ عَلَيْهِ مِنْ بيت المال جْنَ وَ أَنْـ ...، ʪب حكم أشل اليد و مقطوعها في - ۱۱ ،۲۶۷ ،۲۸ ،الشيعة وسائل. اسْتَوْدَعَهُ السِّ
الحَْسَنِ بْنِ محَْبُوبٍ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ زُراَرةََ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ ع وَ محَُمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الحْسَُينِْ ϵِِسْنَادِهِ عَنِ   -۳۴۷۲۸

ءَ كَانَتْ أَوْ صَحِيحَةً ينُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ عَنِ ابْنِ محَْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللهَِّ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللهَِّ ع أَنَّ الأَْشَلَّ إِذَا سَرَقَ قُطِعَتْ يمَِ  شَلاَّ
جْنِ وَ أُجْرِيَ عَلَيْهِ مِنْ بيت المال وَ    .كُفَّ عَنِ النَّاسِ فإَِنْ عَادَ فَسَرَقَ قُطِعَتْ رجِْلُهُ الْيُسْرَى فإَِنْ عَادَ خُلِّدَ فيِ السِّ

هُ وَ لاَ قِصَاصَ وَ كَذَا مَنْ قتُِلَ فيِ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهَِّ وَ ʪَبُ أَنَّ مَنْ قتُِلَ قِصَاصاً فَلاَ دِيةََ لَ  - ۲۴ ،۶۳ ،۲۹ ،الشيعة وسائل - 671
محَُمَّدُ بْنُ يَـعْقُوبَ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ يحَْيىَ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ  -۳۵۱۵۷. مَنْ قتُِلَ فيِ حُدُودِ النَّاسِ فَدِيَـتُهُ مِنْ بيت المال

تَلَهُ الْقِصَاصُ  نِ بَزيِعٍ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبيِ الصَّبَّاحِ الْكِنَانيِِّ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللهَِّ ع فيِ حَدِيثٍ قاَلَ إِسمْاَعِيلَ بْ  سَألَْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَـ
تَلَهُ  وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ ϵِِسْنَادِهِ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّدٍ مِثْلَهُ وَ عَنْ  الحْدَُّ فَلاَ دِيةََ لَهُ  لَهُ دِيةٌَ فَـقَالَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ لمَْ يُـقْتَصَّ مِنْ أَحَدٍ وَ قاَلَ مَنْ قَـ

رَاهِيمَ (عَنْ أَبيِهِ) عَنْ محَُمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يوُنُسَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زيَْدٍ الشَّ  أʪََ عَبْدِ اللهَِّ ع وَ  حَّامِ قاَلَ سَألَْتُ عَلِيِّ بْنِ إِبْـ
وَ رَوَاهُ  تِيلُ الْقُرْآنِ وَ عَنْهُ عَنْ أَبيِهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونيِِّ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللهَِّ ع قاَلَ مَنِ اقـْتُصَّ مِنْهُ فَـهُوَ قَ  -۳۵۱۵۸. ذكََرَ نحَْوَهُ 

بْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قاَلَ مَنِ اقـْتُصَّ مِنْهُ فَمَاتَ الشَّيْخُ ϵِِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْـرَاهِ  وَ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ يحَْيىَ عَنْ  -۳۵۱۵۹. يمَ وَ كَذَا الَّذِي قَـ
عْ  نَاهُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللهَِّ تُهُ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّدٍ عَنِ ابْنِ محَْبُوبٍ عَنِ الحَْسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللهَِّ ع قاَلَ سمَِ يَـقُولُ مَنْ ضَرَبْـ
نَاهُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ النَّاسِ فَمَاتَ فإَِنَّ دِيَـتَهُ عَلَيْنَا وَ رَ  وَاهُ الشَّيْخُ ϵِِسْنَادِهِ عَنِ الحَْسَنِ بْنِ محَْبُوبٍ فَمَاتَ فَلاَ دِيةََ لَهُ عَلَيْنَا وَ مَنْ ضَرَبْـ

تَلَهُ الْقِصَاصُ فَلاَ دِيَ محَُ  -۳۵۱۶۰.مِثْلَهُ  محَُمَّدُ بْنُ  -۳۵۱۶۱.ةَ لَهُ مَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الحْسَُينِْ قاَلَ قاَلَ أَبوُ جَعْفَرٍ وَ أَبوُ عَبْدِ اللهَِّ ع مَنْ قَـ
نِ يحَْيىَ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهمَِا ع فيِ الحَْسَنِ ϵِِسْنَادِهِ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ محَْبُوبٍ عَنِ الحْسَُينِْ عَنْ صَفْوَانَ بْ 

تَلَهُ الْقِصَاصُ فَلاَ دِيةََ لَهُ  وَ ϵِِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللهَِّ ع  - ۳۵۱۶۲. حَدِيثٍ قاَلَ وَ مَنْ قَـ
← 
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ف شده باشد او نيز ضامن است. البته بايد گفت كه اگر قاضي در اثر سؤ كنندة حد مرتكب تخل
   672تشخيص جرم مرتكب صدور حكم جاري شدن حد شود، دية آن بر عهدة دولت است.

  مناط توافق عمومي در تأمين مالي هزينة كالاهاي عمومي 

ر به آنها اشاره هاي ديگ كالاها و خدمات عمومي بيش از حد موارد الزامي و اساسي كه در بخش
باشند. اساس عرضه اين كالاها تأمين منابع مالي  شد در شرايط خاصي قابل عرضه توسط دولت مي

باشد. بسياري از كالاها و خدمات  لازم توسط استفاده كنندگان از همين كالاهاي عمومي مي
انرژي، خدمات گيرند. براي مثال راهسازي، تاسيسات مختلف  مختلف عمومي در اين زمينه قرار مي

 كليّبندي شود. اصول  تواند در اين بخش طبقه ها و بسياري از موارد مشابه مي  شهري شهرداري
ها حكم وجوب اوليه  برخورد اقتصاد اسلامي با اين امور بدين شكل است كه اولاً اين فعاليت

حميل بار مالي بر مردم تواند براي هزينه كردن در اين موارد اقدام به ت ندارند. يعني دولت اسلام نمي
هاي مزبور را تأمين مالي نمايد. ثانياً اقدام براي انجام اين  نمايد و از محل درآمد اخذ شده پروژه

تواند بر اساس خودياري افراد  امور در شرايط پيمانكاري دولت قابل قبول است. يعني دولت مي
وطه نمايد و در اين حالت مقام منتفع از كالاهاي عمومي مربوطه اقدام به عرضة كالاهاي مرب

پيمانكار را دارد. سوم اصل بر عدم مداخلة پيش از حد لازم دولت در امور اقتصادي جامعه است. 
حكومتي اسلام احكامي تشريع نگرديده به معني اين است كه در اين  -وقتي در امور اقتصادي

كرم ص اقدام به وضع قوانين بود در صدر اسلام رسول ا حيطه نبايد دخالت نمود. اگر لازم مي
فرمود. در  هاي توسعة اقتصادي را طرح مي نمود و از محل درآمد آنها برنامه مالياتي متفاوت مي

نظريات اقتصادي در بخش اقتصاد عمومي اين موضوع به تقصيل مطرح است كه هرگاه دولت 
                                                                                                                                                                                             ← 

تَلَهُ الْقِصَاصُ أَوِ الحْدَُّ لمَْ يَكُنْ لَهُ دِيةٌَ فيِ حَدِ  وَ ϵِِسْنَادِهِ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّدٍ (عَنْ محَُمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ دَاوُدَ  -۳۵۱۶۳. يثٍ قاَلَ مَنْ قَـ
) عَنْ أَبيِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللهَِّ ع قاَلَ سَألَْتُهُ عَ  صَينِْ مَّنْ أقُِيمَ عَلَيْهِ الحْدَُّ أَ يُـقَادُ مِنْهُ أَوْ تُـؤَدَّى دِيَـتُهُ قاَلَ لاَ إِلاَّ أَنْ يُـزَادَ عَلَى بْنِ الحُْ

نِ هِلاَلٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزيِنٍ بْ  وَ ϵِِسْنَادِهِ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ يحَْيىَ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ الحْسَُينِْ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهَِّ  - ۳۵۱۶۴. الْقَوَدِ 
مَامِ فَلاَ دِيةََ لَهُ فيِ ق ـَ تَلَهُ الْقِصَاصُ ϥَِمْرِ الإِْ وَ ϵِِسْنَادِهِ  - ۳۵۱۶۵. تْلٍ وَ لاَ جِرَاحَةٍ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ قَـ

رَاهِيمَ عَنْ أَبيِهِ  تَلَهُ الحْدَُّ  عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْـ اَ رَجُلٍ قَـ أَوِ الْقِصَاصُ فَلاَ  عَنِ ابْنِ أَبيِ عُمَيرٍْ عَنْ حمََّادٍ عَنِ الحْلََبيِِّ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللهَِّ ع قاَلَ أَيمُّ
مَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ ϩَْتيِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ   . دِيةََ لَهُ الحْدَِيثَ أَقُولُ وَ تَـقَدَّ

رَاهِيمَ عَنْ أَبيِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يوُنُسَ بْنِ يَـعْقُوبَ عَـنْ  -ʪ: 3ب المقتول لا يدرى من قتله ... ،٣٥٤ ،٧ ،الكافي - 672 عَلِيُّ بْنُ إِبْـ
 .مٍ أَوْ قَطْعٍ فَـعَلَى بَـيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ أَبيِ مَرْيمََ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ ع قاَلَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّ مَا أَخْطأََتِ الْقُضَاةُ فيِ دَ 
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تصادي را در اقتصاد پائين داري امور اقتصادي نمايد از يك طرف كارائي اق اقدام به انجام و عهده
بخش خصوصي كه يت حيطة فعال 673آورد و از طرف ديگر در اثر پديده معروف به اثر ازدحام مي

  نمايد.  كند را در اقتصاد تنگ مي بسيار كارآمد و كارا و با راندمان بالاتر از بخش دولتي عمل مي

ست و بر اساس حيطة اين هاي مختلف فلسفي متفاوت ا گري دولت از ديدگاه وسعت بحث تصدي
تعريف است كه مداخلة دولت در امور اقتصادي، اجتماعي، رفاهي، امنيتي، فرهنگي، بهداشتي و ... 

گري دولت شامل  شود. در اقتصاد اسلامي بر اساس اصول مطرح در فوق حيطة تصدي مي مشخّص
  شود: موارد زير تعريف مي

  مباحه بودن توسعه اقتصادي  -1
  دولتپيمانكاري  -2
  عدم مداخله بيش از حد وجوب در امور اقتصادي مردم -3

ها براي روي  در بند آخر حيطة وجوب رفع مشكلات معيشت اوليه افراد جامعه در حد تأمين حداقل
  هاي قبلي بر آن اشاره شد.  پاي خود ايستادن افراد ملت است كه در بخش

است. حضرت علي بن ابي طالب ع در روايت زير در باب موضوع مورد بحث در فوق بسيار رسا 
گروهي از مردم «فرمايند:  نامة خود به قرظه بن كعب انصاري كه عامل حضرتش بودند مرقوم مي

تو نزد من آمدند و يادآوري كردند كه نهري از آنها پنهان شده و از بين رفته است يت منطقه مامور
شوند و بر  د و بر پرداخت خراج خود توانا ميگرد و اگر آن نهر را لايروبي كنند ديار آنها آباد مي

اي به تو بنويسم تا آنها را به كار گرفته،  شود. از من خواستند نامه المال مسلمانان نيز اضافه مي بيت
براي حفر و لايروبي نهر آنها را جمع نمايي و در اين ارتباط به آنان كمك مالي نمايي. اما من اين 

ا مجبور به كاري بكني كه كراهت دارد. آنها را دعوت نما، پس اگر دانم كه كسي ر را صحيح نمي
دارند، هركس را كه بخواهد براي كار بفرست و نهر از آن كسي  نهر طوري بود كه آنها ابراز مي

است كه روي آن كار كند و نه آنهايي كه مايل به همياري در آن نيستند. اگر آن را آباد نمايند و به 

                                                                                                                                                                                             
673 - Crowding out effect. 
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    674»تر است از آن كه ضعيف باشند والسلام شوند براي من خوشايند سبب آن ثروتمندتر

  ر سلامت معاملاتبسياست تنظيم بازار به نظارت يت محدود

و محدود تعيين گرديده است.  مشخّصدر دولت اسلام وظايف نظارتي و تنظيم بازار در حد 
د و نه مداخلات باش هاي نظارتي در اسلام در جهت جلوگيري از غش در معامله مي سياست

هاي فعلي به دليل تنوع بسيار زياد كالاها و تخصصي بودن نظارت بر صحت  اقتصادي. در اقتصاد
كالاها و معاملات از لحاظ استانداردهاي مختلف صنعتي، بهداشتي و كيفيت، اين موضوع نيازمند 

از لحاظ دستگاههاي نظارتي خاص است. حقوق معاملات در اسلام وجوب سلامت معاملات را 
كم فروشي و يا گران فروشي يا غش در معامله در انواع مختلف آن كه در فقه مسطور يت ممنوع

نمايند. احاديث و  داند و آيات مختلفي در قرآن كريم اين موضوع را تصريح مي است را الزامي مي
نويسند  ل مياخبار نيز حكايت از لزوم نظارت دولت اسلام بر حسن انجام معاملات دارد. براي مثا

كرد يا  زد و اگر كسي كم فروشي مي اي در دست داشت و در بازار قدم مي كه اميرمؤمنان تازيانه
   675فرمود نمود تنبيه مي در تجارت غش مي

اموال يكديگر  «فرمايد:  ممنوع است. در قرآن كريم مي اقتصاديدر اسلام بكار بردن كيد در امور 
رشوت به حاكمان مدهيد تا بدان سبب اموال گروهي ديگر را به  را به ناشايست مخوريد و آن را به

ايد، اموال يكديگر را به  اي كساني كه ايمان آورده«فرمايد:  و در آية ديگر مي 676»ناحق بخوريد.
در تجارت بايد  677»ناحق مخوريد مگر آنكه تجارتي باشد كه هر دو طرف بدان رضايت داده باشيد.

آنان كه ترازويشان سنگين  «فرمايد:  بايد ترازويش سنگين باشد كه مي حتيّ منطبق با كيل عمل كند
اند و در جهنم خواهند  باشد خود رستگارانند و آنان كه ترازويشان سبك باشد به خود زيان رسانيده

فرمايد:  و مي 679»پيمانه و ترازو را از روي عدل تمام كنيد.«و امر خدا بر اين است كه  678»ماند.
                                                                                                                                                                                             

، چـاپ سـوم، دفتـر    178 – 179صـص   1) سيماي كارگزاران علي ابن ابـي طالـب، ج   1375علي اكبر (  ذاكري، - 674
 تبليغات اسلامي، قم. 

  يروت، لبنان. ، دارالاضواء، ب538، ص 2دعائم الاسلام، ج  ق) 1411قاضي نعمان ( - 675
نَكُمْ ʪِلْباطِلِ وَ تُدْلُوا đِا إِلىَ الحْكَُّامِ لِتَأْكُلُوا فَريِقاً مِنْ أَمْوالِ ا، 188سورة بقره، آية  - 676   .لنَّاسِ ʪِلإِْثمِْ وَ لا Ϧَْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَـيـْ
نَكُمْ ʪِلْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تجِارةًَ عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ʮ أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا Ϧَْكُلُوا أَمْو ، 29سورة نساء آية  - 677   .الَكُمْ بَـيـْ
وَ مَـنْ خَفَّـتْ مَوازيِنـُهُ فأَُولئـِكَ الَّـذِينَ خَسِـرُوا  فَمَنْ ثَـقُلَتْ مَوازيِنُهُ فأَُولئـِكَ هُـمُ الْمُفْلِحُـونَ ، 102–103سورة مؤمنون، آيات  - 678

← 
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ام بپردازيد و كم فروشي نكنيد و با ترازوي درست وزن كنيد، به مردم كم مدهيد و پيمانه را تم«
براي كم فروشان نازل شده است كه  ويلو در سورة مطففين آية  680»باكانه در زمين فساد مكنيد. بي
كنند و چون براي  ستانند آن را پر مي واي بر كم فروشان، آنان كه چون از مردم كيل مي«فرمايد:  مي
شوند در آن روز  دانند كه زنده مي كاهند. آيا اينان نمي كشند از آن مي پيمايند يا مي ردم ميم

بينيم و از  در پيمانه و ترازو نقصان مكنيد، اينك شما را در نعمت مي«فرمايد:  و باز مي 681»بزرگ.
ل ادا كنيد و روي كه عذابش شما را فروگيرد بيمناكم. اي قوم، پيمانه و ترازو را از روي عدل كام

تمام اين آيات دلالت  682»كاران در زمين فساد مكنيد. به مردم چيزهايشان را كم مدهيد و چون تبه
توان وظيفه نظارت بر حسن اجراي اين آيات را از  بر وجوب رعايت صحت معامله دارد و مي

ر اين اساس هاي نظارتي نيز ب وظايف دولت اسلام در امور نظارت بر بازار دانست و لذا هزينه
  باشد.  مشروع مي

نظر قرار دارد. در اين ارتباط قاعده مد  هاي تنظيم بازار نيز به نوع خاصي در اقتصاد اسلامي سياست
ضد احتكار فقط براي ارزاق مردم آن هم در صورت نياز مبرم آنها مطرح است. اين قاعده فقط در 

 تعميم به ساير كالاها را ندارد. ويت و قابلشود قابل اعمال است  مورد قوت مردم كه گندم تلقي مي
اگر مواد خوراكي آنقدر زياد است كه زندگي مردم در سعه است «روايت شده است كه  حتيّ

،  683»برند احتكار طعام ممنوع است احتكار آن اشكال ندارد و اگر در مضيقه و سختي بكار مي
                                                                                                                                                                                             ← 

فُسَهُمْ فيِ جَهَنَّمَ  وَ مَـنْ خَفَّـتْ مَوازيِنـُهُ  فَمَـنْ ثَـقُلـَتْ مَوازيِنـُهُ فأَُولئـِكَ هُـمُ الْمُفْلِحُـونَ سورة اعراف:  8-9. همچنين آيات خالِدُونَ  أَنْـ
فُسَهُمْ بمِا كانوُا ʮϕِتنِا يَظْلِمُونَ   .فأَُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْـ

 .الْمِيزانَ ʪِلْقِسْطِ وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ ، 152سورة انعام، آية  - 679
أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ لا تَكُونوُا مِنَ الْمُخْسِريِنَ وَ زنِوُا ʪِلْقِسْـطاسِ الْمُسْـتَقِيمِ وَ لا تَـبْخَسُـوا النَّـاسَ ، 181–183سورة شعرا، آيات  - 680

 .أَشْياءَهُمْ وَ لا تَـعْثَـوْا فيِ الأَْرْضِ مُفْسِدِينَ 
أَ لا  وَيـْلٌ لِلْمُطَفِّفِـينَ الَّـذِينَ إِذَا اكْتـالُوا عَلَـى النَّـاسِ يَسْـتـَوْفُونَ وَ إِذا كـالُوهُمْ أَوْ وَزنَـُوهُمْ يخُْسِـرُونَ ، 1-5آيات  سورة مطفقين، - 681

عُوثوُنَ   .لِيـَوْمٍ عَظِيمٍ  يَظُنُّ أُولئِكَ أَنَّـهُمْ مَبـْ
قُصُوا الْمِكْيالَ وَ الْمِيزا. 84–85سورة هود، آيات  - 682 نَ إِنيِّ أَراكُمْ بخَِيرٍْ وَ إِنيِّ أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَـوْمٍ محُِيطٍ وَ ʮ قَـوْمِ وَ لا تَـنـْ

سورة اعـراف،   85. همچنين آيه  نَ أَوْفُوا الْمِكْيالَ وَ الْمِيزانَ ʪِلْقِسْطِ وَ لا تَـبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ وَ لا تَـعْثَـوْا فيِ الأَْرْضِ مُفْسِدِي
تُمْ مُؤْمِنِينَ ا الْكَيْلَ وَ الْمِيزانَ وَ لا تَـبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ وَ لا تُـفْسِدُوا فيِ الأَْرْضِ بَـعْدَ إِصْلاحِها ذلِكُمْ خَي ـْفأََوْفُو    .رٌ لَكُمْ إِنْ كُنـْ

ـرَاهِيمَ عَـنْ أَبيِـهِ عَـنِ ا -٥، ١٦٤ص:  ʪب الحكرة ..... ،١٦٥ ،٥ ،الكافي -683 بـْنِ أَبيِ عُمَـيرٍْ عَـنْ حمََّـادٍ عَـنِ الحْلَـَبيِِّ عَـنْ عَلِيُّ بـْنُ إِبْـ
إِنْ كَانَ الطَّعَامُ كَثِيراً يَسَـعُ النَّـاسَ فـَلاَ ϥَْسَ بـِهِ أَبيِ عَبْدِ اللهَِّ ع قاَلَ سَألَْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يحَْتَكِرُ الطَّعَامَ وَ يَـتـَرَبَّصُ بِهِ هَلْ يجَُوزُ ذَلِكَ فَـقَالَ 

← 
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توان به باقي كالاها تعميم داد از لحاظ  يعليرغم نظر برخي بر اينكه حكم جلوگيري از احتكار را م
شود  اشاره مي 684رسد. در اين ارتباط به فرمان مالك اشتر حكمت وضع اين حكم معقول به نظر نمي

زنند و به مالك امر  كه علي ع در بررسي و نظارت بر تجار افعال ناروايي چون احتكار را مثال مي
اين تمثيل حضرت افاده به تعميم به جميع كالاها فرمايند كه در اين امور نظارت نمايد. و  مي
  نمايد.  نمي

كند كه  در اين ارتباط بايد به اين موضوع اشاره نمود كه آيات بسياري در قرآن اغنيا را نكوهش مي
نمايند و همواره آنها را انذار و تحريض  به جمع دارايي (كه نوعي احتكار هم هست) اقدام مي

توان اموال آنها را  فرمايد كه مي معه كمك نمايند ولي هيچگاه تائيد نميكند تا به محرومان جا مي
توان عدم تطبيق  مصادره و بفروش رساند يا قيمت بر كالاهاي آنان گذاشت. با همين استدلال مي

برخي احاديث و اخبار مروي از معصوم ع را در تضاد با روح قرآن كريم دانست و حكم احتكار را 
  اند اگر روايتي از ما بر خلاف قرآن بود آن را به ديوار زنيد. ه فرمودهتعميم نداد. چه ك

                                                                                                                                                                                             ← 
رُكَ النَّاسَ لَيْسَ لهَمُْ وَ إِنْ كَ  اين حـديث در منـابع زيـر نيـز      .طَعَـامٌ انَ الطَّعَامُ قَلِيلاً لاَ يَسَعُ النَّاسَ فإَِنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يحَْتَكِرَ الطَّعَامَ وَ يَـتـْ

هــــي عــــن ʪب الن -٧٧ ،١١٥ ،٣ ،الإستبصــــار. ʪ١٣ب التلقــــي و الحكــــرة ..... -١٣ ،١٦٠ ،٧ ،الأحكــــام ēــــذيبدرج اســــت: 
 .ʪ٢٢٩٠١ب تحريم الاحتكار عند ضرورة  -٢٧ ،٤٢٤ ،١٧ ،الشيعة وسائل. ٩الاحتكار ... 

سپس سفارش مرا به بازرگانان و صاحبان صنايع بپذير، و آنها را به « .581-583صص:  ،ترجمه دشتىه، نهج البلاغ -684
باشـند، و   ر سـير و كـوچ كـردن مـى    نيكوكارى سفارش كن، بازرگانانى كه در شـهر سـاكنند، يـا آنـان كـه همـواره د      

كنند، چرا كه آنان منابع اصلى منفعت، و پديد آورنـدگان وسـايل زنـدگى و     بازرگانانى كه با نيروى جسمانى كار مى
هـا و   هـا و درياهـا، و دشـت    باشـند، از بيابـان   آسايش، و آوردندگان وسايل زندگى از نقـاط دور دسـت و دشـوار مـى    

كنند، يـا بـراى رفـتن بـه آنجاهـا شـجاعت ندارنـد. بازرگانـان          مردم در آن اجتماع نمى ها، جاهاى سختى كه كوهستان
در كار  و از ستيزه جويى آنان ترسى وجود نخواهد داشت، مردمى آشتى طلبند كه فتنه انگيزى ندارند. مردمى آرامند،

ايـن را   ه به آنچـه كـه تـذكر دادم.   برى، يا در شهرهاى ديگر، با توج آنها بينديش! چه در شهرى باشند كه تو به سر مى
انـد، كـه تنهـا بـا      هم بدان كه در ميان بازرگانان، كسانى هم هستند كه تنگ نظر و بد معامله و بخيـل و احتكـار كننـده   

فروشـند، كـه ايـن سـودجويى و گـران       خواهنـد مـى   انديشند. و كالا را به هر قيمتى كه مـى  زورگويى به سود خود مى
پس، از احتكار كالا جلوگيرى كن، كه رسـول   جامعه زيانبار، و عيب بزرگى بر زمامدار است. فروشى براى همه افراد

كـرد، بايـد خريـد و فـروش در جامعـه اسـلامى، بـه سـادگى و بـا           خدا صلىّ اللّه عليه و آله و سلمّ از آن جلوگيرى مى
ند، كسى كه پس از منع تو احتكـار كنـد،   هايى كه بر فروشنده و خريدار زيانى نرسا موازين عدالت انجام گيرد، با نرخ

  »اسراف مكن. او را كيفر ده تا عبرت ديگران شود، اما در كيفر او
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گذاري و قيمت كالاها ندارند.  تعميم به نرخيت هاي تنظيم بازار در اسلام قابل از طرف ديگر سياست
بايد خريد و فروش آسان صورت پذيرد «فرمايد:  گذاري مي در فرمان مالك اشتر دربارة نظام قيمت

مفهوم اين عبارت از  685»ن عدل انجام گردد با نرخهاي نه به زيان فروشنده و نه خريدارو با ميزا
باشد كه از كارآئي بازار برخوردار است و در اين حالت عمل  لحاظ اقتصادي بهينگي پارتو مي

مسطور  688قرار دارد كه در كتب اقتصاد خرد 687در جعبة اجورث 686معامله بر روي منحني قرارداد
ترين توزيع اقتصادي از لحاظ كارآئي  حالت به شرط رقابتي بودن بازارها عادلانه است. در اين

ها بايست توسط بازار تعيين  وجود خواهد داشت. لذا مفهوم كلام حضرت در اين است كه قيمت
  گذاري دولتي.  شود و نه قيمت

در دولت اسلام با هاي نظارت و تنظيم بازار را  هاي اجراي سياست توان هزينه در اين ارتباط مي
  هاي ذكر شده تأمين مالي نمود و نه بيش از آن.  محدوديت

  والي و بازرس  ،هاي قاضي هزينهيت محدود

هاي قوة قضائيه است. قاضي در اسلام فقط  اي حكومت اسلامي تأمين هزينه يكي از موارد هزينه
هدة ديگران خارج است. بايد توسط نبي ص يا وصي نبي ص نصب گردد و اختيار اين انتصاب از ع

اي نبي يا  فرمايد: در اين جايگاهي كه نشسته حضرت اميرالمؤمنين علي ع خطاب به شريح قاضي مي
 690اند كه چون قاضي را خليفه الهي نصب برخي بر اين عقيده 689نشينند. وصي و يا شقي مي

                                                                                                                                                                                             
: ʪب تحــريم الاحتكــار عنــد ضــرورة -27 ،427 ،17 ،الشــيعة  وســائل، ترجمــه شــهيدي. 335ص  53البلاغــه، نامــة  نهــج -685

هُ فَـنَكِّـالْبـَيْعُ بَـيْعاً سمَْحاً بمِوََازيِنِ عَدْلٍ وَ   -22912 َّʮِتـَاعِ فَمَـنْ قـَارَفَ حُكْـرَةً بَـعْـدَ نَـهْيـِكَ إ لْ اسِعاً لاَ يجُْحَفُ ʪِلْفَريِقَينِْ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبـْ
  وَ عَاقِبْ فيِ غَيرِْ إِسْرَافٍ 

686 - Contract curve. 
687 - Edgeworth box. 

  و همچنين: Ferguson and Gould, microeconomic theoryنگاه كنيد به :  -688
Henderson , J, and R. Quandt, Microeconomic theory, a mathematical approach, Mc Graw hill.  

مَـامِ ع، كِتَابُ الْقَضَاءِ وَ الأَْحْكَامِ ٤٠٦ص :  ٧الكـافي ج :  -689 ـَا هِـيَ لِلإِْ ـدُ بـْنُ يحَْـيىَ عَـنْ محَُمَّـدِ  -٢، ʪَبُ أَنَّ الحْكُُومَـةَ إِنمَّ بـْنِ  محَُمَّ
يلَةَ عَ  ـارٍ عَـنْ أَبيِ عَبْـدِ اللهَِّ ع قـَالَ أَحمَْدَ عَنْ يَـعْقُوبَ بْنِ يَزيِدَ عَنْ يحَْيىَ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللهَِّ بْنِ جَبـَلَةَ عَنْ أَبيِ جمَِ نْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّ

 . سْتَ مجَْلِساً لاَ يجَْلِسُهُ إِلاَّ نَبيٌِّ أَوْ وَصِيُّ نَبيٍِّ أَوْ شَقِيٌّ قاَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِشُرَيْحٍ ʮَ شُرَيْحُ قَدْ جَلَ 
هـايي كـه نيـاز بـه آن دارنـد گسـيل        دربارة اينكـه امـام ع قاضـي بـراي سـرزمين      40، ص 40در جواهر الكلام ج  -690
 فرمايد مواردي تصريح شده است. مي
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يده را قبول ندارند هاي وي نيز به عهدة حضرتش خواهد بود. ولي برخي اين عق فرمايد پس هزينه مي
كند كه  گويند مقام قاضي به دليل اعتلاي وي در حصول و احراز شرايط عدالت ايجاب مي و مي

خود مزدي از بابت كار نگيرد زيرا پيامبر ص و جانشينان برحقش عليهم السلام نيز مزدي از بابت 
روشن است كه فرمودند. وظيفة قضاوت پيامبر اكرم ص از اين آيه  خدماتشان دريافت نمي

ايد اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد رسول و صاحبان  اي كساني كه ايمان آورده«فرمايد:  مي
اجازه از ميان خودتان را و چون در چيزي به نزاع رسيديد پس به خدا و رسول مراجعه كنيد اگر 

ديگر در آيات  از طرف 691».ايمان به خدا و روز آخر داريد. اين خوب است و بهترين معني را دارد
فرمايد من از شما اجري درخواست و دريافت  ي كه ذكر آن رفت رسول اكرم ص ميتعددم

  كنم و اجر من نزد خداست. و اين رويه براي تمام پويندگان راه آن حضرت سرمشق است.  نمي

شند. توانند محل استناد با به هرحال هر دو نظر به دليل مسامحه در ادلة سنن در شرايط مختلف مي
اند و در اين حال دستمزد وي را رشوه  برخي نصب قاضي توسط سلطان را جايز نشمرده

اند كه قاضي از بابت فنّ قضاء مستوجب دريافت دستمزد  برخي نيز استدلال نموده 692اند. ناميده
                                                                                                                                                                                             

ءٍ فَــرُدُّوهُ إِلىَ  آمَنُوا أَطِيعُـوا اللهََّ وَ أَطِيعُـوا الرَّسُـولَ وَ أُوليِ الأَْمْـرِ مِـنْكُمْ فـَإِنْ تنَـازَعْتُمْ فيِ شَـيْ ʮ أَيُّـهَا الَّذِينَ ، 59سورة نساء، آيه  - 691
رٌ وَ أَحْسَنُ Ϧَْوِيلاً  تُمْ تُـؤْمِنُونَ ʪِللهَِّ وَ الْيـَوْمِ الآْخِرِ ذلِكَ خَيـْ  .اللهَِّ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنـْ

محَُمَّدُ بْنُ  -ʪَ :۳۳۶۴۰بُ تحَْرِيمِ الرّشِْوَةِ فيِ الحُْكْمِ وَ الرّزِْقِ مِنَ السُّلْطاَنِ عَلَى الْقَضَاءِ  - ۸ ،۲۲۱ص:  ۲۷لشيعة ج: ا وسائل -  692
رَاهِيمَ عَنْ أَبيِهِ عَنِ ابْنِ محَْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللهَِّ بْنِ سِنَانٍ قاَلَ سُئِلَ  أَبوُ عَبْدِ اللهَِّ ع عَنْ قاَضٍ بَـينَْ قَـرْيَـتَينِْ ϩَْخُذُ  يَـعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْـ

محَْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قاَلَ ذَلِكَ  مِنَ السُّلْطاَنِ عَلَى الْقَضَاءِ الرِّزْقَ فَـقَالَ ذَلِكَ السُّحْتُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ ϵِِسْنَادِهِ عَنِ الحَْسَنِ بْنِ 
مُسِ وَ نْهُ عَنْ أَبيِهِ عَنْ حمََّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَـعْضِ أَصْحَابنَِا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع فيِ حَدِيثٍ طَوِيلٍ فيِ الخُْ وَ عَ  -۳۳۶۴۱. سُحْتٌ 

فَالِ وَ الْغَنَائِمِ قاَلَ وَ الأَْرَضُونَ الَّتيِ أُخِذَتْ عَنْوَةً فَهِيَ مَوْقُوفَةٌ مَترْوُكَةٌ فيِ يَدِ مَنْ  يَـعْمُرُهَا وَ يحُْيِيهَا ثمَُّ ذكََرَ الزَّكَاةَ وَ حِصَّةَ الْعُمَّالِ  الأْنَْـ
قاَلَ وَ يُـؤْخَذُ الْبَاقِي فَـيَكُونُ بَـعْدَ ذَلِكَ أَرْزاَقَ أَعْوَانهِِ عَلَى دِينِ اللهَِّ وَ فيِ مَصْلَحَةِ مَا ۲۲۲ص :  ۲۷الشيعة ج :  إِلىَ أَنْ وسائل

ينِ فيِ وُجُوهِ الجِْهَادِ وَ غَيرِْ ذَلِكَ ممَِّا فِيهِ مَصْلَحَةُ الْعَامَّةِ ثمَُّ قاَلَ إِنَّ يَـنُوبهُُ مِنْ تَـقْوِيةَِ الإِْ   اللهََّ لمَْ يَـترْكُْ شَيْئاً مِنَ الأَْمْوَالِ سْلاَمِ وَ تَـقْوِيةَِ الدِّ
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ   مَّةَ وَ الْفُقَرَاءَ وَ الْمَسَاكِينَ وَ كُلَّ صِنْفٍ مِنْ صُنُوفِ النَّاسِ إِلاَّ وَ قَدْ قَسَّمَهُ فأََعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ الخْاَصَّةَ وَ الْعَا

ثِيرٌ مُتَفَرِّقٌ فَـلَعَلَّ مِثْلُهُ وَ النَّصُّ الْعَامُّ كَ كَمَا مَرَّ فيِ محََلِّهِ أَقُولُ يَظْهَرُ مِنْهُ جَوَازُ الرِّزْقِ لِلْقَاضِي مِنْ بَـيْتِ الْمَالِ وَ ϩَْتيِ حَدِيثٌ آخَرُ 
ناً أَوْ لِكُلِّ يَـوْمٍ شَيْئاً مَعْلُوماً فَـيَكُونَ أُجْرَةً الأَْوَّلَ مخَْصُوصٌ بمِاَ يَكُونُ مِنَ السُّلْطاَنِ عَلَى الْقَضَاءِ ϥَِنْ يجَْعَلَ لَهُ عَلَى كُلِّ قَضَاءٍ شَيْئاً مُعَيَّ 

ةٍ مِ   -۳۳۶۴۲ .أَوْ رِشْوَةً   عَنْ نْ أَصْحَابنَِا عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّدٍ عَنِ الحْسَُينِْ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الحَْسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سمَاَعَةَ وَ عَنْ عِدَّ
بْلَهُ ϵِِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ ϵِِسْنَادِهِ عَنِ الحُْ . أَبيِ عَبْدِ اللهَِّ ع قاَلَ الرِّشَا فيِ الحْكُْمِ هُوَ الْكُفْرُ ʪِللهَِّ  سَينِْ بْنِ سَعِيدٍ وَ الَّذِي قَـ

رَاهِيمَ مِثْلَهُ   فَـرْقَدٍ قاَلَ وَ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ يحَْيىَ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَزيِدَ بْنِ  -۳۳۶۴۳ .بْنِ إِبْـ
 َʪَِِسْنَادِهِ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّدٍ مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قاَلَ عَنِ   عَبْدِ اللهَِّ ع عَنِ الْبَخْسِ فَـقَالَ هُوَ الرِّشَا فيِ الحْكُْمِ سَألَْتُ أϵ ِمحَُمَّدُ بْنُ الحَْسَن
رَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ  وَ ϵِِسْنَادِهِ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ محَْبُوبٍ عَنْ  -۳۳۶۴۴ .السُّحْتِ  محَُمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ إِبْـ

← 
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اند كه كريه است كه رزق قاضي بر  و همچنين استدلال كرده 693است و نه به خاطر شغل قضاوت.
كند پس ناچاريم كه رزق قاضي را از بيت المال  ني باشد كه قاضي براي آنها قضاوت ميعهدة كسا

نمايند كه قاضي بايد براي ارتزاقش شغل ديگري داشته  و همچنين عنوان مي 694محسوب داريم.
  باشد و فقط محض اطاعت امر ولي خدا به قضاوت بپردازد.

لي ع خود نشان دهنده رويدادي است كه همينطور است در مورد والي. نصب مالك اشتر توسط ع
                                                                                                                                                                                             ← 

رَأَتهِِ وَ  لَهُ وَ رجَُلاً خَانَ أَخَاهُ فيِ امْ عَنْ يوُسُفَ بْنِ جَابِرٍ قاَلَ قاَلَ أَبوُ جَعْفَرٍ ع لَعَنَ رَسُولُ اللهَِّ ص مَنْ نَظَرَ إِلىَ فَـرْجِ امْرَأَةٍ لاَ تحَِلُّ 
الحَْسَنُ بْنُ محَُمَّدٍ الطُّوسِيُّ فيِ الأَْمَاليِ عَنْ أبَيِهِ عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ عَنِ ابْنِ  -۳۳۶۴۵ .رَجُلاً احْتَاجَ النَّاسُ إِليَْهِ لِتَفَقُّهِهِ فَسَأَلهَمُُ الرِّشْوَةَ 

ةٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ عَنْ أَبيِهِ عَنْ ليَْثٍ عَنْ عَ  الْعَيَّاشِيُّ فيِ  -۳۳۶۴۶ .طاَءٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبيِِّ ص أَنَّهُ قاَلَ هَدِيَّةُ الأْمَُرَاءِ غُلُولٌ عِدَّ
عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللهَِّ  عَنْ سمَاَعَةَ  -۳۳۶۴۷ .تَـفْسِيرهِِ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنيِِّ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللهَِّ ع قاَلَ مِنْ أَكْلِ السُّحْتِ الرِّشْوَةُ فيِ الحْكُْمِ 

محَُمَّدُ بْنُ الحْسَُينِْ الرَّضِيُّ فيِ نَـهْجِ الْبَلاَغَةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ  -۳۳۶۴۸ .ع فيِ حَدِيثٍ قاَلَ وَ أَمَّا الرِّشَا فيِ الحْكُْمِ فَـهُوَ الْكُفْرُ ʪِللهَِّ 
هُ عَلَى مِصْرَ وَ أَعْمَالهِاَ يَـقُولُ فِيهِ وَ اعْلَمْ أَنَّ الرَّعِيَّةَ طبََقَاتٌ مِنْهَا جُنُودُ اللهَِّ ع فيِ عَهْدٍ طَوِيلٍ كَتَبَهُ إِلىَ مَالِكٍ الأَْشْ   وَ مِنْهَا  ترَِ حِينَ وَلاَّ

هِ وَ فَريِضَتِهِ ثمَُّ قاَلَ وَ لِكُلٍّ كُتَّابُ الْعَامَّةِ وَ الخْاَصَّةِ وَ مِنْهَا قُضَاةُ الْعَدْلِ إِلىَ أَنْ قاَلَ وَ كُلٌّ قَدْ سمََّى اللهَُّ لَهُ سَ  هْمَهُ وَ وَضَعَهُ عَلَى حَدِّ
سِكَ ممَِّنْ لاَ تَضِيقُ بِهِ الأْمُُورُ ثمَُّ ذكََرَ عَلَى الْوَاليِ حَقٌّ بِقَدْرِ مَا يُصْلِحُهُ ثمَُّ قاَلَ وَ اخْترَْ لِلْحُكْمِ بَـينَْ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فيِ نَـفْ 

 حَاجَتُهُ إِلىَ النَّاسِ وَ أَعْطِهِ مِنَ الْمَنْزلَِةِ تِ الْقَاضِي ثمَُّ قاَلَ وَ أَكْثِرْ تَـعَاهُدَ قَضَائهِِ وَ افْسَحْ لَهُ فيِ الْبَذْلِ مَا يزُيِحُ عِلَّتَهُ وَ تقَِلُّ مَعَهُ صِفَا
مَ مَا يَدُلُّ  عَلَى ذَلِكَ فيِ التِّجَارةَِ وَ غَيرْهَِا وَ الحْدَِيثُ الأَْخِيرُ محَْمُولٌ عَلَى إِعْطاَءِ الْقَاضِي مِنْ  لَدَيْكَ مَا لاَ يَطْمَعُ فِيهِ غَيرْهُُ أَقُولُ وَ تَـقَدَّ

مَا يُـؤْخَذُ مِنَ السُّلْطاَنِ لاَ مِنْ  بِهِ الأُْجْرَةُ أَوْ  بَـيْتِ الْمَالِ لاَ لأَِجْلِ أَنْ يَـقْضِيَ بَلْ لأَِنَّ لَهُ حَقّاً فِيهِ كَأَمْثاَلِهِ أَوِ الرِّزْقُ فيِ الأَْوَّلِ يُـرَادُ 
 .  بَـيْتِ الْمَالِ 

وَ جمُْلَةٍ ممَِّا يحَْرُمُ ʪَبُ تحَْرِيمِ أَجْرِ الْفَاجِرَةِ وَ بَـيْعِ الخَْمْرِ وَ النَّبِيذِ وَ الْمَيْتَةِ وَ الرʪَِّ وَ الرّشَِا وَ الْكِهَانةَِ  - ۵ ،۶۹ ،۱۳، الوسائل مستدرك-693
هِ عَلِيِّ بْنِ الحْسَُينِْ عَنْ أبَيِهِ  -۱- ۱۴۷۷۳. بِهِ التَّكَسُّبُ  تُ، ϵِِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَدِّ َّʮِعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ  الجْعَْفَر

وَ كَسْبُ الحَْجَّامِ وَ أَجْرُ الْكَاهِنِ وَ أَجْرُ الْقَفِيزِ وَ أَجْرُ الْفَرِطُونَ وَ  طاَلِبٍ ع قاَلَ مِنَ السُّحْتِ ثمَنَُ الْمَيْتَةِ وَ ثمَنَُ اللِّقَاحِ وَ مَهْرُ الْبَغِيِّ 
طْرَنْجِ وَ ثمَنَُ النَّرْ  بَاعِ وَ جُلُودُ الْمَيْتَةِ دِ وَ ثمَنَُ الْقِرَدِ وَ جُلُودُ السِّ الْمِيزَانِ إِلاَّ قَفِيزاً يَكِيلُهُ صَاحِبُهُ أَوْ مِيزَاʭً يزَِنُ بِهِ صَاحِبُهُ وَ ثمَنَُ الشِّ

بْلَ أَنْ تُدْبَغَ وَ ثمَنَُ الْكَلْبِ وَ أَجْرُ الشُّرْطِيِّ الَّذِي لاَ يُـعْدِيكَ إِلاَّ ϥَِجْرٍ وَ أَجْرُ صَاحِبِ السِّ  جْنِ وَ أَجْرُ القَائِفِ وَ ثمَنَُ الخْنِْزيِرِ وَ قَـ
جْرٍ وَ لاَ اسِبِ بَـينَْ الْقَوْمِ لاَ يحَْسُبُ لهَمُْ إِلاَّ ϥَِجْرٍ وَ أَجْرُ الْقَارِئِ الَّذِي لاَ يَـقْرَأُ الْقُرْآنَ إِلاَّ ϥَِ أَجْرُ الْقَاضِي وَ أَجْرُ السَّاحِرِ وَ أَجْرُ الحَْ 

يْتُمْ ϥَْسَ أَنْ يجُْرَى لَهُ مِنْ بيت المال وَ الهْدَِيَّةُ يُـلْتَمَسُ أَفْضَلُ مِنْهَا وَ ذَلِكَ قَـوْلهُُ تَـعَالىَ وَ لا تمَْ  نُنْ تَسْتَكْثِرُ وَ هُوَ قَـوْلهُُ تَـعَالىَ وَ ما آتَـ
يَا أَكْثَرَ مِنْهَا وَ الرِّشْوَةُ فيِ الحْكُْمِ وَ عَسْبُ مِنْ رʪًِ لِيرَبُْـوَا فيِ أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَـرْبوُا عِنْدَ اللهَِّ وَ هِيَ الهْدَِيَّةُ يُطْلَبُ مِنْهَا مِنْ تُـرَاثِ  نْـ الدُّ

نٌ يجُْرَى عَلَيْهِ مِنْ  لْفَحْلِ وَ لاَ ϥَْسَ أَنْ يُـهْدَى لَهُ الْعَلَفُ وَ أَجْرُ الْقَاضِي إِلاَّ قاَضٍ يجُْرَى عَلَيْهِ مِنْ بيت المال وَ أَجْرُ ا نِ إِلاَّ مُؤَذِّ الْمُؤَذِّ
  .بيت المال

وَ عَـنْ عَلِـيٍّ ، ٢ -٢١٥٥٩من السلطان علـي القضـاء. ق ʪب تحريم الرشوة في الحكم و الرز  -٨ ،٣٥٣ ،١٧ ،الوسائل مستدرك - 694
سِ الَّـذِينَ يَـقْضِـي لهَـُمْ وَ لَكِـنْ مِـنْ ع أَنَّهُ قاَلَ فيِ حَدِيثٍ وَ لاَ بـُدَّ مِـنْ قـَاضٍ وَ رِزْقٍ لِلْقَاضِـي وَ كَـرهَِ أَنْ يَكُـونَ رِزْقُ الْقَاضِـي عَلَـى النَّـا

 .بَـيْتِ الْمَالِ 
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السلام نصب گردد. در فرمان حضرتش به مالك فرموده است  بايد والي توسط نبي يا وصي نبي عليه
براى فرماندهى سپاه كسى را برگزين كه خيرخواهى او براى خدا و پيامبر صلىّ اللهّ عليه و آله «كه: 

شكيبايى او برتر باشد، از كسانى كه دير به خشم آيد، و تر،  و سلمّ و امام تو بيشتر، و دامن او پاك
عذر پذيرتر باشد، و بر ناتوان رحمت آورد، و با قدرتمندان، با قدرت برخورد كند، درشتى او را به 

دار، داراى  هاى ريشه پس در نظاميان با خانوادهس تجاوز نكشاند، و ناتوانى او را از حركت باز ندارد.
اندانى پارسا، داراى سوابقى نيكو و درخشان، كه دلاور و سلحشور و شخصيت حساب شده، خ

بخشنده و بلند نظرند، روابط نزديك بر قرار كن، آنان همه بزرگوارى را در خود جمع كرده، و 
اى بينديش كه پدرى مهربان در  اند. پس در كارهاى آنان به گونه ها را در خود گرد آورده نيكى

كنى در نظرت بزرگ جلوه  و مبادا آنچه را كه آنان را بدان نيرومند مى انديشد، باره فرزندش مى
خوار مپندار، زيرا نيكى، آنان را به  -هر چند اندك باشد -كند، و نيكوكارى تو نسبت به آنان

خيرخواهى تو خواند، و گمانشان را نسبت به تو نيكو گرداند، و رسيدگى به امور كوچك آنان را 
برند، و به  كارهاى بزرگشان وامگذار، زيرا از نيكى اندك تو سود مىبه خاطر رسيدگى به 

ترين فرماندهان سپاه تو، كسى باشد كه از همه بيشتر به  برگزيده نياز نيستند. هاى بزرگ تو بى نيكى
اى كه  سربازان كمك رساند، و از امكانات مالى خود بيشتر در اختيارشان گذارد، به اندازه

پشت جبهه، و خودشان در آسايش كامل باشند، تا در نبرد با دشمن، سربازان  هايشان در خانواده
كشاند، و  هايشان را به تو مى همانا مهربانى تو نسبت به سربازان، دل اسلام تنها به يك چيز بينديشند.

همانا برترين روشنى چشم زمامداران، برقرارى عدل در شهرها و آشكار شدن محبت مردم نسبت به 
آيد، و خيرخواهى آنان زمانى  ها پديد نمى است، كه محبت دلهاى رعيت جز با پاكى قلبرهبر 

است كه با رغبت و شوق پيرامون رهبر را گرفته، و حكومت بار سنگينى را بر دوش رعيت نگذاشته 
پس آرزوهاى سپاهيان را بر آور، و  باشد، و طولانى شدن مدت زمامدارى بر ملّت ناگوار نباشد.

اند بر شمار، زيرا يادآورى كارهاى  اره از آنان ستايش كن، و كارهاى مهمى كه انجام دادههمو
دارد، انشاء اللهّ. و در يك  انگيزاند، و ترسوها را به تلاش وامى ارزشمند آنان، شجاعان را بر مى

به  ارزشيابى دقيق، رنج و زحمات هر يك از آنان را شناسايى كن، و هرگز تلاش و رنج كسى را
و ارزش خدمت او را ناچيز مشمار، تا شرافت و بزرگى كسى موجب  حساب ديگرى نگذاشته،

نگردد كه كار كوچكش را بزرگ بشمارى، يا گمنامى كسى باعث شود كه كار بزرگ او را ناچيز 
آيد، و امورى كه براى تو شبهه ناكند، به  مشكلاتى كه در احكام نظاميان براى تو پديد مى بدانى.
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، و رسول خدا صلىّ اللهّ عليه و آله و سلمّ باز گردان، زيرا خدا براى مردمى كه علاقه داشته خدا
اى كسانى كه ايمان آورديد، از خدا و رسول و امامانى كه از شما «  هدايتشان كند فرموده است:

باز پس » هستند اطاعت كنيد، و اگر در چيزى نزاع داريد، آن را به خدا و رسولش باز گردانيد
گرداندن چيزى به خدا، يعنى عمل كردن به قرآن، و باز گرداندن به پيامبر صلىّ اللهّ عليه و آله و 

سپس از ميان مردم،  سلمّ يعنى عمل كردن به سنّت او كه وحدت بخش است، نه عامل پراكندگى.
ه ستوه نياورد، برترين فرد نزد خود را براى قضاوت انتخاب كن، كسانى كه مراجعه فراوان، آنها را ب

و برخورد مخالفان با يكديگر او را خشمناك نسازد، در اشتباهاتش پافشارى نكند، و بازگشت به 
حق پس از آگاهى براى او دشوار نباشد، طمع را از دل ريشه كن كند، و در شناخت مطالب با 

دليل اصرار او  تحقيقى اندك رضايت ندهد، و در شبهات از همه با احتياطتر عمل كند، و در يافتن
از همه بيشتر باشد، و در مراجعه پياپى شاكيان خسته نشود، در كشف امور از همه شكيباتر، و پس از 

تر باشد، كسى كه ستايش فراوان او را فريب  آشكار شدن حقيقت، در فصل خصومت از همه برنده
از انتخاب قاضى، هر پس  ندهد، و چرب زبانى او را منحرف نسازد و چنين كسانى بسيار اندكند!.

هاى او بينديش، و آنقدر به او ببخش كه نيازهاى او بر طرف گردد، و به مردم  چه بيشتر در قضاوت
نيازمند نباشد، و از نظر مقام و منزلت آنقدر او را گرامى دار كه نزديكان تو، به نفوذ در او طمع 

اتى كه دادم نيك بنگر كه همانا اين دين در دستور نكنند، تا از توطئه آنان در نزد تو در أمان باشد.
در دست بدكاران اسير گشته بود، كه با نام دين به هوا پرستى پرداخته، و دنياى خود را به دست 

   695»آوردند. مى

سپس در امور «فرمايد:  و همينطور است در مورد نصب بازرس. حضرتش در فرمان مالك مي
شان بگمار، و با ميل شخصى، و بدون مشورت با كارمندانت بينديش، و پس از آزمايش به كار

ديگران آنان را به كارهاى مختلف وادار نكن، زيرا نوعى ستمگرى و خيانت است. كارگزاران 
هاى پاكيزه و با تقوى، كه در مسلمانى سابقه  از خاندان دولتى را از ميان مردمى با تجربه و با حيا،
شان  تر، و آبرويشان محفوظتر، و طمع و روزى ان گرامىدرخشانى دارند انتخاب كن، زيرا اخلاق آن

سپس روزى فراوان بر آنان ارزانى دار، كه با گرفتن حقوق  كمتر، و آينده نگرى آنان بيشتر است.
زنند، و اتمام  نيازى، دست به اموال بيت المال نمى كوشند، و با بى كافى در اصلاح خود بيشتر مى
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سپس رفتار كارگزاران را  را نپذيرند يا در امانت تو خيانت كنند. حجتى است بر آنان اگر فرمانت
بررسى كن، و جاسوسانى راستگو، و وفا پيشه بر آنان بگمار، كه مراقبت و بازرسى پنهانى تو از كار 

و از همكاران نزديكت سخت مراقبت كن،  آنان، سبب امانت دارى، و مهربانى با رعيت خواهد بود.
ن دست به خيانت زد، و گزارش جاسوسان تو هم آن خيانت را تأييد كرد، به و اگر يكى از آنا

همين مقدار گواهى قناعت كرده او را با تازيانه كيفر كن، و آنچه از اموال كه در اختيار دارد از او 
   696»باز پس گير، سپس او را خوار دار، و خيانتكار بشمار، و طوق بد نامى به گردنش بيفكن.

  و استخبارات  تجسسهاي  نههزييت محدود

را از انواع ظن  تجسسعيوب نهي شده و اطلاعات كسب شده بر اساس  تجسسدر قرآن كريم 
كشف شود و او را به تهمت  تجسساي از يك واقعه براي م داند و نه يقين. زيرا ممكن است نيمه مي

شوند در صورتي كه  ميممكن است كشف كند كه دو نفر مرتكب زنا  تجسساندازد. براي مثال م
اي كساني «فرمايد:  از نيمة اول كه ازدواج آن دو بوده خبر نداشته است. در اين باب قران كريم مي

است يت ها معص ايد از گمان دربارة ديگران بپرهيزيد بدرستي كه برخي ظن و گمان كه ايمان آورده
داريد گوشت برادر  شما دوست ميو بعضي از شما بدي برخي ديگر را در غيبتشان ذكر نكند. آيا 

مرده خود را بخوريد البته كراهت و نفرت از آن داريد. از خدا بترسيد و همان خداوند همواره 
  در اسلام پسنديده نيست. تجسسلذا اصولاً  697»پذير و مهربان است. توبه

است كه  هايي نويسي كه در فرمان به مالك اشتر ملاحظه شد متفاوت از شيوه استخبار و خفيه
بندند. وظيفة خفيه نويسي نظارت نامحسوس  هاي امنيتي و اطلاعاتي متعارف معاصر بكار مي سازمان

بر عملكرد قوة مجريه و قضائيه است و هدف آن كنترل و نظارت بر نحوة عملكرد مأموران دولت 
ستخبارات در هاي ا باشد اگرچه گزارش نارضايتي مردم نيز از وظيفة اين گروه است. اين هزينه مي

ضابطين امنيتي متداول امروزي يت شود ولي بيشتر از استخبار به سبك و سياق فعال اسلام تأييد مي
  جوازي مشاهده نشده است.

                                                                                                                                                                                             
 . 575–577نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتي، فرمان حضرت علي ع به مالك اشتر، صص  - 696
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جاسوسي در جهت كسب منافع ملي با در زمينة هاي اطلاعاتي و امنيتي  سازمان هاي مختلف فعاليت
و نفوذي و  تجسس عملياتنظامي و بسياري  شبه عملياتاز بين بردن منافع ساير ملل، انجام 

تزاحمي و غيره در جهت كسب منافع هيئت حاكمه در اسلام مشروع نيست و تائيدي دال بر 
   698اين اعمال ديده نشده است.يت مشروع

شـده   مقـرّر  تجسـس در امور خصوصي افراد در اسلام حرام است ولي در عوض پـنج نـوع    تجسس
  است: 

  مأموران و شاغلين بخش دولتي جهت جلوگيري از تخلف آنها. يت فعالدر اعمال و  تجسس -1
 مرزي در ورود كالاي مضر به حال جامعه يا ورود دشمن.  تجسس -2
ها و نقل و انتقالات و تحركات بيگانگان اعم از دشمنان يا غيره بـراي ايجـاد    در فعاليت تجسس -3

 ديگران.  تعرّضشرايط امن و حفظ جان تابعين از 
 ها.  براي كشف جرم و تنبيه مجرم و بازگرداندن حق به صاحبان آن تجسس -4
 شود).  ين (كه امروز حفاظت اطلاعات ناميده ميتجسسميت در اعمال و فعال تجسس -5

توان ارائه كرد كه از ذكر بيشتر آن خودداري  دربارة موارد فوق مي 699توضيحات مختلفي
استخباري فقط نقل اطلاعات است و نه اقدام  ملياتعفقط بايد اشاره داشت بر اينكه  700نماييم. مي

ي و تجاوز آنها به امنيتي متداوال فعلي كه منجر به خودكامگي مأمورين امنيت عملياتفيزيكي مشابه 
  گردد. حقوق افراد و اقوام و ملل مي

                                                                                                                                                                                             
الملـل در اسـلام،    ) مبـاني عرفـاني روابـط بـين    1384توان در كتاب بيدآباد، بيـژن (  شرح و بسط اين مبحث را مي - 698

 الملل عمومي، سياست خارجي و ديپلماسي در اسلام از ديدگاه حكمت ملاحظه نمود.  حقوق بين
نگاه كنيد به كتاب: تجسس، اطلاعات و استخبارات، آيت االله حسينعلي منتظري، چاب كميته انقلاب اسـلامي و   - 699

 بحاني.همچنين فصل هفتم از كتاب مباني حكومت اسلامي نوشتة جعفر س
نگاه كنيد به: ولايت نامه، حضرت حاج ملاّ سلطان محمـد بيـدختي گنابـادي، سلطانعليشـاه، انتشـارات حقيقـت،        - 700

 . 154 -163، صص 1380
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  هاي جهاد و دفاع بر مردم  وضع هزينه

هاي خاص خود را در اسلام  باشد كه ويژگي مياي  هزينهيت هاي جنگ از جمله موارد پراهم هزينه
 محمدهاي نبي ص يا قائم آل  هاي دفاعي دارد مگر جنگ ها از لحاظ اسلام جنبه دارد. اولاً جنگ

تواند جنبة جهاد و گسترش اسلام را داشته باشد. مكرر به اين موضوع اشاره شده كه نزاع  ص كه مي
گيرد. بلكه  مسلمان هستند در زمرة اين مبحث قرار نميبين كشورهايي كه ساكنين يا حاكمين آنها 

صحبت از جنگهايي است كه توسط حكومت اسلام به رهبري رسول ص يا قائم آل او عج صورت 
هزينه نمودن براي دفاع نيز به تبع واجب خواهد بود. در  امنيتگيرد. به دليل وجوب دفاع و حفظ 

توانيد نيرو و اسبان جنگي فراهم نمائيد تا دشمنان خدا و  تا ميو در برابر آنها «فرمايد:  سورة انفال مي
شناسد را بترسانيد و آنچه را كه در راه خدا هزينه  شناسيد و خدا مي دشمنان خود و جز آنها كه نمي

هاي جنگ و روش  وجوب هزينه 701»كنيد به تمامي شما باز گردانده شود و به شما ستم نشود. مي
شده است. اولاً خطاب آيه به  مشخّصهاي مربوطه در اين آيه  داخت هزينهتأمين مالي آن و بازپر

عج را از لحاظ تأمين افزار جنگ و  محمدمسلمين و مؤمنين است كه موظفند رسول ص يا قائم آل 
هاي آن ياري نمايند يعني مسلمين و مؤمنين موظفند رسول خدا يا خليفة خدا بر روي زمين را  هزينه

ي كه تعددداف جنگي او ياري نمايند و منابع مالي آن را تأمين كنند. آيات مدر جهت حصول اه
جاهَدُوا گنجد كه يك وجه معني  در ارتباط با جهاد يا جهد به اموال و انفس است در اين معني مي

عبارت از شركت در جنگ با صرف اموال و ابدان است. پس از اتمام جنگ   ϥَِمْوالهِِمْ وَ أنَْـفُسِهِمْ 
هاي انجام شده براساس آيه فوق به رزمندگان بايست باز گردد و در توزيع و باز پس دادن آن  زينهه

  وَ ما أَفاءَ اللهَُّ عَلى«فرمايد:  عج تعيين كننده و قطعي خواهد بود. مي محمدنظر رسول يا قائم آل 
كُلِّ    مَنْ يَشاءُ وَ اللهَُّ عَلى  وَ لكِنَّ اللهََّ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا ركِابٍ 

وَ الْمَساكِينِ وَ   وَ الْيَتامى  فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى  رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى  ما أَفاءَ اللهَُّ عَلى. ءٍ قَدِيرٌ  شَيْ 
تَهُوا وَ اتَّـقُوا ابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَ  كُونَ دُولَةً بَـينَْ الأَْغْنِياءِ مِنْكُمْ وَ ما آʫكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما Ĕَاكُمْ عَنْهُ فاَنْـ

ونَ فَضْلاً مِنَ اللهَِّ وَ لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِريِنَ الَّذِينَ أُخْرجُِوا مِنْ دʮِرهِِمْ وَ أَمْوالهِِمْ يَـبْتَغُ . اللهََّ إِنَّ اللهََّ شَدِيدُ الْعِقابِ 
اين نحوة تأمين مالي جنگ از لحاظ  702.رِضْواʭً وَ يَـنْصُرُونَ اللهََّ وَ رَسُولَهُ أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ 

                                                                                                                                                                                             
ةٍ وَ مِـنْ رʪِطِ الخْيَْـلِ تُـرْهِبـُونَ بـِهِ عَـدُوَّ اللهَِّ  ،60سورة انفـال، آيـه    - 701  وَ عَـدُوَّكُمْ وَ آخَـريِنَ مِـنْ وَ أَعِـدُّوا لهَـُمْ مَـا اسْـتَطَعْتُمْ مِـنْ قُــوَّ

ُ يَـعْلَمُهُمْ وَ ما تُـنْفِقُوا مِنْ شَيْ  تُمْ لا تُظْلَمُونَ  دُوĔِِمْ لا تَـعْلَمُونَـهُمُ اللهَّ  .ءٍ فيِ سَبِيلِ اللهَِّ يُـوَفَّ إِلَيْكُمْ وَ أَنْـ
نبود كه شما با اسب يـا شـتري بـر آن    و آنچه خدا از آنها به پيامبر خود غنيمت داد، آن  6 – 8سورة حشر، آيات  - 702

← 
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هاي مالي داراي ويژگي خاصي است. اصولاً در سياست مالي اسلام، دولت در زمان لازم با  سياست
كند و هر وقت به هدف خود رسيد مجدداً از طريق  د ميهاي خود را زيا افزايش بودجه فعاليت

رساند. اين سياستگزاري از لحاظ  توزيع ثروت و دارايي خود مجدداً بدنة دولت را به حداقل مي
گذارد زيرا بدنة دولتي كه همواره ناكارا و  هاي رشد اقتصادي بيشترين اثر را در اقتصاد مي سياست

اشد و اين موضوع در اقتصاد نظري و عملي به اثبات رسيده ب كم بازده است در حداقل خود مي
هاي دولت دردست افراد در گردش باشد بيشترين بازدهي را در  است و هرآينه هرگاه دارايي

  شرايط رقابت كامل فعالان بخش خصوصي ايجاد خواهد نمود. 

  اعطاي امتياز و رانت يت ممنوع

هايي كه بر مبناي شايسته سالاري مستقر  هاي مختلف بالاخص حكومت همواره در حكومت
ها و مناصب با استفاده از اختيارات خود، امتيازات خاصي را به  اند صاحبان مقام اند و رشد نيافته نشده

نمايند كه در اصطلاحات اقتصادي امروزه ازآن به رانت نام  افراد مورد نظر و علاقة خود اعطاء مي
شود. در  ست و در هر زماني به انحاء مختلف ديده شده و ميشود. رانت پديدة جديدي ني برده مي

دادند تا با آباد كردن آن  ها و املاكي كه از باب امتياز، حكاّم به افراد خاصي مي صدر اسلام به زمين
هاي مالي  گفتند. و اين موضوع در اسلام نيز همانند ساير سيستم از بهرة آن استفاده كنند قطاع مي

ناخته شده است. از حضرت جعفر صادق ع منقول است كه وقتي قائم ما قيام مضر و نامطلوب ش
   703كند و ديگران اقطاعي نخواهد بود. كند قطايع را مضمحل مي

                                                                                                                                                                                             ← 
سازد و خدا بر هر چيـزي قـادر اسـت. آن غنيمتـي كـه       تاخته بوديد، بلكه خدا پيامبرانش را بر هركه بخواهد مسلط مي

ها نصيب پيامبرش كرده است از آن خداست و پيامبر و خويشاوندان و يتيمان و مسـكينان و مسـافران    خدا از مردم قريه
ميان توانگرانشان دست به دست نشود. هرچه پيامبر بـه شـما داد بسـتانيد و از هـر چـه شـما را منـع كـرد          مانده، تا درراه

اجتناب كنيد و از خدا بترسيد كه خدا سخت عقوبت است. نيز غنايم از آن مهاجران فقيـري اسـت كـه از سرزمينشـان     
 كنند اينان راستگويانند.  ياري مي اند و آنها در طلب فضل و خشنودي خدايند و خدا پيامبرش را رانده شده

سْنَادِ عَنْ هَارُونَ  -ʪ۲۲۳۸۱ب جواز النزول على أهل الذمة  -۵۴ ،۲۲۲ ،۱۷ ،الشيعة وسائل -703 عَبْدُ اللهَِّ بْنُ جَعْفَرٍ فيِ قُـرْبِ الإِْ
مٍ وَ قاَلَ إِذَا قاَمَ قاَئِمُنَا بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زʮَِدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبيِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ  َّʮَمَّةِ ثَلاَثةََ أ  ص أَمَرَ ʪِلنُّزُولِ عَلَى أَهْلِ الذِّ

 . ۳۰۹/ ۵۲بحار الانوار، ج و  اضْمَحَلَّتِ الْقَطاَئِعُ فَلاَ قَطاَئِعَ (وَ قاَلَ إِنَّ ليِ أَرْضَ خَرَاجٍ وَ قَدْ ضِقْتُ đِاَ)
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گردند. بطوري كه در اثر رانت  ها از لحاظ عملكرد اقتصادي منجر به تخصيص نابهينة منابع مي رانت
ي توليدي خود را كاهش دهند و اين موضوع شوند كه بهاي تمام شده كالاها اي موفق مي عده

شود كه بسياري از توليدكنندگان كه با حفظ شرايط قانوني فعال هستند نتوانند در  منجر به اين مي
  گرايند.  بازار دوام بياورند و ناچاراً به ورشكستگي مي

ود كالا به افراد ي برخوردارند. براي مثال اعطاي اجازة ورمتنوعقطايع در اقتصادهاي فعلي از طيف 
هاي خاص، اعطاي تسهيلات و  هاي خاص، اعمال تبعيضات اقتصادي براي افراد يا گروه يا گروه

ها يا نهادهاي وابسته به دولت، تخصيص منابع پولي يا ارزي با امتيازات ويژه  به بخش متنوعامتيازات 
كه باعث برخورداري گروهي از هرگونه تبعيضي  كليّبه افراد يا نهادهاي مورد نظر دولت و به طور

هاي ديگر شود مصداق اقطاع را خواهد داشت كه دولت  امتيازات ويژه يا رانت نسبت به گروه
  اسلام مجاز به آن نيست.

دارند لذا  حسابالمال از لحاظ اقتصادي  نيز همگي مانند اموال بيتيت اختيارات ناشي از حاكم
يعني مال داشتن حساب پس دادن است،  704ال حسابالمفرمايد:  همانطور كه حضرت امير ع مي

فرمايد: در  مشمول محاسبه است و مشمول نظارت بر حلال و حرام در حساب است و حضرتش مي
حضرتش در اولين روز پس از جلوس بر سمت  705حلال آن حساب است و در حرام آن عقاب.
 ايد مال به صورت امتياز بردهال فرمايد: آنچه از بيت حكومت ظاهري در اولين فرمايشات خود مي

كند كه  ابن ابي الحديد نقل مي 706گردانم. المال باز مي اگر مهريه زنانتان كرده باشيد به بيت حتيّ
المال  به بيت تعلّقشمشير و زره عثمان كه م حتيّ حضرت علي ع در همان روزهاي اول دستور داد

ثوم دختر آن حضرت زينتي را از و در ماجراي امانت گرفتن ام كل 707بود بازگردانده شود.
                                                                                                                                                                                             

 . 254، ح 2ص 1مي آمدي، غرر الحكم و دررالكلم، مركز البحث الاسلامي، جعبدالواحد بن محمد تمي - 704
نْ  -۲۳، ۴۵۳.... ص:  ʪب محاسبة العمل ،۴۵۹ ،۲، الكافي - 705 ةٌ مِنْ أَصْحَابنَِا عَنْ سَهْلِ بْنِ زʮَِدٍ عَنْ يَـعْقُوبَ بْنِ يَزيِدَ عَمَّ عِدَّ

يَا حَلاَلهُاَ حِسَابٌ وَ حَرَامُهَا عِقَابٌ وَ أَنىَّ لَكُمْ ʪِ  ذكََرَهُ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللهَِّ ع قاَلَ قِيلَ  نْـ لرَّوْحِ لأَِمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع عِظْنَا وَ أَوْجِزْ فَـقَالَ الدُّ
  .وَ لَمَّا Ϧََسَّوْا بِسُنَّةِ نبَِيِّكُمْ تَطْلُبُونَ مَا يُطْغِيكُمْ وَ لاَ تَـرْضَوْنَ مَا يَكْفِيكُمْ 

نَـهْـجُ الْبَلاَغَـةِ، وَ مِـنْ كَلاَمِـهِ ع فِيمَـا  -٢ -١٤٧٦٢،  ʪب أنـه لا يحـل مـا يشـترى ʪلمكاسـب -٣ ،٦٦ ،١٣ ،لوسـائلا مستدرك -706
مَـاءُ لَرَدَ رَدَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَطاَئِعِ عُثْمَانَ وَ اللهَِّ لَوْ وَجَدْتهُُ قَدْ تُـزُوّجَِ بِهِ النِّسَاءُ وَ مُلِكَ بِهِ  دْتـُهُ عَلَـى مُسْـتَحِقِّيهِ فـَإِنَّ فيِ الْعَـدْلِ  الإِْ

  .سَعَةً وَ مَنْ ضَاقَ عَلَيْهِ الْعَدْلُ فاَلجْوَْرُ عَلَيْهِ أَضْيَقُ 
و مــــن كـــلام لـــه ع فيمــــا رده  -١٥ ،٢٧٠، ص ١، ج ١٩٥٩البلاغــــه ، قـــاهره ، دارالاحيـــاء العربيـــه  ابـــن ابي الحديـــد، شـــرح Ĕج - 707

← 
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فرمايد. تمام اين موارد دلالت بر عدم جواز به اعطاي  المال، حضرتش خزانه دار را توبيخ مي بيت
  رانت و امتيازات به افراد خاص و وابسته به حكومت و حكام دارد. 

  گذاري بازار خريد اموال عمومي بر اساس قيمت

خود ملزم به خريد بسياري از كالاها و خدمات و قطعات هاي  ها همواره در انجام فعاليت دولت
باشند. در اين ارتباط وظيفة دولت اسلام خريد ملزومات خود به قيمت بازار  زمين و امثالهم مي

امر بر اين است كه كسي محق نيست تا شئي از  708 وَ لا تَـبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ است. طبق آية شريفة 
تر از قيمت بازار خريد كند. البته در اين بحث دو وجه است يكي وجه  يمت پائيناموال مردم را به ق

شود و اين وجه  خريد و فروش كه الزام و اجباري در آن نيست لذا قيمت براساس توافق تعيين مي
قيمت معامله شده قيمت جديد براي بازار است و وجه دوم خريد و فروشي است كه الزام و اجبار 

آن وجود دارد. براي مثال كارگري اجير شده و كارفرما در پايان روز بايست مزد  در مصالحه در
پرداخت كند اينجا كارفرما حق پيشنهاد قيمت جديد ندارد بلكه بايد قيمت همان روز صبح در بازار 

قيمت اجرت عصر آن روز در بازار). در خريد اموال و اشياء و كالاها و  حتيّ را به وي بپردازد (و نه
خدمات براي دولت نيز همين موضوع مشهود است زيرا نوعي الزام و اجبار در انجام معامله با دولت 

خود براي خريد مال استفاده يت وجود دارد كه در صورتي كه فروشنده سرباززند، دولت از حاكم
د از ارزش كند. لذا بر اساس آية فوق بايد قيمت متعارف بازار را به فروشنده بپردازد و حق ندار مي

  شئي بكاهد. 

                                                                                                                                                                                             ← 
م أن الوالي إذا ضاقت عليه تدبيرات أموره في العدل فهـي في الجـور أضـيق عليـه لأن الجـائر في مظنـة أن و تفسير هذا الكلا...على

يمنع و يصد عن جوره. قـال الكلـبي ثم أمـر ع بكـل سـلاح وجـد لعثمـان في داره ممـا تقـوى بـه علـى المسـلمين فقـبض و أمـر بقـبض 
ه و درعه و أمر ألا يعرض لسـلاح وجـد لـه لم يقاتـل بـه المسـلمون نجائب كانت في داره من إبل الصدقة فقبضت و أمر بقبض سيف

و ʪلكــف عــن جميــع أموالــه الــتي وجــدت في داره و في غــير داره و أمــر أن ترتجــع الأمــوال الــتي أجــاز đــا عثمــان حيــث أصــيبت أو 
ثمـان فنزلهـا فكتـب إلى أصيب أصحاđا. فبلغ ذلك عمرو بن العاص و كان ϥيلة مـن أرض الشـام أʫهـا حيـث وثـب النـاس علـى ع

معاوية ما كنت صانعا فاصنع إذ قشرك ابن أبي طالب من كل مال تملكه كما تقشر عن العصا لحاها. و قال الوليد بن عقبة و هو 
 . أخو عثمان من أمه يذكر قبض علي ع نجائب عثمان و سيفه و سلاحه

 . از ارزش اموال مردم نكاهيد.183سورة شعرا، آيه  - 708
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  وظيفة قضاي ديات و خسارات و ديون مجهول المدعي عليه

باشند كه پرداخت ديه در مورد جنايت يا خسارت ايجاد  هايي مي ديات مجهول المدعي عليه، ديه
شده قابل تحميل بر فرد يا افراد معلوم يا حي يا اموال يا ماترك جاني يا خاسر نيست و در اين حال 

خون مسلم را  كليّدولت اسلام آنها را بپردازد. در فقه اسلام مبحثي است كه طبق آن به طور بايد 
شود كه اگر مسلماني به قتل رسيد و جاني به  نبايد باطل كرد. براي مثال در اين مبحث ذكر مي

 اش بايد توسط دولت اسلام پرداخت شود. و يا مالي نداشت ديه 709دليلي قبل از محاكمه مجنون شد
مثال ديگر اينكه اگر فردي اقرار به قتل نمايد و سپس دومي هم اقرار به همان قتل كند و اولي نكول 

دية عبد ناشي از اجراي حد توسط دولت اسلام به  710نمايد ديه مقتول بر عهدة بيت المال است.
اتل و دية قتلي كه ق 712ديه مرگ در زحام 711آقايش بايد از منابع دولت تأمين و پرداخت شود.

و قتل در اثر اجراي حد من غير حدود  714و ديه قتل خطائي به شرط نداشتن عاقله 713نامعلوم است
                                                                                                                                                                                             

رَاهِيمَ عَنْ أَبيِهِ ، ʪب الرجل يقتل فلم تصح الشهادة عليه ،۲۹۵ ،۷، الكافي - 709 محَُمَّدُ بْنُ يحَْيىَ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْـ
يعاً عَنِ ابْنِ محَْبُوبٍ عَنْ خَضِرٍ الصَّيرَْفيِِّ عَنْ بُـرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيةََ الْعِجْلِيِّ قاَلَ سُئِلَ  لَمْ يُـقَمْ جمَِ تَلَ رَجُلاً عَمْداً فَـ أَبوُ جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَـ

تَلَهُ فَـقَالَ إِنْ عَلَيْهِ الحْدَُّ وَ لمَْ تَصِحَّ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ حَتىَّ خُولِطَ وَ ذَهَبَ عَقْلُهُ ثمَُّ إِنَّ قَـوْماً آخَريِنَ شَهِدُ  وا عَلَيْهِ بَـعْدَ مَا خُولِطَ أَنَّهُ قَـ
تَلَهُ وَ هُوَ صَحِيحٌ لَيْسَ بِهِ عِلَّةٌ مِنْ فَسَادِ عَقْلِهِ قتُِلَ بِهِ وَ إِنْ يَ شَهِ  تَلَهُ حِينَ قَـ شْهَدُوا عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَ كَانَ لَهُ مَالٌ يُـعْرَفُ دُوا عَلَيْهِ أَنَّهُ قَـ

يةَُ مِنْ مَالِ الْقَاتِلِ وَ إِنْ  يةَُ مِنْ بيت المال وَ لاَ يَـبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ  دُفِعَ إِلىَ وَرثَةَِ الْمَقْتُولِ الدِّ  .لمَْ يَـترْكُْ مَالاً أُعْطِيَ الدِّ
ـدُ  -٣٥٣٤٤. ʪَبُ حُكْمِ مَا لَوْ أقََـرَّ إِنْسَانٌ بِقَتْلِ آخَرَ ثمَُّ أقََــرَّ آخَـرُ بـِذَلِكَ وَ بَــرَّأَ الأَْوَّلَ  -٤، ١٤٣ص:  ٢٩الشيعة ج:  وسائل -710 محَُمَّ
ـِمَ ʪِلْقَتْـلِ فـَاعْتـَرَفَ بـِهِ وَ جَـاءَ الآْخَـرُ محَُمَّدٍ الْمُفِيدُ فيِ الْمُقْنِعَةِ قاَلَ قَضَى الحَْسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ع فيِ حَيَاةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فيِ رَجُلٍ ا بْنُ  ُّē

يـَةُ وَ  فَـنـَفَى عَنْهُ مَا اعْتـَرَفَ بِهِ مِـنَ الْقَتْـلِ وَ أَضَـافَهُ إِلىَ نَـفْسِـهِ  وَ أَقَــرَّ بـِهِ فَـرَجَـعَ الْمُقِـرُّ الأَْوَّلُ عَـنْ إِقـْـرَارهِِ ϥَِنْ يَـبْطـُلَ الْقَـوَدُ فِيهِمَـا وَ الدِّ
تَلَ نَـفْساً  شْكَالُ وَاقِعٌ  فَـقَدْ أَحْيَ تَكُونُ دِيةَُ الْمَقْتُولِ مِنْ بَـيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَ قاَلَ إِنْ يَكُنِ الَّذِي أَقَـرَّ ʬَنيِاً قَدْ قَـ ا ϵِِقـْرَارهِِ نَـفْساً وَ الإِْ

بـَلَغَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع ذَلِكَ فَصَوَّبهَُ وَ أَمْضَى الحْكُْمَ فِيهِ  يةَُ عَلَى بَـيْتِ الْمَالِ فَـ  .فاَلدِّ
بُ عَلَى الْمَمَاليِكِ وَ الْمُكَاتبَِينَ مِنَ الحَْدِّ ، ٢٣٥ص:  ٧الكافي ج:  -711 رَاهِيمَ عَنْ أَبيِهِ عَـنِ ابـْنِ أَبيِ نَصْـرٍ  -١٠.ʪَبُ مَا يجَِ عَلِيُّ بْنُ إِبْـ

ينَ فـَإِنْ عَـادَ ضُـرِبَ خمَْسِـينَ إِلىَ ثمَـَانيِ عَنْ حمَُيْدِ بْنِ زʮَِدٍ عَـنْ أَبيِ عَبْـدِ اللهَِّ ع قـَالَ إِذَا زَنىَ الْعَبْـدُ ضُـرِبَ خمَْسِـينَ فـَإِنْ عَـادَ ضُـرِبَ خمَْسِـ
مَامُ قِيمَتَهُ إِلىَ مَوْلاَهُ مِنْ بَـيْتِ الْمَالِ مَرَّاتٍ فإَِ   .نْ زَنىَ ثمَاَنيَِ مَرَّاتٍ قتُِلَ وَ أَدَّى الإِْ

ةٌ مِنْ أَصْحَابنَِا عَنْ سَهْلِ بْنِ زʮَِدٍ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ الحَْسَنِ بْنِ شمَُّونٍ عَنْ - ʪ :۲ب المقتول لا يدرى من قتله ،۳۵۵ ،۷ ،الكافي -712 عِدَّ
 فيِ زحَِامِ النَّاسِ يَـوْمَ الجْمُُعَةِ أَوْ يَـوْمَ عَرَفَةَ بْدِ اللهَِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللهَِّ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قاَلَ مَنْ مَاتَ عَ 

تَلَهُ فَدِيَـتُهُ مِنْ بيت     المالأَوْ عَلَى جِسْرٍ لاَ يَـعْلَمُونَ مَنْ قَـ
رَاهِيمَ عَنْ أبَيِهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونيِِّ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللهَِّ ع  -ʪ .۳ب المقتول لا يدرى من قتله ،۳۵۵ ،۷ ،الكافي -713 عَلِيُّ بْنُ إِبْـ

ائِشَاتُ الْفَزْعَةُ تَـقَعُ ʪِللَّيْلِ وَ النَّهَارِ فَـيُشَجُّ الرَّجُلُ فِيهَا أَوْ يَـقَعُ قاَلَ قاَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَيْسَ فيِ الهْاَئِشَاتِ عَقْلٌ وَ لاَ قِصَاصٌ وَ الهَْ 
عُهُ إِلىَ أَمِيرِ الْمُ  هُ وَ قاَلَ أَبوُ عَبْدِ اللهَِّ ع فيِ حَدِيثٍ آخَرَ يَـرْفَـ تَلَهُ وَ شَجَّ   .ؤْمِنِينَ ع فَـوَدَاهُ مِنْ بيت المالقَتِيلٌ لاَ يدُْرَى مَنْ قَـ

← 
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نيز برعهدة بيت المال است. اين موارد در صدر اسلام توسعة خاص زماني مبتني بر شرايط آن  715االله
كرد مرد مخير  ميموقع نيز داشته است. مثلاً اگر زن مردي از مهاجرين يا انصار از مدينه به مكه فرار 

شد. تأمين مخارج كفن و دفن  بود زن ديگري بگيرد و مهرية او را نيز بيت المال متقبل مي
  717و نفقة زني كه شوهرش غايب مفقود الاثر است بر عهدة بيت المال است. 716مسلمين

                                                                                                                                                                                             ← 
محَُمَّدُ بْنُ يحَْيىَ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الحَْكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ حمَْزَةَ عَنْ  - ۲، ۳۵۵ص: ، ʪب آخر منه ،۳۵۵ ،۷ ،الكافي

يَتْ دِ  يَـتُهُ مِنْ بيت المال فإَِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ يَـقُولُ لاَ يَـبْطُلُ دَمُ أَبيِ بَصِيرٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللهَِّ ع قاَلَ إِنْ وُجِدَ قَتِيلٌ ϥَِرْضِ فَلاَةٍ أُدِّ
   .امْرِئٍ مُسْلِمٍ 

نْ أَبيِ محَُمَّدُ بْنُ يحَْيىَ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الحَْكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ حمَْزَةَ عَ ، ۳۶۰ص: ،ʪب القسامة ،۳۶۲ ،۷ ،الكافي
 ص لَمَّا كَانَ بَـعْدَ فَـتْحِ خَيْبرََ تخَلََّفَ رَجُلٌ بَصِيرٍ قاَلَ سَألَْتُ أʪََ عَبْدِ اللهَِّ ع عَنِ الْقَسَامَةِ أَيْنَ كَانَ بَدْؤُهَا قاَلَ كَانَ مِنْ قِبَلِ رَسُولِ اللهَِّ 

طاً فيِ دَمِهِ قَتِيلاً فَجَاءَتِ الأْنَْصَارُ إِلىَ رَسُولِ اللهَِّ ص فَـقَالَتْ ʮَ رَسُولَ اللهَِّ مِنَ الأْنَْصَارِ عَنْ أَصْحَابِهِ فَـرَجَعُوا فيِ طَلَبِهِ فَـوَجَ  دُوهُ مُتَشَحِّ
تَلُوهُ قاَلُوا ʮَ رَسُولَ اللهَِّ  تَلَتِ الْيَهُودُ صَاحِبَنَا فَـقَالَ لِيُقْسِمْ مِنْكُمْ خمَْسُونَ رَجُلاً عَلَى أَنَّـهُمْ قَـ قْسِمُ عَلَى مَا لمَْ نَـرَهُ قاَلَ فَـيُقْسِمُ  كَيْفَ ن ـُقَـ
الحْكُْمُ فَـقَالَ إِنَّ اللهََّ عَزَّ وَ جَلَّ حَكَمَ فيِ  الْيَهُودُ فَـقَالُوا ʮَ رَسُولَ اللهَِّ مَنْ يُصَدِّقُ الْيَهُودَ فَـقَالَ أʭََ إِذاً أَدِي صَاحِبَكُمْ فَـقُلْتُ لَهُ كَيْفَ 

مَاءِ مَا لمَْ يحَْكُ  مَاءَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ عَشَرَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ  مْ فيِ شَيْ الدِّ  مِنْ ذَلِكَ أَوْ ءٍ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ لِتَعْظِيمِهِ الدِّ
تَلُوا كَانَتِ الْيَمِينُ أَكْثَرَ لمَْ يَكُنِ الْيَمِينُ لِلْمُدَّعِي وَ كَانَتِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فإَِ  مِ أَنَّـهُمْ قَـ ذَا ادَّعَى الرَّجُلُ عَلَى الْقَوْمِ ʪِلدَّ

مِ قَـبْلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ فَـعَلَى الْمُدَّعِي أَنْ يجَِي يُدْفَعُ إِلَيْهِمُ الَّ  لِمُدَّعِي الدَّ تَلَ فُلاʭًَ فَـ ذِي حُلِفَ عَلَيْهِ ءَ بخَِمْسِينَ رَجُلاً يحَْلِفُونَ أَنَّ فُلاʭًَ قَـ
يةََ وَ إِنْ لمَْ يُـقْسِمُوا فإَِنَّ عَلَى الَّ  ذِينَ ادُّعِيَ عَلَيْهِمْ أَنْ يحَْلِفَ مِنْهُمْ خمَْسُونَ فإَِنْ شَاءُوا عَفَوْا وَ إِنْ شَاءُوا قَـتَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا قَبِلُوا الدِّ

تَلْنَا وَ لاَ عَلِمْنَا لَهُ قاَتِلاً فإَِنْ  يَتْ دِيَـتُهُ مِنْ بيت المال فَ  مَا قَـ إِنَّ فَـعَلُوا وَدَى أَهْلُ الْقَرْيةَِ الَّذِينَ وُجِدَ فِيهِمْ وَ إِنْ كَانَ ϥَِرْضِ فَلاَةٍ أُدِّ
 .أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع يَـقُولُ لاَ يَـبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ 

ونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحمَْنِ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهمَِا ع أَنَّهُ قاَلَ فيِ الرَّجُلِ يُ  ،ʪب البينات على القتل-۱۲ ،۱۷۲ ،۱۰،الأحكام ēذيب -714
يةََ عَلَى  يةَِ إِنَّ الدِّ بْلَ أَنْ يخَْرُجَ إِلىَ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ مِنَ الدِّ تَلَ رَجُلاً خَطأًَ فَمَاتَ قَـ اقِلَةٌ فَـعَلَى الْوَاليِ مِنْ وَرثَتَِهِ فإَِنْ لمَْ يَكُنْ لَهُ عَ إِذَا قَـ

 .بيت المال
قاَلَ محَُمَّدُ بْنُ الحَْسَنِ هَذَانِ الخَْبرَاَنِ وَرَدَا عَامَّينِْ وَ يَـنْبَغِي أَنْ نخَُصَّهُمَا ، ۷۸ص:، ʪب من قتله الحد- ۴،۲۷۹،۱۶۴،الإستبصار -715

تَلَهُمَا حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللهَِّ فَلاَ  ءٍ مِنْ حُدُودِ الآْدَمِيِّينَ كَانَتْ دِيَـتُهُ عَلَى بيت  دِيةََ لَهُ مِنْ بيت المال وَ إِذَا مَاتَ فيِ شَيْ  ϥَِنْ نَـقُولَ إِذَا قَـ
 .المال يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ 

و منها ما روي أن عليا ع دخل المسجد ʪلمدينة غداة يوم و : فصل في أعلام أمير المؤمنين ع ،۵۶۲ ،۲ ،الجرائح و  الخرائج -716
ل رأيت في النوم رسول الله ص البارحة و قال لي إن سلمان توفي و وصاني بغسله و تكفينه و الصلاة عليه و دفنه و ها أʭ قا

خارج إلى المدائن لذلك فقال عمر خذ الكفن من بيت المال فقال علي ع ذاك مكفي مفروغ منه فخرج و الناس معه إلى ظاهر 
ان قبل الظهيرة رجع و قال دفنته و كان أكثر الناس لم يصدقوه حتى كان بعد مدة و المدينة ثم خرج و انصرف الناس فلما ك

وصل من المدائن مكتوب أن سلمان توفي في ليلة كذا و دخل علينا أعرابي فغسله و كفنه و صلى عليه و دفنه ثم انصرف 
 .فتعجبوا كلهم
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كنيم ولي فقط  گنجد كه از تفصيل آن خودداري مي ي از اين قبيل در اين بخش ميتعددموارد م
ايد اشاره كرد كه وظيفة دولت در اين بخش اين است كه ولايت خود را در تأمين حق مردم بكار ب

  اندازد و اجازه ندهد حق ملت ضايع شود.

  انضباط مالي خزانه

هاي بيت المال اعم از  ة اموال و دارائيكليّاي و نظارتي كه بر  ات بودجهمقرّرة كليّعلاوه بر 
ة كليّمجري است، حق تقسيم، برداشت، نقل و انتقال و  718دارائيهاي محسوس يا غيرمحسوي

المال با ولي خدا ع است. اين حق تا آنجا  اي اعم از جاري، عمراني و انتقالي بيت هاي هزينه پرداخت
دارد و غير قابل اعتراض است. يت ها قطع رود كه نظر حضرتش در اين باب در همة زمينه پيش مي

المال است كه اين جيفة مردار قدر و  باب استفادة خصوصي از بيتگرچه اختيار آن حضرت نه از 
منزلتي در درگاه او ندارد و خود اين موضوع دليلي است بر اينكه اختيار خزانه بايد به دست آن 

نمونة اين موضوع در اين  719برداري از آن براي خود ندارند. بزرگواران باشد كه طمعي براي بهره
                                                                                                                                                                                             ← 

ا و لم تجـد مـا تنفـق مـن مالـه و لا وليـا ينفـق عليهـا و لم تـرض و المفقود زوجهـ، ...فصل في بيان أقسام الطلاق ،٣٢٤، الوسيلة -717
رفعت الحال إلى الحاكم حتى ينفق عليها من بيت المال و طلبه أربع سنين في الآفاق فإن وجـد خـبر حياتـه لزمهـا الصـبر و إن وجـد 

قضـاء أربـع سـنين ولي الغائـب بتطليقهـا الخبر بموته اعتدت و ملكت نفسها و إن لم يجد له خبرا بموت و لا حياة أمـر الحـاكم بعـد ان
فإن لم يكن له ولي طلقها الحاكم فإذا طلقها اعتـدت عنـه عـدة الوفـاة فـإن رجـع قبـل انقضـاء العـدة كـان أملـك đـا و إن رجـع بعـد 

  انقضائها لم يكن له عليها سبيل و لا يصح الطلاق قبل العقد. 
718 - Tangible and intangible assets. 

فصارا إلى أمير المؤمنين ع فخطب إليه طلحة ولاية العراق و طلب منه ، ۱۶۱تناقض مواقف عائشة ص:  ،۱۶۴ ،الجمل -719
ء من ذلك فانصرفا و هما ساخطان منه فعرفا ما كان غلب في ظنهما قبل من  الزبير ولاية الشام فأمسك ع عن إجابتهما في شي

أذʭ عليه فأذن لهما و كان في علية في داره فصعدا إليه و جلسا عنده بين رأيه ع فتركاه يومين أو ثلاثة أʮم ثم صارا إليه و است
يديه و قالا ʮ أمير المؤمنين قد عرفت حال هذه الأزمنة و ما نحن فيه من الشدة و قد جئناك لتدفع إلينا شيئا نصلح به أحوالنا و 

ا منه ما تيسر فقالا لا حاجة لنا في مالك بينبع فقال نقضي به حقوقا علينا فقال ع قد عرفتما مالي بينبع فإن شئتما كتبت لكم
لهما فما أصنع فقالا له أعطنا من بيت المال شيئا فيه لنا كفاية فقال أمير المؤمنين ع سبحان الله و أي يد لي في بيت المال ذلك 

نوا فيه فعلت و أنى لي بذلك و هو للمسلمين و أʭ خازĔم و أمين لهم فإن شئتما رقيت المنبر و سألتهم ذلك مما شئتما فإن أذ
لكافة المسلمين شاهدهم و غائبهم لكني أبلي لكما عذرا قالا ما كنا ʪلذي يكلفك ذلك و لو كلفناكه لما أجابك المسلمون فقال 

لله ما ʪيعناه لهما فما أصنع قالا سمعنا ما عندك ثم نزلا من العلية و في أرض الدار خادمة لأمير المؤمنين ع فسمعتهما يقولان و ا
ا يبُايِعُونَ اللهََّ يَدُ اللهَِّ  ا  بقلوبنا و إن كنا ʪيعناه ϥلسنتنا فقال أمير المؤمنين ع إِنَّ الَّذِينَ يبُايِعُونَكَ إِنمَّ فَـوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فإَِنمَّ

 .يُؤْتيِهِ أَجْراً عَظِيماً بمِا عاهَدَ عَلَيْهُ اللهََّ فَسَ   نَـفْسِهِ وَ مَنْ أَوْفى  يَـنْكُثُ عَلى
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المال به امانت  من جو از بيت 17به دليل اشتغال به جنگ مجبور شد تا است كه شخص اميرمؤمنان 
  المال بازگردانيد. برداشت كند كه پس از رفع عسر مجدداً آن را به بيت

المال مطرح است. اگر فرد نيازمندي، از بيت المال سرقت كند  دو نوع برخورد با خيانت در بيت
ولي اگر مسؤولين اجرايي در  720مستوجب تنبيه نيست.مجرم نيست بلكه نصيب خود را برده است و 

اموال بيت المال خيانت ورزند مستوجب تحقن دم و جزاي بسيار شديد خواهند بود كه ذكر آن در 
  721فرمان به مالك اشتر رفت.

                                                                                                                                                                                             
ةٌ مِنْ أَصْحَابنَِا عَنْ سَهْلِ بْنِ زʮَِدٍ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ الحَْسَنِ بْنِ شمَُّونٍ عَنْ عَبْدِ  ،ʪب ما لا يقطع فيه السارق ،۲۳۱ ،۷ ،الكافي -720 عِدَّ

لِكِ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللهَِّ ع أَنَّ عَلِيّاً ع أُتيَِ بِرَجُلٍ سَرَقَ مِنْ بيت المال فَـقَالَ لاَ يُـقْطَعُ اللهَِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ الأَْصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَ 
 .فإَِنَّ لَهُ فِيهِ نَصِيباً 

قَــدْ بَـلَغـَنيِ عَنْـكَ أَمْــرٌ إِنْ كُنْـ: و مــن كتـاب لــه ع إلى بعـض عمالـه -١٦٤،٤٠ص:١٦البلاغـة ج:  Ĕـج  شـرح -721 عَلْتَــهُ أَمَّــا بَـعْـدُ فَـ تَ فَـ
ا تحَـْتَ قـَدَمَيْكَ وَ أَكَلْـتَ مَـا تحَـْتَ فَـقَدْ أَسْخَطْتَ ربََّكَ وَ عَصَـيْتَ إِمَامَـكَ وَ أَخْزَيـْتَ أَمَانَـتـَكَ بَـلَغـَنيِ أَنَّـكَ جَـرَّدْتَ الأَْرْضَ فأََخَـذْتَ مَـ

أخزيـت أمانتـك أذللتهـا و أهنتهـا و جـردت . ظَمُ مِنْ حِسَابِ النَّـاسِ وَ السَّـلاَمُ يَدَيْكَ فاَرْفَعْ إِليََّ حِسَابَكَ وَ اعْلَمْ أَنَّ حِسَابَ اللهَِّ أَعْ 
الأرض قشــرēا و المعــنى أنــه نســبه إلى الخيانــة في المــال و إلى إخــراب الضــياع و في حكمــة أبرويــز أنــه قــال لخــازن بيــت المــال إني لا 

هم لأنك إنما تحقن بذلك دمك و تعمر به أمانتـك و إنـك أحتملك على خيانة درهم و لا أحمدك على حفظ عشرة آلاف ألف در 
إن خنــت قلــيلا خنــت كثــيرا فــاحترس مــن خصــلتين مــن النقصــان فيمــا Ϧخــذ و مــن الــزʮدة فيمــا تعطــي و اعلــم أني لم أجعلــك علــى 

ها الـتي هـي عليهـا ذخائر الملك و عمارة المملكة و العدة على العدو إلا و أنت أمين عندي من الموضع الذي هي فيه و من خواتم
فحقــق ظــني في اختيــاري إʮك أحقــق ظنــك في رجائــك لي و لا تتعــوض بخــير شــرا و لا برفعــة ضــعة و لا بســلامة ندامــة و لا ϥمانــة 

في الحديث المرفوع من ولي لنا عملا فليتـزوج و ليتخـذ مسـكنا و مركبـا و خادمـا فمـن اتخـذ سـوى ذلـك جـاء يـوم القيامـة  خيانة. و
قا و قال عمـر في وصـيته لابـن مسـعود إʮك و الهديـة و ليسـت بحـرام و لكـني أخـاف عليـك الدالـة. و أهـدى رجـل عادلا غالا سار 

لعمر فخذ جزور فقبله ثم ارتفع إليه بعد أʮم مع خصم له فجعل في أثناء الكلام يقـول ʮ أمـير المـؤمنين افصـل القضـاء بيـني و بينـه  
فخطـب النـاس و حـرم الهـداʮ علـى الـولاة و القضـاة. و أهـدى إنسـان إلى المغـيرة  كما يفصل فخذ الجزور فقضى عمر عليه ثم قام

سراجا من شبه و أهدى آخر إليه بغلا ثم اتفقت لهما خصومة في أمر فترافعا إليه فجعل صاحب السراج يقول إن أمـري أضـوأ مـن 
ببناء يبنى ϕجر و جـص لـبعض عمالـه فقـال أبـت السراج فلما أكثر قال المغيرة ويحك إن البغل يرمح السراج فيكسره. و مر عمر 

الدراهم إلا أن تخرج أعناقها و روي هذا الكلام عن علي ع و كان عمر يقول على كل عامل أمينان الماء و الطين. و لمـا قـدم أبـو 
 و لا عـدو كتابـه و هريرة من البحرين قال له عمر ʮ عدو الله و عدو كتابه أ سرقت مال الله تعـالى قـال أبـو هريـرة لسـت بعـدو الله

 ʮ لـدرة و أغرمـه عشـرة آلاف درهـم ثم أحضـره فقـالʪ لكني عدو من عاداهما و لم أسرق مال الله فضربه بجريدة على رأسـه ثم ثنـاه
أʪ هريرة من أين لك عشرة آلاف درهم قال خيلي تناسلت و عطائي تلاحق و سهامي تتابعـت قـال عمـر كـلا و الله ثم تركـه أʮمـا 

لــه أ لا تعمــل قــال لا قــال قــد عمــل مــن هــو خــير منــك ʮ أʪ هريــرة قــال مــن هــو قــال يوســف الصــديق فقــال أبــو هريــرة إن  ثم قــال
يوسف عمل لمن لم يضرب رأسه و ظهره و لا شتم عرضه و لا نزع ماله لا و الله لا أعمل لك أبدا. و كان زʮد إذا ولى رجلا قـال 

اسـب رأس سـنتك و أنـك ستصـير إلى أربـع خصـال فـاختر لنفسـك إʭ إن وجـدʭك له خذ عهدك و سر إلى عملك و اعلم أنـك مح
← 
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  يارانه

در اكثر قريب به اتفاق كشورهاي جهان، دولتها براي حمايت از گروههاي خاص اجتماعي، 
د كه با توسل به اين مزايا آن گروهها بتوانند موجبات رشد و نشو ي قائل ميئي مزاياسياس اقتصادي و

ند به صورت نتوا د كه مينباش ها مي رانهياتوسعة خود را فراهم بياورند. طبقة وسيعي از اين حمايتها 
تقيم به آن هاي مس آشكار و پنهان و يا مستقيم و غيرمستقيم به گروههاي مورد نظر انتقال يابند يارانه

شود كه بطور مستقيم جهت حمايت از افراد مورد نظر به آنها  گروه از پرداختهاي انتقالي گفته مي
ها، كالا برگها (كوپن  شود. انواع و اقسام پرداختهاي حمايتي درآمدي، كمك هزينه پرداخت مي

هاي مستقيم  يارانه شوند در گروه اي را شامل مي طيف وسيعي از پوششهاي يارانه  ارزاق) كه عملاً
شوند و غالباً از طريق پايين نگاه  مختلف ديده مي ءهاي غيرمستقيم به انحا گيرند. يارانه قرار مي

يابند.  داشتن قيمت كالاها و خدمات مورد نظر به گروههاي مختلف اجتماعي يا اقتصادي انتقال مي
ف كنندگان آن كالاها را در بدين ترتيب دولتها با پايين آوردن قيمت برخي از كالاها، مصر

هاي  باشند و يارانه هاي آشكار مي هاي مستقيم غالباً از جمله يارانه نمايند. يارانه مصرف آنها ياري مي
ها به طور عمده دو  شوند. از لحاظ اقتصادي يارانه هاي پنهان طبقه بندي مي غيرمستقيم در زمرة يارانه

هاي توليدي با اين هدف  د. يارانهنگير ن را در بر ميگروه بزرگ توليد كنندگان و مصرف كنندگا
هايش ياري نموده و عملاً باعث شود  د كه توليد كننده را از سمت هزينهنشو وضع و پرداخت مي

كه هزينه توليد كالا يا خدمت نازلتر و اجراي اين سياست حمايتي خود سبب تشويق توليد كنندگان 
شوند كه با پايين  ي مصرفي با اين هدف وضع و پرداخت ميها در زمينه مورد نظر گردد. يارانه

                                                                                                                                                                                             ← 
أمينــا ضــعيفا اســتبدلنا بــك لضــعفك و ســلمتك مــن معرتنــا أمانتــك و إن وجــدʭك خائنــا قــوʮ اســتعنا بقوتــك و أحســنا أدبــك علــى 

ن وجـدʭك أمينـا قـوʮ زدʭ رزقـك و خيانتك و أوجعنا ظهرك و أثقلنا غرمك و إن جمعـت علينـا الجـرمين جمعنـا عليـك المضـرتين و إ
رفعنا ذكرك و كثرʭ مالك و أوطأʭ الرجال عقبك. و وصف أعرابي عـاملا خائنـا فقـال النـاس ϩكلـون أمـاēʭم لقمـا و هـو يحسـوها 

  حسوا. قال أنس بن أبي إʮس الدؤلي لحارثة بن بدر الغداني و قد ولي سرق و يقال إĔا لأبي الأسود
 ليــــت ولايــــةحــــار بــــن بــــدر قــــد و  أ

 و لا تحقـــرن ʮ حــــار شــــيئا أصــــبته
 و ʪه تميمـــــــــا ʪلغـــــــــنى إن للغـــــــــني
 فـــــإن جميـــــع النـــــاس إمـــــا مكـــــذب

  لا يتبعوĔا    و  أقوالا   يقولون

 فكـــن جـــرذا فيهـــا تخـــون و تســـرق  
 فحظك من ملـك العـراقين سـرق
ـــــة ينطـــــق ـــــرء الهيوب ـــــه الم  لســـــاʭ ب
  يقــــول بمــــا ēــــوى و إمــــا مصــــدق

  ققواو إن قيل هاتوا حققوا لم يح
 . فيقال إĔا بلغت حارثة بن بدر فقال أصاب الله به الرشاد فلم يعد ϵشارته ما في نفسي
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آوردن قيمت كالاها و خدمات و يا افزايش درآمد مصرف كننده وي را در درجة بالاتري از 
توان به يارانه  برخورداري از كالاهاي مصرفي قرار دهد. در كنار اين دو گروه عمده از يارانه ها مي

هاي توليدي و مصرفي جاي  ه نحوي در دو گروه عمدة يارانههاي اجتماعي نيز اشاره نمود كه ب
باشد.  گيرند ولي ماهيت آن با تفاوت كمي در جهت بسط و توسعه فعاليتهاي اجتماعي مي مي

هايي در زمينة درمان، آموزش در سطوح مختلف، اشتغال، تربيت بدني و امثالهم همه  پرداخت يارانه
ها بيشتر در دستة  نمود. گرچه از لحاظ كلي اينگونه يارانهتوان در اين طبقه دسته بندي  را مي
هاي مصرفي جاي دارند زيرا مصرف كننده را در ابتياع اين گونه كالاها و خدمات ياري  يارانه
  نمايد. مي

با ملاحظاتي شايد بتوان يارانه را در رديف مفاهيم صدقه لااقل از بعد دريافت كنندگان آن دانست. 
توان موضوع هدفمندي يارانه را از آن استنباط  ق نزديك به صحت تلقي شود ميچنانچه اين تطبي

 فيِ  م وَ هُ وب ـُلُ ق ـُ هِ فَ لَّ ؤَ المُ  وَ  ايهَ لَ عَ  ينَ لِ امِ العَ  وَ  ينِ اكِ سَ المَ  وَ  اءِ رَ قَ لفُ لِ  اتُ قَ دَ ا الصَّ نمََّ إ«: فرمايد مينمود. قرآن كريم 
هشت  هآياين در  722».يمٌ كِ حَ  يمٌ لِ عَ  اللهُ وَ  اللهِ  نَ مِ  هً يضَ رِ فَ  يلَ بِ السَّ  ابنَ  وَ  اللهِ  بيلِ  سَ فيِ  وَ  ينَ مِ ارِ غَ ال وَ  ابِ قَ الرِّ 

بندي شامل موارد زير است  گروه را مستحق دريافت صدقات دانسته است. به عبارت ديگر اين طبقه
  كه شرح آن در كتب فقهي آورده شده است. 

  723 خود را تامين نمايد. فقير: كسي كه قادر نيست بالفعل يا بالقوه قوت ساليانه -1
  724 .رآورده نمايدبكسي كه قادر نيست حركت كند و نيازهاي خود را مسكين:  -2
شوند و براي اين عمل اجرت  كارگزاران بر آنها: كساني كه در امر صدقات استخدام مي -3

 گيرند. مي
مؤلفه قلوبهم: دوستي و دلجويي دلها براي حفظ ثغور مسلمين يا استماع آيات قرآن و  -4

                                                                                                                                                                                             
جز اين نيست كه صدقات براي بينوايان و مسكينان و كارگزاران بر آنها و دل بدست  .60سوره توبه، آيه  - 722

  .است از خدا و خدا داناي حكيم است آوردگان و آزاد كردن بردگان و وامداران و در راه خد و راه ماندگان واجب
ملا سلطانمحمد گنابادي حاج  حضرتتاليف  بيان السعاده في مقامات العبادهسوره توبه تفسير  60ذيل آيه  - 723
  .انعليشاهطسل
ملا سلطانمحمد گنابادي حاج  حضرتتاليف  بيان السعاده في مقامات العبادهتفسير  سوره بقره 83ذيل آية  - 724
  .انعليشاهطسل
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 مسليمن تا به ايشان شناسانده شود كه محمد رسول خداست.توسط  احكام
اي كه تحت فشار است يا شخصي كه قراردادي دارد و عاجز از پرداخت آن  بردگان: برده -5

كه الزام پرداخت آنها از كفارات براي مسلمين وجود دارد  است و همچنين آن چيزهائي
 ولي قادر به پرداخت آن نيستند.

كه خداوند در  كساني هستند كه استطاعت پرداخت دين خود را در چيزهائي بدهكاران: -6
 آنها اجازه نداده است ندارند.

 .در راه خدا: كوشش و تلاش در كل راههاي خير -7
راه ماندگان : مسافري كه در سفر مباح بالفعل و نه بالقوه حتي اگر قادر به قرض براي تهية  -8

  725 .خود بازگردد تواند به وطن مؤنه سفر خود باشد نمي

اند كه وجود اين شروط خود  اي نيز در مورد مستحقين دريافت زكات تعيين كرده فقها شروط ويژه
باشد. اين امر به معناي استثنائات پرداخت صدقه به  ها به صورت عمومي مي مانع از پرداخت يارانه

وجه به اينكه هركدام از هشت گروه فوق است. جزئيات اين موارد در كتب فقهي آورده شده و با ت
تواند قابل تغيير و تفسير باشد بطوريكه حدود و وسعت مثتثنيات  آنها بر اساس تعريفات مختلف مي

اين مقاله است   را اضافه و كم نمايد از ذكر و بحث در مورد آنها بدليل اينكه خارج از حوصلة
ند داشت كه حكومت اسلامي به شود. ولي همة موارد مزبور بر اين امر دلالت خواه خودداري مي

طور عمومي مجاز به پرداخت يارانه به همة افراد جامعه يا گروههاي افراد نيست و پرداخت عمومي 
مند  شود كه افرادي كه مثتثني هستند از يارانه بهره ها حتي به گروههاي هشتگانه فوق سبب مي يارانه

  گردند.

 نَّ أفَ  يءٍ ن شَ م مِ متُ نِ ا غَ نمََّ أوا مُ اعلَ  وَ « مين شود در آيهأكجا ت همچنين فارغ از اينكه منابع مالي يارانه از
به گروه ديگري از دريافت  726»يلِ بِ السَّ  ابنِ  وَ  ينِ اكِ سَ المَ  ي وَ امَ تَ الي ـَ  وَ ربيَ القُ  يذِ  وَ  ولِ سُ لرَ لِ  وَ  هُ سَ خمُُ  للهِ 

شود را معين  انه نيز ميهايي براي پرداختهاي انتقالي كه شامل يار كه محل. شود كنندگان اشاره مي
                                                                                                                                                                                             

ملا سلطانمحمد گنابادي حاج  حضرتتاليف  بيان السعاده في مقامات العبادهتفسير  سوره توبه 60 ذيل آية - 725
  .انعليشاهطسل
ايد از چيزي همانا براي خداست پنج يك آن و براي رسول  و بدانيد آنچه كه بدست آورده . 41سوره انفال، آية  - 726

  .ماندگان اگر ايمان بياورند به خدا و براي نزديكان و يتيمان و مساكين و راه
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اشاره به معاني غنيمت شده و نهايتاً  727نمايد. در تفسير شريف بيان السعاده في مقامات العباده مي
توان اين استنباط را به فايده يا ثمر روز به روز معني نمود. كه خمس آن براي موارد زير به  مي

  رسد:  مصرف مي

  ارد. رسول : شخصي كه از طرف خداوند رسالت د -1
  باشند.  ذوي القربي: امام از آل محمد (ص) كه نزديكان حقيقي مي -2
يتيمان و مساكين و راه ماندگان (از نزديكان رسول كه اين غنيمت براي ايشان بدل از  -3

زكات در نظر گرفته شده و آن هم به شرطي كه ايمان (كه درجة بالاتري از اسلام قرار 
  دارد) بياورند به خدا. 

ه اين تلقي از يارانه و تطبيق آن با موارد دريافت كنندگان صدقات قريب به صحت تلقي چنانچ
ها موجود چه مستقيم و آشكار و چه غيرمستقيم و پنهان  شود، از لحاظ فقهي پرداخت انواع يارانه

گيرد. به عبارت ديگر با محدود نمودن پرداخت صدقات به هشت گروه فوق  محل بحث قرار مي
هاي عمومي در كالاهاي مصرفي و توليدي چه بصورت مستقيم و چه  پرداخت يارانهبطور كلي 

توان  غيرمستقيم حتي در مورد كالاهاي اساسي دچار اشكال است. زيرا از لحاظ فقهي مجوزي نمي
مقرر داشت كه پرداخت يارانه به صورت عمومي بر كالاها تعلق گيرد و فقط پرداخت يارانه قابل 

باشد. نتيجة كلي اين بحث  د مشخص در گروههاي هشتگانة فوق قابل استدلال ميپرداخت به افرا
باشد و نه كالا  در تفاوت دريافت كنندگان يارانه است. مبناي پرداخت يارانه از لحاظ فقهي فرد مي

هاي اقتصادي و هدف گذاري يارانه الزاماً بايد بر فرد وضع شود زيرا صدقات همگي به  و نه بخش
  اند.  هدفمند تعريف شدهاين نحو 

تواند بسيار مفصل باشد. از بعد كلان اقتصاد به  گذاري بر فرد يا بر كالا مي تحليل اقتصادي هدف
گذاري يارانه بر كالا اثبات نمود. چون  توان حسن هدف گذاري يارانه بر فرد را بر هدف راحتي مي

بهترين «و نظرية »  اصل پارتو«بر اساس  ها به طور كلي اثرات تخصيص مجدد در منابع دارند و يارانه
توان تخصيص منابعي بهتر از شرايط رقابت كامل در اقتصاد با فروض مختلف آن  نمي» دومين

بدست آورد. به عبارت ديگر با پرداخت يارانه به كالاها عمل تخصيص مجدد منابع اتفاق افتاده و 
                                                                                                                                                                                             

  .انعليشاهطملا سلطانمحمد گنابادي سلحاج  حضرتتاليف  بيان السعاده في مقامات العبادهتفسير  - 727
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لحاظ رشد و اشتغال و درآمد و باقي متغيرهاي محققاً از لحاظ كارايي اقتصاد در شرايط نازلتري از 
گيرد. اصولاً پرداخت يارانه به مصرف كنندگان كالاها به معني حمايت از خريداران  كلان قرار مي

باشد و اين به معني رسانيدن زيان به توليدكنندگان است. زيرا هزينه  كالاها و مصرف كالاها مي
اهميتي شود  كنند و در اقتصادي كه به بخش توليد بي يتوليد كنندگان را مصرف كنندگان تأمين م

گذاري مواجه شده و نهايتاً بخش عرضه  بايد توقع داشت كه در آينده با عدم جلب سرمايه و سرمايه
ضعيف خواهد شد و رشد اقتصادي كشور متحقق نخواهد شد. از طرف ديگر بايد دانست كه 

ها به عوامل توليد است كه  ل و افزايش پرداختاغتشاافزايش سود توليدكنندگان به مثابه افزايش 
باشند. چنانچه سود توليدكنندگان به  خود صاحبان عوامل توليد مصرف كنندگان در اقتصاد مي

دليل تخصيص مجدد منابع از طريقي كه ذكر شد كاهش يابد دقيقاً اين كاهش درآمد صاحبان 
شود و اين زيان را  منتقل ميبه آنها ت هستند عوامل توليد كه همان مصرف كنندگان كالاها و خدما

رداخت يارانه به توليدكنندگان نيز اثرات پ  مصرف كنندگان از سوي ديگر متحمل خواهند شد. 
باشد و  مشابهي دارد زيرا اين پرداخت به معني كاهش هزينة توليدكنندگان به صورت تصنعي مي

توليد برخي از كالاها و خدمات است كه  اين كاهش از يك طرف خود به معني قابل رقابت كردن
باشند. از طرفي خود اين امر سبب كاهش قيمت آن كالاها و  از لحاظ اقتصادي به صرفه نمي

خدمات شده كه خود اثر ديگري بر كاهش عمومي درآمد صاحبان عوامل توليد خواهد داشت. 
ها و خدمات بازگشت خواهد بدين معني كه باز مجدداً اثر منفي آن به سمت مصرف كنندگان كالا

هاي عمومي چه توليدي و چه  شود كه يارانه اين بحث به اين شكل جمعبندي مي  كرد. نتيجة
به دليل تخصيص مجدد منابع هم به توليد و هم به مصرف زيان رسان هستند و حذف  صرفيم

هاي  مورد يارانهتر از وضع آنهاست. اين موضوع چه در  ها از لحاظ اقتصادي بسيار باصرفه يارانه
توان فراموش نمود. به  مستقيم و چه غيرمستقيم صادق است. ولي بعد انساني و اجتماعي قضيه را نمي

باشند كه بدون اين كمكها و  هايي مي هر حال در هر كشوري افرادي هستند كه نيازمند كمك
القوه يا بالفعل محروم از حداقل معيشت را ندارند و بصورت بو تأمين ها توان بقا و ادامة حيات  ياري

به نحوي مورد حمايت قرار گيرند. اينجاست كه بايد اين افراد   هاي كافي هستند مسلماً توانايي
تواند ملاك عمل قرار گيرد و مجوز فقهي نيز در مورد آن صادر شده  گروههاي هشتگانه فوق مي
توان يافت كه از بعد اجتماعي  ايي را در قالب موارد هشتگانه فوق ميهاست. يا بعضي سياستگزاري

تواند مشمول يارانه باشد، لذا با توجه به مباحث فوق هدفمندي يارانه  طلبد و مي حمايت دولتها را مي
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چه از لحاظ اقتصادي و چه از لحاظ فقهي فقط و فقط بر افراد مشخص قابل توجيه و دفاع است و 
  شرح كوتاه آن آمد.  هرگونه يارانه عمومي ديگر اثرات مضر ديگري دارد كه
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تـوان در:   را مـي (و ناشـر ذكـر نشـده)    كه ذيلاً نام برده شده  و تفاسيربسياري از كتب روايي و فقهي 
 CDو لوح فشردة  CD، مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي، لوح فشرده 2جامع الاحاديث، نور 

منتشره توسط همان مركز و همچنين لـوح  ينة روايات نورگنج CDلوح فشردة همچنين و كتب فقهي 
در همـان مأخـذ   نيـز  ملاحظه نمود. اطلاعـات تفصـيلي برخـي نويسـندگان آنهـا      فشردة تفاسير قرآن 

  باشد. موجود مي

  منابع فارسي
) جريمه تأخير تأديه، مجموعه مقالات فقهـي  1380(گنابادي دكتر نورعلي تابنده حاج حضرت  •

 .1380چاپ اول،  ،رات حقيقتانتشا ،و اجتماعي

اجتماعي،  –مجموعه مقالات فقهي)، 1380حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده گنابادي ( •
 انتشارات حقيقت، تهران. 

). مجموعـه مقـالات حقـوقي و اجتمـاعي،     1381( تابنـده گنابـادي  دكتر نـورعلي   حاج حضرت •
  انتشارات حقيقت، تهران.

)، شريعت، طريقت و عقل. انتشارات 1382( حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده گنابادي •
 حقيقت، تهران.

مدرسـه عـالي   ، )2، جـزوه درسـي حقـوق تطبيقـي (    گنابـادي  دكتر نورعلي تابندهحاج حضرت  •
  .1356-57قضائي و اداري قم، دانشگاه تهران، سال تحصيلي 

در » ولي االله نورالدين شاه نعمتسيد  حضرت«حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده گنابادي، مقالة  •
 ، انتشارات حقيقت، تهران5-20 ص، ص15عرفان ايران شماره 

، نابغه علم و عرفان در قرن چهاردهم هجري، )1350( سلطانحسين تابنده گنابادي حاجحضرت  •
 .چاپ دوم، تهران، انتشارات حقيقت

 ). نظر مذهبي به اعلاميه حقوق بشـر، انتشـارات  1354(گنابادي  تابندهسلطانحسين  حاج حضرت •
 تهران.  صالح،

رساله رفع شبهات، چاپ پنجم، انتشارات  ،)1377( سلطانحسين تابنده گنابادي حاجحضرت  •
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  حقيقت. 

، تجلي حقيقت در اسرار فاجعه كربلا، چاپ چهارم، گنابادين تابنده يسلطانحس حاجحضرت  •
 انتشارات حقيقت.

و آثار عالم رباني و  خورشيد تابنده، شرح احوال ،)1377گنابادي (علي تابنده  حاجحضرت  •
  .عارف صمداني حضرت آقاي حاج سلطانحسين تابنده گنابادي، انتشارات حقيقت، چاپ دوم

 ، تهران.1360گنابادي، بشارت المؤمنين، انتشارات حقيقت،  محمدسلطانملاّ حضرت حاج •

ران، گنابادي، بيان السعاده في مقامات العبادة، چاپ دانشگاه ته محمدسلطانملاّ حضرت حاج •
رضاخاني و حشمت االله رياضي، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ  محمد. ترجمة 1346

  .1377و ارشاد اسلامي، تهران، 

گنابادي، سعادتنامه، تصحيح و تعليقات حسينعلي كاشاني  محمدسلطانملاّ حضرت حاج •
  ، تهران. 1379بيدختي، انتشارات حقيقت، 

 ، تهران.1379ي، ولايتنامه، انتشارات حقيقت، گناباد محمدسلطانملاّ حضرت حاج •

 ، تهران.1378گنابادي، مجمع السعادات، انتشارات حقيقت،  محمدسلطانملاّ حضرت حاج •

علي نورعليشاه گنابادي ذوالفقار در تحريم استعمال ترياك و چرس و بنگ و ملاّ حضرت حاج •
 .1382افيون. انتشارات حقيقت، 

ــد حضــرت • ــومحم ــو كب ــ1362درآهنگي (جعفر قراگزل ــه، چــاپ رودكــي،  د ). العقاي   المجذوبي
  انتشارات حقيقت، تهران.

بيمه و تأمين اجتماعي از ديدگاه اسلام، سازمان تأمين اجتماعي، ) 1375حسن ( محمدابراهيمي،  •
  انتشارات كوير.

فتر نشر محمود طالقاني، دسيد  مقدمهانجيل برنابا، ترجمه حيدرقليخان قزلباش (سرداركابلي)، با  •
 . 1362الكتاب، بهار 

 .نشر و پژوهش فرزان روز، ترجمه تحف العقول، رهاورد خرد، پرويز، اتابكى •

 لوح فشرده لغتنامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران، موسسه دهخدا، روايت دوم. ، آنندراج •
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 ن. باقر، ازدواج و طلاق در اسلام و ساير اديا محمداالله زاده مازندراني حايري،  آيت •

 ) تاريخ پيامبر اسلام، به اهتمام ابوالقاسم گرجي، دانشگاه تهران.1359ابراهيم ( محمدآيتي،  •

اقتصادي ربا در وامهاي مصرفي و  -تحليل فقهي) «1382بيژن بيدآباد و عبدالرضا هرسيني ( •
 » گذاري و كاستيهاي فقه متداول در كشف احكام شارع سرمايه

http://www.bidabad.ir/reba7.htm  .  

ربوي يت ) شركت سهامي بانك غيرربوي و بازبيني ماه1382بيژن بيدآباد و عبدالرضا هرسيني ( •
بانكي متداول. مجموعه مقالات سومين همايش دوسالانة اقتصاد اسلامي  عملياتو غيرربوي 

، پژوهشكدة اقتصاد، دانشگاه 1382دي  3-4، »ي و عملكرد اقتصاد ايراننظرية اقتصاد اسلام«
 ، تهران. 193-224مدرس، صفحات يت ترب

http://www.bidabad.ir/sherkat6.htm  
 مقاله. 40يران، مجموعة )، مسائل سياستگذاري كلان اقتصاد ا1382، بيژن (بيدآباد •

http://www.bidabad.ir/  

الملل عمومي، سياست  الملل در اسلام، حقوق بين ) مباني عرفاني روابط بين1384بيدآباد، بيژن ( •
 خارجي و ديپلماسي در اسلام از ديدگاه حكمت.

http://www.bidabad.ir/  

هاي شيوه حكومت اسلامي،  اقتصادي انواع بيمه و ويژگي –)، تحليل فقهي1382بيدآباد، بيژن ( •
 بانك مركزي ايران.  ،پژوهشكده پولي و بانكي

http://www.bidabad.ir/ 

). نرخ و پايه مالياتي در ماليه اسلام و بناي حكمت در اصول فقه پوياي 1382بيدآباد، بيژن ( •
  http://www.bidabad.ir. اماميه

پولي و بانكي، بانك مركزي ايران،  ). عشريه در ماليه اسلام. پژوهشكدة1383بيدآباد، بيژن ( •
 http://www.bidabad.irتهران. 

). هزينه در ماليه عمومي اسلامي. پژوهشكدة پولي و بانكي، بانك مركزي 1384بيدآباد، بيژن ( •
 http://www.bidabad.ir/ايران، تهران. 

• 2003 ژوئن، 30باباكوهي،  ف و عرفانتصو، 
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  http://mazaheb.blogspot.com/2003_0601_mazaheb_archive.html  
 تفسير نمونه. •

داري، نشر  ) پول و بانكداري اسلامي و مقايسه آن با نظام سرمايه1379توتونچيان، ايرج ( •
 توانگران.

ميلادي) تجديد چاپ  1904ب مقدس عهد عتيق، انجمن پخش كتب مقدسه (تورات، كتا •
 ميلادي.  1975

 تصحيح حسن ميرخاني، سازمان چاپ و انتشارات جاويدان. مثنوي، جلال الدين بلخي،  •

 سيد محمد )، ترجمه تحرير الوسيلة، ترجمه1376موسوي (الله روح ا، آيت االله حاج خميني •
 ت دارالعلم قم.باقرموسوي همداني، انتشارا

 .انوار تابان ولايت، مركز چاپ سپاه )،1370، (موسويالله روح ا سيد، آيت االله خميني •

شؤون و اختيارات ولـي فقيـه، ترجمـه مبحـث     )، 1371( ،موسويالله روح ا سيد، آيت االله خميني •
چـاپ سـوم، سـازمان چـاپ و انتشـارات وزارت فرهنـگ و ارشـاد         ،ولايت فقيه از كتـاب البيـع  

  مي.اسلا

، مؤسسـه  (حكومـت اسـلامي)   ولايـت فقيـه  )، 1373( ،موسـوي الله روح ا، آيت االله حـاج  خميني •
  تهران.تنظيم و نشر آثار امام خميني، 

 از ديـدگاه شـهيد ثـاني و امـام خمينـي.     يـت  تعليم و ترب ،موسويالله روح ا، آيت االله حاج خميني •
  . 1363ترجمه احمد فهري، مركز نشر فرهنگي رجاء، چاپ سوم مهر 

تفسير سورة حمد، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام  ،موسويالله روح اآيت االله حاج  خميني، •
 ، و تفسير سورة حمد، چاپ پيام آزادي.1375خميني، چاپ دوم، 

 .دايره المعارف اسلاميه •

: ابوالقاسـم  ييراهنمابه  ،رساله دكتري .منابع استنباط نزد اخباريين و اصوليين ،درخشنده، منصور •
دانشگاه آزاد  واحد علوم و تحقيقات ،دانشكده الهيات و فلسفه، : عليرضا فيضهمشاور و جيگر

   اسلامي.



 299    پول، بانك، بيمه، ماليه از ديدگاه حكمت

  

هـاي اشـخاص، جلـد اول، انتشـارات دانشـگاه علامـه        ات بيمهكليّ). اصول 1377، هادي (ردستيا •
 طباطبايي، تهران.

  .1385، دشتي، محمد، ترجمه نهج البلاغه، ستاد اقامه نماز •
 نامه دهخدا، دانشگاه تهران، موسسه دهخدا، روايت دوم.  لوح فشرده لغتبر، دهخدا، علي اك •

 .) جامعه شناسي سياسي، دانشگاه تهران1356دوورژه، موريس ( •

) سيماي كارگزاران علي ابن ابيطالب، چاپ سوم، دفتر تبليغات 1375علي اكبر (  ذاكري، •
 اسلامي، قم.

  قرارداد اجتماعي.) 1354ان ژاك (ژرسو،  •

  ) مباني حكومت اسلامي، جلد دوم، انتشارات توحيد، قم.1362اني، جعفر (سبح •

، جلد اول، سازمان انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ادوار فقه ،ستاد محمود، اشهابي •
   .1366چاپ دوم، 

  سلطانيسم ماكس وبر و انطباق آن بر عثماني و ايران، بررسي انتقادي.شهبازي، عبداالله.  •
http://www.shahbazi.org/weber.htm, http://shahbazi.org/article/weber.pdf 

آمـوزش و  يت )، حقـوق بيمـه، بيمـه مركـزي ايـران. مـدير      1381صالحي، جـان علـي محمـود (    •
 انتشارات.

هادي عالم زاده، مركز نشر   اصناف در عصر عباسي، ترجمه صباح ابراهيم سعيد الشيخلي، •
  1362دانشگاهي، تهران، 

هاي مالي در صدر اسلام، در: مقالاتي در اقتصاد اسلامي (روش  )، سياست1368كاظم ( صدر، •
)، 1371اسلام در حل مسائل اقتصادي) باقر الحسني، عباس ميرآخور، ترجمة حسن گلريز، (

 مؤسسة بانكداري ايران.

ميـثم،   هاي مذهبي، نشـر  باقر () اقتصاد برتر، ترجمة علي اكبر سيبويه، پخش كتاب محمدصدر،  •
 تهران.

)، اقتصادنا، برسي مكتب اقتصادي اسلام، ترجمـة عبـدالعلي اسـپهبدي،    1357باقر ( محمدصدر،  •
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 انتشارات برهان، تهران. -، موسسه انتشارات اسلامي1349انتشارات اسلامي، چاپ دوم. و 

، نشر باقر موسوي همداني محمد)، ترجمة تفسير الميزان، ترجمة 1363حسين ( محمدطباطبائي،  •
بنياد علمي و فكري علامه طباطبايي با همكاري مركز نشر فرهنگي رجاء و مؤسسه انتشارات 

 اميركبير.

 )، قرارداد بيمه در حقوق اسلام و ايران، سازمان انتشارات كيهان.1371عرفاني، توفيق ( •

 لوح فشرده لغت نامه دهخدا، دانشگاه تهران، موسسه دهخدا، روايت دوم.، غياث اللغات •

  .1371به مالك اشتر، روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، ع  فرمان حضرت علي •

 قانون ديات. •

 1370قانون مجازات اسلامي مصوب سال  •

هـاي اجتمـاعي، مجموعـه مقـالات ششـمين كنفـرانس        العابدين () حق ضمان و بيمه قرباني، زين •
 انديشه اسلامي، تهران.

قتصادي و اجتماعي اسلام، ترجمه علي اصغر هدايتي، دانشكده ) نظام ا1369قرشي، انور اقبال ( •
 علوم بانكي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران. 

 ، ترجمه رشيد ياسمي.  كريستين سن، ايران در زمان ساسانيان •

هاي مسلمان از ظهور اسلام تا  مجيد رضايي، سعيد فراهاني، علي معصومي نيا، نظام مالي دولت •
  .قرن چهارم هجري

، منابع فقه، چاپ 2دفتر ،10چاپ الفاظ، اصول فقه، دفتر اول، ، مباحثي از مصطفي محقق داماد، •
9.  

  ، تهران.4اي، شماره  هاي بيمه ها و پژوهش ). چكيده مقاله1381اي ( مركز تحقيقات بيمه •

 . 1376جوادوزيري، انتشارات اميركبير،  سيد محمد مسائل اقتصادي در تفسير الميزان، •

 صحيح مسلم، دارالفكر، بيروت، لبنان. مسلم، •

  ، قم.1379، 2، ترجمة عباس عزيزي، انتشارات نبوغ، چاپ هو مفتاح الحقيق همصباح الشريع •
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  ها، انتشارات صدرا، قم. مطهري، مرتضي ( ). ولاءها و ولايت •

 )، بررسي مسئلة فقهي بيمه، انتشارات ميقات.1361مطهري، مرتضي ( •

  .بانك و بيمه، انتشارات صدرا، چاپ اول، ربا) 1364مرتضي (مطهري،  •

  ، انتشارات اميركبير تهران. فرهنگ فارسي معين، محمدمعين،  •

 مزديسنا و ادب پارسي، چاپ دوم.  ،محمدمعين،  •

 منتسكيو، روح القوانين ترجمة علي اكبر مشهدي، تهران. •

 لامي، اطلاعات و استخبارات، چاپ كميته انقلاب استجسس، حسينعلي، منتظري •

به روابط اقتصادي  توجه) تبيين مفهوم و موضوع ربا از ديدگاه فقهي (با 1376موسايي ميثم ( •
  بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.، معاصر). پژوهشكده پولي و بانكي

 ،بررسي عملكرد بانكداري بدون ربا در ايران، پژوهشكده پولي و بانكي ،)1379( ، ميثمموسايي •
 .اسلامي ايرانبانك مركزي جمهوري 

شده در  تشرمنكنند. ترجمه جواد منتظري،  از خود دفاع ميع  ) اهل بيت1381موسوي، حسين ( •
 . عربستان

آن در توسـعه صـادرات. جهـاد    يـت  هاي صادراتي و اهم ). نقش بيمه1365( محمدي، محمدمير •
  دانشگاهي.

 دهخدا، روايت دوم.لوح فشرده لغتنامه دهخدا، دانشگاه تهران، موسسه ، ناظم الاطباء •

  .1378ترجمة جعفر شهيدي، انتشارات علمي و فرهنگي، البلاغه،  نهج •

 استراتژي توسعه صنعتي كشور، دانشگاه صنعتي شريف.)، 1382نيلي، مسعود ( •

هـاي اعتبـاري،    ها و مؤسسـه  ات ناظر بر بانكمقرّرمجموعه قوانين و  )،1381( ، مرتضينژاد والي •
 .177-235حات پژوهشكده پولي و بانكي صف

  توضيح المسائل.، ملحقات عروهيزدي،  •

 . 1350مهر  ،اي از تلمود، ترجمه گنجينه يهودا حي، •
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، بررسي تطبيقي جبران كاهش ارزش پول و ربا، تورم) ربا و 1381وسفي، احمد علي (ي •
 مي.پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلا

ي اسلام، مجموعه مقالات سعيد فراهاني و عليرضا شكري، نظام مال ،يوسفي، احمد علي •
 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي. 

 منابع عربي 
 . ۱۳۴۶گناʪدي، بيان السعاده في مقامات العبادة، چاپ دانشگاه ēران،   حمّدسلطانمملاّ  حضرت حاج •

ي، ، مركـز تحقيقـات كـامپيوتري علـوم اسـلام٢جامع الاحاديث، نور  ،البلاغة  Ĕج  شرحابن ابي الحديد معتزلي،  •
  .CDلوح فشرده 

، مركز تحقيقـات كـامپيوتري علـوم اسـلامي، ٢ابن ابی جمهور الاحسائی، عوالی اللائی. جامع الاحاديث، نور  •
  .CDلوح فشرده 

 ابن جنيد، مصباح الفقيه.  •

، مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي، ٢جامع الاحاديث نور الي نيل الفضيله،  الوسيلةابن حمزة طوسي،  •
 .CDده لوح فشر 

، مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي، ٢جامع الاحاديث، نور  . الوسيله في نيل الفضيلهابن حمزه طوسي،  •
 .CDلوح فشرده 

 ابن سعد، الطبقات الکبري.  •

، مركز تحقيقات كامپيوتري علوم ٢آل ابي طالب، جامع الاحاديث، نور  المناقبابن شهر آشوب مازندراني،  •
  .CDه اسلامي، لوح فشرد

، مركز تحقيقات كامپيوتري علوم ٢و مختلفه، جامع الاحاديث، نور  القرآن  متشابهابن شهر آشوب مازندراني،  •
  .CDاسلامي، لوح فشرده 

، مركز تحقيقات كامپيوتري علوم ٢و نجاح الساعي، جامع الاحاديث، نور  عدة الداعيابن فهد حلي،  •
  .CDاسلامي، لوح فشرده 

  ادالمعاد في هدي العباد.ابن قيم جوزي، ز  •

  قمري. ۱۴۰۵ابن منظور، لسان العرب، نشر ادب الحوزه، قم،  •
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 ابو يوسف، الخراج. •

في تفسير القرآن، موسسة الاعلمي للمطبوعات، چاپ اول، بيروت، مجمع البيان  ابوعلي فضل بن طبرسي، •
  قمري.  ۱۴۱۵

 وت، لبنان. ات الفاظ قرآن، انتشارات دارالفكر، بير در فم ،راغب اصفهاني،  •

  اصول کافي، شرح شيخ مصطفي.  •

   .CD، مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي، لوح فشرده ٢، جامع الاحاديث، نور اعيان الشيعه •

 لوح فشرده لغت ʭمه دهخدا، انتشارات دانشگاه ēران، موسسه دهخدا، روايت دوم.، اقرب الموارد •

   قمري. ١٤١٥نان، ، دارالفكر، لبكبيرالتفسير ، امام فخر رازي •

  ترمذي، سنن الترمذي، انتشارات دارالفكر. •

، مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي، لوح فشرده ٢، جامع الاحاديث، نور ريكتفسير الامام العس •
CD.  

 .تفسير طبري •

  تفسير مجمع البيان. •

وم اسلامي، لوح فشرده ، مركز تحقيقات كامپيوتري عل٢ثقة الاسلام كليني، الكافي، جامع الاحاديث، نور  •
CD. 

هـــــ. ق.)، ســــخنراني در كنفــــرانس اســــلامي مكــــه، مجلــــه كنفــــرانس فقــــه  ١٤٠٧جنــــاحي، شــــيخ عبــــدالطيف، ( •
 .٢، قسمت ٢، شمارة ٢اسلامي، دورة 

النشر، بيروت،  بن عبدوس، الوزراء والكتاب، دارالفكر الحديث للطباعه و محمّدالجهشياري، ابي عبدالله  •
   ١٤٠٨لبنان، 

 .في ʫريخ العرب قبل الاسلام فصّلعلي، المجواد  •

  ، دارالمرتضي، چاپ دوم.تقي، الرʪ فقهياً و اقتصادʮً محمّدجواهري، حسن  •

تحقيق رʪني شيرازي، کتابفروشي اسلاميه، چاپ ششم.  ،وسائل الشيعه ،بن حسن محمّدشيخ  حر عاملي، •
، مركز ٢جامع الاحاديث نور  .قمري ١٤١٣مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، چاپ اول، بيروت، 

 .CDتحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي، لوح فشرده 
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، دارالتعارف للمطبوعات، بيروت ʪقر صدر سيّد محمّد نهاج الصالحين، ʪ حاشيهم ،محسنسيّد  ،حكيم •
  .قمري ١٤٠٠

   .تحريرالاحکام الحلي، علامه حسن بن المطهر، •

  .امهمنهاج الکر  الحلي، علامه حسن بن المطهر، •

 شرايع الاسلام.  الحلي، علامه محقق نجم الدين جعفر بن حسن، •

 الجامع للشرايع.  الحلي، علامه يحيي بن سعيد، •

   .دراسات في ولايت فقيه •

  .دفتر مقتصد •

  .CD، مركز تحقيقات كامپيوتري اسلامي، لوح فشرده كافيروضه   •

  رآن، المكتبة المرتضوية الاحياء الآʬر الجعفرية.في فقه الق كنزالعرفانعبدالله،   الدين المقداد بن سيوري، جمال •

  الحاوي. ،سيوطي شافعي، جلال الدين •

  .الدر المنثور في التفسير الماثور ،جلال الدين الرّحمنعبدسيوطي،  •

 شهيد اول، القواعد و الفوائد. •

  شهيد اول، لمعه دمشقيه. •

 .تمهيد القواعدشهيد ʬني، زين الدين الجبل العاملي،  •

 ، زين الدين الجبل العاملي، مجمع الفائده و البرهان.شهيد ʬني •

  .CDلوح فشرده  المريدين.مركز تحقيقات كامپيوتري اسلامي، الدين الجبل العاملي، منية شهيد ʬني، زين •

، مركز تحقيقات كامپيوتري ٢عند الفقه الحبة و الاولاد، جامع الاحاديث، نور  مسکن الفوادشهيد ʬني،  •
  .CDح فشرده علوم اسلامي، لو 

، مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي، لوح ٢جامع الاحاديث نور ، الفقيه  لايحضره منشيخ صدوق،  •
 .CDفشرده 

، مركز تحقيقات كامپيوتري علوم ٢جامع الاحاديث نور  ،ثواب الأعمال و عقاب الأعمالشيخ صدوق،  •
  .CDاسلامي، لوح فشرده 

، مركز تحقيقات كامپيوتري علوم ٢جامع الاحاديث نور ن الاخبار، فيما اختلف م الإستبصارشيخ طوسي،  •
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 .CDاسلامي، لوح فشرده 

، مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي، لوح فشرده ٢، جامع الاحاديث، نورالأحكام  ēذيبشيخ طوسي،  •
CD.  

مي، لوح فشرده ، مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلا٢جامع الاحاديث نور ، الأحكام ēذيبشيخ طوسي،  •
CD. 

، مركز تحقيقات كامپيوتري ٢جامع الاحاديث نور  ،الجمل و النصرة لسيد العترة في حرب البصرةشيخ مفيد،  •
 .CDعلوم اسلامي، لوح فشرده 

، مركز ۲جامع الاحاديث، نور  .قمري ۱۴۱۰، مؤسسة النشر الاسلامي، چاپ دوم، مفيد، المقنعهشيخ  •
  .CDمي، لوح فشرده تحقيقات كامپيوتري علوم اسلا

  .CDمركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي، لوح فشرده  ،٢ ، جامع الاحاديث، نورالصراط المستقيم •

حسين، الميزان في تفسير القرآن، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، بيروت، لبنان.  سيّد محمّد طباطبائي، •
  قمري. ۱۳۸۷انتشارات موسسة مطبوعات دارالعلم، قم، چاپ سوم، 

قمري، المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم، مؤسسه الاعلمي للمطبوعات،  ۱۴۲۰فؤاد،  محمّدعبدالباقي،  •
 بيروت، لبنان.

  .١١٢و  ١١١هاي  اقتصادي شماره -عبدالرزاق سنهوري مجلة اطلاعات سياسي •

  اث العربي، لبنان.تر عبدالرزاق سنهوري مصادر الحق في الفقه الاسلامي، دار احياء ال •

، مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي، ٢جامع الاحاديث، نور  الإسناد. قربعبدالله بن جعفر حميري،  •
  .CDلوح فشرده 

، مركز تحقيقات  ٢جامع الاحاديث، نور تميمي آمُدي، غرر الحكم و دررالكلم،  محمّدعبدالواحد بن  •
 .CDكامپيوتري علوم اسلامي، لوح فشرده 

  .صحيح بخاري شرح .ابن حجر ،عسقلائي •

، مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي، ٢و كشف الصدق، جامع الاحاديث، نور  الحق  Ĕجعلامه حلي،  •
  .CDلوح فشرده 

 المراسم. علامه سالار،  •

، مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي، لوح ٢، جامع الاحاديث، نور تفسير القميعلي بن ابراهيم قمي،  •
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  .CDفشرده 

، مركــــز ٢الي مســــتحقي التقــــديم. جــــامع الاحاديــــث، نــــور  لمســــتقيما الصــــراطونس نبــــاطي بيــــاطي، علــــي بــــن يــــ •
 .CDتحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي، لوح فشرده 

 .المسترشدين ةعناي •

  .فتح المبين •

   .فتوح البلدان •

كتب العربي ، دارال هـ. ق) السياسة الاقتصادية و النظم المالية في الفقه الاسلامي ١٤٠٧الفخري، احمد ( •
  .بيروت

  .CD، مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي، لوح فشرده ٢، جامع الاحاديث، نور فضائل أمته •

  ، دارالزهرا، بيروت.من وحي القرآنحسين،  محمّدفضل الله،  •

  .CD، مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي، لوح فشرده ٢، جامع الاحاديث، نور الرضا  فقه •

 هب الاربعه. االفقه علي المذ •

، دارالاضواء، بيروت، لبنان. ٥٣٨، ص ٢ق) دعائم الاسلام، ج ١٤١١تميمي ( محمّدقاضي نعمان بن  •
  .CD، مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي، لوح فشرده ٢جامع الاحاديث، نور 

هري، سازمان واالجتقي  محمّدالاسلام، ʪ تعليق حسن  الحلال و الحرام فيهـ. ق.)،  ١٤٠٩قرضاوي، يوسف ( •
 تبليغات اسلامي.

، مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي، ٢جامع الاحاديث نور ، الجرائح و  الخرائجقطب الدين راوندي،  •
 .CDلوح فشرده 

، مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي، لوح ٢، جامع الاحاديث، نور القرآن  فقهقطب الدين راوندي،  •
 .CDفشرده 

 کشف الغطاء. ر،  كاشف الغطاء، جعف •

 كتاني، الترتيب الاداريه، دارالارقم، بيروت ، لبنان. •

  .CD، مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي، لوح فشرده ٢، جامع الاحاديث، نور كفايه •

، الاحكام السلطانيه و الولاʮت الدينيه، مكتبه دار ابن قتيبه، الكويت، الطبعة محمّدالماوردي، علي بن  •
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 .. چاپ ديگر در قم، دفتر تبليغات اسلامي١٤٠٩الاولي، 

 ة المنهاج. لمباني تكم •

جامع قمري.  ʪ۱۴۰۳قر، بحارالانوار، مؤسسة الوفا، چاپ دوم، لبنان، بيروت،  محمّد ملاّ  مجلسي، •
 .CD، مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي، لوح فشرده ۲الاحاديث نور 

  .نيفهمجمع البحرين و ملتقي النهرين في فروغ الح •

، مركـــز تحقيقـــات كـــامپيوتري علـــوم اســـلامي، لـــوح ٢الوســـائل، جـــامع الاحاديـــث نـــور   محـــدث نـــوري، مســـتدرك •
 .CDفشرده 

  .ختصر النافعمحقق حلي، الم •

  .۱۳۷۴محقق حلي، شرايع الاسلام، انتشارات علمي ēران، چاپ دوم،  •

 .الاحكام  كفايه،  محقق سبزواري •

 .ذخيره المعادʪقر سبزواري،  محمّد •

، مركز تحقيقات  ٢و بصيرة المتعظين، جامع الاحاديث، نور الواعظين روضةبن حسن فتّال نيشابوري،  محمّد •
 .CDكامپيوتري علوم اسلامي، لوح فشرده 

   .المختار در  ،بن عابدين الدمشقي محمّد •

 مفاتيح الشريعه. حسن فيض كاشاني،  محمّد •

 مدارک الافهام. طباطبائي،  محمّد •

 لوثقي. مستمسک العروه ا •

 هـ. ق.  ١٤٠٤الزکاه، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، منتظري، حسينعلي  •

 .جامعه مدرسين حوزه علميه قم ،انتشارات اسلامي .الانفال کتاب الخمس و  ،حسينعلي، منتظري •

 لوح فشرده لغتنامه دهخدا، انتشارات دانشگاه ēران، موسسه دهخدا، روايت دوم. ، منتهي الارب •

  .ن تيميهبا ،همنهاج السن •

  .)، جواهرالكلام، دارالكتب الاسلامية، چاپ ششم۱۳۷۳حسن، ( محمّدنجفي،  •

  هـ. ق.  ١٤٠٤نظام التأمين، بيروت، مؤسسه رساله،  •



 مباني عرفاني اقتصاد اسلامي    308

  

 .مصباح الفقيه همدانيهمداني، رضا.  •
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